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 إهداء 

لَا »: میفرمایند صلى الله عليه وسلمرسول  چنانچه جناب و به ما فرستاده وان رحمتبه عن آن را جل جلالهکه الله  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
عِيا  والادِهِ واالنَّاسِ أاجْما تَّى أاكوُنا أاحابَّ إلِايهِْ مِنْ واالدِِهِ وا دُكمُْ، حا هيچيک از شما مؤمن به حساب » 1«يؤُمِْنُ أاحا

نم که میدا وار پس سزا «پدرش و تمامی مردم محبوب تر باشمنمی آيد تا اينکه من نزد وی از فرزندش و 
 یهاین هد ببخشم و یهعنوان هد به صلى الله عليه وسلممحمد مصطفی  را برای جناب این رساله ناقص خویش ثواب عظیم

 .حق ایشان قبول بکند در جل جلالهالله  را ناقصم

است  شان اصحاب گرانقدر بیفریستم عبارت ازثواب هدیة ام را برایشان  تا میدانم وار سزا کسانیکه:مدو  
سبب  نشانه ایمان وبه صحا محبت و ندبهای خویش را صرف نمود انات گر حظهمه ل که برای هدایت ما

 حقوق یکی از و است. جل جلاله سبب نزول عذاب الله دشمنی به ایشان و است جل جلالهرحمت الله  نزول و فیض و
 جل جلاله اللهایشان بندگان خالص  ویه ثواب اعمال خیر در ما شریک ساختن ایشان است صحابه کرام بر

 .ثواب این رساله ایشان را شریک سازم ه درپس لَزم میدانم ک و د.نمیباش

 پوهنتون دوره ماستری در استادانیکه در عبارت است از استواجب  کسانیکه حقوق ایشان به ما :سوم
جلیلی حفظه  دوکتور محمد نعیم . با الَخص محترمتحمل نمودند رافراوان  زحمات راجع به دروس ما سلام

رساله  رهنمایهای ایشان مستفید گردیده و ت وهدایا مهربان که از و مشفق مرشد و دالله که منحیث استا
قبول  برایشانمسألت دارم که ثواب این رساله ام را  جل جلالهالله  از نظرشان به پایان رسانیدم زیر را خویش
شان نیز برای والدین  یشانوتحفه در  حیث برگ سبز وچیز بنده را منعمل نا و در اعمالشان بیفزاید و کند.
  .قبول کند أجرحیث من

  ب العالمینر  آمین یا
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 سګذاریسپا 

رْ  ئِْ والا  نَّکُمْ زِیدْا    لا  تمُْ کارْ شا  ئِْ لا ﴿ :خداوند متعال می فرماید  ابی لا کافا  دیدشکر کر شما  اگر» 1﴾یددِ شا تمُ إنّ عاذا
 گمان عذاب من سخت است. بی دیدناسپاسی کر  و اگر کفران و نعمتهایم را برایتان می افزایم

اری شان در مقابل نعمتهای ذمؤمنان سپا سگمسؤلیتهای  صا  خصو  بشر و ګدید یکی از مسؤلیتهای بزر ون تر بد
هر کس » 2«یاشکرُِ الله لامْ  مان لَّمْ یاشکُرِ النَّاسا »میفرمایند: صلى الله عليه وسلماست. چنانچه رسول الله  جل جلالهخداوند 

  «سپاسګذاری از مردم نکرد، از الله شکر نه کرده است
 و زندگی ما محسوب شدن در جل جلاله نعمتهای بزرگ الله هن عده بزرگانیکه ایشان به مصابآ  زمیخواهم ا ء  بنا

 برای ما از عمق قلبم سپاس گزاری کنم. برای اینکه زمینه تحصیل، تحقیق، کاوش را رقم زدند. را زندگی ما
افغانستان  حساسشرایط  ردقعا  وا که وزارت تحصیلات عالی ازفراهم ساختند. به این اساس میخواهم بگویم 

را منظم  تحصیلسلسله  داشته، و محقیقین باز موزان ونش آ رابه روی دا علم، معرفت توانست دروازهبرخلاف 
 میکنم.ن از عمق قلب خود تقدیر وتحسین راجع به فعالیتهای علمی شا وشتند نگاه دا

 صدد رشد که همواره در؛ ری کنماسګذعمق قلبم سپا سلام از پوهنتوناداره محترم  همچنان لَزم میدانم که از
ای رشد فکری دانش جویان شب وروز تلاش خود را به استدر  ،زمین افغانستان میباشد ن سرو ترقی نسل جوا
 در و ندلین دریغ نکردرا برای محص د ماستری خدمات شبانه روزی خودبور اداره  صا  خصو  و .خرچ می دهد

 سپاسګذاری می کنم. لباز عمق ق ندبود یازهای مالحظه جواب گوی ن هر
دوره ماستری  سمستر مهربانم که در طول چهارو  همه استادان مشفق ازخاص سپاسګذاری واجب میدانم که 
فراه گرفتن دوره  عبارت از رسانیدن را به آرمان مقدس ما لق بی نیاز ماشان، به عون خا نبا زحمات بی پایا

ی جلیل محمد نعیم دکتور مشفق جلالتما ب محترم و دل سوز راهنمای گوار واستاد بزر  از بخصوصماستری بود. 
 و فیضمستر ما را از اخرین س تا تا پایان دروس و سهای ماستریکه از اغاز در سپاسګذارم ب نهایت احص

ایشان در راستای رهنمای رساله با  و مارا همراهی کردن و .ختندکه موهبه الهی است مستفید سا برکت خود
عا موفقیت ایشان را استد جل جلاله الله از و .نمود دهای شان مستفیدماز رهنمو  روز ان شب ووصف کثرت مشاغل ش

 .لمینرب الع  آمین یا .داشته باشد فراز سر دارین با عزت و درایشان را  جل جلالهالله  .دارم
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 چکیده

بردارى از معناى کلام الهى است، و فضيلت و شرافت علم تفسير، هدف و نقش تفسير قرآن، کشف و پرده
ها و زايل کننده ها، شفاى دردها، سرچشمه دانشدليل متعلق آن يعنى کتاب الهى است. قرآن بهار دلهب

تفسیر ، ترين امور استها است. اگر قرآن کتاب هدايت و درس زندگى و کسب دانش و شريفتيرگى
ر تكاملی خود قرآن همانند دیگر علوم اسلامی در حركت از سرمنزل وحی تا به امروز، به پیشرفت و سی

یکی ازین تفسیر ها، زهرة التفاسیر می ، ادامه داده و به صورت دانشی روشمند و گسترده درآمده است
در پايان عمرش با مهارت، نبوع و علمیت خود  رحمه الله أبو زهرة  محمد بن احمد بن مصطفیباشد که 

یر زهرة التفاسیر یکی از تفاسیر دوره معاصر تفس .تمام باقى ماندوفاتش نيمه ، که متأسفانه باآغاز نموده بود
که پوهنتون سلام با ابتکار  است. قرآن کریم تفاسیربه زبان عربی با اهداف هدایتی و تربیتی و در سلسله 

سوره  ه در آناین تفسیر نموده از آن جمله حصه بند ترجمه، تحقیق، تخریج و تفسیرخاص خود شروع به 
در این رساله ترجمه تفسیر از مقطع دارد،  ششو این رساله یک مقدمه  ، ( می باشد۱۹۵ -۱۸۳بقره از آیه )

اهمیت  ارزش ومی باشد.  أبو زهرةاحادیث وارده در تفسیر  زبان عربی به زبان دری و همچنان تخریج
های ملی تفاسیر کم یافت می شود و  این تحقیق اشکار و برای همه روشن است، زیرا تا هنوز در زبان

 ده ګان ګرامی از آن استفاده کند.باشد، تا خوانن فارسیاین تحقیق میتواند خدمت برای علم تفسیر و زبان 
نیز استفاده شده است. و همچنان و کتابهای مربوطه برای تحقیق نحوی، لغوی و بلاغی از تفاسیر دیګر 

احادیث نبوی استفاده شده است. برای معرفی اعلام از کتب در تخریج احادیث از کتاب های مختلف 
 اعلام استفاده صورت ګرفته.

 آیات( ۱۹۵ -۱۸۳زهرة التفاسیر، تحقیق، ترجمه، تخریج احادیث ، البقره: )کلمات کلیدی: 
  

https://rasekhoon.net/article/show/1551035/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://rasekhoon.net/article/show/1551035/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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 مهمقد 

هُ   مْدُ للَِّهِ واحْدا هُ  الحْا نْ لَ نبيَّ بعدا لامُ عالى ما لاةُ واالسَّ حْبِهِ و  واالصَّ عِيا عالىا اآلهِِ واصا دْ قاالا  :أاجْما الا  اللَّهُ  فاقا تاعا  :تابااراكا وا
نوُا اتَّقُوا اللَّ ﴿ دِيدا  يا أايُّهاا الَّذِينا آما قوُلوُا قاوْلَ  سا لَّما و  1﴾ها وا لايهِْ واسا لىَّ اللَّهُ عا هْ فِي » قاالا صا قِّ يْر ا يفُا نْ يرُدِِ اللَّهُ بهِِ خا ما

ينِ    2«الدِّ

نمایهای اسلام را تحت راه به عنوان دین پسندیده تر د وتعالی قرآن را نازل فرمو  به تحقیق الله تبارک و 
دانشمندان را به عنوان خدمت  و علماء و ،هبرای بشر ارزانی فرمود صلى الله عليه وسلمل الله نانه رسو بامهر  دلسوزانه و

 از و بوده مهمشکلات جا حل کنندهقیام قیامت  تااین کتاب  که تاند وارثین رسول برگزید اران قرآن وګذ

او  قدساری کلام امتګذخد و این نعمتها را دانستن لَزمی است پس سپاس ،گردد فیوضات آن بشر مستفید
  سپاس گزاری کنم. جل جلالهچند نگاه ازالله  لَزم میدانم از و. است وجیبه ما

ن ینا لَیق را در ه. چون بندکتاب مقدسش سپری میکنم ه ایام زندگی ام را بهمتشکرم به إینک الله متعالاز 
 جل جلالهی الله نعمتها آن بزرگترین نعمت ازمتعلق بودن به قر  که زیرا مسیر مقدس مشغول به نوشتن ساخت

  سپری میکنم. که زندگی ام را به این کتاب است

است. که موضوعات اهم  رحمه الله أبو زهرةان جامعه اسلامی متګذار خد جمله ازیکی یتوان گفت که م
به گونه وسیع بیان کرده  درین تفسیر أبو زهرةموضوعات عصری را  صا  درین تفسیر بیان کرده خصو  را

دین  زیرا می گیرد بر دستورات دین را در مأخذ احکام شرع و وکه منابع  علوم است از علم تفسیر است.
آشکار یا جلی عبارت  حیو  چه به صورت پنهان باشد وحی إلهی است. چه به صورت آشکار و مبتنی بر

یعنی حدیث  است. صلى الله عليه وسلمرسول الله  سنت وحی پنهان یا خفی عبارت از و ید استقرآن مج از کلام الهی و
دریافت علوم وابسته به آنها میباشد. برای  منبع نیاز به آگاهی و یک ازین دو درک هر برای فراه گیری و

دین طی قرون متمادی کوشش ان متګذار خد فهم این دو منبع عظیم دانشمندان و فراهم آمدن زمینه درک و

بهای سی به منابع دینی کتادستر  جهت سهولت و زحمت های طاقت فرسائی را متحمل شده و های فراوان و
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خداوند  آورده اند. به گونه اختصار به رشته تحریر در یا به صورت مفصل یا دی را به زبانهای مختلف وزیا
 منان به ایشان اجر فراوان عنایت بفرماید.

موضوعات وابسته به انها  فقه و حدیث و تفسیر علوم عربی قران و نخست اینکه نویسنده می بایست در 
شد. سوم اینکه دا شته با اختیار زمینه علوم فوق در خذ کافی درمأ  بع ودوم اینکه منا مهارت داشته باشد.

 سفانه همه موارد اعلام شده را میتوانمورد استفاده عموم تسلط کافی داشته باشد. متأ  ادبیات به زبان و
 از أبو زهرةتفسیر  و مشاهده میشود. ترتحصیل کردها کم و علماء میان قشر در یاب است وگفت که کم

وارم امید و نیاز دارد. ا  تحقیق خود به علوم متذکره شدید وقت بحث و تفاسیری است که باحث در جمله

  من را یاری فرماید. جل جلاله که درین زمینه خداوند

است بیان  أبو زهرةابطه به تفسیر ر  که در فشرده رساله خویش را صه ومیخواهم که خلا مه بنده درین مقد
 امتمیان  او در تفسیر قران عظیم الشأن است. و انمتګذار خدو  جمله مفسرین عصر از أبو زهرةکنم. 

پس برای اینکه  است. جایگاه عالی برخوردار وجود نا تکمیل بودنش از دانشمندان با و علماء اسلامی و
 مستفید شوند به ترجمه و گرفته و ین تفسیر بهر خصوصا  ملت مسلمان افغانستان از جامعه اسلامی و
هنتون پو  علماء أکابر دانشمندان و با همت زیر نظر برکت و یک حرکت با می این تفسیرتحقیق وبرسی عل

رابطه  سلام اغاز گردید که درین حرکت بنده هم سهیم گردیده وخواستم پایان نامه دوره ماستری أم را در
ر دکتور رهنمای محترم استاد عالی قد هدایت وو  نظر زیر تحقیق زهرة التفاسیر ترجمه و و به تفسیر
یاری  مسألت دارم که درین عرصه همه ما را نصرت و جل جلالهاز خدا وند  جلیلی ترتیب دهم. و محمد نعیم

 دهد.

 تحقیق و ضرورت اهمیت

نْاا القُْرآْنا للِذِّكرِْ فاهالْ مِنْ مُدَّكرِ  ﴿خداوند متعال می فرماید:  دْ ياسرَّ  به تحقیق قرآن را آسان نازل کردیم و» 1﴾والاقا
 . گرفتن آیا هست پند گیرنده برای پند

تحقیق در مسائل أغلبا  راه گشای است که دیگران را به آن  ل یک أمر عظیم الشان است وئمسا تحقیق در
سرزمین قلوب شان را سرسبز  و را سیراب نموده بحر عظیم است که قلوب انسانها و مسیر سوق میدهد
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 تحقیقأهمیت  علاقمندی سوق میدهد. عشق و عرفت وم کاوش و آدم را به دنیای دیگری ازبنی  میسازد. و
میزان ضرورت به موضوع، فوائد ، مانند خلاهای تحقیقات موجوده شامل نظریات گوناگون میباشد.

به قسم  و مسائل ابعاد زیادی دارد که تحقیق در دهم این را بنده میخواهم تذکر .وعلمی احتمالی نظری،
 :میکنم یاد را هنمونه عد

 الت إیمانیرس الف: 

 .تألیف آن آگاهی حاصل کردن درباره شخص و ب: 

 .عرض نظریات باحث به بحث قبلی تصحیح و ج: 

 .عملی برای شخص باحث موضوع به قسم علمی و استفاده کردن از د: 

 .مسلمانعام ملت  خدمت برای نسل جوان، و یهإرا :ه 

أبو تفسیر  ر مسؤلیت است. زیراعا تحقیق نهایت پواق رحمه الله أبو زهرةر در باره تفسی تحقیق بندهاینکه 
درین  جدید استفاده کرده. و و بیا ت نوأد کلمات و به برداشت که من دارم از جملات ورحمه الله  زهرة

ضوعات مو  ازرحمه الله زهرة ابو عرصه باحث به یک مسؤلیت إیمانی بزرگ روبرو میشود. در تفسیر 
ت گیرد پس از تحقیقی بحث صور  علمی و گر به قسم فنی وأ کهه شده فتګر به کار  ترفقهی زیاد عصری و
أهمیت دیگری تحقیق اینکه تحقیقات  استفاده بهتر خواهد صورت گرفت. وو  شتمتذکره بردا تفسیر

مؤلفین مسؤلیت  مسؤل و گان غیر هبرای تحقیق کنند حثین یک نوع موانع است.ث بابحو  محققین و
کار میشود. پیشرفت مؤلفین خطا حقیق دانشمندان اسلامی باعث جسارت وعدم ت یر چون سکوت وپذنا
، اسلامی بیشتر به تفکر هم مؤمنین را خداوند متعال و .عرصه تحقیقات اسلامی همه ابعاد و خصوصا  در در
 . ونیستندگز مساوی  قرآن هر ز دید گاها ندتحقیق دار  کسانیکه میدانند و و میکند. تعلم أمر عقل وت

 و جز میمانند.نتیجتا  از درک اشیاء متذکره عا ء کهان را أمر میکند. به دانستن اشیافرشتگ جل جلاله ان اللههمچن

و سؤال میکند چیزی ا از ؓ  هنگام سفر حضرت معاذنیز  . و1إرجاع میشود  جواب این تحقیق به آدم

 وید به اجتهاد ودر جواب میگ ؓ  رسولش نیافتی به چه حکم میکنی حضرت معاذ را که در کلام الله و
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أصحاب من  دار خلفای من وکر و وش ر  کردار من و میفرماید از روش و صلى الله عليه وسلم رسول الله و .1تحقیق خودم
گمراهی  هر چیز نو پیدا بدعت وکه  از خود چیزی نسازید که سر چشمه دینی ندارد. زیرا و پیروی کنید.

وسیله گمراهی  سبب و نهکورا که تحقیق کور وضاحت فهمیده میشود ین حدیث به صراحت و از .2است
موجودیت  و ن میشود.بقای أحادیث حدیث ستیزا میشود. و همچنان علت دوام و معهجا بختی انسان وبد و

می تلاش محقیقین باطل را به ناکا تحقیقات و کهعلماء بوده  تلاش دانشمندان و تحقیقات و جال وعلم الر 
أبو تحقیقات ه البت گردیده و جامعه به قهقراه میرود. و زنه دروازه محقیقین بدعی با ور مواجه میسازند.

لب گشایان بی ثمر  فقهی است.که از عصری و ش نمونه از تحقیقات علمی وتفسیر  در رحمه الله زهرة

تألیفش مورد  تحقیق و ست که محقیق باید مستفاد قرار گیرند. وایادآوری  و جلوگیری میکند. قابل تذکر
 ده قرار گیرد. استفا

 تحقیق کننده ګانمربوط  کهقیق که داشتم چندین چیز را از لَبلای تحقیقم یافتم شخص خودم در تح
 :مسلمان میشود

 شد.اخلاص داشته با تحقیق کنندهاینکه  ولا

  .کردن باشده استفاد منظورش مفید قرار گرفتن و گرفته و تحقیق در نظر را در غتبلا  و حتوضادوم  
 اسباب اختیار موضوع: 

 لَیلی که بنده را وادار ساخت تا این عنوان را انتخاب کنم:د 

  در قرآن کریم باعث شد تا بنده یک بخش معین از سوره حرص بنده بر لَزمی دانستن تدبر و تفکر

 قرآن را تفسیر نماید. البقرة

                                                           
لىَّ اللهُ : ۳۵۹۲رقم: ، ۳۰۳، ص ۲ج  سنن ابي داود، - 1 : أانَّ راسُولا اللَّهِ صا نِ قاالا اذ ا إلِا اليْاما لَّما لاماَّ أاراادا أانْ يابعْاثا مُعا سا لايهِْ وا كايفْا تاقْضِِ إذِاا » عا

اء ؟ : «عاراضا لاكا قاضا : أاقضِِْ بِكِتاابِ اللَّهِ، قاالا لىَّ الل«فاإِنْ لامْ تاجِدْ فِي كِتاابِ اللَّهِ؟»، قاالا : فابسُِنَّةِ راسُولِ اللَّهِ صا : ، قاالا ، قاالا لَّما لايهِْ واسا فاإِنْ لامْ »هُ عا
، والَا فِي كِتاابِ اللَّهِ؟ لَّما سا لىَّ اللهُ عالايهِْ وا دْراهُ، « تاجِدْ فِي سُنَّةِ راسُولِ اللَّهِ صا لَّما صا سا لىَّ اللهُ عالايهِْ وا ابا راسُولُ اللَّهِ صا : أاجْتاهِدُ راأيْيِ، والَا آلوُ فاضرا قاالا

 : قاالا ، راسُولِ اللَّهِ لمِاا يرُضِِْ راسُولا اللَّهِ الْ »وا فَّقا راسُولا مْدُ للَِّهِ الَّذِي وا  . ۸۸۱، حکم حدیث: ضعیف عند الَلباني في ضعیف الجامع «حا
، لرسالة العالميةالناشر: دار ا سنن ابن ماجه، ، هـ(۲۷۳أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:  -وماجة اسم أبيه يزيد  -ابن ماجة  - 2

إِيَّاكمُْ  : ....۴۲رقم: ، ۲۸، ص ۱ج ق،  هـ  ۱۴۳۰الطبعة: الول،  لايْهاا بِالنَّوااجِذِ، وا وا عا ، عاضُّ هْدِيِّيا اءِ الرَّاشِدِينا المْا سُنَّةِ الخُْلافا عالايكُْمْ بِسُنَّتيِ وا
" لاة  لاا ثااتِ، فاإِنَّ كُلَّ بِدْعاة  ضا الْمُُورا المُْحْدا  .(17142بطرقه وشواهده كما هو مبي في التعليق على "مسند أحمد" )حکم حدیث: صحیح  .وا
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 .رغبت داشتن با تحقیق کردن در موضوعات که عامل شکست مسلمانان میشود 

 معصیتیک ضرورت دانسته می شود زیرا بسیاری از اعمال که باعث  در این عصر تحقیق کردن 

 و کفر، بنده مؤمن میشود بدون اګاهی انجام میشود.

  برخودار  لَزمي و ضروری است و از اهمیت خاصی احکام فقهی مربوط به روزه بخاطر دانستن 
  .ګردد تخریجبخش از سوره البقرة ترجمه، تحقیق و است که این امر باعث می شود تا این 

 تحقیقپیشینه 

باره  در و ملاحظه است. قابل بحث و أبو زهرةمیخواهم تذکر دهم که پیشینه تحقیق در رابطه به تفسیر 
 :تحقیقات به ندرت صورت گرفته. البته بنا به چندین دلَئل أبو زهرةتفسیر 

نمل صورت گرفته پس طبعا   سورهتا  )زهرة التفاسیر(تکمیل نبودن ونا تمام بودن تفسیر. چون تفسیر  الف: 
 تحقیق جدید أندک صورت میگرد. مکملتصنیف نا  در تألیف و

ابطه ر  یک انداز تفردات اوست. پس در یک مقدار و که أبو زهرةتفسیر  علت دوم قلت تحقیق در :ب
یر تحقیق را راجع به إین تفس داخل أفغانستان تألیف و به تفسیر موصوف تحقیقات که أنجام دادم در

 .بدست نیاوردم
شاید را دریابم، یا  أبو زهرةبنده با وجود تلاش و سعی بندګی خود نتوانستم تحقیقات مربوط به تفسیر  ج: 

از  کهبه قسم غیر فنی تحقیق کرده باشم  فنی عمل کرده باشم و مسلکی و تلاشم غیر من در تحقیق و
 .واهمتحقیقات دانشمندان جاهل مانده باشم درین صورت پوزش میخ

 اهداف تحقیق

 قرار ذیل است:  تحقیق ایناهداف 
  هدف اساسی:

 .زهرة التفاسیراز  ۱۹۵الی  ۱۸۳ تحقیق، تخریج، و ترجمه سوره بقره از آیات
 اهداف فرعي:

 خدمتګذاری به کلام الهی و بدست آوردن رضا الله متعال. -1
 .لتفاسیرزهرة االبقره در  ۱۹۵الی  ۱۸۳ از آیاتتحقیق مسائل فقهی و کلامی  -2
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، که یا تخریج نه شده و یا هم تخریج شان به روش أبو زهرةتخریج احادیث وارده در این بخش تفسیر  -3
قبلی باشد؛ که فقط جلد وصفحه کتاب احادیث معلوم باشد ولی شماره حدیث ویا طبع و مطبعه کتاب 

 معلوم نه باشد.
 بیان نمودن حکم احادیث وارده در این بخش تفسیر. -4

 روش تحقیق

 و نوشته گردیده است و پس زمینه شان رنګه شده (Bold )بولد به خط درشت أبو زهرةاز تفسیر  متن هر -۱
 است.به خاطر سهولت  این روش نیز

احادیث و آثاری که در این سهم مشخص از تفسیر ذکر گردیده اند تخریج شده و حکم درجه و مرتبه آن  -۲
 ذکر گردیده است. 

ترجمه  اغلبا   آن رادلیل میاورد بنده  در خلال بحث خود به عنوان مدعا و رةأبو زهکه  أحادیث را آیات و -۳
آیات را از تفسیر معارف القرآن و  .خطه بحث ما به ترجمه همه رساله مکلف هستیم نمودم چون در

 احادیث را از کتاب های مربوطه شان ترجمه نمودیم.
 یهای متون طور  برخی جا ظی شود. وهست که باید ترجمه تحت الف یهای متون طور  چون برخی جا -۴

 دارد. پس باید بگویم که ترجمه وابستگی به متن شود یا وسیع تر است که ترجمه باید با المفهوم و
 قواعد فقهی، و بلاغی، نحوی، تحقیق صرفی، ،تخریج مسائل ذیل تحریر میشود.که ترجمه، که درین آیات -۵

 .لفاظ مشکلا توضیح مصطلحات غامض و تخریج احادیث، اعلام،

های تفسیر ابو زهرة با همان شکل و سطر های مشخص نقل شده است. تا برای خواننده ګان ګرامی  متن -۶
 مطالعه شان آسان باشد.

رحمه الله در تفسیر خود بیان نموده با همان شکل در تحقیق خود نقل  أبو زهرةحوالَت )ارجاعات( که  -۷
. و تحقیق خود، یا تخریج احادیث و یا هم رنګه شده(و در پاورقی به خط درشت )پس زمینه  نموده ام

 متن ترجمه بیان نموده ام.حاشیه معرفی اعلام در 

را در پاروقی ذکره نه نموده ام بخاطریکه بخش تحقیق و ترجمه این رساله از  زهرةأبو حواله متن تفسیر  -۸
جلد اول شروع و به صفحه  ۵۵۰از صفحه  أبو زهرةاز سوره بقره می باشد که در تفسیر  ۱۹۵ -۱۸۳آیات 
 به پایان می رسد. (دار النشر: دار الفكر العربي) از جلد دوم ۵۹۷
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نحوی فقهی  صرفی و قواعد تفسیر متن و قدم اول ترجمة آیات بعد ترجمة و مقاطع متذکره عموما در در و -۹
 .بیان میشود...و بلاغی

 ختم ترجمه متن شده است. بعد از آخر فقهی...در بلاغی و صرفی و همچنان بحوث نحوی و -۱۰

رحمه الله ګفته اند: )قال العلماء، قال بعض، قال الفقهاء، کثیرون من العلماء، کثیرون  أبو زهرةدر جایکه  -۱۱
رحمه الله در تفسیر خود از آن استفاده کرده  أبو زهرةمن الفقهاء و ...( در پيدا کردن آنها از تفاسیر که 

 ورقی معرفی و نظر شان بیان نموده ام.است، جستجو کرده ایم و آن را در پا
 ساختار تحقیق

بعد از مقدمه، اهمیت و ضرورت، اسباب اختیار موضوع، اهداف، پيشینه او روش تحقیق، معرفی مختصر 
 از ابوزهرة و منهج تفسیر نویسی شان بیان می شده و سپس بر اصل موضوع بر می ګردیم.

ترجمه به  شیوه تألیف و، میباشد (۱۹۵الی سوره بقره ۱۸۳آیة ) مربوط بنده از تفسیر البته قسمت محوله از
 عا  مجمو  هر مقطع باحث روی ایات بحث می کند. در آیات به مقاطع تقسیم گردیده و اساس مقاطع میباشد.

 :که ترتیب مقاطع آن بطور ذیل است شش مقطع تقسیم گردیده با یک مقدمه ون رساله بحث ما دری
 .۱۸۵-۱۸۳: از آیت مقطع اول
  مقطع بحث روزه است. درین دو۱۸۷-۱۸۶آیت  از :مقطع دوم
 ک بیان میشود.پامال نا ک نمودن نفس ازپادرین مقطع ۱۸۹ - ۱۸۸ از آیت :مقطع سوم

 درین مقطع بیان هلال میشود. ۱۹۰آیه  :چهارممقطع 
 درین مقطع فرضیت جهاد بیان میشود. ؛است۱۹۳-۱۹۱ازآیه  :پنجممقطع 
 ماهای حرام میشود. درین مقطع بحث از ۱۹۵-۱۹۴ة آی از :ششممقطع 

 نتیجه ګیری
 پیشنهادات

    فهارس )فهرست آیات، فهرست احادیث، فهرست اعلام و فهرست منابع(
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 و منهج تفسیر نویسی رحمه الله ةبو زهر أ مختصر  معرفی

  أبو زهرةالف. معرفي مختصر 

عالمان بزرگ مصر و از مفتیان مشهور الَزهر  ، یکی ازةمحمد أحمد مصطفى أبو زهرة، معروف به ابوزهر 
یکی از شهرهای استان غربی مصر در « محلة الکبرى»م در شهر ۱۸۹۸است. او در مارچ  در دوره معاصر

به دنیا آمد. در کودکی به حفظ قرآن کریم  اخلاق خانوادهای مشهور به صلاح و التزام به دین و مکارم
 حفظ کرد. ملا را کاسالگی قرآن ( ۹)روی آورد و در نه 

از جلمه در مجلة القانون والَقتصاد، مجلة و مباحث بسیار در مجلات زیاد دارای مؤلفات  أبو زهرة
المسلمون، مجلة حضارة الَسلام، مجلة القانون الدولي، مجلة حضارة الَسلام، مجلة الَزهر و مجلة العربي 

 .  1نشر و تالیف نموده است
اثر  ۴۲به  تقریبا   که می باشدحقوق و اصول فقه  ،ی او در حوزه مباحث تاریخمشهورترین آثار و کتاب ها

می رسد و به تطبیق مباحث فقهی میان مذاهب از آن جمله محاضرات فی عقد الزواج و آثاره، مقارنة بین 
ذیل  و بعضی از مؤلفات مشهور شان بطورالمذاهب الفقهیة و القوانین العربیة، أحکام الترکات و المواریث 

 - ۵ محاضرات في النصرانية. - 4 تاريخ الديانات القديمة. - ۳ تاريخ الجدل. - ۲ الخطابة. - ۱ می باشد: 
 7 محاضرات في عقد الزواج وآثاره، مقارنة بي المذاهب الفقهية والقواني العربية. - 6 محاضرات في الوقف.

 العقوبة في الفقه الإسلامي. - ۱۰ ة في الفقه الإسلامي.الجريم - ۹ أحكام التركات والمواريث. - ۸ أصول الفقه. -
الإمام الصادق: حياته  - ۱4 الحوال الشخصية. - ۱۳ أصول الفقه الجعفرى. - ۱۲ الميراث عند الجعفرية. - ۱۱

الإمام مالك: حياته وعصره  - ۱6 آراؤه وفقهه. -الإمام أبو حنيفة: حياته وعصره  - ۱۵ آراؤه وفقهه. -وعصره 
الإمام أحمد بن حنبل: حياته وعصره  - ۱۸ آراؤه وفقهه. -الإمام الشافعي: حياته وعصره  - ۱7 آراؤه وفقهه. -
الإمام ابن تيمية: حياته  - ۲۰ آراؤه وفقهه. -الإمام ابن حزم الندلسي حياته وعصره  - ۱۹ آراؤه وفقهه. -

 المعجزة الكبرى )القرآن(. - ۲۲  مجلد واحد.تاريخ المذاهب الإسلامية جزءان في - ۲۱ آراؤه وفقهه. -وعصره 
 ۲6 شرح قانون الوصية. - ۲۵ الملكية ونظرية العقد. - ۲4 ثلاثة أجزاء في ثلاثة مجلدات. -خاتم النبيي  - ۲۳
 ۳۰ المجتمع الإنساني في ظل الإسلام. - ۲۹ العقيدة الإسلامية. - ۲۸ الولَية على النفس. - ۲7 الدعوة للإسلام. -
 - ۳4 تنظيم الإسلام للمجتمع. - ۳۳ العلاقات الدولية في ظل الإسلام. - ۳۲ كافل الَجتماعي في الإسلام.الت -

 ۳۸ نظرية الحرب في الإسلام. - ۳7 الوحدة الإسلامية. - ۳6 بحوث في الربا. - ۳۵ تنظيم السرة وتنظيم النسل.

                                                           

 . ۷، ص ۱ج،بیروت.  -الفکر هـ(، زهرة التفاسیر، دار۱۳۹۴محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )المتوفى:  - 1
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نشر بكتاب عن الفقه الإسلامي  - قانون السرة بحث في - ۳۹ مقارنة بي الفقه الإسلامي والقانون الروماني. -
 نشر في مجلة القانون الدول المصرية. -بحث في السياسة الإسلامية  - 4۰ بنشرة معهد واشنطن للقواني الدولية.

 .1من سورة النمل 7۳تفسير القرآن الكريم )زهرة التفاسير( حتى الآية  - 4۲ نظرات في العبادات الإسلامية. - 4۱
م در روز جمعه ای از ماه چهارم میلادی که در حال تکمیل سوره نمل بود دچار  ۱۹۷۴نهایت او در سال در 

 .2سالگی دار فانی را وداع گفت ۷۶سکته شد و در سن 
تفسیر زهرة التفاسیر یکی از تفاسیر اجتماعی و بیانی دوره معاصر به زبان عربی با اهداف هدایتی و 

سلسله میراث تفسیری پس از عبده و نسلی از حرکت اصلاحی و اجتماعی  است. این تفسیر در تربیتی
 3مصر است

 نویسی  تفسیرب. منهج 

فسير کلي سوره ها را مي در تأبو زهرة شيخ  منهجمي کند، به روشني  ة التفاسیر را مطالعهکسي که  زهر  
به خواننده ارائه مي دهد. از سوره  یکل یدر تفسير آيات نمي کند، بلکه ديددخالت مستقيم  یشناسد، و 

را در ابتدای تفسیر سوره نساء بیان می کند منهج مضمون آن قبل از اینکه آیات را به تفصیل بیان کند، این 
قبل أن نتجه إل التفسير التحليلي لآيات هذه السورة، لَبد من تمهيد موجز يعطي القارئ صورة ) :و می گوید

تفسیر تحلیلی آیات این سوره بپردازیم، مقدمه ای مختصر لَزم است تا  پیش از آن که به 4(لما اشتملت عليه
 (وجود دارد به خواننده ارائه دهد این سوره تصویری از آنچه در 

نام سوره و علت نامگذاری آن را ذکر می کند، مثلا  در مورد علت نامگذاری سوره بقره می فرماید:  
این  در این سوره ذکر میشودارترین و عجیب ترین حوادثی که برای آشک ناګذاری نموده به البقره )ګاو( )

 5آن است(سوال در مورد  جوابگاو بنی اسرائیل است که 
، سازگاری آن با عصر و رسیدگی به مشکلات معاصر است که ناشی از أبو زهرةیکی از امتیازات تفسیر 

مثلا  در توضیح احکام قطاع  6ت.ورود فرهنگ غرب به جوامع مسلمانان، به ویژه در مسئله خانواده اس

                                                           

 .۱۰ -۸، ص ۱ابو زهرة، زهرة التفاسیر، ج  - 1

 .۱۴، ص ۱لتفاسیر، ج ابو زهرة، زهرة ا - 2

 .۱۴، ص ۱ابو زهرة، زهرة التفاسیر، ج  - 3

 .۱۵۶۲، ص ۳ابو زهرة، زهرة التفاسیر، ج  - 4

 . ۷۶، ص ۱همان، ج  - 5

یم تنظابو زهرة رحمه الله در باره خانواده )الَسره( کتاب های خاص خود دارد که مشهور آن )المجتمع الَنساني في ظل الَسلام، تنظیم الَسرة،  - 6
 .۱۰ -۸، ص ۱ابو زهرة، زهرة التفاسیر، ج  النسل، التکافل الَسلامي في الَسلام( و دیګر کتب می باشد.
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از کسانی که دلشان از ترحم جنایتکاران شکسته است، بپرس که چقدر قتل، دزدی، »گوید: الطریق می
شود. که دولتها در مقابلشان ها در آمریکا انجام میخواری و تهدید امنیت توسط گروه فساد وجدان، رشوه

ت و جنایت ناعادلَنه، را متعادل کنند، از آنها بپرسید که آیا محکم می ایستند، از آنها بخواهید که مجازا
 .1«می فهمند و بیان  می کنند، که خداوند قاضی توانا و عادل مهربان است

 رائه و تبیین مطالب لغویاول: منهج او در ا

جت رحمه الله تفصیل کل کلمات را بیان نمی کند، بلکه کلمه )لغات( را شرح می کند، که حا أبو زهرة
شرح داشته باشد، بطور مثال در کلمه )الرافة( می ګوید: )الرافة )شفقت( در معنی لغوی آن بزرګتر از 

بعضی از کلمات را از نظر قرآن شرح می دهد مثلا  در باره کلمه )اثم(  2)الرحمة( و یا بالَتر از آن است(
 3عقاب است(می ګوید: )از نظر قرآن کلمه اثم  به کار رفته و به معنای عذاب و 

 دوم: منهج وی در قبول و رد احادیث

مؤلف رحمه الله احادیث را بیشتر برای تبیین برخی از آیات یا توضیح بخشی از آنها و نیز ګاهی برای 
استنباط نظر خود ذکر می کند، مثلا در باره فنای جنت و جهنم می ګوید: و می بینیم قولی است که با 

شت و ابدیت جهنم ذکر شده است منافات دارد. بلکه سرای بقاء است و آیات فراوانی که در ابدیت به
منزګاه نیست که مردم پس از آن به سوی آن حرکت کنند و پیامبر صلي الله علیه وسلم در خطبه خود که 

 4«...انها للجنة ابدا، او النار ابداء و»نزدیک ترین خویشاوندان خود را از آن برحذر داشت می فرماید: 
ن برای همه احادیث در پاورقی شرح آن را بیان می کند، و نیز تخریج کوتاه و حکم آن بیان می همچنا
 کند.

 سوم: منهج وی در مسائل عقیدوی

زهرة مفسرانی که تفسیر خود را مطابق عقاید و مذاهب شان تفسیر کرده است تقیبح کرده و نمی  بوشیخ أ 
لامی( از جمله اشعریه، ماتریدیه و اعتزالیه تفسیر شود وی پذیرد که آیات قرآن با پیشینه مکاتب علمیه )ک

اما این قول به این معنا نیست که او  5(ةیولَ اعتزال ةیدیو لَ ماتر ةیالقرآن اشعر یمعان ستیفل)میګوید: 

                                                           

 . ۲۱۵۹،  ص ۴زهرة التفاسیر، ج  - 1

 . ۴۴۵، ص ۱زهرة التفاسیر، ج  - 2

 . ۷۰۳، ص ۲زهرة التفاسیر، ج  - 3

 . ۲۶۶۸، ص ۵زهرة التفاسیر، ج  - 4

 . ۳۹، ص ۱زهرة التفاسیر، ج  - 5
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إذِاا قيِلا )در علم کلام نظرات خود را بیان نمی کند و اصلا  به مسائل اعتقادی نمی پردازد: مثلا  از آیه:   لاهمُ وا
لايهِْ آبااءاناا أاوا لاوْ كاانا آبااؤُهُمْ لَا ياعْقِ  ينْاا عا ا أالفْا ا أانزالا اللَّهُ قاالوُا بالْ ناتَّبعُِ ما يئْ ا والَ ياهْتادُونا اتَّبِعُوا ما این چنین  .1(لوُنا شا

را به روش قرآن  استنباط می کند. )وی در عدم جواز تقلید در عقاید معتقد است که علما باید عقاید خود
برای مردم بیان کنند نه با روش کلام و در مورد ادله علم کلام مانند دارویی است که به اندازه، به مبتلایان 

 .2به آنانی که در عقاید شان نقص قرار ګرفته اند داده می شود(
 چهارم: منهج بیان قراءات

آن قراءاتی را بیان می کند که در آن اختلاف بوزهرة تمامی قراءات وارده در آیات را ذکر نمی کند، شیخ أ 
اننا لَ نذکر من باشد )اختلاف در معانی(، این مسئله را خود ابوزهرة در مقدمه بیان می کند ومی ګوید: )

یعنی؛ ما قرائت های مختلف را ذکر نمی  3ی(اختلافها اختلاف في المعان یالقراءات المختلفة الَ اذا ترتب عل
 اوت آنها منجر به اختلاف در معانی شود.کنیم مگر اینکه تف

 پنجم: منهج در باره نظر فقهاء و احکام

 مسلکو بوزهرة رحمه الله در مقدمه خود منهج در باره نظر فقهاء و احکام وارده در آیات می ګوید: )أ 
 اج و...در عبادات، در ازدو  یو عمل یاحکام، ذکر احکام مستقر در قرآن، استفاده از سنت لفظ اتیما در آ
دارد، وزن  حیبه توض ازین امبریآنچه در سنت پ انگریقرآن است. ب اتیجامع آ ری، ذکر احکام در تفساست

ما در معرض اختلاف  ره،یو غ مینیب یم کتریآنچه را که به نص نزد ایبا سنت منطبق است  که دادن به آنچه
بطور  شهیقرآن مثل هم یما ذکر معانکند.  یو آنچه را مکلف م ره،یدا نیمگر در محدودتر میهست یفقه

فقها تابع  یبلکه آرا ست،یفقها ن یتابع آرا یمعان نیو ا بیان می داریمروشن که شأن قرآن باشد روشن 
 4...(آنهاست

 

  

                                                           

 . ۱۷۰البقرة، آیه  - 1

 . ۵۰۴، ص ۱زهرة التفاسیر، ج  - 2

 . ۱۹، ص ۱زهرة التفاسیر، ج  - 3

 . ۴۰، ص ۱زهرة التفاسیر، ج  - 4
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 ۱۸۵ -۱۸۳از آیات مقطع اول: 

 )روزه( لصوما 

ياامُ كاماا كتُبِا ﴿ لايكُْمُ الصِّ نوُاْ كتُبِا عا لَّكمُْ تاتَّقُونا ياا أايُّهاا الَّذِينا آما عْدُوداات   183 عالىا الَّذِينا مِن قابلْكِمُْ لاعا ا مَّ أايَّام 
امُ  را واعالىا الَّذِينا يطُِيقُوناهُ فِدْياة  طاعا نْ أايَّام  أخُا ة  مِّ ر  فاعِدَّ فا ا أاوْ عالىا سا رِيض  ن كاانا مِنكُم مَّ ن تاطاوَّعا فاما  مِسْكِي  فاما

يْر   يْر ا فاهوُا خا يْر  لَّكُمْ إنِ كنُتمُْ تاعْلامُونا خا ى لِّلنَّاسِ  184 لَّهُ واأان تاصُومُواْ خا انا الَّذِيا أنُزلِا فِيهِ القُْرآْنُ هُد  هْرُ راماضا شا
ا أاوْ عالىا  رِيض  هرْا فاليْاصُمْهُ وامان كاانا ما هِدا مِنكمُُ الشَّ ن شا ى واالفُْرقْاانِ فاما بايِّناات  مِّنا الهْدُا نْ أايَّام  أخُارا وا ة  مِّ ر  فاعِدَّ فا سا

ا ها  وُاْ اللهّا عالىا ما ةا والتِكُابرِّ لَّكمُْ تاشْكرُُونا يرُِيدُ اللهُّ بكِمُُ اليْسُْرا والَا يرُِيدُ بِكمُُ العُْسْرا والتِكُمِْلوُاْ العِْدَّ اكمُْ والاعا دا
185﴾ 

بود بر پیشینیان شما.  شده فرض گردانیده نچهچنا شما برای روزه شده فرض گردانیده ای مؤمنان» ترجمه:
 ستا را شد او مسافر یا مریض شما کسی از پس اگر شده شمرده روز چند» «گار شویدپرهیز `شما باشد که

پس اگر  ،ریک فقی ن خوراکآ عوض  است ذمه او بر را دارد روزه قدرت کسیکه و روزهای دیگر گرفتن
 اگر برای شما است بهتر بگیرید اگر روزه و است او بهتر برایپس  نیکی انجام دهد رغبت خود به میل و
فرق  و دلَئل روشن است را و است انسانها راهنما ن قرآنآ  در فرود آمده ماه است که ماه رمضان» میدانید

 دریا  ضکسی مری و شما این ماه را دریابد باید روزه گیرد. که از باطل. پس هر کننده است در میان حق و
 شما بر نمی خواهد آسانی را و میخواهد شما بر خداوند است. گرفتن روزهای دیگر شمار به د پسباش سفر

 و را شما چونکه هدایت کرد یاد کنید به پاکی را للها و را اینکه پوره کنید روزهای شمار شده تا سختی را
 کنید. شکرشما شاید که 

مع حبه، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأشار إل الجهاد، ولم  ذكر الله تعال في آية البر، أن من البر إتيان المال
لك تجتمع الركان  كر من بعد الحج في محكم آياته، وبذ يذكر الصوم والحج، وقد ذكر هنا الصوم، وسيذ

الخمسة التي هي عماد الإسلام، وهي الإيمان بالله وشهادة أن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
  صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.و 

 وقد بي الله تعال صوم رمضان في هذه الآيات الكريمات التي تلوناها ونتكلم في معناها الآن، قال الله تعال:
ياامُ كاماا كتُبِا عالىا الَّذِينا مِن قابلْكُِمْ( ك) نوُا كتُبِا عالايكْمُُ الصِّ تب بمعنى فرض لنه قرره الله تعال، ياا أايُّهاا الَّذِينا آما
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وكتبه حتى صار مكتوبا على المؤمني، وقد أكد سبحانه الفرضية بقوله تعال عليكم، وبأنه شريعة النبيي 
لَّكمْ( وذكر  أجمعي؛ ولذا قال تعال: )كاماا كتُبِا عالىا الَّذِينا مِن قابلْكُِمْ( وأنه سبيل لتقوى النفس، ولذا قال: )ولاعا

 ه أياما معدودات معروفة القدر، مبينة الَبتداء والَنتهاء، وقد بينها سبحانه وتعال في قوله تعالت كلماته:أن
ى واالفُْرقْاانِ. .. )) نا الهْدُا بايِّناات  مِّ ى لِّلنَّاسِ وا انا الذي أنُزلِا فِيهِ القُْرآْنُ هُد  هْرُ راماضا   (185شا

اقامة نماز، دادن مال باوجود محبتش،  به البر راجع آیت تعالی در تبارک و الله چنانچه تفسیر: ترجمه و
 نشده ن اشارهآ  حج چیزی در و اما در باره روزه .مهربانی فرموده بودو به جهاد نیز اشاره کرده،  تدادن زکا

اه خدا صرف کرده ر  مال در این است که نیکی ها بتحقیق از»آیت البر چنین فرموده:  در جل جلالهالله  و بود.

همچنان به فضلت جهاد اشاره شده  و است. کاتداختن ز پر  خواندن نماز، و مال، و به وجود محبت د. باشو 
بنای اسلام  پنج نیآ قر  ازین ترتیب و فرمود: مهربانی کرده جل جلالهالله  قبا  متعا روزه و اما درباره حج است.
 جل جلالهالله  ایمان اوردن به دت،شها بنای اسلام عبارت است. از آن پنج و ..ستون دین است. که میشود دانسته

حج  و، گرفتن روزه، کاتن نماز، دادن ز خواند و است. جل جلالهالله  فرستاده صلى الله عليه وسلممحمد  ینکهبه ا گواهی دادن و
 .1داشته باشد رفتن را راه قدرت و توان کسیکهبیت الله الحرام است برای 

داده بود.  وت کردیم تذکرتلا  ت متبرکه کهآیا در تعالی راجع به رمضان مبارک الله تبارک و تحقیق به و
 تبارک و میسازیم. چنانچه الله نیز روشن نراآ معانی  و معانی آن بحث میکنیم. باره ودی درز الله به ءانشا

یامُ کماا کتُبِا عالای الذّینا مِن قبلکِمُ﴿ :مایدتعالی میفر  لایکمُُ الصِّ ا الذّینا امُنوُا کتُبِا عا  نانای مؤم» ﴾لعلکّمُ تتقُونا  یاا أیهّا
 پرهیزگار اینکهشینیان شما برای پی شده بود بر گردانیده فرض شما چنانچه به روزه شده انیدهدفرض گر 
تعین  و به مؤمنین فرض گردانیده. را روزه جل جلاله الله که زیرا .2به معنای فرض استکتُِبا البته اینجا « شوید
 و لفظ علیکم دانسته میشود. ید درکاین تأ و فرضیت روزه تأکید کرده. بدون شک الله متعال در و کرده

 همه انبیا علیهم السلام در شریعت روزه میشود که انستهد ﴾عالىا الَّذِينا مِن قابلْكُِمْ کاماا کتُبِا ﴿لفظ  از همچنان

                                                           
إِقاامِ الصَّ  - 1 ا راسُولُ اللَّهِ، وا د  مَّ هااداةِ أانْ لَا إلِاها إلََِّ اللَّهُ واأانَّ مُحا : شا مُ عالىا خامْس  ةِ " بنُيِا الإسِْلاا انا "لاا وْمِ راماضا ، واصا كااةِ، واالحاجِّ إِيتااءِ الزَّ صحیح  ، وا

 .۸، شماره حدیث: ۱۱، ص ۱البخاري، ج 
يامُ  - 2 نوُا كتُبِا عالايكُْمُ الصِّ لايكُْمُ القِْتالُ يعني فرض عليكم القتال ؛ يا أايُّهاا الَّذِينا آما كاما كتُبِا يعني « 3»يعني فرض عليكم نظيرها كتُبِا عا

لَّكُمْ تاتَّقُونا  كما ، هـ(150أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الزدي البلخى )المتوفى:  .فرض عالىا الَّذِينا مِنْ قابْلكُِمْ يعني أاهْل الإنجيل لاعا
 : ۱۶۰، ص ۱، ج هـ 1423 -الطبعة: الول ، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث ، تفسير مقاتل بن سليمان
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 ﴾کاما کتبِا عالای الذّینِا مِن قابلکِمُ﴿ فرموده: جل جلاله به این لحاظ الله صلى الله عليه وسلم شریعت محمد موجود بوده. نه تنها در

 وسیله روزه میشود که دیده رکهیت مباآین  از . وندشما بود قبل از نیکهبه کسا ه بودرض کرده شدف چانچه
حت به صرا« لاعلَّکُم» :الله متعال فرمود به این اساس نفس است. پرهیزگاری مدن تقوی وآ بمیان  سبب و

 و انتهاء روزه است. ء وبیان کننده ابتدا و یاد نموده معروف د وو از روزهای محد جل جلالهالله  میشود. و دیده
هرُ راماضاانا الذِّی أنُزلِا فِهِ القُر ﴿ خود فرموده: در کلام عالی مرتبه جل جلالهبه تحقیق الله  ا للنَّاسِ وا شا بایِّنات   ٱنُ هُد 
ی و  مانبرای مرد هدایت است ن قرانآ  است که نازل کرده شده در ه مبارک رمضان ماهما» ﴾الفُرقان منا الهُدا

 .باطل حق و میان در ستجدا کننده ا و ،هدایت است از دلَئل روشن و

ا فالانْ أكُالِّما   وْم  نِ صا رتُْ للِرَّحْما والصوم في اللغة الإمساك، وذلك كقول مريم فيما حكى القرآن: )فاقولِي إنِيِّ ناذا
اب، وعن النساء من اليْاوْما إنِسِيًّا(، والصوم في المعنى الديني القرآني الظاهر هو الإمساك عن الطعام والشر 

يطُْ الابيْاضُ مِنا  تَّى ياتابايَّ لاكمُُ الخْا بوُا حا  طلوعِ الفجر إل غروب الشمس كما قال تعال فيما سيأتي: )واكلُوُا وااشْرا
يااما إلِا اللَّيلِْ. . .(، بهذا النص الكريم يحد الصي جْرِ ثمَُّ أاتِمُّوا الصِّ يطِْ الاسْوادِ مِنا الفْا ام من طلوع الفجر، الخْا

 حتى يدخل الليل وذلك بغروب الشمس.
كتب الصوم على الذين آمنوا فهو فرض مؤكد، وقد قال: )كاماا كتُبِا عالىا الَّذِينا مِن قابلْكِمُْ( من أهل الديانات  

بيه كما السماوية كديانة موسى عليه السلام، وديانة عيسى وغيرهما من النبياء عليهم الصلاة والسلام، والتش
قال معاذ بن جبل من فقهاء الصحابة رضِ الله تبارك وتعال عنهم: التشبيه واقع على أصل الصوم، لَ على صفته 
وعدد أيامه. وهذا يكفي في التشبيه فهو يثبت أن الصوم شريعة في الشرائع السماوية كلها، وهذا يدل على 

 .لديانات السماوية كلهام اكمال فرضيته، وأنه لَا يختص بالمسلمي وحدهم بل يع

    تعریف روزه:

 است. چنانچه علیها السلاممریم  سخن دلیل باره ین در . و1عمل را گویند ز یکا منع شدن لغتر د روزه
ر فاقُولیِ ِ ﴿: حکایت کرده قرآن مجید آنرا نِ انِّی ناذا یا تُ لِرَّّحم  ا فالان أکُالِّما الیاوما انسًِّ وم   ای مریم بگو من» )2(﴾صا

هرا  ظا بنأ  روزه «هم گفت.نخوا با هیچ کس سخن پس امروز نذر کرده ام سکوت روزه رای خدای مهربانمب

                                                           
الطبعة: ، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، تهذيب اللغة، ه(370مد بن الزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى: محمد بن أح - 1

 (.۱۸۲ /۱۲، )م2001الول، 
 26 -مریم ایت - 2
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طلوع صبح تا  یکی با زنها از نزد و (نوشیدن خوردن و)از  شرعی منع شدن است معانی قرآنی و از نظر و
بوُْ  کلُوُْا وا  و﴿ در کلام خود میفرماید:لی نچه الله تعاچنا غروب افتاب تیّ یاتابیَّن لاکُمُ الخایطُ الَابیاضُ شرا ا حا

واضح شود برای شما خط  کهبنوشید تا رید وبخو » )1(﴾مِنا الفاجرِ ثُّمَّ اتِمُّو الصِیاام إلی الیل مِنا الخایطِ الَسودِ 
 ا ین ایت مبارک ابتداء و از .تا شب را کنید روزه ملپس کا خط سیا یعنی شب از صادق یعنی صبح سفید
 معلوم میشود که از طلوع صبح تا غروب آفتاب است. روزهنتهاء 

 فرض مؤکد است. روزه 

کاماا کتُبِا عالیا الَّذِینا ﴿و فرموده:  شده داده مؤکد قرار روزه ماه مبارک رمضان برای مؤمنان فرض عین و
 ود. مثل دین عیسی،ب قبل از شما فرض شده امتان به مثلکهشده  یعنی روزه به شما فرض گردانیده ﴾مِن قابلکُِم
 به قول بود. و شده فرض برایشان روزه و نی داشتن.دین آسما غیره کسانیکه و علیهما السلام دین موسی

واقع یک  روزه در)میفرماید:  ای فقهای صحابه محسوب میشودکه جناب از جمله  ؓ  )2(معاذ حضرت

 و است نه در کیفیت ر فرضیتاین شباهت تنها د گذشته است. و امت های هم رنگی به هت ونوع شبا
ه ز به رو  ما عدم کیفیت روزه و اصلیت روزه است. ضیت روزهدر حقیقت فر  . و3(شمارش روزه و تعداد

همچنان  و نسبت به روزه آنها متفاوت است. است که تعداد روزه ما کیفیت به خاطر در گذشته امت های
 اصلیت در میان ما و در یا و هت در فرضیت،اپس همین شب آنها فرق در سهولت است. و ما در میان روزه

  همه ادیان آسمانی است. شامل بلکه پس روزه برای مسلمین خاص نیست فی است.ان گذشته کایامت

( أي رجاء منكم لن تصلوا إل   لَّكمُْ تاتَّقُونا وقد بي الله تعال حكمة شرعيته الزلية الباقية بقوله تعال: )لاعا
قوا المعاصي، وسيطرة الهواء والشهوات على نفوسكم؛ وذلك لن الصوم يربى النفس على درجة المتقي، فتت

                                                           
 ۱۸۷- ایةالبقره:  - 1
 ۱۸ق ه متولد و در سال  ۲۰در، در سال صحابی جلیل الق معاذ ابن جبل بن عمرو بن اوس انصاری خزرجی مکنی به ابو عبدالرحمن - 2
را به عنوان  اوصلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله ، خندق، احد، در جنگها ی بدر امام الفقهاء او در جوانی اسلام اورد و ملقب به ق وفات شد ـه

در جنگ شام  به مدینه برگشت و ؓ خلافت رسیدن ابوبکر  بعد از و ن جا بودآ  وقت رحلت رسول خدا در تا قاضی به یمن فرستاد و
]ابن اثیر،  حدیث نقل نموده است. 157 صلى الله عليه وسلمو از رسول الله ا  جانشین او گردید. وؓ بعد از رحلت ابو عبیده و با ابوعبیده شرکت کرد.

 [.۴۹۰، ص ۳ جاسد الغابة، 
الناشر: دار الكتاب العربي ، زاد المسير في علم التفسير، هـ(597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  - 3
 . ۱۴۰، ص ۱، ج هـ 1422 -الطبعة: الول ، بيروت –
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الضبط، والَستيلاء على أهوائها وشهواتها وحيث قويت الإرادة قوي سلطانها على الَلتواء وعلى الشهوات، 
ولَ يعمل به، ولَ ولذلك كان من آدابه المكملة له أن يمتنع عن المحظورات كلها فلا يسب ولَ يقول الزور، 

: " من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس -صلى الله عليه وسلم  -يجترح المنهيات بلسانه، ولقد قال النبي 
( وإن الصوم بهذه 2: " الصوم جنة " )-صلى الله عليه وسلم  - وقال (1)لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " 
 -لإرادة كان من أعظم العبادات عند الله تعال؛ ولذا روي عن النبي المعاني الجليلة المهذبة للنفس الضابطة ل

وكان الصوم من بي (3) عن ربه: " كل عمل ابن آدم له إلَ الصوم فإنه لي وأنا أجزي به -صلى الله عليه وسلم 
 العبادات مختصا بأنه لله تعال وحده؛ لنه تجرد روحي، وانخلاع من الهواء والشهوات وعلو بالنفس

  الإنسانية عن العالم المادي وشهواته وهو سر بي العبد وربه.

لَّكمُْ تاتَّقُونا ﴿ :کرده بیان را چنین روزه باقی و ازلی و شرعی در کلام اقدس خود حکمت جل جلالهیقینا الله   ﴾لاعا
 از پیروی خواهشات و هان وگنا پرهیز کنید از و پرهیزگار شوید. یعنی امید است که شما با تقوی و

که نفس را تربیت  است. کهمبار  وزهر  این تربیت، پرورش در ات که نفسهایتان را صدمه می زند وشهو 
  بالَی شهوات کنترل پیدا میکند. بالَی خواهشات نفس چهر شده میکند. و

همه  که از لَزم است برای روزه داران و دار آداب کامل محسوب میشود. برای روزه متذکره ضوعاتمو  بنا  
درین باره  و غیره منع شوند. بهتان و ،تکب شدنبه زبان دروغ گفتن و مر  دشنام دادن و محرمات چون
ااباهُ » :ندفرمود صلى الله عليه وسلمرسول الله  هُ واشرا اما ة  فِي أانْ ياداعا طاعا اجا لا بهِِ، فالايسْا للَِّهِ حا ما نْ لامْ ياداعْ قاوْلا الزُّورِ واالعا  4«ما

 که ترک کند خوردنی و ن را پس حاجت نیست الله راآ به  عمل کردن کسیکه ترک نکند سخن دروغ و»
 در کنار نه خوردن ندارد. اما طلب را و نه نوشیدن ننه خورد روزه دار از تنها یعنی خداوند «را. نیشیدنو 

                                                           
 ، كما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد.-رضِ الله عنه  -( عن أبي هريرة 1770أخرجه البخاري: كتاب الصوم ) (1)
بلفظ: " الصيام جنة،، وفي  -رضِ الله عنه  -عن أبي هريرة  (1941(، ومسلم )1761متفق عليه؛ أخرجه البخاري: باب فضل الصوم ) - (2)

  ."بعض رواياته عند الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، والدارمي بلفظ: " الصوم جنة
يرْاةا 1944(، ومسلم )1771متفق عليه؛ أخرجه البخاري ) - (3) نهُْ  -( عن أبي هُرا -صلى الله عليه وسلم  -الله  ياقُولُ: قاالا راسُولُ  -راضِِ اللَّهُ عا

إذِاا كاانا  ، وا لِ ابنِْ آداما لاهُ إلَِ الصياما فاإِنَّهُ لِي واأناا أجْزِي بِهِ، واالصيامُ جُنَّة  ِِ أحادكُمْ فالا يارفْثُْ ولَ ياصْخابْ، فاإنْ : " قاالا اللَّهُ: كُل عاما وْما  ياوْمُ صا
د  اوْ قااتالاهُ فاليْاقُلْ إني ا ابهُ أحا ائمِ سا ائمِ أطيابُ عِندْا اللَّهِ مِنْ رِيح المِْسْكِ، للِصَّ د بياده لاخُلوُفُ فام الصَّ مَّ الَّذِي نافْسُ مُحا ، وا ائم  تاانِ مْرُؤ  صا فرحْا

ومِهِ  إذِاا لاقِيا ربَّهُ فارِحا بِصا   ."يافْراحُهُماا إذِاا أفطْارا فارِحا وا
 .۱۹۰۳، حدیث رقم: ۲۶، ص ۲ ج، ه1422الطبعة: الول، ، الناشر: دار طوق النجاة، صحیح البخاری، محمد بن اسماعیل البخاري - 4
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گناهان دیگر هم مثل دروغ  مرتکب شدن رکن اساسی است باید از سه شدن که و قریب نه نه نوشیدن، و
وْمُ جُنَّة  » :ندودنیز فرم صلى الله عليه وسلم ل اللهرسو  کند. و کردن اجتناب نبهتا و غیبت کردن گفتن،  سپر روزه» 1«الصَّ
وزه دیده ر  آدمی در ارادهقوی شدن  و بزرگ مثل کنترول کردن نفس ظابط پس وقتیکه چنین معانی .«است
رورد پ از صلى الله عليه وسلمل الله به این مناسبت رسو  و لق یکتا است.عبادات نزد خا از تترین عبادبزرگ پس روزه. شود

، فاإِنَّهُ لِي واأاناا أاجْزيِ بهِِ » :«روایت کرده» گار خود يااما لِ ابنِْ آداما لاهُ، إلََِّ الصِّ همه اعمال اولَد آدم » 2«كلُُّ عاما
 عطاء مزد إ یعنی از «بوط من استمر  آن هم أجر من است. و بوط بهمگر روزه مر  مربوط خودش است.

 کسی دیگری جل جلالهلله ا هروزه دار کرده افراد قریب ب ازلحاظ  به این وئم فرشتگان عاجز میایند. أجر صا و

 بهتر در تربیت که تجرد روحی و زیرا نسبت داده شده. جل جلاله دات به اللهمیان عبا در نمیشود. روزه دیده
 شهوات. و و هوس و دور شدن روح ادمی است. از هوا و جدا شدن چون درین ماه میشود. دیده روزه

تربیت  و از دنیای شهوت به سوی معنویات یک عالم مادی و از انسانی استن نفس همچنین متعالی شد
  یک راز است. جل جلاله الله بنده و ندر میا روزه سالم. و

وحدَّ الله سبحانه وتعال مقدار الصوم بأنه أيام معدودات ليست كثيرة، ولَ مرهقة، ولكنها في مؤداها جليلة 
وز الحسبة هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وبينات وهذه اليام المعدودات التي لَا تتجا

  من الهدى والفرقان.
وإن الصيام في هذه اليام المعدودات فرض، رخِّص فيه لذوي العذار أن يفطروا ويؤدوا بدل اليام ولذا قال 

نْ أايَّ ) تعال: ة  مِّ ر  فاعِدَّ فا ا أاوْ عالىا سا رِيض  ن كانا مِنكُم مَّ  ام(.فاما
العدة العدد من اليام، وقال أحمد: إن هذه العدة تبتدئ من وقت قدرته على الصوم بعد رمضان، وأوجب 
الشافعي أن تكون في السنة التي يكون فيها رمضان، وقال أبو حنيفة: إن القضاء واجب على التراخي وهو 

                                                           
الناشر: دار إحياء الكتب ، سنن ابن ماجه، ه(273ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى:  - 1

 حیح عند الَلباني.، حکم حدیث: ص۳۹۷۳، رقم: ۱۳۱۴، ص ۲ ج، )بدون تاریخ(، العربية
، حلب –الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية ، سنن النسائي، ه(303أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى:  -

 ، حکم حدیث: صحیح عند الَلباني.۲۲۲۴، رقم: ۱۶۶، ص ۴ جه ق، 1406الطبعة: الثانية، 
يا در صحیح البخاري به لفظ ) - ، ۸۰۷، ص ۲. و در صحیح مسلم، نیز به همین لفظ امده، ج ۱۹۰۴، رقم: ۲۶، ص ۳( امده: ج امُ جُنَّة  واالصِّ

 .۱۵۵۱رقم: 
 .۱۵۵۱، رقم: ۸۰۷، ص ۲. و مسلم، ج ۵۹۲۷، رقم: ۱۶۴، ص ۷. و ج ۱۹۰۴، رقم: ۲۶، ص ۳متفق علیه: بخاري، ج  - 2
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المرض الذي لَا يسع  -أحدهما  يقدر، ويحسن أن يكون عند القدرة، والمرض الذي يبيح الإفطار قسمان:
مرض يمكن معه الإفطار  -المريض فيه أن يصوم قط، وهذا بالَتفاق يسوغ الإفطار والقضاء، والقسم الثاني 

التي يجيز الشارع احتمالها، وقالوا إنه  والصوم، ولكن الصوم يكون بمشقة زائدة عن المعتاد من المشقات
  مدته، أو يخبر طبيب مسلم عادل بأن الصوم يضره لوجود هذا المرض.الصوم الذي يزيد المرض شدة، أو يطيل 

میدهد که روزه  نشان اندازه کردن را ازین محدودیت و روزهای روزه جل جلالهمعین ساخته الله  محدود و
 کردن آن یک نوع بزرگی و ادا بلکه در تنگی آورنده نیست برای انسان خسته کننده و روزهای زیاد و

از حساب رمضان  این عدم تجاوز حدش است. و زهای روزه غیر تجاوز کننده ازاین رو  و است. عزت

 که سبب هدایت مردم است. و ن نازل شدهآ  این ماه مبارک رمضان ماه است که قرآن در و معلوم میشود.
 .باطل جدای آورنده است در میان حق و و ئل روشن است.دلَ 

 رخصت داده شده. تاکه در روزهای عذر حبان عذرگمان روزه درین روزهای شمرده شده برای صا بی و
ن ﴿میفرماید:  جل جلالهاداکند. چنانچه الله  جل جلاله الله یگر طبق فرموده وزهای در  رد عوض آن را کرده و افطار فاما

ةْ مِنْ أیاّ م  أخُر کاانا مِنکُم مریضاّ أو ر  فاعِدَّ فا باشد.  سفر شد. یا دراشما کسی مریض ب از پس اگر» ﴾عالای سا
    را اداکند.آن وزهای دیگر ر  د درپس بای

 1امام احمد بن حنبل -۱ :ین قرار استز افقها ا درین جا نظریات مختلف از :معین و روزهای مشخص
 3فعیامام شا و -۲ .2در شدن آدمی بعد از رمضان شروع میشودروزهای معین از زمان قا فرموده:رحمه الله 

                                                           
شد؛ پدر و مادرش از ساکنان مرو بودند. نام کامل  متولد.ق[ در بغداد ه ۱۶۴در ] بزرګابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل فقیه  - 1

.ق[ در بغداد ه ۲۴۱وی )احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد بن ادریس بن عبدالله الشیبانی المروزی البغدادی( است. او در ]
 شاگردانش ایجاد شد. احمد بن حنبل مسند را درگذشت. مذهب حنبلی، یکی از مذاهب اربعهٔ اهل سنت، پس از مرگ وی به وسیلهٔ 

ای که حدیث حدیث. این احادیث نه به ترتیب موضوع، بلکه برحسب اسامی صحابه ۳۰٬۰۰۰ای بود بالغ بر تألیف کرد، که مجموعه
لناسخ، المنسوخ، ترین مجموعه در نوع خودش است. دیګر تالیفات وی )المسند، التفسیر، ااست. این بزرگاند تنظیم شدهنقل کرده

 (.۶۳ /۱۸حدیث شعبه، المقدم و الموخر في القرآن و دیګر می باشد.)ذهبي، تاریخ الَسلام، )
الناشر: هجر للطباعة ، الشرح الكبير، ه( ۶۸۲شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي )المتوفى:  - 2

 .۴۹۹ -۴۹۸، ص ۷، ج ه ۱۴۱۵لطبعة: الول، ا، والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة
مى باشد، « فقه شافعى»ق( موسس یکى از چهار مکتب فقهى اهل سنت یعنى  ۲۰۴ - ۱۵۰شافعى )الابوعبدالله محمد بن ادریس  - 3

دو سالگى به یکى از مهم ترین شخصیت هاى فقهى و حدیثى اهل سنت به شمار مى رود. او در نزدیکى عسقلان به دنیا آمده و در سن 
مختصر  ۳الرساله الجدیده  ۲الرساله القدیمه  ۱های او در زمینه هاى مختلف اسلامى از این قرار است:  مکه منتقل شده است. کتاب
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مر می کند به قضا  همان سال که رمضان را قضا نموده ا ا دری تعین شده ر ها هقضا آوردن روز  رحمه الله
 آوردن روزهای فوت شده بنا به فرموده: قضا رحمه الله 2امام ابوحنیفه -۳ .1دیگری وقت در آوردن نه

ن آ  مرضکه افطار کردن در . و3بیاورد قدرت کامل داشته قضا هم در صورتکه قضا آورنده آن تراخی است.
امر به  نیو ا ردیتواند روزه بگ یوجه نم چیبه ه مریضکه در آن  مرض :. اولاستمباح است. دو قسم 

روزه هر دو را  نای إفطار و. قسم دوم: مریض که توا4شود یافطار و قضا م هیاتفاق اجماع موجب توج
إحتمالَّ  این جا ت درعاد میشود، از نظر رنج زیاد سبب مشقت وبرایش اینکه روزه گرفتن  دارد. مگر

 ت مرض را طولَنییا مد ت مرض شود، ویادفرموده: روزه که سبب ز و ،5دانسته ئزیعت افطار را جاشر

 روزه گرفتن باعث ضررش میشود. ین مرضجهت موجودیت ا عادل خبر دهد که از، طبیب ازدبس

                                                           
احکام القرآن که  ۱۱مختصر الربیع و  ۱۰الَملاء  ۹الَمال  ۸جامع المزنى الصغیر  ۷جامع المزنى الکبیر  ۶الَمُّ  ۵الحجّه  ۴البویطى 

 (.۶ /۱۰ابوبکربیهقى آنرا گردآورى نموده است.)ذهبي، سیر اعلام النبلاء، )
الناشر: دار المنهاج ، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ه(۵۵۸أبو الحسي يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي )المتوفى:  - 1
 .۵۴۱، ص ۳، ج ه ۱۴۲۱الطبعة: الول، ، جدة –
نیفه ) نعُمان - 2 گذار مذهب حنفی .ق( فقیه و متکلم نامدار کوفه و پایهه ۱۵۰–۸۰بن ثابت: بن زوطا بن مرزبان مُکناّ و مشهور به ابوحا

سنت است. ابو حنیفه از حماد بن ابی سلیمان، و از ابراهیم نخعی و علقمه بن قیس شاگرد عبدالله بن مسعود، از مذاهب چهارگانهٔ اهل
آوری در حدیث که جمع« مسند»اند. آثار او کتاب اخذ و تلقی نمود. شافعی و مالکی به کمالَت او معترف بوده علم فقه و حدیث را
 (.۳۹۰، ص ۶)ذهبي، سیر اعلام النبلاء، ج در فقه که روایت ابویوسف از او است. « المخارج»شاگردان او است. 

الناشر: دار الكتاب ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ه(۹۷۰صري )المتوفى: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم الم - 3
 (.۵۴۷ /۸، )بدون تاريخ -الطبعة: الثانية ، الإسلامي

الناشر: دار الكتب ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ه(۵۸۷علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى:  - 4
 . ۹۴، ص ۲، ج ه۱۴۰۶بعة: الثانية، الط، العلمية

، توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الجامع لمسائل المدونة، ه( ۴۵۱أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي )المتوفى:  -
 .۶۵۴، ص ۵، ج ه ۱۴۳۴الطبعة: الول، 

، بيروت –الناشر: دار الفكر ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ه(۹۷۷توفى: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )الم -
 .۲۴۴، ص ۱بدون تاریخ، ج 

الناشر: دار عالم الكتب للطباعة ، المغني، ه( ۶۲۰ - ۵۴۱موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ) -
 .۴۰۴ -۴۰۳، ص ۴، ج ه ۱۴۱۷الثة، الطبعة: الث، والنشر والتوزيع، الرياض

، بدون طبع و تاریخ، القواني الفقهية، ه(۷۴۱أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى:  - 5
 .۸۲ص 
، م للطباعة والنشر والتوزيع والترجمةالناشر: دار السلا ، العبادات في الإسلام -الساس في السنة وفقهها ، ه( ۱۴۰۹سعيد حوّى )المتوفى  -

 . ۲۵۸۳، ص ۶، ج ه ۱۴۱۴الطبعة: الول، 
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والسفر الذي يجيز الإفطار اختلف فيه الفقهاء باختلاف أنظارهم في السفر الذي يوجد مشقة توجد  
لرخصة، فقيل سفر يوم وليلة: وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام، بالسير المعتاد للإبل بحيث يسير نصف النهار، ا

ولقد قال ابن عباس رضِ الله عنهما: لولَ  -ويستريح النصف الآخر وإن السفر بدابة على هذا المعنى مشقة 
-صلى الله عليه وسلم  -مة هو قول النبي الثر لقلت العذاب قطعة من السفر، والثر الذي يشير إليه حبر ال 

 ( ولَ شك أن الَنتقال في الصحراء ينطبق عليه ذلك الوصف.1: " السفر قطعة من العذاب " )
وهنا يثار بحث: أيكون الفضل في المرض والسفر الفطر، أم الصوم؟ وقد أجاب عن ذلك بعض العلماء بأنه 

أن يصوم، ولَ يكون معاندا لرخصة الله تعال، ولكن يكون إذا لم يجد مشقة شديدة في المرض يكون خيرا 

محتاطا في معنى المرض الذي يسوغ الرخصة، وإلَ فالرخصة أفضل، وكذلك في حال السفر، إذا كان يرى أنه 
 يستطيع الصوم من غير إجهاد، فالفضل الصوم، ويكون ذلك ليس معاندة للرخصة.

يه؛ ولذا أرى أن الفضل الصوم، من غير أن نقرر وجوبه حتى لَا نكون والسفر المجرد في هذه اليام لَا مشقة ف
 معاندين لرخص الله؛ فإن الله تعال يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه

سفر که در نتیجه مشقت یافته  در دارند ختلاف نظرا فقهاء در آن است جائز نآ  دن درر ک سفر که افطار
 سه شب که:فرموده الله رحمهحنیفه امام ابو  . و2یک روز است و گفته اند یک شب میشود. برخی فقها

نصف روز  و یعنی نصف روز راه برود. رود که عادی شتر که به این گونه راه به رفتار بنا  . 3استسه روز  و
یعنی همین  موده: سفر که توسط چهار پایان صورت گیرد.فر  رحمه الله حنیفهنیز امام ابو  استراحت کند. و

                                                           
  .۴۶، ص ۲۸ه، ج  ۱۴۲۷، الكويت –الطبعة الثانية، دارالسلاسل ، الموسوعة الفقهية الكويتية -

يرْا 3554(، ومسلم: كتاب الإمارة )1677متفق عليه؛ أخرجه البخاري: كتاب الحج ) -( 1) نهُْ عانْ النبي ( عانْ أبِى هُرا صلى الله  -ةا راضِِا اللَّهُ عا
تاهُ فاليْعُا  -عليه وسلم  هُ فاإذاا قاضَا ناهْما ناوْما ااباهُ وا هُ واشرا اما داكُمْ طاعا نْاعُ أحا اب يما ذا ة  مِنْ العْا رُ قطِعْا : " السفا   ."جلْ إلِا أهْلهِِ قاالا

، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ه(۵۹۵القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى:  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد - 2
 .۵۹، ص ۲، ج ه۱۴۲۵تاريخ النشر: ، القاهرة –الناشر: دار الحديث 

 .۷، ص ۵۷، بدون مطبعه وتاریخ، ج شرح مختصر الخرقي، ه(۳۳۴أبو القاسم عمر بن الحسي بن عبد الله الخرقي )المتوفى:  -
، القاهرة –الناشر: دار السلام ، التجريد للقدوري، ه( ۴۲۸حمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسي القدوري )المتوفى: أ  - 3

 .۸۶۸، ص ۲، ج ه ۱۴۲۷الطبعة: الثانية، 
، ۳ ج، ه1414تاريخ النشر: ، بيروت –الناشر: دار المعرفة ، المبسوط، ه(483محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الئمة السرخسي )المتوفى:  -

 . ۱۴۸ص 
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 :فرموده ؓ  2ابن عباس و. 1ر مشقت یاد میشودبه عنوان سفر پ .ه رودقسم عادی را به که شترقسم سفر 

 که دانشمند أمت ابن عباس أثر و .ګفتیم که عذاب یک )قطعه( سفر استمی سفر نمی بود  اگر أثر در

ة  مِ »است: که فرمودهستا جل جلاله ه آن بدون شک قول رسول اللهبه آن إشاره کرد ؓ  رُ قطِعْا فا ابِ السَّ ذا  3«نا العْا

تعریف سفر پر مشقت چون مشقت صحراء مطابق میشود در  بدون شک به این وصف حرکت کردن در و
 است. وسایه ... نیز در صحرا ها متصور ب وعلفو قلت آ  ها میباشد.زیادتر در صحرا

له برخی ازین مسئ و ګرفتن. روزه است یا مرض إفطار بهتر یش بحث است: آ یا در سفر وگنجا اینجاه 

 و که روزه گیرد سبب أفزایش مرض نشود بهتر است شد وزحمت شدید نبا أگر کهند ه اجواب داد 4علماء
 محسوب نمی شود. جل جلالهبرابر رخصت ألله  در« سرکشی»ند در صورت إفطار کردن روزه هم معا

                                                           
 .۹۴، ص ۱ جالکاساني، بدائع النصائع،  - 1
ق ه متولد شد. القاب شان حبر الَمة، ترجمان  ۳عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بچه کاکا رسول الله صلی الله علیه وسلم بود در سال  - 2

ه ق در شهر طایف وفات نموده. ]الصبهاني، حلیة  ۶۸ی از او است، در سال القرآن و رئیس المفسرین بود. بیشترین روایت از احادیث نبو 
 [.۳۱۴، ص ۱الَولیاء، ج 

 .۱۹۲۷، رقم: ۱۵۲۶، ص ۳ ج، و صحیح مسلم، ۵۴۲۹، ۳۰۰۱، ۱۸۰۴، رقم: ۸، ص ۳ جمتفق علیه: صحیح البخاري،  - 3
ه الوزير وغيره اتفاق ا، وذهب مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، فإن شق، بأن جهده، كره له فعله، وكان الفطر أفضل، وصومه صحيح حكا - 4

والكثرون إل أن الصوم أفضل لمن أطاقه، بلا مشقة ظاهرة ولَ ضرر، فإن تضرر، فالفطر أفضل من الصوم، لصوم النبي صلى الله عليه وسلم 
، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، ه(1392عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي )المتوفى:  .وبعض أصحابه
 .۳۷۳، ص ۳ ج، ه 1397 -الطبعة: الول 

كما في مسند طوری که می ګوید: و همچنان رای مذهب حنابله هم این است که اګر مشقت نباشد مستحب این است که روزه بګیرد. 
بن عبد الله بن عبد  حمد) .له هو الصيام ألَ أن يشق ذلك عليه أحمد وغيره. وذهب جمهور الفقهاء وهو وجه عند الحنابلة، أن المستحب

 . (۱۵، ص ۱۰ ج، شرح زاد المستقنع، العزيز الحمد
لىَّ اللَّ  - لُ مِنا الْإفِطْاارِ، لفِِعْلِ النَّبيِِّ صا رِ أافضْا فا ياامُ فِي السَّ : الصِّ افِعِيُّ ة  مِنهُْمُ الشَّ لَّما قاالاتْ طاائفِا سا لايهِْ وا ما هُ عا دَّ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن .كاماا تاقا

، ۱، ج ه1420الطبعة: الثانية ، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، تفسير القرآن العظيم، ه(774كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 
 .۵۰۳ص 
رِ"، فاأافااداتْ الْآياةُ أانَّ - فا ياامُ فِي السَّ لَّما "لايْسا مِنْ البِْرِّ الصِّ سا لايهِْ وا لىَّ اللَّهُ عا ; لِانَّهُ صا قَّ ْ واشا ا تاعاسرَّ ا لَا ما ا تاياسرَّ وْمِ ما اما   اللَّه يرُِيدُ مِنكُْمْ مِنْ الصَّ قادْ صا

نْ لَا ياضُرُّهُ  وْما فِيهِ لمِا أابااحا الصَّ رِ وا فا الناشر: دار الكتب ، أحكام القرآن ،ه(370أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: . فِي السَّ
 .۲۷۰، ص ۱ ج، ه1415الطبعة: الول، ، العلمية بيروت
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 بهتر پس درین حالت رخصت أفضل و ق میشود.عنی مرض باشد که رخصت به آن متحقأما أگر در م 
 را توانمند و خود قدرت میکند و احساس قوت و خود در هر گاه مسافر همچنان در حالت سفر . و1است
معنی  إین عمل روزه دار است. و بهتر پس درین صورت روزه گرفتن أفضل و میبیند «رنج» اجهاد از دور

 در . بنا  روزه ران مشقت دیده نمیشودآ  که درین روزها در تنها سفر نیست. و جل جلالهرخصت الله  سرکشی از
رخصت  برا بر محسوب نشویم در شکه سرک بدون اینکه واجب بودن روزه را معین کنیم تا .2ن بهتر میدانمآ 

به رخصت را مثل عمل کردن به عزیمت دوست دارد. پس نتیجه بحث  عمل کردن جل جلالهزیرا که الله  الله؟
کامل را  درین وضعیت اختیار تام و یعنی روزه دار یمتعز در رخصت و إختیار داشتن روزه دار است.

 .3شدمیبا دارا

والسفر أقسام ثلاثة: سفر للجهاد في سبيل الله، وهذا لَا يحسن فيه الصوم، وإلَ خالف السنة وعارض  
الرخصة؛ لن الله تعال اختبر المؤمني في غزوتي كانتا في رمضان وهما غزوة بدر الكبرى، وفتح مكة، كانت 

هو  -صلى الله عليه وسلم  -رمضان، والثانية في الثالث عشرا، وقد أفطر فيهما النبي  عشر منالول في السابع 
 ومن معه من المجاهدين.

والقسم الثاني: السفر في مباح كالتجارة، والَنتقال من بلد إل بلد للإقامة ويترك المر فيه إل حال المسافر على 
 فطر وإلَ صام وينطبق عليه رأينا في السفر في السكة الحديدية.النحو الذي ذكرناه، إن وجد المشقة شديدة أ 

القسم الثالث: السفر للمعصية، وكثيرون من الفقهاء لَا يرون أن الرخصة تشمله لنه عاص بسفره، والرخصة 
 نعمة، والمعصية لَا تبرر النعمة.

، وقد قال الله تعال فيه: وهناك عذر يبرر الإفطار من غير قضاء ولكن تكون فدية هي طعام مسكي يوما
( والإطاقة كما قال الراغب الصفهاني في مفرداته: الطاقة اسم لمقدار  امُ مِسْكِي  عالىا الَّذِينا يطُِيقُوناهُ فدْياة  طاعا )وا

                                                           
واستدلوا  الصيام في السفر؛ إن الله يحب أن يؤخذ برخصه". وهذا نقول به؛ وهو أن من كان في مثل حال هذا الإنسان فالفطر أول. - 1

أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )المتوفى:  في الحضر".بقوله صلى الله عليه وسلم: "الصائم في السفر كالمفطر 
 .۲۵۹، ص ۱ ج، ه 1428الطبعة: الول، ، الناشر: دار ابن حزم، شرح الرسالة، ه( 422
لايهِْ  - 2 نْ قاوِيا عا َّ لمِا رِ أاحابُّ إليا فا انا فِي السَّ ياامُ فِي راماضا الناشر: ، المدونة، ه(179الك بن عامر الصبحي المدني )المتوفى: مالك بن أنس بن م .الصِّ

 .۲۷۲، ص ۱هـ، ج 1415الطبعة: الول، ، دار الكتب العلمية
فِي أانْ ياصُوما  - 3 يرَّ ا فِي أانْ يفُْطِرا وا افِرا كاانا مُخا  .۲۷۲، ص ۱ ج، المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الصبحي. والِانَّ المُْسا
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ا لَا طااقاة لاناا بهِِ. . .(، معناه م لنْاا ما مِّ ا يصعب علينا ما يمكن الإنسان أن يفعله بمشقة. .، فقوله تعال: )والَ تحُا
 مزاولته، وليس معناه لَا تحملنا ما لَا قدرة لنا.

والمعنى على ذلك لقوله تعال: )واعالىا الَّذِينا يطُِيقُونهُ( أي يتكلفون مشقة هي أقصى الطاقة لَيستطيعون 
أي المداومة عليها، وهم الشيوخ الفانون الذين تقدمت سنهم، وقد قال ابن مسعود في تفسير " يطيقونه " 

( نزلت في الشيخ  يصلون إل أقصى المشقة، ولَ أمل لهم، في قضاء وقال ابن عباس: إن قوله تعال: )واعالىا الَّذِينا
 لَا يصومان إلَ بمشقة.  والشيخة إذا كانا

عندما طال عمره، فأفطر سنتي في آخر حياته، وكانت  -صلى الله عليه وسلم  -وقد أفطر أنس خادم رسول الله 

 تقام لإطعام المساكي ثلاثي جفنة لثلاثي مسكينا على عدد أيام الصوم. الجفان
.) يْر  لكمُْ إنِ كنُتمْ تاعْلامُونا يْر  لهُ واأان تاصُومُوا خا يْر ا فاهوُا خا ن تاطاوَّعا خا  ولقد قال تعال بعد ذلك: )فاما

ن تاطاوَّعا( الفاء هنا للإفصاح، أي إذا كان قد كتب عليكم الصوم) ويسر الله تعال عليكم بالرخص التي  فاما
رخص بها فمن تطوع خيرا، أي فمن قصد الطاعة، وتكلفها قاصدا الخير فهو خير يدخره له يوم القيامة، 

قال الفقهاء فإن ذلك اصطلاح فقهي لَا تخضع له عبارات القرآن في دلَلَتها، بل  فالتطوع هنا ليس النافلة كما
فقط، والتطوع هنا هو المبالغة في الطاعة قاصدا أو طالبا خيرا، فهو خير له وقوله تخضع للغة، والآثار النبوية 

يْر  لكمُْ( تحريض على القيام بالواجب المفروض الذي كتب عليكم وعلى الذين من  تعال: )واأان تاصُومُوا خا
( أي إ  ن كنتم تعلمون ما هو خير قبلكم ولَ شك أن أداء الواجب خير عظيم، وقال تعال: )إنِ كنُتمْ تاعْلامُونا

لكم، وما الواجب عليكم، وقد ذكر سبحانه التعليق ب " إن " حثًّا على طلب علم الغاية من فرضية الصيام 
  وهو تربية نفوسكم على الصبر، ولقد ورد أن الصوم نصف الصبر، والصبر صفة المؤمني، كما أشرنا من قبل.

ن پسندیده آ  . روزه گرفتن درمیګیردصورت  جل جلاله ألله راه در که به هدف جهاد سفر :1قسم میباشد سه سفر 
 و است. جل جلالهبر رخصت الله مقابله کردن در برا مخالفت با سنت و اگر روزه گرفته شود . واستنشده 

مؤمنین را درین غزوات إمتحان کرده  جل جلالهألله  همچنان غزوه بدر کبری است. و و مکهدلیل این مدعی فتح 

                                                           
 ( معصیت سفر برا ی گناه و( سفر حرام )برای تجارت سفرسفر مباح ) (،سفر برای جهادسفر واجب ) - 1

، ه ۱۳۹۷الطبعة: الرابعة، ، الناشر: المكتبة المحمودية السبكية، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إل دين الحق، محمود محمد خطاب السّبكي
 . ۵۸، ص ۴ج 
 .۲۴۴، ص ۲، ج ه ۱۴۳۰الطبعة: الول، ، الناشر: بيت الفكار الدولية، موسوعة الفقه الإسلامي، لله التويجريمحمد بن إبراهيم بن عبد ا -
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بزرگترین دلیل برای این مدعی  . وندإفطار کرد صلى الله عليه وسلماز رسول الله  إتباع وی وهمه مؤمنین به پیر  و بود.
[ رمضان ۱۷در ] [ رمضان المبارک صورت گرفت و۱۳فتح مکة در ] أست بههمین عمل رسول الله و صحا

بود بالَی  جل جلاله إمتحان ألله «کردن افطار»اصلا درین عمل  و ست.بزرگ به وقوع پیو  بدر هالمبارک غزو 
 به طور خاص در صلى الله عليه وسلمرسول الله  برابر در ادب شان و جل جلاله وی از رسول اللهپیر  به رابطه در صحابة کرام

  چگونه پیروی میکنند. که عام ت به طورعبادا د درأبعا تمام در و« کردن افطار»ین امر

طوریکه  ف إقامت ویک شهر به شهر دیگر به هد إنتقال از تجارت و سفر مباح چون سفر قسم دوم: 
مسافر  گیر أگر مشقت شدید دامن دیده میشود. حالت مسافر اده شد. درین حالت وضعیت وتذکر د قبلا

صاحب تفسیر  بهتر است. و أگر چنین نبود روزه گرفتن أولی و إفطار کند. و را زه خودشده بود مسافر رو 
  1.یة استه حدیدگاین مورد مانند دید  نظر من درماید: هم میفر  حبصا أبو زهرةیعنی 

 نستهندا جل جلالهالله  رخصترا مشمول  این چنین سفر 2سفر برای معصیت و گناه است. واکثر فقهام: قسم سو  
فرد  فرش گناه کننده است. وس چون شخص مذکور در و است. جل جلالههدایت ألله  زیرا که رخصت نعمت و

 نکرده است. إطاعت و است گویا فرمان نبرده جل جلالهالله  که در حقیقت أمر جل جلاله از نعمت ألله گنهکار

روزه گرفتن را داشته  ییتوانا أگر قدرت و شد. ومیبا ئزقضا جا ئز باشد بدونافطار جا جا هم اگر رینو د
مل برای یک روز کا ن مسکین است.که آن عبارت از طعام داد باید درین صورت فدیه روزه را دهدشد. با

عالای الَّذِینا یطُِیقُو ناهُ ﴿ فدیه میفرماید: باره در جل جلاله چنانچه که الله إطاقة چرا  و ﴾فِدْ یاة  طاعامُ مِسکِین وا
که انسان به  یبه مقدار کار  ألطاقة اسم است :در مفردات خود فرموده 3ب أصفهانیراغچنانچه  گویند

                                                           
  شود. حدیدیه برای خط آهن در حال حاضر استعمال میمفهوم حدیدیة برای محقق روشن نه شده، البته اصطلاح  - 1
 .۵۳۱، ص ۲، ج ه الإسلاميموسوعة الفق، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري - 2
الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، ه( 1033مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي )المتوفى:  -

 .۲۳۴، ص ۱ ج، ه 1428الطبعة: الول، ، والدعاية والإعلان، الكويت
، ۶، دار الفکر، جل جلاله الناشر: دار الفكر، المجموع شرح المهذب، ه(676فى: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتو  -

 . ۲۱۶ص 
ه ق وفات ګردید، ادیب، حکیم  ۵۰۲الحسین بن محمد بن المفضل، ابو القاسم الصفهاني )او الصبهاني( المعروف بالراغب، در سال  - 3

محاضرات الَدباء، الذریعة الي مکارم الشریعة، سفری کرده بود اثار شان،  و عالم بود، باشنده اصبهان اما وقت شان در بغداد و اشتهر
 (.۲۵۵ /۲. )زرکلی، الَعلام، )القرآن و دیګر مي باشدالَخلاف، المفردات في غریب 
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ا لَا طااقاة ﴿ید: رد قول ألله تعالی است. که میفرما. چنانچه درین مو 1تواند انجام دهد یم یسخت لنْاا ما مِّ والَ تحُا
قة لنا قدرت نیست. یعنی آنچه اینجا معنی طا و «بر ما حمل نکن را آن ل براست اشتغا ردشوا آنچه» ﴾لاناا بهِِ 

است. که  جل جلالهإین مفهوم قول ألله  ما حمل مکن و قدرت آنرا نداریم بر و ما دشوار است أنجام آن بر
عالىا الَّذِينا يطُِيقُونهُ ﴿ید: مامیفر  به هنگام انجام دادن  دمشقت میرسن و به آخر درجه رنج یعنی کسانکه﴾ وا
در مورد عمر شان بحث  قبلا که  هستندن عمل را ندارند، و ایشان مثل شیخ فانی آ ومت به توان مدا و عمل

عالىا الَّذِينا يطُِيقُونهُ ﴿در تفسیر این جمله یعنی  ؓ  2مسعود ابن صورت گرفت. و به  را ده: نمازفرمو  ﴾وا

 شیخ باره این آیت در :فرموده ؓ بن عباس إ  و .درا أمید ندارنقضا آوردن آن  انتهای مشقت ادا میکنند. و

 .3تکلیف مگر به مشقت و نمیتوانند شیخة نازل شده که روزه را گرفتن و

. پس در آخر عمرش دو 5کرده بود افطار دراز شد قتیکه عمرش و ؓ  بن مالک 4حضرت أنسیقینا  و 

فدیة برای طام دادن مسکین به اساس شمارش روزها پیمانه  و داد همچنان فدیة می و سال افطار کرده بود
 .مسکین یة به پر داختن فد زا بعد جل جلالهأالله  و .روز میباشد بر سیبرا در« پیمانة» جفنة ۳۰است. یعنی 

یرلَُّهُ وا ﴿فرمود:  یر ا فاهوُا خا ن تاطاوَّعا خا یر لَّکمُأان تاصُو  فاما  پس هرکس که به خواست» ﴾ن کنُتمُ تاعلامُونإ  مُو خا

                                                           
الطَّاقاةُ: اسم  لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقّة، - 1 المفردات في غريب ، انىأبو القاسم الحسي بن محمد المعروف بالراغب الصفه وا

 : ۵۳۲، ص هـ 1412 -الطبعة: الول ، دمشق -الناشر: دار القلم، ، القرآن
عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبیب الهذلي مشهور به ابن مسعود از بزرګان صحابه بود و از سابقون الَولون بود و در قریش از  - 2

ه می باشد. قبر شان در جنت البیقع معروف است. )ابن اثیر، اسد  ۳۲یخ وفات شان ق ه و تار ۳۱۳۷قبیله بني مخزوم است. سال تولدش 
 (.۳۱۸۲، ۳۸۱، ص ۳ جالغابه، 

، بدون مكة المكرمة -توزيع: دار التربية والتراث ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ه(310 - 224أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري ) - 3
 .۴۳۳، ص ۳ جمطبعه و تاریخ، 

به مدینه، مادرش  صلى الله عليه وسلمق( از صحابهٔ پیامبر اسلام، و از انصار و قبیلهٔ خزرج بود. پس از هجرت محمد ه  ۹۳ااناس بن مالک )وفات  - 4
نزد او بود. پس از درگذشت  صلى الله عليه وسلمنزد او برد. وی تا درگذشت محمد  صلى الله عليه وسلم شوهر مادرش او را برای خدمت به پیامبر دیګر یا در نقلی

بیش از  وفاتأمور به رفتن به بحرین برای گرفتن صدقات شد. پس از ابوبکر با عمر بیعت کرد. در زمان ، از سوی ابوبکر مصلى الله عليه وسلم پیامبر
اند و به نقلی، پس از ابوهریره و عبدالله بن عمر نقل کردهصلى الله عليه وسلم  صد سال سن داشت. او از کسانی است که بیشترین احادیث را از پیامبر

 (.۱۵۱ /۱است. )ابن اثیر، اسد الغابه في معرفة الصحابه، )روایت در جایگاه سوم  ۲۲۸۶با رضِ الله عنهم 
الكِ   - 5 هُ، أانَّ أاناسا بنْا ما الكِ  أانَّهُ بالاغا ثانِي ياحْياى، عانْ ما دَّ ياامِ. فاكاانا يافْتادِي»حا تَّى كاانا لَا ياقْدِرُ عالىا الصِّ مالك بن أنس بن مالك بن عامر  «كابِرا حا

، هـ ۱۴۰۶عام النشر:  ،هـ ۱۴۰۶عام النشر: ، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، موطأ الإمام مالك، هـ(۱۷۹فى: الصبحي المدني )المتو 
 . ۵۱، شماره: ۳۰۷، ص ۱ج 
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بیفزاید. یا به علاوه یک مسکین دو  شده کرده مقرر یعنی از اندازئ خوراک .خود خیری بیشترأنجام دهد
 نید روزه گرفتن برایتان بهتربدا گر أ و است بهتر مسکین را طعام دهد. پس إین عمل برای آن خوبتر و

  است.

عا ) در عبارت ن تاطاوَّ  گردانید و روزه را برای شما فرض جل جلاله میکه أللهیعنی هنگا .2است 1فاء فصیحیة( فاما
به هدف بدست آوردن  و پس کسیکه قصد کند طاعت را سهولت ارزانی فرمود شما آسانی وبر رخصت را 

وز ر  برای او در خیره است.ذ یک « رنج» خیرء آخرت آنرا به زحمت أنجام دهد. پس إین عملذ  خیر و
 در و .3یک اصطلاح فقهی است یک واژه و اند کهګفته  فقهافله نیست چنانچه قیامت پس تطوع اینجا نا

 نشود. یعنی قرآن دارای فصاحت و فتهی باید نادیده گر آنفصاحت قر  جا فصاحت قرآنی وجود دارد. و ینا
ارد که تطوع اینجا د وجود غتلفظ تطوع بلا  الفاظ بلیغ دارای معانی بلیغ میباشد. پس در و است. فتبلا 
 است. و این گونه عمل برای او خیر میطلبد. و به قصد کامل خود خیر ست. که آدمیا عتدر طا لغهمبا

 حدیث نبوی در از فروتنی أبو زهرةیعنی هدف  نیز در لفظ تطوع یک نوع فروتنی حدیث نبوی است.
روزه دار  که در صورت روزه گرفتن به امت است. پس نتیجه این میشود شفقت در لفظ تطوع مرحمت و

أان تاصُومُو خایرلَُّکم إن کنُتمُ  وا ﴿ ماید:میفر  جل جلالهروزه است. چنانچه ألله  تطوع ود. وئل میشبه خیر کثیر نا
ین قول ألله  بزرگی آن از و استاین عمل یک امر بزرگ  و درین آیة أمر به أدای واجب است ﴾تاعلامُون

ر که در صورت أنجام یعنی اگر شما بدانید آن خی ﴾نتاعلامُو  إنِ کنُتمُ﴿ :که میفرماید متعال دانسته میشود
این یک تشویق است به  معلق به کلمه إنِ؛ ذکر کرده و جل جلالهألله  آنرا دادن واجب به شما مرتب میشود. و
برای نفسهای شما  همچنان این یک تربیت است. یت روزه وضأدای فر  أهمیت روزه و به إنتهای طلب و

                                                           

وباعث قوت کلام  دقیق است قوت می بخشد یعنی همین چیزی که گفته شده است است که کلام را یفا فای فصیحیةعبارت از -1 
المعجم المفصل في النحو  ، عزيزة فوال بابستي) درین مسئله شک وجود ندارد و خیری است ینکه بدون شک تطوع امرخلاصه ا است.
 .(۷۴۸، ص ۲هـ ق، ج  ۱۴۱۳سنة النشر: ، الناشر: دار الكتب العلمية، العربي

 . ۴۵۲، ص ۱، ج الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، المنتجب الهمذاني - 2

نانا ) -۱بیان نموده:  های ذیل لمه تطوع را به معنیفقهاء ک - 3 ا الفْاراائضِا واالوْااجِبااتِ واالسُّ عا هُوا ماا عادا  یار یعمل اخت تطوع» ( أانَّ التَّطاوُّ
ا لامْ ياردِْ فِيهِ ناقْل  بِخُصُوصِهِ، بال ينُشِْئُ )  -۲« و واجبات و سنت هاست فرایضاز  ریغ یز یچ عُ: هُوا ما اء  التَّطاوُّ انُ ابتْدِا  یز یچتطوع »( هُ الإنِسْا

 ۲التعريفات للجرجاني، والبناية في شرح الهداية « شده است جادیوجود ندارد، بلکه از ابتدا توسط انسان ا یخاص نقلآن  یاست که برا
/  ۱، وجمع الجوامع ۷۵/  ۲، والحطاب ۲۵۵/  ۱، والكافي لَبن عبد البر ۲/  4، والمجموع شرح المهذب 4۱۱/  ۱، وكشاف القناع ۵۲7 /
 .۶/  ۱، وإرشاد الفحول ۱۰۰/  ۲، ونهاية المحتاج ۱۲۶، وشرح الكوكب المنير / ۸۹
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 قبلا  نچه چنا بر صفت مؤمن استص . و1است نصف صبر شک روزه چنانچه در حدیث وارد شده که بدون
 بیان گردید. 

ويلحق بذوي العذار الحامل والمرضع، وقد اختلف في شأنهما أهُماا ملحقان بالمرضِ مرضا قريب البرء  
فيكون لهما الإفطار وعليهما عدة من أيام أخر، إذ هما كحال المريض الذي يصعب الصوم عليه، ويضره 

وامل، ومن يتغذي منهما، ونظر آخرون إل أن المرأة الولود، وهي التي ينبغي الصوم، أو يضر ما في أرحام الح
ا فتتردد بي الإرضاع  ، وفي هذه الحال تكون مرضع  التزوج منها، إما أن تكون حاملا، وإما أن تكون حائلا 

فدية،  لاا يطيقون، ويكون عليهنسوالحمل، ولَ فرصة لن تكون لها عدة من أيام أخر؛ ولذلك تدخل فيمن 

وروي عن ابن عباس: لَ فدية، وتكون كالمريض بمرض مزمن إذا كان لَا يجد ما يفدي به، يريد الله بكم 
 اليسر، ولَ يريد بكم العسر.

وبعد أن بي سبحانه وتعال فرضية الصوم أياما معدودات ذكر الله تعال تلك اليام وعينها بشهر رمضان، 
انا الَّ ) فقال تعال: هْر راماضا ى واالفُْرقْاانِ(.شا بايِّناات  منا الهْدُا ى لِّلنَّاسِ وا  ذي أنُزلا فيه القْرآْنُ هُد 

أي هذه اليام هي شهر رمضان الذي كان أول نزول القرآن فيه، فقد أنزله تعال في ليلة القدر وهي في العشر 
دْرِ  *لنْااهُ فِي لايلْاةِ القْادْرِ الواخر منه، كما قال تعال: )إنَِّا أانزْا  ا لايلْاةُ القْا ا أادْرااكا ما ما يْر  مِنْ أالفِْ  *وا دْرِ خا هرْ   لايلْاةُ القْا شا

بِّهِمْ مِنْ كلُِّ أامْر   * ئكِاةُ واالرُّوحُ فِيهاا بِإِذْنِ را لاا تَّى ماطلْاعِ الفْاجْرِ  *تانازَّلُ المْا م  هِيا حا لاا  .*سا

اما در مورد آنها اختلاف نظر است، به  رده،ین باردار و شکند: ز  یصدق م رندیگ یکه بهانه م یکسان یبرا
سنگین  . که روزه گرفتن برای شان صعب واست یبه بهبود کیکه نزد یمار یدارند، ب یدلبستگ ضیمر

همچنان از  ضرر میرساند و 2«أرحام الحوامل»ند. یا روزه گرفتن به ضرر میرسا شان روزه است. وبرای
 که زن ولود نددار  برخی از فقها نظر و هستندین داخل در د.ا میخورنغذ 3ئلهحا کسانیکه مثل مرضع و

یعنی چگونه زن را گویند یا حائله ،حامله باشد یا یق ازدواج باشد.زن است که لَ از عبارت ()أولَد کننده

                                                           
بْرِ  - 1 وْمُ نصِْفُ الصَّ الطبعة: ، مصر –الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي محمد بن عیسي الترمذي، سنن ترمذي،  :واالصَّ

هِْيبعند الَلباني، في ، حکم: ضعیف ۳۵۱۹رقم: ، ۵۳۶، ص ۵، ج ه ۱۳۹۵الثانية،  غِْيب واالترَّ عيفُ الترَّ  . ۹۴۴، رقم: ضا

، و ج ۲۵۳، ص ۱ارحام: جمع رحم، و الحوامل، به معنی باردار یعنی: رحم های باردار؛ زنان حامله. )ابن منظور، لسان العرب، ج  - 2
 (.۱۸۱، ص ۱۱
إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، المشهور د، یا هر ماده که نازا باشد. )حائله هر ماده که یک سال عمر داشته باش - 3

 (. ۲۵۱، ص ۱، ج۱۴۳۱ذو الحجة  ۸تاريخ النشر بالشاملة: ، المحيط في اللغة، ه(۳۸۵بالصاحب بن عباد )المتوفى: 
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میان  در تردد پس شد مرضعة میشود.ضع حمل باین صورت یعنی زمانیکه نزدیک به و  در زن نازا باشد. و
 به إین اساس فرد موصوف در جمله نا توانان و به أیام أخر باقی نماند. صتفر  إرضاع آمد. و مل وح

روایت شده که بالَی  ؓ  از ابن عباس و هند.د یهزم است که ایشان فدلَ  معذورین داخل گردیده است. و

یزی پیدا نکرد فدیة یعنی اگر چ است.« برجاه مانده» نند مریض مزمناین ما . و1چنین زن فدیة لَزم نیست
 .سختی را نمیخواهد برای شمابرای شما آسانی را میخواهد و  جل جلالهکه خدا وند  ندهد. زیرا

روزهای آن را بنام شهر  بیان کرد. و را هروزهای معدود و فرضیت روزهوتعالی ینکه ألله سبحانه  بعد از 
انا الَّذي أنُزلا فيه القْ﴿ رمضان مشخص کرده فرمود: هْر راماضا ى واالفُْرقْاانِ شا بايِّناات  منا الهْدُا ى لِّلنَّاسِ وا  ﴾رآْنُ هُد 

دلَئل روشن از هدایت  در آن قرآن کریم که هدایت برای انسانها و ماه رمضان ماه است که فرود آمده یعنی؛
اولین آیات رمضان است که  ها همان ماه مبارک یعنی این روز با طل؛ میان حق و فرق کننده است و است
رمضان مبارک نازل کرده  ده آخر از شبهای قدر قرآن مجید را در جل جلالهبتحقیق ألله  و آن درین ماه نازل شدهقر 

                                                           
الناشر: ، نزهة العي النواظر في علم الوجوه والنظائر، ه(۵۹۷جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  - 1

 .۱۹۵، ص ه۱۴۰۴الطبعة: الول، ، لبنان/ بيروت -مؤسسة الرسالة 
معتمد و عادل این مسئله را تایید کند، و همچنین  طبیبفرموده اند که اگر روزه گرفتن به جنین زن حامله آسیب برساند و یک  فقهاء

معتمد و عادل این مسئله را تایید  طبیبخواره دارد و روزه گرفتن او مانع از تامین شیر مورد نیاز بچه می شود و یک اگر زنی نوزاد شیر 
کند، در اینصورت آنها می توانند روزه نگیرند. ولی در مورد نحوه جبران روزه ی خورده شده توسط زن حامله )که فقط بخاطر ترس 

 مچنین زن شیرده ای که بخاطر نوزادش روزه نگرفته چندین رأی وجود دارد:از سلامتی جنینش روزه نگرفته( و ه

یعنی نه کفاره لَزم دارد و نه فدیه؛ و این رأی امام اوزاعی و ثوری و ابوحنیفه و دو  .فقط روزهای خورده شده را قضاء کند ..  اول:
طالب رضی الله  له است و در میان صحابه نیز علی ابن ابیشاگرد ابوحنیفه )ابویوسف و محمد شیبانی( و ابوثور و ابوعبید رحمهم ال

يحيى بن )هُبايْراة بن( محمد بن هبيرة الذهلي (، )۳۵۶، ص ۲)ابن الهمام، فتح القدیر، ج   و این رای راجح است. عنه بر این رأی بودند.
، ج هـ۱۴۲۳الطبعة: الول، ، لبنان –اشر: دار الكتب العلمية الن، اختلاف الئمة العلماء، هـ(۵۶۰الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين )المتوفى: 

 (. ۲۴۰. ص ۱
چون زن حامله و شیرده فقط بخاطر ترس از جنین یا نوزاد شیرخواره روزه نگرفته اند، آنها باید بعدا  هم روزه ی خود را قضا  دوم: 

ن طعام به فرد فقیری در ازای هر روز. )و این رای مالک و شافعی کنند و همعلاوه بر آن فدیه نیز بدهند و میزان فدیه برابر است با داد
، ص ۳. ابن قدامه، المغني، ج ۲۴۴، ص ۱. خطیب الشربیني، الَقناع، ج ۶۲، ص ۲)ابن رشد القرطبي، بدایة المجتهد، ج  و احمد است(.

۲۹۴ .) 
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دْرِ )1)إنَِّا أانزْالنْااهُ فِي لايلْاةِ القْادْرِ )﴿: لی فرمودهچه ألله تعانچنا است. ا لايلْاةُ القْا ا أادْرااكا ما يْر  2( واما دْرِ خا ( لايلْاةُ القْا
هرْ  ) مِنْ أالفِْ  بِّهِمْ مِنْ كلُِّ أامْر  )3شا ئكِاةُ واالرُّوحُ فِيهاا بِإذِنِْ را لاا تَّى ماطلْاعِ الفْاجْرِ 4( تانازَّلُ المْا م  هِيا حا لاا  1﴾( سا

شب قدر بهتر است  تو چه میدانی چیست شب قدر، زل کردیم قرآن را در شب قدر، وترجمة: بتحقیق ما نا

 شان برای تنظیم أمور، پروردگار به اجازه  جبرئل شب فرشته گان و آن میشود در یین، پاهما هزار از

 صبح صادق. دنن شب تا ظاهر شآ  در متی استسلا 

وإن اختصاص شهر رمضان بالصوم؛ لنه نزل فيه القرآن فيه تذكير بمبدأ الوحي، واحتفال بأكبر خير نزل في 
الرض وإشراقها، والَحتفال به احتفال بنعمة  ، فإنه نور-صلى الله عليه وسلم  -الرض وهو بعث النبي 

لنْااكا إلََِّ  ا أارسْا ما الهداية، ونعمة الخروج من الظلمات إل النور، ونعمة إرسال نبي الرحمة، فقد قال تعال: )وا
الامِيا(. لعْا ة  ل ِّ  راحْما

هداية الله تعال من  ولقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير ما خلاصته: إنه في شهر رمضان نزلت
السماء إل الرض فناسب ذلك أن يفرض فيه الصوم؛ لن الصوم فبما فيه من إمساك عن شهوتي البطن والفرج، 

 -صلى الله عليه وسلم  -وفيه علو من الرض إل السماء بالتجرد الروحي الذي كان في الصوم، ولقد قال النبي 
عث المحمدي: " إن الله تبارك وتعال فرض عليكم صيام رمضان، في هذا الشهر الذي هو احتفال بذكرى الب

  (.2وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه احتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " )
ى لِّلنَّاسِ( أي حال كونه هاديا للناس؛ لنه يخرجهم  وقد وصف الله تعال القرآن بأنه هدى للناس، فقال: )هُد 

ر بإذنه، وهو معجزة الله تعال الكبرى وهو بهذا هداية وتوجيه إل مقام الرسالة من الظلمات إل النو 
ى( أي أن آياته بينات واضحة من  بايِّناات  مِّنا الهْدُا المحمدية، وهو مع ذلك فيه آياته البينات؛ ولذا قال تعال: )وا

الباطل، والظلم والعدل والشورى الهدى وهو الشريعة التي جاء بها، والفرقان أي المر الفارق بي الحق و 
 والَستبداد، والإصلاح والإفساد، وعمران الرض وخرابها.

                                                           
 سورة القدر. - 1

(، وابن ماجه: إقامة الصلاة 1572( واللفظ له، وأحمد في مسند العشرة )2180)النسائي: الصيام  -عن عبد الرحمن بن عوف  -رواه  -( 2) 
  .(1318والسنة فيها )
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هِدا  ن شا هذا شهر رمضان شهر البركات، ولقد بينه سبحانه وتعال، والَبتداء يرمز إل الَنتهاء فقال تعال: )فاما
فار   ا أاوْ عالىا سا هْرا فاليْاصُمْهُ وامان كاانا مرِيض  ة  منْ أايَّام  أخُارا( وقد تكلمنا في أعذار المرض والسفر مِنكُمُ الشَّ  فاعِدَّ

 والعجز في الآيات السابقة.

درین  و درین ماه است. آندرین ماه از جهت نزول قر ګرفتن  به روزهماه رمضان یافتن إختصاص  بتحقیق 
بخاطر خیر  استینت بخشیدن ز و« گرامی داشت» احتفال و وحی است. آغاز و ابه مبد اختصاص تذکر

 روشنی و که عبارت از است صلى الله عليه وسلم فرستادن نبی ازعبارت  آن خیر و نازل گردیده است. بزرگی که در زمین
این مناسبت پس جمع شدن برای  تجلیل نمودن به احتفال، یعنی جمع شدن و زمین میباشد. و ن دردرخشید

رسال ا بزرگترین نعمت . وهدایت است ریکیها بسوی روشنی ونعمت خارج شدن از تا یت است. وهدا
الامِيا ﴿:مایدمیفر  جل جلاله الله ین باره چنانچه در نبی رحمت است. لعْا ة  ل ِّ لنْااكا إلََِّ راحْما ا أارسْا ما ترا  وما» 1﴾وا

فشرده ای این  خود خلاصه و کبیر در تفسیر 2فخرالدین رازی «لمیاننفرستادیم مگر رحمت برای عا
آسمان بسوی  از جل جلالهماه رمضان هدایت ألله  بتحقیق در: ین میباشدتفسرش ذکر کرده چن که در ضات رافیو 

ن آ  چون روزه چیزی است که در پس مناسب است که درین ماه روزه فرض شود. .زمین نازل گردیده
توسط  مین بسوی آسمانز  زا درین ماه بالَ رفتن است واست. فرج... شهوت بطن و بند شدن از إمساک و

 :فرموده صلى الله عليه وسلمبه تحقیق رسول لله  و .3ماه روزه صورت میگرد نکه آن درگناهااز  «فارغ شدن»تجرد روحی 
میفرماید  از نعمت بعثت او صورت می گیرد. و و صلى الله عليه وسلمبرگزاری از سنتهای او  احتفال و ه است کهاین ما

نْ » هُ فاما نانتُْ قِيااما انا واسا لايكُْمْ صِيااما راماضا الا فاراضا عا ما  إنَِّ اللَّها تابااراكا واتاعا ا تاقادَّ اب ا، غُفِرا لاهُ ما هُ إِيماان ا وااحْتسِا اما صا
 شما قیام بر سنت گردانیده و رمضان را شما روزه تعالی فرض گردانیده بر رک وبیگمان ألله تبا» 4«مِنْ ذانبْهِِ 

                                                           
 .۱۰۷الَنبیاء: ایه  - 1

فخر الدین الرازي: محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن الرازي فخر الدین ابو عبدالله معروف به ابن الخطیب، از نسل ابو بکر  - 2
ه ق وفات شده است، باشنده طبرستان شام بود، اثر مشهورش  ۶۰۶ه ق تولد شده و در سال  ۵۴۴در سال صدیق رضِ الله عنه است، 
 [.۱۱۷]یحیی مراد، معجم تراجم اعلام الفقهاء، ص است.  مفاتيح الغيب = التفسير الكبير

مفاتيح الغيب ، ه(۶۰۶ي خطيب الري )المتوفى: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسي التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الراز  - 3
 . ۴۹۰، ص ۳، ج ه ۱۴۲۰ -الطبعة: الثالثة ، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، = التفسير الكبير

شور باسم البحر مسند البزار المن، ه(۲۹۲أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار )المتوفى:  - 4
. حکم ۱۰۴۸، رقم: ۲۵۶، ص ۳، ج م(۲۰۰۹م، وانتهت ۱۹۸۸الطبعة: الول، )بدأت ، المدينة المنورة -الناشر: مكتبة العلوم والحكم ، الزخار

 . ۵۹، ص ۳، ج نيل الوطار  المصدرحدیث: ضعیف، 
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اک میشود از پ شب آنرا قیام کند. ماه رمضان را بگیرد، و نیت طلب ثواب روزه رمضان را پس کسیکه به
 هانش مانند روزیکه از مادر تولد یافته است.گنا

للنَِّاس﴿ قرآن هدایت برای مردم است.که  قرآن را وصف نموده. زیرا جل جلالهبه تحقیق الله  و   یعنی قرآن ﴾هُد 
قرآن  و از تاریکی به روشنی هدایت می کند. مردم را جل جلالهالله  که به أمر برای مردمان زیرا هدایت است.

توجه به مقام رسالت  عین حال هدایت و در این قرآن که معجزه است و .است جل جلاله معجزه بزرگ ألله
بايِّناات  ﴿ل فرموده: دایت است. به إین اساس ألله متعاآن هاست پس بنا به این مواصفات خود قر  جل جلاله محمد وا

ى نا الهُْدا ما شده ن تشریف فر آ به  صلى الله عليه وسلممحمد ،که شریعت است و هدایت از حضبیان وا یعنی آیات قرآن ﴾مِّ

 اصلاح، افساد، استبداد، عدل، ظلم، شوری، باطل، میان حق و در نده استیعنی جدای آور  است فرقان نیز و
اول رمضان تا  از نیز بیان کرده و جل جلاله این ماه رمضان ماه برکات است. چنانچه الله خرابی آن. آبادی زمین

هِدا مِنکمُُ ﴿میفرماید:  کرده وإشاره  ارد که الله متعال به آند رموزات وجود مز ورُ آن یک مقدار  آخر ن شا فاما
هرا فالیاصُمْهُ وا  ا أاو الشَّ رِیض  ر فاعِدّة  مِن أایّ عا  مان کادا ما فا شد از شما مؤمنان  ضرهر کسیکه حا» ﴾أُ خر ا م لای سا

 گیردی دروزهای دیگر  شمار به پس سفر بود اگر کسی مریض بود یا در و .درین ماه باید رمضان را بگیرد
  صحت صورت گرفت.قبلا  سفر  ز وعج گذشته به مناسبت عذرهای مریض و در آیات

هْرا(، ويريد سبحانه بالشهر هنا هلال رمضان، وشهده أي  -وقال   هِدا مِنكُمُ الشَّ ن شا الله تعال في ابتدائه )فاما
وهذا في حضره ورآه، وعبر عن الهلال بالشهر؛ لن العرب كانت ترى الهلال ويراد الشهر عرفا عندهم، 

التصل مجاز، والمجاز إذا اشتهر صار عرفا وإطلاق الشهر وإرادة الهلال من قبيل إطلاق المسبب وإرادة 
السبب، وذلك من علاقات المجاز المرسل؛ لن الهلال أمارة ابتداء الشهر فكان جاريا مجرى السبب، ولن 

ن اليام يعد بالحساب، وذلك معنى نعيش فيه الَعتبار بالرؤية، والرؤية لَا تكون إلَ لمحسوس والشهر عدد م
 ولَ نراه، والهلال هو الذي يرى فكان التعبير بالشهر عنه تعبير بالمدلول على الدال الذي يرى ويعلن الَبتداء.

وإذا كان الهلال دليل الَبتداء فهو الذي نيط به الوجود، فيكون دليلا على الَنتهاء، برؤية هلال الشهر فهو 
ذلك، فقال: " صوموا لرؤيته وأفطروا  -صلى الله عليه وسلم  -داء والَنتهاء معا، ولقد ذكر النبي دليل الَبت

 ( وهذا النص يدل على أمرين:1) لرؤيته فإن كم عليكم فأكملوا العدة ثلاثي "

                                                           
 -رحمه الله  -، وبلفظ المصنف -رضِ الله عنه  -بي هريرة ( بنحوه عن أ 1810(، ومسلم )1776متفق عليه؛ أخرجه البخاري: الصيام ) - (1)

 (.2095ذكر الَختلاف على عمرو بن دينار ) -: كتاب الصيام -رضِ الله عنهما  -أخرجه النسائي عن ابن عباس 
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اني، أولهما: أن الصوم يجب عند رؤية الهلال، في ابتداء الشهر، والفطر عند رؤية هلال شوال أي الشهر الث
وإنه إن غم أولَ أو آخرا فتكمل العدة ثلاثي يوما، فإن غم الهلال أولَ  أكمل عدة شعبان ثلاثي وذلك بعد 
ارتقاب الهلال في التاسع والعشرين من شعبان، فتكمل ثلاثي إن غم، وكذلك هلال شوال إذا غم تكمل عدة 

 رمضان.
أنه القمر في أول منازله، والقمر واحد، في كل الشهور  المر الثاني: الحديث يدل على أن الهلال واحد، وذلك

وفي كل شهر يتغير من هلال حتى يصير بدرا، ثم يتغير من بعد ذلك حتى يكون المحاق، ويرتقب من بعد ذلك 
 الهلال، فالخير، والول واحد.

هرا ﴿ فرمود: در ابتداء آیتوألله متعال   ل دیدن هلا هر رویت وش الله از منظور و ﴾فمن شهِدا مِنکُم الشَّ
ک کند پس روزهای رمضان را در  شد ومضان حاضر بار نیکه ماه را ببیند و رمضان است. یعنی مؤمن زما
هلال ماه را  دیدن از یر به ماه شده ازین جهت که عربهااینکه از هلال تعب باید رمضان را روزه گیرد. و

ف عُر این  اصلا  این تعبیر و و ندبه کار میبرد کهن موضوع از جمله عرفهای شان بود ای و نداراده میکرد
اراده  ماه و نیز مطلق یاد کردن . و2مجاز وقتکه مشهور شود به عرف تبدیل میشود است. و 1قبیل مجاز از

 3.علاقات مجاز مرسل استاین موضوع از قبیل  إراده سبب است. و ومسبب  ققبیل إطلا  کردن هلال از

                                                           
ابن منظور، لسان . )آن لغویدیگر و غیر  معنای و سخن در لغتکارگیری عبارت است از بهمجاز: لفظي که در معنای دیګری باشد.  - 1

 (.۳۳۰، ص ۵العرب، ج 

الناشر: دار إحياء التراث العربي ، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ه(۸۷۵أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي )المتوفى:  - 2
 . ۲۸۷، ص ۵، ج ه ۱۴۱۸ -الطبعة: الول  ،بيروت –

هرگاه لفظی در دو یا چند معنا  .باشدی غیرحقیقی، به سببی غیر از علاقه مشابهت میمعنای استعمال لفظ در معنامجاز مرسل، به - 3
انواع علاقه در مجاز  ،خواهد بود« مجاز»شده باشد، استعمال آن در سایر معانی،  وضع استعمال گردد ولی فقط برای یکی از آن معانی

مرسل زیاد است یکی از آن اطلاق سبب بر مسببّ می باشد، مثل باران بر ګیاه، و دوم اطلاق مسببّ بر سبب است مثل اطلاق ګیاه بر 
 (.۲۹۴، ص ۳، )ب، ت(، ج الناشر: المكتبة الزهرية للتراث، المنهاج الواضح للبلاغة، حامد عونىباران. )

باره مجاز مرسل إشاره کوتاه کرده. میخواهم اندک بحث داشته باشم تاکه موضوع روشن شود.  که أبو زهرة درالبته قابل تذکر است.
ابِة» تعریف مجاز مرسل: از  علاقتهُُ غیراُلمشُا جا ن غیر مشابه باشد. چنانچه گفته آ  علاقة در است که مجاز مرسل عبارت از مجاز «هُوا ما

ت یادُ فلُاان  »میشود  بابهُا الیاد: یعنی نعمت که به دسترس فلانی قرار گرفت. وای « عاظاما تهُاا الَّتیِ سا قبیل سبب است. چون هلال  این از نعِما
رد. آ  سبب چیزی راگویند که مسبب را به وجود می سبب واقع شد و« قائم مقام» مجری نشانه اول ماه است. پس درین جاه مسبب جار
عباس ، )هلال سبب است پس درین جا ماه مسبب است و نچه علت مقدم میشود به معلولپس سبب مقدم میباشد نسبت به مسبب چنا

 (. ۵۶۹، ص ۲، )ب، ت(، ج الطبعة: الطبعة الخامسة عشرة، الناشر: دار المعارف، النحو الوافي، هـ(۱۳۹۸حسن )المتوفى: 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B6%D8%B9
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B6%D8%B9
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ن دید که اعتبار به رؤیت است. و زیرا .میباشد است. پس جار مجری سبب ماه نه اولاکه مهتاب نش زیرا
 میگیرد، و تر تعداد روزها است که حساب به آن صو  ماه شمارش از متحقق نمیشود مگر به محسوس و

که  هلال چیزی است و .نمیبینیمآنرا یعنی زندگی میکنیم ولی  است.« نعيش فيه ولَ نراه »این مثل معنی 
 آشکار میشود. ایشإبتد که دیده میشود و، هلال به ماه مثل تعبیر مدلول به دال است پس تعبیر دیده میشود

ید. پس ماه دلیل میباشد. برای تاریخ ماه به وجود میا که پس آن نشانه استهلال دلیل إبتداء باشد قتیکهو  و
 فرموده: لي الله علیه وسلمص به تحقیق رسول انتهاء دیدن هلال پس این دیدن دلیل ابتداء وانتهاء است و

ثيِا » عْباانا ث الاا ةا شا لايكْمُْ فاأاكمِْلوُا عِدَّ أافطِْرُوا لرُِؤْياتِهِ، فاإِنْ غُبِّيا عا پوشیده هلال بر شما  پس اگر 1«صُومُوا لرُِؤْياتهِِ وا

که به تحقیق این أول:  أمر لت می کند:امر دلَ این حدیث به دو و پوره کنید.( روز ۳۰ماه را سی ) بود پس
، یعنی ماه دوم .قت دیدن هلال شوال افطار در و و در وقت دیدن هلال در ابتداء شهر واجب میشود. روزه
شود  کامل ل ماهاو  شود. پس اگر پنهان بود هلال در روز کامل( ۳۰)آخر پوشیده بود پس سی  اول و اگر و

نهم شعبان پس کامل شود  بیست و ل دربرای هلا استانتظار کشیدن  این بعد از و .روز شعبان( ۳۰)سی 
 شود شمارش رمضان.شیده بود هلال شوال پس پوره همچنان اگر پو  پوشیده بود هلال و روز اگر( ۳۰)سی 

 در دانسته میشود که او ازین واحد بودن مهتاب و هلال واحد است. ینکهحدیث دلَلت دارد به اامردوم: 
باز تغیر می کند از  هلال به بدر، ماه تغیر میکند از هر در و یک می باشدی قمر  ماه هر در و اول منزلش

 .می باشدش یک آخر  بعد ازین حالت مبدل میشود به هلال، پس اول و میشود. و 2محاق ینکهتا ا بدر از

 ويثار في هذا الموضوع أمران:
ا بتتبع أدوار القمر في أولهما: إذا غم الهلال أيمكن تعرف الهلال أولد أم لم يولد بالحساب، وقد كان معروف

منازله من حاله هلالَ، حتى يصير بدرا، ثم يضؤل من بعد حتى يختفي في السرار، أم نقف عند حد الغمة 

                                                           
عْباانا صُومُوا لرُِ »بالَلفاظ:  ۱۹۰۹، رقم: ۲۷، ص ۳متفق علیه: صحیح البخاری، ج  - 1 ةا شا أافطِْرُوا لرُِؤْياتهِِ، فاإِنْ غُبِّيا عالايكُْمْ فاأاكْمِلوُا عِدَّ ؤْياتهِِ وا

ثيِا  . با همان الفاظ بخاري، البته أبو زهرة رحمه الله که حدیث را در تفسیر خود بیان ۱۰۸۱، رقم: ۷۶۲، ص ۲و صحیح مسلم، ج  «ث الاا
ا( لفظ کم در هیچ یک از کتاب های حدیث یافت نه شده از در بعضی از کتاب ها لفظ نموده با لفظ )لرؤيته فإن غم عليكم فأكملو 

 ( امده است. غُمَّ عالايكُْمْ ( و در بعضی هم )غُبِّيا )

اق: آخر ماه قمری، و ګفته می شود که بر سه شب آخر ماه اطلاق می شود ) - 2 أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: ماحا
 ۱۴۰۷الطبعة: الرابعة ، بيروت –الناشر: دار العلم للملايي ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ه(۳۹۳
 (.۴۸، ص ۱، ج ه
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وكلامه في المنزلة الول ولَ معقب لقوله؟ رأى  -صلى الله عليه وسلم  -فتكون ثلاثي كما ورد عن النبي 
: " صوموا لرؤيته -صلى الله عليه وسلم  -وهو قول النبي  الجمهور الكبر من العلماء الوقوف عند النص،

( وإن الشريعة نزلت ابتداء لقوم أميي لَ يعرفون حساب 1وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكلملوا العدد " )
 النجوم، فيكون على قدر ما يحسون ويرون، وجاء الحديث بذلك.

خِّير وه و من كبار التابعي وابن قتيبة فقالَ: يعول على الحساب عند وقد ذهب مُطارِّف بن عبد الله بن الشِّ
صلى الله عليه  -الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم رمضان، حتى إنه لو كان صحوا لرؤي لقوله 

 (.3( أي استدلوا عليه بمنازله، وقدروا إتمام الشهر بحسابه " )2: " فإن أغمي عليكم فاقدروا له " )-وسلم 

د قال بذلك بعض الشافعية، وروى ابن نافع عن مالك أنه أجاز ابتداء الشهر بالحساب، وانتهاءه بالحساب وق
(4.) 

وإن الخذ بالحساب الدقيق قد يكون ممكنا، وخصوصا أن الإرصاد يكون رؤية  بآلة فهل يؤخذ بها؛ يقول 
تَّى عاادا كا  ناازلِا حا رنْااهُ ما را قادَّ را والَا 39العُْرجُْونِ القْادِيمِ )الله تعال: )واالقْاما مْسُ يانبْاغِي لاهاا أانْ تدُْركِا القْاما ( لَا الشَّ
ابِقُ النَّهاارِ واكلٌُّ فِي فالاك  ياسْباحُونا )  (.40اللَّيلُْ سا

 بحث است اینجا گنجایش دو

آ یا حساب به  یر ویا خ که تولد شده استل آیا إمکان شناختن هلاپوشیده باشد هلال اول: اینکه وقتیکه 
حالت هلال بودنش به بدر  منازلش از در قمر به پیروی از ادوار است هلال مشهور دست میاید یا خیر. و

وقت که پوشیده  در آیا توقف کنیم میشود. پدیدنا شبهای آخر در کهدیل میشود سپس اندک اندک شده تا تب
سخن  و، درین باره حدیث وارد شده له علیه وسلمصلي ال بود پس میباشد ماه سی روز چنانچه از رسول الله

ار جمهور علماء وابسته است به نظر کب .نیست اوأحدی هم رد کننده  و شان هم در مرتبه عالی است او

                                                           
التخريج  -متفضلا  -. راجع -رضِ الله عنه  -( عن أبي هريرة 1810صوموا لرؤيته ) -رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه: كتاب الصيام  - (1)

 .السابق والذي قبله
التخريج  -متفضلا  -. راجع -رضِ الله عنه  -( عن أبي هريرة 1810صوموا لرؤيته ) -رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه: كتاب الصيام  -( 2)

 .السابق والذي قبله
 .(1996، 1995: كتاب الصيام )-رضِ الله عنهما  -هذه رواية مسلم عن ابن عمر  - ( 3)
أنه أفاد هذا المبحث من )تفسير القرطبي( وهو كذلك من بداية قوله: وقد ذهب مطرف بن الشخير  -رحمه الله  -ذكر المصنف  - ( 4)

 .[185]تفسير سورة البقرة: 
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دا » :که آن عبارت است نص دا يا عالايكُْمْ فاأاكمِْلوُا العْا هنگام  بخورید» 1«صُومُوا لرُِؤْياتهِِ واأافطِْروُا لرُِؤْياتهِِ، فاإنِْ غُمِّ
 و .را( سی روزعدد )پوشیده بود پس پوره کنید هلال اگر  ،م دیدن اوإفطار کنید نیز هنگا دیدن هلال و

پس حساب شان  نشتند،نمی دا را حساب ستارگاننازل شده بود که  )بدون علم( میینأ یعت ابتداء به قوم شر
 . 2ستدرین باره حدیث هم آمده ا دیدن شان میبود. و در حد گمان و

خِّير 3مُطارِّف و بر می گردد به  (ماه) ګفتند: 4ابن قتیبه بعین است. واز بزگان تا که او بن عبد الله بن الشِّ
رجوع  ماه یکه اگرمضان حتی تا جار  ن ماه درآ  مقدار ساس اندازه ومان به أ حساب در وقت ابری بودن آس

لايكْمُْ فااقدِْرُوا  »...ه اند: فرمود لمصلي الله علیه وس ه میشود چنانچه رسول اللههم بکند دید فاإِنْ أغُْمِيا عا

 .6اندازه کنیدتمام شدن ماه را به حساب هلال  لَل کنید وهلال شما استد  سفر یعنی از منازل و5«لاهُ 

                                                           
 .۱۰۸۱، رقم: ۷۶۲، ص ۲ جصحیح مسلم،  - 1
ه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: حدیث که در این باره امده است حدیث است که امام بخاري در صحیح خود آورده است ک - 2
ا» كاذا ا واها كاذا هْرُ ها ، لَا ناكْتبُُ والَا ناحْسُبُ، الشَّ يَّة  ة  أمُِّ  . ۱۹۱۳، رقم: ۲۷، ص ۳ جصحیح البخاري،  «إنَِّا أمَُّ
هـ  ۸۷لد شده بود و در سال ، در حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم تو مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشّي العامري، أبو عبد الله - 3

 (. ۲۵۰، ص ۷ج وفات نموده یکی از زاهدان و بزرګان تابعین بود، در بصره وفات نموده است. )زرکلی، الَعلام، 
أبوزهرة رحمه الله در باره ابن قتیبه تفصیلات و شناخت او را ارایه نه نموده، و ما هم نمی دانیم که منظور أبو زهرة از ابن قتیبه  - 4
ست؟ زیرا در کتاب های تراجم و طبقات بنام ابن قتیبه کسان زیادی وجود دارد، البته باید یاد آوری کرد که امام قرطبی رحمه الله کی

ابنُْ قُ در تفسیر آیه مذکور می فرماید: ) هُوا مِنْ كِباارِ التَّابِعِيا وا خِّيرِ وا با مُطارِّفُ بنُْ عابدِْ اللَّهِ بنِْ الشِّ قادْ ذاها وِيِّيا وا (، پس از لفظ تايبْاةا مِنْ اللُّغا
وِيِّيا  ، از بزګان ابن قتیبه عبد الله بن مسلم بن قتیبه الديناواريّ، أبو محمدمی توانیم از کتاب اعلام زرکلی ابن قتیبه را معرفی نمایم:  اللُّغا

ده و زندګی خود را در کوفه اختیار نموده و وفات ه در شهر بغداد متولد ش ۲۱۳علم الَدب و از مصنفین کبار شمرده می شود، در سال 
 عيون الخبار ،المعاني، كتاب، المعارف ،أدب الكاتب ،أويل مختلف الحديثدر بغداد بود، از کتاب های مشهور شان:  ۲۷۶شان در سلا 

 (.۱۳۷، ص ۴بود. )زرکلی، الَعلام، جل جلاله  و الشعر والشعراء
 . ۱۰۸۰ ، رقم:۷۵۹، ص ۲صحیح مسلم، ج  - 5
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ابو أبو زهرة رحمه الله این استدلَل را به نقل از تفسیر قرطبی بیان نموده است: ) - 6

 رةالقاه -الناشر: دار الكتب المصرية ، الجامع لحكام القرآن = تفسير القرطبي، ه(۶۷۱النصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 
 . ۲۹۳، ص ۲، جه ۱۳۸۴الطبعة: الثانية، ، 

روز( پوره شدن ماه  ۳۰( را به شمردن و حساب کردن ویا هم به )فااقدِْرُوا لاهُ همچنان بسیاری از محدثین در تشریح این حدیث لفظ )
فِي رِوا تفسیر نموده و ګفته است، طوریکه امام النووی رحمه الله می فرماید:  فِي رِوااياة  إذِاا راأايتْمُُ )فااقدُْرُوا لاهُ( وا ثِيا وا اياة  فااقدُْرُوا لاهُ ث الاا

اياة  فاإِنْ غُمَّ  فِي رِوا إذِاا راأايتْمُُوهُ فاأافطِْروُا فاإِنْ غُمَّ عالايكُْمْ فااقدُْرُوا لاهُ وا لا فاصُومُوا وا اياة  فاإِنْ  الهِْلاا ا وافِي رِوا ثيِا ياوْم  لايكُْمْ فاصُومُوا ث الاا يا عالايكْمُْ عا غُمِّ
لايْكُمْ فاعُ  اياة  فاإنِْ أغُْمِيا عا فِي رِوا ثيِا وا وا ث الاا هْرُ فاعُدُّ ذِهِ الرِّواايااتُ كُلُّهاا فِي الكِْتاابِ عالىا فاأاكْمِلوُا العدد وفي رواية فان غمي عالايكُْمُ الشَّ ثِيا ها وا ث الاا دُّ

اياة  للِبْخُا  فِي رِوا تْيِبِ وا ا الترَّ ذا عْناى فااقدُْرُوا لا ها ءُ فِي ما اخْتالافا العُْلاماا ثيِا وا عْباانا ث الاا ةا شا لايكُْمْ فاأاكْمِلوُا عِدَّ ءِ ارِيِّ فاإِنْ غُبِّيا عا ة  مِنا العُْلاماا الاتْ طاائفِا هُ فاقا
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 إنتهاء  حساب را جائز وا  ایشان ابتد روایت کرده و از مالک 2نافعابن همچنان  و 1شافعیه هااز  برخی و 
  .3ندګفته ا

رؤیت  درقیق گاهی ممکن میباشد. خصوصا زمانکه  طریق حساب کردن د به تحقیق محاسبه هم از و
جل خیر الله  ورت میگرد توسط آله یاصورت گیرد. پس آیا حساب ص« تعقیب» ارصادهلال توسط آله 

تَّى عاادا كاالعُْرجُْونِ  ﴿ میفرماید: جلاله ناازلِا حا رنْااهُ ما را قادَّ دِيمِ ) واالقْاما را ۳۹القْا مْسُ يانبْاغِي لاهاا أانْ تدُْركِا القْاما ( لَا الشَّ
ابِقُ النَّهاارِ واكلٌُّ فِي فالاك  ياسْباحُونا  پس از طی کردن آنها قرار دادیم که  نیز منزل گاه برای ماه و»4﴾والَا اللَّيلُْ سا

 در ان یشی گیرد ازپنه  بد ماه را ونیست خورشید را مناسب که دریا، مثل شاخه خوشکیده خرما باز گردد

 .خود شناورند هر یک در شب و

وإن التقدير بالمنازل كان ممكنا عند العرب والعراب، حتى إنهم كانوا يعرفون اليوم من الشهر بمعرفة منزلة 
را، ثم اليوم الهلال ليعرفوا اليوم الول من رؤيته في ليلة، واليوم الثاني بما كان من تغيير، وهكذا حتى يصير بد

السادس عشر من التغير إل آخره. ونقول في هذه القضية: بعد أن كانت الرصاد، وهي تخترق الغمة فيرى 
الهلال من ورائها، يجوز الَعتماد عليها عند الغمة، وتكون هذه رؤية، ويكون الصوم لرؤيته والإفطار 

نطبقا على من ليس عندهم أرصاد، فإنه لرؤيته، ويكون العمل بالحديث قائما. ويكون الحديث بظاهره م

                                                           
دُ  ا أاحْما نْ قاالا بِهاذا مِمَّ ابِ وا حا رُوهُ تاحْتا السَّ قادِّ يِّقُوا لاهُ وا عْنااهُ ضا ناذْكُرهُُ ما انا كاماا سا يمِْ عانْ راماضا وْما ياوْمِ لايْلاةِ الغْا زُ صا وِّ نْ يجُا نبْال  واغايْرهُُ مِمَّ ... بنُْ حا

 (.۱۸۶، ص ۷ه ق، ج  ۱۳۹۲ الطبعة: الثانية،، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)النووي، 
، ۲۶۹، ص ۶، )ب، ت(، ج الناشر: دار الفكر، المجموع شرح المهذب، ه(۶۷۶لدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: أبو زكريا محيي ا - 1

 . ۲۰۵، ص ۱۷، و ج ۴۳۲
الناشر: ، كفاية النبيه في شرح التنبيه، ه(۷۱۰أحمد بن محمد بن علي النصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة )المتوفى:  -

 . ۲۴۴ -۲۴۳، ص ۶م، ج ۲۰۰۹الطبعة: الول، ، كتب العلميةدار ال
نهاية المطلب في دراية ، ه(۴۷۸عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمي )المتوفى:  -

 . ۱۲، ص ۴، ج ه۱۴۲۸الطبعة: الول، ، الناشر: دار المنهاج، المذهب
هـ ق وفات نموده،  ۲۱۶هـ ق متولد و در سال  ۱۴۶بن نافع: عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن زبیر بن العوام المدني در سال ا - 2

الناشر: الكتب ، الكامل في ضعفاء الرجال، هـ(۳۶۵أبو أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى: اسم کنیه شان ابو بکر و مشهور به ابن نافع بود )
 (. ۳۰۵، ص ۵ق، ج  هـ۱۴۱۸الطبعة: الول، ، بيروت –ة العلمي

، ه(۹۵۴شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )المتوفى:  - 3
 . ۳۸۷ ، ص۲، ج ه۱۴۱۲الطبعة: الثالثة، ، الناشر: دار الفكر، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

 .۴۰ -۳۹يس: آیات  - 4
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يؤخذ بالنظر المجرد إذا لَا سبيل إل الرؤية إلَ بالنظر الطبيعي وعلى ذلك قرر مجمع العلماء في القاهرة، وأقره 
 المؤتمر الإسلامي العام أنه يؤخذ بالحساب العلمي إذ غمت الشمس ولم تمكن الرؤية.

ديم وهو أن مطالع القمر مختلفة في البلاد شرقا وغربا، فقد يرى الهلال المر الثاني الذي يثار وقد أثير في الق
في المشرق، قبل أن يرى في المغرب، فهل يصوم كل على مطلعه، أم الساس هو أول رؤية، فيصوم أهل الغرب 

مية أمة مثلا على رؤية أهل الشرق الهلال على أساس أول رؤية، ولَ اعتداد باختلاف المطالع، لن المة الإسلا 
واحدة، ولَ يفرق بينها اختلاف القاليم ليكون ابتداء الصوم واحدا، وانتهاؤه واحدا فلا يصوم إقليم ويفطر 

 آخر في يوم واحد؟.

قال الشافعي الرأي الول، وقال الجمهور الرأي الثاني، أي أن الَعتداد بأول رؤية، وروي عن ابن عباس، وقد 
ليلة الجمعة فصاموا يومها، ورأى أهل الحجاز الهلال ليلة السبت فلم  كان بمكة فرأى أهل الشام الهلال

  (.1) -صلى الله عليه وسلم  -يصوموا السبت، وقال: هكذا أمرنا رسول الله 

از را  روز آنانحتی  .مروج بود( بادیه نشینانو اعراب )اندازه کردن هلال به منازلش در میان عربها  و
روز دوم را نیز در یک شب از  و نسترؤیت هلال میدا ه روز اول را ازجایک تا نستمعرفت هلال میدا

وز شانزدهم را از ر  باز هلال به مرحله بدر میرسید، هک . به همین منوال تان بود میدانستآ  تغیر که در
 إرصاد يعنی تحقیق و و .قتیکه ابری دور شد درین قضیة میگویم و تا آ خر ماه. و تغیر هلال میدانست

وقت  است اعتماد کردن به دیدن ماه در ئزخره هلال هم دیده شد. پس جالَ با و .صورت گرفت جستجو
هلال  ؤیتر  برإفطار کردن بنا  روزه گرفتن و است ئزجا و یت هلال است.این خود رؤ شیده گی آن وپو 
لال هم ه« دیدن» مناطق که انجا ترقب هر ا به حدیث توافق میاید درظا عمل به حدیث قائم میشود. و و

به  رت نگیرد.قتیکه رؤیت هلال به قسم طبعی صو پس عمل کرده میشود به مجرد دیدن و د. صورت نگیر 
قرار کرده تحاد عالم اسلام هم به این فتوی  إا و ندرا مقرر نموداین روش  هاین اساس مجمع علماء در قاهر 

                                                           
(1)-  ، اما دِمْتُ الشَّ : فاقا امِ، قاالا اوِياةا بِالشَّ ثاتهُْ إلِا مُعا ارثِِ، باعا ضْلِ بِنْتا الحْا ، أانَّ أمَُّ الفْا يبْ  امِ، عانْ كُرا أاناا بِالشَّ انُ وا َّ راماضا تاهاا، وااسْتُهِلَّ عاليا يتُْ حااجا فاقاضا

لا لا  نْ فاراأايتُْ الهِْلاا بَّاس  راضِِا اللهُ عا بدُْ اللهِ بنُْ عا أالانِي عا هْرِ، فاسا دِيناةا فِي آخِرِ الشَّ ةِ، ثمَُّ قادِمْتُ المْا تاى راأايتْمُُ يلْاةا الجُْمُعا : ما الا لا فاقا ، ثمَُّ ذاكارا الهِْلاا هُماا
: أانتْا را  الا ةِ، فاقا ؟ فاقُلتُْ: راأاينْااهُ لايْلاةا الجُْمُعا لا بْ الهِْلاا : " لاكِنَّا راأاينْااهُ لايلْاةا السَّ الا اوِياةُ، فاقا اما مُعا امُوا واصا راآهُ النَّاسُ، واصا مْ، وا تِ، فالاا أايتْاهُ؟ فاقُلتُْ: ناعا

صِياامِهِ  اوِياةا وا ، أاوْ نارااهُ، فاقُلتُْ: أاوا لَا تاكْتافِي بِرُؤْياةِ مُعا ثيِا تَّى نكُْمِلا ث الاا ".نازاالُ ناصُومُ حا لَّما سا لايهِْ وا لىَّ اللهُ عا راناا راسُولُ اللهِ صا ا أاما كاذا ، ها : لَا الا  ؟ فاقا
 ([.1819بيان أن لكل بلدا رؤيتهم ) -أخرجه مسلم: كتاب الصيام ]
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فتاب قتیکه آ عمل کرده میشود. و بودن به حساب علمی « ابری» که در صورت غائم ه اندکرد ییدآن را تأ و
  .1نشود حساب صورت میگرد هلال شمس دیده نشود. یعنی به قیاس از دیده

 در مختلف قمر است. 2آن عبارت از مطالع قبلا هم بحث صورت گرفت و که قابل بحث است دوم أمر
یا مردم به پس آ که در مغرب دیده شود.ین ل در مشرق دیده میشود قبل ازگاهی هلا مغرب و مشرق و
ګیرند روزه اهل الشرق به اساس رؤیت است. پس اهل مغرب  رویت اولیا که اساس  ګیرندروزه  مطلعه

تلاف اخ و است. که أمة اسلامی أمة واحد زیرا . اختلاف مطالع باعث تعدد نمیشود.یا به اساس رویت اول
اهل یک در یک روز زه جدا شود. پس إنتهاء رو  که ابتداء روزه جدا و تا آورد مطالع فرق را در میان نمی

  .باشد ندنمیتوا افطار کننده دیگر اقلیماهل  روزه دار و اقلیم

یعنی رؤیت اول قابل  .ه اندبه رأی دوم رفتار کرد 4مهور علماءج و ،3اول رفتار کرده رایبه  امام شافعی
سپس اهل شام هلال را  که او در مکة بود روایت شده است رضِ الله عنه از ابن عباس شمارش است. و

 روز شنبه را یدد در شب شنبه هلال را اهل حجاز و. فتندرا روزه گر  پس همان روز شب جمعة دید در
 .5این چنین امر کرده است صلی الله علیه وسلمگفت: رسول الله  رضی الله عنهابن عباس  . وفتندگر نروزه 

                                                           
احناف قابل یادآوری است، که مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله درین مورد با فتوای عالم اسلام یکسانی نیست و درین مورد فتوای  - 1

)شخص( عادل )دیدن  کیبا  نکهیتا ا( یعنی: حتى تثبت عندكم بعدل واحد عند أبي حنيفة إذا كان في السماء غيم  اینګونه می باشد: )
 (. ۲۷، ص ۴، ج البناية شرح الهداية)بدر الدین العیني، شما ثابت شود که اگر در آسمان ابر باشد. یبرا فهیبه قول ابوحن مهتاب(

محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق ای بر آمدن ستاره های را ګوید، یا هم به معنی مرکز و مصدر یک چیز شناخته می شود. )مطالع: ج - 2
، المحقق: مجموعة من المحققي، تاج العروس من جواهر القاموس، ه(۱۲۰۵الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضَ، الزَّبيدي )المتوفى: 

 (. ۴۴۶، ص ۲۱(، ج ، )ب، تالناشر: دار الهداية
 .۵۱، ص ۷، و ج ۱۰۳، ص ۲امام شافعي، الَم، ج  - 3
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي ، ه(۱۱۲۶أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الزهري المالكي )المتوفى:  - 4

 . ۳۰۴، ص ۱، ج ه ۱۴۱۵تاريخ النشر: ، الناشر: دار الفكر، زيد القيرواني
ازاةا البخاري الحنفي . و ۸۳، ص ۲الکاساني، بدائع الصنائع، ج  - أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن ما

لطبعة: الول، ا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضِ الله عنه، ه(۶۱۶)المتوفى: 
 . ۳۷۸، ص ۲، ج ه ۱۴۲۴

، : ۱۰۸۷، رقم: ۷۶۵، ص ۲صحیح مسلم، ج  - 5 اما دِمْتُ الشَّ : فاقا امِ، قاالا اوِياةا بِالشَّ ثاتهُْ إلِا مُعا ارثِِ، باعا ضْلِ بِنتْا الحْا ، أانَّ أمَُّ الفْا يبْ  يتُْ عانْ كُرا فاقاضا
أا  انُ وا َّ راماضا اسْتهُِلَّ عاليا تاهاا، وا اجا أالانِي عابْ حا هْرِ، فاسا دِيناةا فِي آخِرِ الشَّ ةِ، ثمَُّ قادِمْتُ المْا لا لايْلاةا الجُْمُعا امِ، فاراأايتُْ الهِْلاا بَّاس  راضِِا اللهُ ناا بِالشَّ دُ اللهِ بنُْ عا

؟ فاقُلتُْ: راأاينْااهُ  لا تاى راأايتُْمُ الهِْلاا : ما الا لا فاقا ، ثمَُّ ذاكارا الهِْلاا نْهُماا اوِياةُ،  عا اما مُعا امُوا واصا راآهُ النَّاسُ، واصا مْ، وا : أانتْا راأايتْاهُ؟ فاقُلتُْ: ناعا الا ةِ، فاقا لايلْاةا الجُْمُعا
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لَا يكلف أهل مطلع، إلَ على مقتضَ مطلعهم، وإني ففهم الشافعي من هذا أن اختلاف المطالع يعتبر، بحيث 
أرى من حديث ابن عباس رضِ الله عنهما أن العبرة بمطلع مكة؛ أولَ: لنه كان بمكة ولم يعتبر برؤية الشام 
وثانيا: لن مكة قبلة المسلمي يتوحدون عندها، فيكونون كالدائرة حولها، وثالثا: أن هلال ذي الحجة لَ يعد 

ا، ويوم عرفة وأيام التشريق وغيرها لَا يعتد إلَ بها، ولنها مجتمع الوحدة في الصلاة والحج فتكون إلَ بهلاله
 هذا رأى رأيناه وعرضناه والله أعلم بالصواب.  مجتمع الوحدة الإسلامية في الصوم.

ینکه مگر ا، 1این است که اهل مطلع مکلف نیستند ازین حدیث فهم وبرداشت امام شافعی رحمه الله پس
مکة  اول عبرت ثابت میشود به طلوع ماه از از حدیث ابن عباس رضِ الله عنه تقاضی کند. ومطلع شان 

اطراف آن آن را تنها واحد میدانند پس  و: اینکه مکة قبله اول مسلمین است دومدر مکة بود و  که او زیرا
ایام و  عرفة روز هلال آن و مگر به سوم: اینکه هلال ذی الحجة حساب نمیشودوگردش میکنند، و  دور
س نیز پ مجتمع مسلمین است یګانهحج  نماز و دره که کعباین و، نآ مگر به  دغیره حساب نمیشو  و قیتشر

خداوند میداند به  و آن را عرض نمودیم این رأی ما است است. در روزه مسلمین اسلامی مجتمع وحدت
 . 2صواب

                                                           
، أاوْ نارااهُ، فاقُلتُْ: ثيِا تَّى نكُْمِلا ث الاا بتِْ، فالاا نازاالُ ناصُومُ حا : " لاكِنَّا راأاينْااهُ لايلْاةا السَّ الا ا أاوا لَا تاكْ  فاقا كاذا ، ها : لَا الا صِياامِهِ؟ فاقا اوِياةا وا تافِي بِرُؤْياةِ مُعا

لَّما " سا لايهِْ وا لىَّ اللهُ عا راناا راسُولُ اللهِ صا  أاما
الناشر: دار ، مغني المحتاج إل معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ه(۹۷۷شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى:  - 1

 . ۱۴۵، ص ۲، ج ه۱۴۱۵الطبعة: الول، ، علميةالكتب ال
 . ۳۸۳، ص ۳، ج ه ۱۳۵۷عام النشر: ، الطبعة: بدون طبعة، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي -
جبور هستم در باره مطالع نظر ابو زهره رحمه الله نظریات مختلف را بیان نمود، و نتیجه درست از آن بدست نیامد، با همین لحاظ م - 2

 احناف را بیان نمایم:
در هر جایی از دنیا )شوال( اختلاف مطالع اعتبار ندارد و فقهای احناف می گویند: اگر رویت هلال ماه رمضان یا عید  احنافدر نزد  

 .برای اهل مشرق معتبر است شرعی ثابت شد، برای همه جاهای دیگر دنیا حجت است. اگر هلال ماه در مغرب دیده شود یقهبه طر
 این قول تقریبا  در همه کتاب های احناف دیده می شود از جمله: 

انْ : ۱۳۹۶، شماره: ۵۰۸، ص ۲فتاوي الهندیه ج  ا فِي فاتااواى قااضِِ خا اياةِ كاذا طاالعِِ فِي ظااهِرِ الرِّوا فِ المْا قِيهِ أا . والَا عِبْراةا لَِخْتلِاا بِي وا عالايهِْ فاتوْاى الفْا
انا ياجِبُ  لا راماضا غْربِ  هِلاا انِيُّ قاالا لاوْ راأاى أاهْلُ ما لوْا مْسُ الْائِمَّةِ الحْا بِهِ كاانا يفُْتيِ شا ةِ اللَّيْثِ وا صا ا فِي الخُْلاا وْمُ عالىا أاهْلِ ماشْرقِ  كاذا  .الصَّ

ة  أخُْراى واجابا عالايهِْمْ أانْ )قاوْلهُُ: والَا عِبْراةا بِاخْتلِاا : ۲۹۰، ص ۲ابن نجیم: البحر الرائق، ج  لامْ ياراهُ أاهْلُ بالدْا ، وا ة  طاالعِِ( فاإِذاا راآهُ أاهْلُ بالدْا فِ المْا
شْرقِِ بِرُؤْياةِ أاهْلِ المْا  يالزْامُ أاهْلا المْا ، وا هُمْ بِطارِيق  مُوجِب  : يُ ياصُومُوا بِرؤُْياةِ أوُلائكِا إذاا ثاباتا عِندْا ُ فالاا يالزْامُهُمْ بِرُؤْياةِ غايْرهِِمْ إذاا غْربِِ، واقيِلا عْتابرا

ا هُوا الْاحْواطُ كاذا الْاوَّلُ ظااهِرُ الرَّاوِياةِ، وا ا فِي التَّبيِْيِ، وا هُوا الْاشْباهُ كاذا طلْعُِ، وا توْاى  اخْتالافا المْا لايهِْ الفْا عا بِ، وا ذْها هُوا ظااهِرُ المْا دِيرِ، وا فِي فاتْحِ القْا
ةِ كا صا ا فِي الخُْلاا  ذا
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الإفطار هو من تيسير أداء الفريضة؛ ذلك أن من شأن هذه  وإن شرعية صيام رمضان مع الرخص التي تسوغ 
الشريعة أنها إذا كلفت تكليفا فيه مشقة فتحت باب الترخيص ليسهل الداء وليداوم عليه ويستمر من غير 

(، تململ، ولَ تحمل المكلفي على أقصى المشقات ولذا قال تعال: )يرُِيدُ اللَّهُ بكِمُ اليْسْرا والَ يرُِيدُ بكِمُُ   العْسْرا
له تعال، الذي وهذا النص الكريم فيه إشارة إل تعليل هذه الرخص، وفيه إشارة إل الوصف العام لشرع ال

فقال: " يسروا ولَ تعسروا وما خير النبي بي أمرين إلَ اختار أيسرهما  -صلى الله عليه وسلم دعا إليه النبي 
ل عا  عا ا جا ما راج . . .(، ولمقام التعليل في قوله تعال: )يرُِيد ما لم يكن معصية، وقال تعال: )وا ينِ مِنْ حا لايكُْمْ فِي الدِّ

ة ( أي لتتموا عدة  (، عطف عليه تعليل آخر، وهو قوله: )والتِكْمِلوُا العِْدَّ اللَّهُ بكمُ اليْسْرا والَ يرُِيدُ بكِمُُ العُْسْرا

ع لكم ذاك التيسير لكيلا يكون حرج وضيق الشهر في يسر من غير إعنات، وهنا فعل محذوف تقديره، شر 
في صومكم، ولتكلموا العدة أي لتستطيعوا أداء العدد كاملا غير منقوص بالداء لمن لَا عذر له، وبالداء مع 
القضاء من أيام أخر لمن كان ذا رخصة تجيز الفطر وتوجب القضاء، فتكون عدة الشهر قد كملت، أداء 

 ر.وقضاء أوأداء فقط لمن له عذ
اكمُْ(، ولتتجهوا إل الله مكبرين ضارعي إليه جل جلاله على هدايته لكم بأن وفقكم ) دا ا ها وُا اللَّها عالىا ما والتِكُابرِّ

 للإيمان بدل الكفر، وبأن مكنكم من أداء الواجب كاملا.
ی فرض داآ  جمله سهولت در از آن ن گنجایش افطار باشدآ  با رخصتکه در رمضان روزه بیان نبیگما و 

درین وقت دروازه  شرعی تکلیف احساس شود وقتیکه در أمر استاین گونه  شریعت نیاست. چون شأ 
 لیعملکرد، حفظ آن و ادامه آن بدون سر و صدا و عدم تحم لیتسه یبرا باز میکند رخصت به مکلفین

 ﴾ والَ يرُِيدُ بكِمُُ العْسْرا ليْسْرا يرُِيدُ اللَّهُ بكِمُ ا﴿ :به این اساس الله متعال فرموده مکلفینبه  یسخت نیشتریب
به علت  که اشاره استاین نص ایت مبار  نمی خواهد. وبه شما سختی را و دهمیخواالله به شما آسانی را

صلی  رسول آن شریعت که درین ایت اشاره به وصف عام شریعت الله جل جلاله است روزه و رخصت در
ُوا» :ودفرمدعوت کرده و الله علیه والسلم به آن  ُوا والَا تعُاسرِّ نبی علیه  سختی نکنید. و و کنیدآسانی  1«ياسرِّ

الله  و .2ن معصیة نمیبودآ  که در میکرد ختیارآسان آن را ا میگرفت. أمر قرار میان دو لام زمانیکه درسال

                                                           
 . ۶۹، رقم: ۲۵، ص ۱محمد بن اسماعیل البخاري، صحیح البخاری، ج  - 1
نْهاا، : ۵۷۸۶، رقم: ۱۶۰، ص ۸این حدیث در کتابهای مختلف احادیث آمده از جمله در صحیح البخاري، ج  - 2 ةا راضِِا اللَّهُ عا عانْ عاائشِا

لىَّ ال»قاالاتْ:  ا النَّبيُِّ صا ا خُيرِّ امْ، فاإِذاا كاانا الإثِمُْ كاانا أابعْا ما ا لامْ ياأثْ اهُماا ما ينِْ إلََِّ اخْتاارا أايسْرا لَّما بايْا أامْرا سا ما لنِافْسِهِ فِي لهُ عالايهِْ وا ا انتْاقا اللَّهِ ما هُماا مِنهُْ، وا دا
اتُ اللَّهِ، فايانْتا  تَّى تنُتْاهاكا حُرمُا ، حا ء  يؤُْتىا إلِايهِْ قاطُّ ْ  .«قِمُ للَِّهِ شيا
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راج   ﴿ متعال فرموده: ينِ مِنْ حا ل عالايكُْمْ فِي الدِّ عا ا جا ما يرُِيد ﴿وند متعال است: آن در فرموده خدا دلیلو  1﴾وا
است که  نیمطلب افزوده شده و آن ا نیبر ا زین یگر ید حیتوض ﴾ والَ يرُِيدُ بكِمُُ العُْسْرا اللَّهُ بكمُ اليْسْرا 

ة  ﴿ فرمود: اینجا فعل  و مشقت وسختی، آسانی نه در را دره که تمام کنید شمارش ما یعنی تا ﴾والتِكْمِلوُا العِْدَّ

و  یشما مقرر شده است تا در روزه شما سخت یبرا لیتسه نیا چنین میشود، تقدیرش .2محذوف است

ن. مثل أدای کسیکه بدون نقصا را کامل أدا کنید شمارش روزها هک ة یعنی تاولتِکُمِلوالعِد. دیاین شیپ یمشکل
وقضا  ،ئز استکردن جا افطار را برای کسیکه او درروزهای دیگر اوردن است قضا و ،معذور نیست

است برای  ءیا فقط ادا وقضاء، و ءروی أدا پس شمارش روزهای روزه کامل میشود از دن واجب استآور 

 کسیکه صاحب عذر باشد.
﴿ ُ اكمُْ والتِكُابرِّ دا ا ها ی عاجز  گویان و اینکه توجه کنید بسوی الله جل جلاله تکبیر یعنی تا ﴾وا اللَّها عالىا ما

به  و موفق ساخت،برابر کفر  را به ایمان در شما دایت کرد وه شماراینکه کننده باشید بسوی او به پاس ا
 .قدرت داد کامل به ادای واجباینکه شمارا 

وقالوا إن ذلك إيذان بالعيد، وهو تكبير الله إذ إن التكبير يكون للفرح بالعيد، وللصائم فرحتان يوم فطره 
ره بالطاعة وفرحته يوم لقاء ربه هي ( وفرحته يوم فطره هي فرحته بأداء الواجب وسرو 3ويوم لقاء ربه )

رضِْواان  منا  فرحته بالنعيم المقيم، وبالرضوان من الله تعال وهو لدى البرار أكبر من النعيم كما قال تعال: )وا
.). . .  اللَّهِ أاكبرا

ر، وتكبيره وإن هذه النعم نعمة الإيمان، ونعمة التيسير، ونعمة أداء الواجب كاملا ونعمة الفرحة به يوم الفط
( ولعل للرجاء وهو من الناس، ومن ترتيب  لَّكمْ تاشْكُروُنا سبحانه وتعال يقتضِ الشكر، ولذا قال تعال: )والاعا

  المور، لَ من الله تعال أي لترجوا شكرا لله تعال على هذه النعم المتوالية، والله غفور رحيم.

                                                           
 .۷۸الحج: آیه:  - 1
، مؤسسة الإيمان، بيروت -الناشر: دار الرشيد، دمشق ، الجدول في إعراب القرآن الكريم، ه(۱۳۷۶محمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى:  - 2

 . ۳۷۲، ص ۲، ج ه ۱۴۱۸الطبعة: الرابعة، 
 . ۵۶۱ ، ص۲لتفاسیر ج زهرة ا .متفق عليه من رواية أبي هريرة. وقد سبق قريبا - (3)
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 متعال است الله آن یاد کردن و .1است عیدبه آگاهی  علان وا بالعیدایذان  که منظور ازه اند فرمود)علماء(  و
 لی دریک خوشحا خوشحالی است ئم دوبرای صا و مانی برای عید است. شاد که تکبیر به بزرگیش زیرا

 خوشحالی در . و2است پروردگار قات کردن باوقت ملا  در خوشحالی دیگر و وقت افطار کردن است

خوشحالی روزه دار  لهالبه طاعت  استخورسندی روزه دار  و ستجب اخوشی برای ادای وا روز فطر
کاران نعمت نزد نیکو  تعالی است مندی اوخوشحالی به خاطر رضا وقت لقاء به نعمت مقیم او و است در

 3﴾ ...رضِواا ن  مِنا اللاهِ أاکبر وا ﴿ بزرگ است. چنانچه الله متعال فرموده:
به آن در روز افطار و  یشاد نعمتو  ضهینعمت انجام کامل فر ل،ینعمت تسه مان،ینعمت ها، نعمت ا نیا

لَّکمُ  وا ﴿: خداوند متعال فرموده است لیدل نیمستلزم شکر است و به هم یآن سبحان الله تعال تکبیر لاعا
جانب الله تعالی  است نه از ترتیب امور این از و .5شدمردم میباجانب  از 4ءرجالعل برای  و﴾ تاشکرُوُن
الله  و متوالیش داشته باشید. پی و که شما امید داشته باشید شکر الله را نسبت این نعمت پی در یعنی تا

 مهربان است. بخشاینده و

  

                                                           
وعن ابن المسيب، وعروة، وأبي سلمة، وأبي بكر، يكبرون ( می فرماید: تفسير الإمام الشافعيامام شافعي رحمه الله در تفسیر خود ) - 1

الطبعة ، ية السعوديةالمملكة العرب -الناشر: دار التدمرية ، تفسير الإمام الشافعي...( امام شافعي، المسجد، يجهرون بالتكبير ليلة الفطر في
 . ۲۸۸، ص ۱ه، ج  ۱۴۲۷الول: 

حقٌّ على المسلمي إذا نظروا إل هلال شوال أن يكبرِّوا الله حتى يفرغوا من عيدهم، امام طبري رحمه الله په خپل تفسیر کې فرمايي:  -
: يانبغي لهم إذا غادوا إل المصلىَّ كبروا، فإذا جلسوا لن الله تعال ذكره يقول:"ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم". قال ابن زيد

متوا، فإذا كبر الإمام كبروا، ولَ يكبرون إذا جاء الإمام إلَ بتكبيره، حتى إذا فرغ وانقضت الصلاة فقد ان قضَ كبروا، فإذا جاء الإمام صا
 .۴۷۹، ص ۳، ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، محمد بن جریر الطبري، العيد
بِّهِ ": ۱۱۵۱، رقم: ۸۰۷، ص ۲صحیح مسلم، جل جلاله  - 2 اءِ را ة  عِندْا لقِا فارحْا ة  عِندْا فِطرْهِِ، وا تاانِ: فارحْا ائِمِ فارحْا  " للِصَّ
 . ۷۲التوبه: آیه  - 3 
بكر عبد القاهر بن أبو رجاء: به معنی امیداور شدن، ارزوی یک چیز کردن و همچنان ترسیدن و همچنان به معنی طمع می باشد. ) - 4

وار، ه(۴۷۱عبد الرحمن بن محمد الفارسي الصل، الجرجاني الدار )المتوفى:  رر في تافِسيِر الآيِ والسُّ الناشر: مجلة الحكمة، ، دارْجُ الدُّ
 (. ۱۲۱، ص ۱، ج ه ۱۴۲۹الطبعة: الول، ، بريطانيا

، دمشق –الناشر: دار المنير ودار الفارابي ، إعراب القرآن الكريم، سمإسماعيل محمود القا -أحمد محمد حميدان  -أحمد عبيد الدعاس - 5
 . ۷۷، ص ۱، ج ه ۱۴۲۵الطبعة: الول، 
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 البقره ۱۸۷ -۱۸۶مقطع دوم: آیات 

اعِ إذِاا داعاانِ فاليْاسْتاجِيبوُاْ لِي ﴿ أالاكا عِباادِي عانِّي فاإنِيِّ قارِيب  أجُِيبُ داعْواةا الدَّ إذِاا سا لَّهُمْ يارشُْدُونا وا  واليْؤُمِْنوُاْ بِي لاعا
آئكِمُْ هُنَّ لبِااس  لَّكُمْ واأانتمُْ لبِااس  لَّهنَُّ عالمِا اللهُّ  186 ياامِ الرَّفاثُ إلِا نسِا أانَّكمُْ كنُتمُْ تاخْتانوُنا  أحُِلَّ لاكمُْ لايلْاةا الصِّ

ا عانكُمْ فا  لايكْمُْ واعافا كمُْ فاتاابا عا ا لاكمُُ أانفُسا تَّى ياتابايَّ بوُاْ حا ا كاتابا اللهُّ لاكمُْ واكلُوُاْ وااشْرا الآنا بااشِرُوهُنَّ واابتْاغُواْ ما
يااما إلِا الَّليلِْ والَا تبُااشِرُوهُنَّ  جْرِ ثمَُّ أاتِمُّواْ الصِّ يطِْ الاسْوادِ مِنا الفْا يطُْ الابيْاضُ مِنا الخْا أانتمُْ عااكفُِونا الخْا اجِدِ  وا سا فِي المْا

لَّهمُْ ياتَّقُونا  ُ اللهُّ آيااتهِِ للِنَّاسِ لاعا لكِا يبُايِّ ا كاذا بوُها      ﴾187تلِكْا حُدُودُ اللهِّ فالاا تاقْرا

می پزیرم دعای دعا کننده را  ،من نزدیکم بپرسند به ایشان بگو تو باره من از هرگاه بندگانم در ترجمة:
حلال کرده . که راهیاب شوند به من تا ورندایمان بیا من و د اطاعت کنند ازبخواند. پس بای وقتیکه مرا

دانسته  شما لباس ایشان هستید. و یند،ایشان لباس شما هایتان،زن همبستری با .شب روزه برای شما در شد
شما درگذشت. پس اکنون  از را بخشید و س شماپ به نفسهای تان خیانت می کنید. خداوند که شما است
 بنوشید تا بخورید، و و که خدا برای شما نوشته کرده است بخواهید چیزی را ایشان. و اشرت کنید بامب
 روزه را سپس تکمیل کنید(، تاریکی شبه )خط سیا از (صبح صادق)ه واضح شود برای شما خط سفید ک

نها حدود معین ای، مساجد شید درحال اعتکاف با حال که شما در شرت نکنید با زنان درمبا تا به شب و
کار باشد پرهیز  تاهمچنان بیان میکند: نشانهایش را برای مردمان  ،یک نشویدپس به آنها نزد استالله 
 .شوند

صلى  -إن شهر رمضان شهر التجرد الروحي، والَتجاه إل الله تعال، فقد كتب الله تعال علينا صيامه، وسن 
الَعتكاف في المساجد، وإن المؤمن إذا تجرد ذلك التجرد  -وسلم صلى الله عليه  -قيامه، وسن  -الله عليه وسلم 

كان الله تعال ملء قلبه وناجى ربه سرا وعلانية، وذكره خفية وجهرة، ودعا ربه ضارعا إليه، وقد وعده الله 
 تعال بإجابة دعائه، وأنه قريب منه وأنه مستجيب له لنه استجاب له؛ ولذا قال تعال:

أالا )  إذِاا سا اعِ( وإن العبد إذا أحس بعظمة الله تعال، وامتلأ قلبه وا ةا الدَّ كا عِباادِي عانِّي فاإِنيِّ قارِيب  أجُِيبُ داعْوا
بخشيته أحس بأنه عونه، وأنه سنده، وإن أولئك الذين يشكرون لله تعال نعمته في شرعه الرخص بجوار 

ل دعاؤهم فقامت حالهم مقام سؤالهم، أو هم سألوا العزائم يتجهون إل الله تعال، وكأنهم يسألون قربه ليص
( جعل سبحانه الشرطية تتعدى بإذا  أالاكا عِباادِي عانِّي فاإنِيِّ قارِيب  إذِاا سا الدالة على  -فعلا؛ ولذا قال سبحانه: )وا

بادي تحقق السؤال وقد كان بحالهم الخاشعة الضارعة الطالبة، وقال سبحانه عن السائلي بحال نفوسهم: " ع
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أي " الذين يشعرون بحق العبودية ويرتضونها طيبة نفوسهم راضية خائفة قلوبهم فإذا سألوك فإني قريب 
منهم قرب نفوسهم بإِحساسهم بمقام العبودية وأنا قريب منهم بالربوبية ثم قال سبحانه عن نتيجة هذا القرب: 

اعِ إذِاا داعاانِ( أي أن هذا القرب  ةا الدَّ ليس قرب مكان ولكن قرب إجابة ورضا ورحمة وكأنه )أجُِيبُ داعْوا
بكُُمُ ادْعُونِي أاسْتاجِبْ لاكُمْ إنَِّ الَّذِينا  قاالا را سبحانه وتعال يقول: ادعوني أستجب لكم كما قال في آية أخرى: )وا

(، وهذا يدل على أن الدعاء  هانَّما دااخِرِينا يادْخُلوُنا جا عبادة إذ قال عن الذين لَا يدعون: ياسْتاكبِروُنا عانْ عِبااداتِي سا
أنه قال: " الدعاء  -صلى الله عليه وسلم  -)إنَِّ الذِينا ياسْتاكْبِروُنا عانْ عِبااداتِي(: فالدعاء عبادة وروي عن النبي 

: " إن الله يحب -صلى الله عليه وسلم  -(، وإن الله تعال يحب دعاء عبيده وقد روي عن النبي 1العبادة " ) مخ

قال: " من لم يدع الله تعالي  -صلى الله عليه وسلم  -(، روي عن أبي هريرة أن النبي 2لحي في الدعاء " )المُ 
 (.3غضب عليه " )

بتحقیق  جل جلالهبه سوی الله  توجه کردن است و گناه، از ساختن نفس است ماه دور به تحقیق رمضان
 ما قیام کردن در داده بر سنت قرار ی الله علیه وسلمصلرسول الله  ما و فرض گردانیده الله روزه آن را بر

 را به عبادت آماده کند مؤمن خود گاههر  و ما بر سنت قرار داده مساجد عتکاف کردن را در إ نیز و آن را
 و چیز نجات میابد. هر شر از آشکار خفا و در و محبت خود مملو میسازد. از را قلب او جل جلاله للها

به سوی خود  را جل جلالهجزی الله عا به تضرع و و یاد می کند. آشکار در خفا و در را جل جلالهالله 
هم چنان اجابت  جل جلالهآن ذات الله و  به اجابت دعای آن وعده کرده است. جل جلاله الله و می طلبد.

 ال فرموده:به این اساس الله متع انجام داده جل جلاله الله . زیراکه بنده اجابت امراست کننده دعای او

ألاکا ِ  وا ﴿ اعِ  یبُ داعواةباادِی عانِّی فاإنِِّی قارِیب أجُِ عإذِا سا را به  جل جلالهنیکه الله بدون شک بنده زما و ﴾ الدَّ
 است او گارمدد  جل جلالهالله و خوف داشته باشد که آن ا احسن از به طریقه و قسم احسن تعظیم کند.

اراده  تازه به امن و به طریقه بهتر و جل جلالهکر نعمت الله که ش دکسان هستن عتیبدون شک این جما و
 نزدیک سؤال می کنند از که الله تعالی را گویا به سوی الله متعال و توجه می کنند و قوی انجام می دهند.

                                                           
  -.سبق تخريجه من رواية الترمذي عن أنس بن مالكا رضِ الله عنه -) 1)
أول  -مرفوعا ]أفدته من فتح الباري  -عنها  رضِ الله -أخرجه الطبراني في الدعاء بسند رجاله ثقات إلَ أن فيه عنعنة بقية عن عائشة  - (2)

 .كتاب الدعوات[
)تخریج ابو زهره است ص و ج  .، بلفظ )من لم يدع الله غضب الله عليه(477، 443ص  2 جالإمام أحمد بن حنبل في مسنده رواه  - (3)

 ندارد و همچان حکم(
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یا  مقام سؤال کننده شد ئم دریا قا پس حالشان مثل حال سؤال کننده شد وصل شود. دعای شان به او که تا
أالکا عِباادِی عانِّی فاإنِّي قارِیب   ا و﴿ :فرمود والله متعال راجع به سؤالشان ایشان عملا سؤال نمود ینکها  ﴾أذِااسا

به تحقق سؤال که مطالبه  کند. لت میاین دلَ ختهله را به اذای شرطیة متعدی ساتعالی جم انه ووالله سبح
یعنی  عِباادِی(فرموده: ) نفوس سائلین ارهب تعالی در تضرع است. والله تبارک و شان در حالت خشوع و

 ای شانهنفس ن پاک دربه پسندیدد وآن را می پسندن انستهکه حق عبودیت را د هستندبندگان من کسان 
 ندمن سؤال کرد باره پس وقتیکه ایشان در ئف است.قلبهای شان خا فعل شان و از هستنددرحالکه راضی 

به اساس عبودیت شان قرابت  این و .یکی نفسهای شاننزد از تم.بگو برای شان که من به ایشان قریب هس

تعالی چنین بیان  الله سبحانه و نتیجه این قرابت را و هستم. نزدیک لحاظ ربوبیتم من به ایشان از و است
اع إذِا﴿: کرده است  حمتقرب ر  و بلکه قرب إجابت قرب مکان نیست این قرب ﴾داعاانِ  أجُِیبُ داعواتا الدَّ

آیة دیگر  چنانچه دراز ما بخواهید به شما میدهم )قبول می کنم( میفرماید: جل جلاله یا اللهگو است.
هانَّما دااخِرِينا ﴿فرموده:  يادْخُلوُنا جا بكُُمُ ادْعُونِي أاسْتاجِبْ لاكُمْ إنَِّ الَّذِينا ياسْتاكبِروُنا عانْ عِبااداتِي سا قاالا را  1﴾وا

که از عبادت من تکبّر  ی! کسانرمی( شما را بپذیتا )دعا دیمرا بخوان»پروردگار شما گفته است: یعنی ]
 ت استاین آیت دلَلت می کند به اینکه دعا عباد [ و«!شوندیبا ذلتّ وارد دوزخ م یبه زود ورزندیم

پس دعا عبادت  ﴾إنَِّ الَّذِينا ياسْتاكبِروُنا عانْ عِبااداتِي  ﴿ :فرموده نمی کنند)دعا( ت چنانچه درباره کسانیکه عباد
عااءُ مُخُّ العِبااداةِ »: که فرمودهروایت شده  صلی الله علیه وسلمالله رسول  از و است.  دعاء مغز یعنی 2«الدُّ

 صلی الله علیه وسلم ل اللهاز رسو  و دوست دارد دعای بنده اش را،جل جلاله بیگمان الله  و عبادت است.
عااءِ إنَِّ اللَّها »: هیت شده است که فرمودروا یعنی خداوند متعال اصرار کنندګان بر  3«يحُِبُّ المُْلحِِّيا فِي الدُّ

                                                           
 . ۶۰غافر: آیه  - 1
ضعيف الجامع الصغير : حکم حدیث: ضعیف عند الَلباني في ال۳۳۷۱، رقم: ۴۵۶، ص ۵محمد بن عیسی الترمذي، سنن الترمذي، ج  - 2

.: ۴۵۶، ص ۵. و قال الترمذي ج ۳۰۰۳شماره:  وزيادته ةا دِيثِ ابنِْ لاهِيعا ّ مِنْ حا ا الواجْهِ، لَا ناعْرفِهُُ إلَِا ذا دِيث  غارِيب  مِنْ ها ا حا ذا  ها
الناشر: مؤسسة الرسالة ، مسند الشهاب، ه(۴۵۴حكمون القضاعي المصري )المتوفى:  علي بنأبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن  - 3
 . ۱۰۶۹، رقم: ۱۴۵، ص ۲ه ق، ج  ۱۴۰۷الطبعة: الثانية، ، بيروت –
: ، رقم۲۴۱، ص ۸ج  ، )بدون طبع( )بدون تاریخ(،الحاديثجامع ، ه(۹۱۱عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  -

۷۲۱۸ . 
أسنى المطالب في أحاديث ، ه(۱۲۷۷محمد بن محمد درويش، أبو عبد الرحمن الحوت الشافعي )المتوفى: حکم حدیث: متروک عند )

 .)۳۳۰، رقم: ۸۲، ص ه ۱۴۱۸الطبعة: الول، ، بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ، مختلفة المراتب
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صلی الله که رسول الله : او فرمود روایت شده است. 1رضی الله عنهبی هریرة ا از و د.دعا را دوست دار 
لايهِْ » :فرمود علیه وسلم ، غاضِبا اللهُ عا نْ لامْ يادْعُ اللها خداوند بر  )دعا نکند( ندهر که خدا را نخوایعنی  2«ما
  .کند یاو غضب م

فالدعاء على هذا عبادة واستغاثة واتجاه إل الله تعال كما جاء في المعنى اللغوي فقد جاء في القاموس وشرحه:  
الدعاء الرغبة إل الله تعال فيما عنده من الخير، والَبتهال إليه بالعبادة والَستعانة، وبالثناء عليه تعالت ذاته 

 لعلية عن الشبيه والمثيل.ا
لَّهمُْ  وإذا كان ذلك شأن الدعاء ومقامه، فقد قرب الله الداعي إليه وقال تعال: )فاليْاسْتاجِيبوُا لِي واليْؤُْمِنوُا بِي لاعا

.)   يارشُْدُونا
 جل جلاله استبه طرف الله  توجه کردن دعا پناه بردن و و که دعاء به این طریقه عبادت استپس 
جل به سوی ألله  که دعا رغبة است وشرحه آن امده: 3قاموس در و معنی لغوی دیده میشود ه درچنانچ

                                                           
( این حدیث را باطل سلسلة الحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في المة) و همچنان شیخ ناصر الدین الَلباني در کتاب خود

رواه العقيلي في " : ۶۳۷، رقم: ۹۶، ص ۲، ج ه ۱۴۱۲الطبعة: الول، ، الممكلة العربية السعودية -دار النشر: دار المعارف، الرياض خوانده. 
( عن بقية: حدثنا يوسف بن السفر عن الوزاعي عن الزهري عن عروة عن ۲/  ۸۹" )( وأبو عبد الله الفلاكي في " الفوائد ۴۶۷الضعفاء " )

 عائشة مرفوعا.
قلت: وهذا سند ضعيف جدا بل موضوع، يوسف بن السفر كذاب بل قال البيهقي: " هو في عداد من يضع الحديث ". وقد ذكر المناوي 

( : ۱/  ۴۱۸وهو متروك، وكأن بقية دلسه ". وقال ابن عدي في " الكامل " ) عن الحافظ أنه قال: " تفرد به يوسف بن السفر عن الوزاعي،
 " وهذه الحاديث التي رواها يوسف عن الوزاعي بواطيل كلها ".

ابوهریرة: عبدالرحمن بن صخر، از قبیله دوس، صحابی پيامبر اسلام، که از تمام اصحاب پیامبر زیادترین روایت )بیشتر از پنج هزار  - 1
ق هـ متولد و در سالهای خلافت اموی ها وفات شده است، در عصر خلافت عمر رضی الله  ۱۲( از ایشان شده است، در سال حدیث

 [.۶۴، ص ۴هـ ق، ج ۱۴۱۵عنه والی بحرین بود. ]ابن اثیر، اسد الغابة في معرفة الصحابة، بیروت: دار الکتب الَسلامیة، 
 . ۹۷۱۹، رقم: ۴۴۸، ص ۱۵، ج ه ۱۴۲۱الطبعة: الول، ، الناشر: مؤسسة الرسالةاحمد بن حنبل، احمد بن حنبل الشیباني، مسند الَمام  - 2
 .۲۳۱۹۰، رقم: ۱۷۰، ص ۱۰، ج ه ۱۴۲۶الطبعة: الثانية، ، الناشر: الزهر الشريف، القاهرة ، الجامع الكبير، جلال الدين السيوطي -

، عام النشر: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، هيب عبد الجبارص، قال الشيخ شعيب الرناؤوط: إسناده ضعيفحکم حدیث: 
 . ۴۵۴، ص ۱۴، ج ۲۰۱۳

 .۴۴۸، ص ۱۵. ج إسناده ضعيف من أجل أبي صالحو قال احمد بن حنبل في مسنده: 
 قاموس المحیط للفیروزآبادي. - 3
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ثنا  یاد و و دن استپناه بر  زاری و ص واخلا  و تاس جل جلالهکه نزد الله  برای بدست آوردن خیر جلاله
 .1است مثل مشابهت و ازدور  و که عالی است گفتن است ذات را
 دش دعابه سوی خو  یک گردانیده استشد پس به تحقیق الله تعالی نزدو چنین بامقام ا وقتیکه شأن دعا و

لَّهمُْ يارشُْدُونا ﴿ فرموده: و گان راکننده  من و باید اطاعت کنند ازیعنی پس  ﴾فاليْاسْتاجِيبوُا لِي واليْؤُمِْنوُا بِي لاعا
 .که راهیاب شوند به من تا ورندایمان بیا

إذ كان  -مضمونه إذا كنت قريبا منهم أجيب دعوتهم إذا دعوني وأقبل عبادتهم الفاء للإفصاح عن شرط مقدر 
إذا كنت كذلك بالنسبة لهم فليستجيبوا لي فيما أدعوهم إليه من  -دعاؤهم عبادة واستغاثة وثناء عليه سبحانه 

العبادة والَلتجاء إقامة للعدل ودفع للظلم، وإصلاح في الرض، ومنع للفساد، وإصلاح ذات بينهم، ومن إفراده ب
إليه. والَستجابة الإجابة بعد معالجة النفس وحملها على الإجابة أو المبالغة في الإجابة بالطاعة والإحسان فيها 

 وأن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فليشعر أنه في رقابة الله تعال.
الله واحد أحد لَ شريك له، وأن يؤمنوا بقدرته التي  قال تعال: )واليْؤُْمِنوا بِي( أي حق الإيمان بأن يؤمنوا بأن 

أبدعت وخلقت كل شيء فقدرته تقديرا، وأنه المستعان في الشدائد والملجا في المكاره، وليستنوا بسنته في كل 
إِ  جِلاتْ قلُوُبهُُمْ وا اا المُْؤْمِنوُنا الَّذِينا إذِاا ذكُرِا اللَّهُ وا لايهِْمْ آيااتهُُ زااداتهُْمْ إِيماان ا أحوالهم، ولقد قال تغال: )إنِمَّ ذاا تلُيِاتْ عا

بِّهِمْ ياتاواكَّلوُنا ) عالىا را  (.2وا
قارِیب ا منهُم أجُِیبُ »که مضمون او چنین میشود. 2از شرط مقدرة معلوم است استفصیحیة  فای اینجاه فاء

اثاة  وا  هُم عِبااداة  وا أاقبلِ عِبااداتاهُم إذاا کانا دُعُا ءُ  ا داعواتاهُم إذِا داعاونیِ و انهُ  إثِتِغا به نسبت  وقتیکه من «ثنااء  عليهِ سُبحا
به  و به سوی آن میکنم ایشان را هایکه أمر ن چیزآ  ایشان چنین جایگاه دارم پس باید إجابت کنند مرا در

یکتازی  از و اصلاح ذات البین، و منع نمودن فساد، و، مینو إصلاح ز ، فع ظلمد و، إقامه عدلآن مانند  داا
 قبول کردن دعاء نتیجه فرمان بری از و جل جلالهالتجاء است. به سوی الله  اسلام عبادت و یا اعمال فردی

توسط طاعت  بتإجا در لغهبه مبا یا بتبه اجا استحمل وا داشتن نفس  معالجه نفس وبعد از  .استالله 
 که باید بداند و می بیند را او الله نمی بیند پس اگر او الله را می بیند اینکه عبادت کننده گویا و احسان و
 است. جل جلالهکنترول الله  و قبهمرا زیر در او

                                                           
الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، اموس المحيطالق، ه(۸۱۷مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى:  - 1

 .۱۲۸۲ـ، ص ه ۱۴۲۶الطبعة: الثامنة، ، والتوزيع، بيروت
، مؤسسة الإيمان، بيروت -الناشر: دار الرشيد، دمشق ، الجدول في إعراب القرآن الكريم، ه(۱۳۷۶محمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى:  - 2

 . ۳۷۵، ص ۲، ج ه ۱۴۱۸الطبعة: الرابعة، 
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، است ولَ شریک به اینکه الله واحد دیعنی حق ایمان اینکه ایمان بیاورن ﴾واليْؤُمِْنوا بِي ﴿ :هالله تعالی فرمود
بیگمان  و اندازه کرده یقینا  آن را پس آفریده است. بار دوم اول و بار را چیز بیاورد به قدرت که هر ایمان
تمام احوال به دین  باید در و پناه گاه است مشقتها و در سختی ها و در کمک کننده است جل جلالهالله 
إذِاا تلُيِاتْ ﴿  بتحقیق الله تعالی فرموده: بند باشند وپای خدا اا المُْؤمِْنوُنا الَّذِينا إذِاا ذكُرِا اللَّهُ واجِلاتْ قلُوُبهُُمْ وا إنِمَّ

بِّهِمْ ياتاواكَّلوُنا  لايهِْمْ آيااتهُُ زااداتهْمُْ إِيماان ا واعالىا را ام یاد خدا قلبهای که هنگ هستندمنان کسانیبه تحقیق مؤ » 1﴾عا
به پروردگار شان توکل  افزایش میاید وایمانشان  دروت شود تلا ا به ایشان آیات مقتیکه و  و شان نرم میشود

 .«می کنند
ثم بي سبحانه وتعال أن طاعة الله تعال في كل ما يأمر به، وينهى عنه، والإيمان به حق الإيمان هو سبيل 

(، أي يرجون الرشاد في هذه الدنيا، وإدراك حقيقتها وفهمها والإصلاح فيها، ولذلك قال تعال: ) لَّهُم يارشُْدُونا لاعا
بالإيمان الصادق والَلتجاء إليه سبحانه وحده أن يرشدوا بأن يسيروا في طريق الرشاد الذي لَ عوج فيه 

 فيصلحون ويصلح الناس بهم، ويسلكون جميعا طريق الهداية والله يهدي من يشاء.
الذي يكون  كان هذا إشارة إل صفاء النفس كانت آية الدعاء وقرب الله تعال لمن يدعوه واستجابته له،

كثير  -وغيره من الصحابة المقربي  -تعال، ولقد كان ابن عمر للصائم إذا قام بحق الصيام، وقرب من الله 
 الدعاء في رمضان، وسماه بعض العباد شهر الَستجابة.

أحُِلَّ ) عض الوهام، فقال تعال:، وإزالة بوبعد ذلك أخذ القرآن الكريم يبي بعض أحكام الصيام يشرح وقته
أانتمُْ لبِااس  لهُنَّ  ائكُمْ هُنَّ لبااس  لكُمْ وا فهم بعض الناس أن اتصال الرجل  (187) ... لاكُمْ لايلْاةا الصّياامِ الرَّفاثُ إلِا نسا

ائكُِمْ(،  بأهله في ليل رمضان كان ممنوعا ثم أحل، وفهم ذلك من قوله تعال: )أحُِلَّ لاكُمْ لايْلاةا  ياامِ الرَّفاثُ إلِا نسِا الصِّ
فالإحلال لَ يكون إلَ في موضع كان محرما، وقد نسخ التحريم، وإن ذلك ظن الذين يفْرطون في ذكر الناسخ 
والمنسوخ في القرآن، وعندي أن " أحل " تدل على أن الرفث إل النساء حلال قد أحله الله تعال، وذكر بالبناء 

 على أنه حلال من قبل ومن بعد. للمجهول للدلَلة
وإنه قد جاءت الروايات عن الصحابة بأن بعضهم حسب أنه بمجرد نوم أحدهم ينتهي وقت الفطر، ويبتدئ  

ينام أنه قد انتهك حرمة الصوم، فرد الله تعال ذلك الزعم بقوله  (، ويظن من يأتي أمرأته بعد أن2وقت الصوم )

                                                           
 .۲الَنفال: آیه  - 1

لَّما إذِاا كاانا الرَّجُلُ  - (2) سا لايهِْ وا لىَّ اللهُ عا د  صا مَّ ابُ مُحا : " كاانا أاصْحا نهُْ، قاالا ااءِ راضِِا اللَّهُ عا ا الإفِطْاارُ، فانااما قابْلا أانْ يفُْطِرا لامْ عانِ البرا ائِم ا، فاحاضرا  صا
ا الإفِطْاارُ أاتىا امْراأا ياأكُْلْ لايلْاتاهُ والَا يا  ائِم ا، فالاماَّ حاضرا ارِيَّ كاانا صا ةا الانصْا إنَِّ قايسْا بنْا صِرمْا ، وا تَّى يُمسِْيا هُ حا ؟ قاالاتْ: لَا وْما ام  كِ طاعا الا لاهاا: أاعِندْا تاهُ، فاقا

لاباتهُْ  لُ، فاغا هُ ياعْما ، واكاانا ياوْما لاكِنْ أانطْالقُِ فاأاطلْبُُ لاكا فا النَّهاارُ غُشِِا عالايهِْ،  وا ، فالاماَّ انتْاصا يبْاة  لاكا تهُْ امْراأاتهُُ، فالاماَّ راأاتهُْ قاالاتْ: خا اءا يْنااهُ، فاجا فاذُكرِا عا
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ياامِ الرَّفاثُ(، والرفث ذكر ما يكون بي الرجل والمرأة من جماع ومقدماته تعالت حكمته: )أحُِلَّ لاكمْ لايْ  لاةا الصِّ
ونحو ذلك من القول، وهو هنا كناية عن الجماع كما يكنَّى بلفظ لَمستم النساء عن الجماع، وكذلك بلفظ 

 لمستم.
ن الرفث معنى الإفضاء إل النس ائكُِمْ( لتضمُّ إنِْ أارادْتمُُ وقول الله تعال )إلِا نسِا اء بجماعهن كما قال تعال: )وا

يئْ ا أاتاأخُْذُوناهُ بهُْتا  اهُنَّ قِنطْاار ا فالاا تاأخُْذُوا مِنهُْ شا الا زاوْج  ماكاانا زاوْج  واآتايتْمُْ إحِْدا إثِْم ا مُبِين ا )اسْتِبدْا ( واكايفْا 20ان ا وا
قادْ أافضَْا باعْضُكُمْ إلِا با  ذْنا مِ تاأخُْذُوناهُ وا أاخا  .(21نكُْمْ مِيثااق ا غاليِظ ا )عْض  وا

منهی عنه ایمان واقعی  به و مأمور چیز هر در جل جللاه که طاعت اللهبیان نمود الله سبحانه وتعالی  بعدا  

لَّهمُ ﴿ :فرمود جل جلالهبنا  الله  دنیا است. ن همانا راه کامیابی درآ  اصلاح در ن وآ ک حقیقتهای در  و لاعا
لی تعا نه ون ذات سبحاآ بسوی  به سبب ایمان صادق والتجاء جل جلالهیعنی امیدوارند که الله  ﴾دُونا يارشُْ 

دشان اصلاح ن نیست خو آ  کجی در آن راه راست که عوج و برسند استشریک به راه ر  لَ و ذات واحد
را  جل جلالهلله اهدایت  راه چنانهم ق شان ونیز اصلاح میکنند. توسط ایمان صاد را دیگران میشوند. و

 اهد.بخو که را  هر جل جلالههدایت می کند الله و دنبال می کنند 
 برایاین  برای آن و بت استاستجا و به کسیکه الله را میخواهد جل جلالهیکی است بسوی الله عا نزد د

ا طلب و قرب الله تعالی ر ، انجام دهد روزه راا  تیقوقتیکه حق است که صفای نفس دارد و روزه دار هر
مضان را ماه ر  برخی ها وند، الدعاء بود رمضان کثیر در بینصحابه ای مقر  غیره از و یقینا  ابن عمر و، کند

  .ندکرده بود مسمااستجابت 

                                                           
ياامِ الرَّفا  ذِهِ الآياةُ: }أحُِلَّ لاكُمْ لايلْاةا الصِّ لَّما فانازالاتْ ها لىَّ اللهُ عالايهِْ واسا ائكُِمْ{ ]البقرة: ذالكِا للِنَّبيِِّ صا نازالاتْ: 187ثُ إلِا نسِا ا، وا دِيد  ا شا [ فافارحُِوا بِهاا فاراح 
دِ{ ]البقرة:  يطِْ الاسْوا يطُْ الابيْاضُ مِنا الخا ا لاكُمُ الخا تَّى ياتابايَّ بوُا حا  .([1782[ ]رواه البخاري: كتاب الصوم )187}واكُلوُا وااشْرا

گرفتند و زمان افطار فرا مي رسيد و قبل از روزه ميصلى الله عليه وسلم الله د: هنگامي كه بعضِ از ياران رسول گويبراء رضی الله عنه ميه ترجم
بعد از خوابيدن در رفتند، آن شب و روز بعد تا وقت افطار، چيزي نمي خوردند. )زيرا ابتدا چني بود كه اينكه افطار نمايند، خواب مي

روزي، قيس بن صرمة انصاري روزه بود. هنگامي كه وقت افطار، فرا رسيد،  .ع بود(خوردن، آشاميدن و همبستري، ممنو شبهاي رمضان، 
بن صرمه كه نزد همسرش آمد و پرسيد: براي خوردن چيزي داري؟ همسرش گفت: خير، ولي صبر كن تا چيزي برايت پيدا كنم. قيس 

كه شوهرش خواب رفته است، گفت: افسوس كه كار ميكرد )قبل از اينكه همسرش برگردد(، خواب رفت. وقتي همسرش آمد و ديد 
را از اين جريان مطلع صلى الله عليه وسلم بن صرمه از شدت گرسنگي، غش كرد و افتاد. آنحضرت به خواسته ات نرسيدي. روز بعد هنگام ظهر، قيس

ائكُِمْ » :اين آيه نازل شد كردند. آنگاه، ياامِ الرَّفاثُ إلِا نسِا ا زنان در شب هاي رمضان، براي شما حلال شد(. همبستري ب)«أحُِلَّ لاكُمْ لايْلاةا الصِّ
يطِْ  » اين آيه نازل شدآيه، خيلي خوشحال شدند. همچني، صحابه از نازل شدن اين  يطُْ الابيْاضُ مِنا الخْا ا لاكُمُ الخْا تَّى ياتابايَّ بوُا حا واكُلوُا وااشْرا

 .از نخ سياه )تاريكي شب( كاملا  براي شما آشكار بشودبخوريد و بياشاميد تا اينكه نخ سفيد )روشني صبح( « الاسْوادِ 
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به دور کردن  شرح آن از نظر وقت و آن قرآن کریم شروع کرد به بیان کردن برخی احکام روزه و از بعد و
ائكمُْ  ﴿پس الله تعالی فرمود:  ،ن هاگما برخی اوهام ها وو خطور کردن  أحُِلَّ لاكمُْ لايلْاةا الصّياامِ الرَّفاثُ إلِا نسا
أا   ،روزه شب درنزدیکی به همسرانتان شد به شما  ل گردانیده، حلا﴾(۱۸۷نتمُْ لبِااس  لهنَُّ ... )هُنَّ لبااس  لكمُْ وا
 ..شما لباس آنها هستید. و آنها لباس شما

سپس  استشب رمضان ممنوع  قرابت مرد با همسرش در که رسیدن و ندفهمیده بود برخی مردمان چنین
ياامِ الرَّفاثُ إلِا  ﴿فرمود: متعال که الله  نده بودقول الله تعالی فهمید این را از حلال شد و أحُِلَّ لاكمُْ لايلْاةا الصِّ
ائكِمُْ   ئزن جاپس حلال گردانید .روزه در شبهمسرانتان  نزدیکی باحلال کرده شد به شما  یعنی ﴾ نسِا

 قرآن منسوخ و سخنا که در گمان کسان است گربیان موضوعاین  و موضوعیکه حرام بود. در نیست مگر
به  رفث با زنها حلال است میکند که ه اینب لتدلَ من نزدأحُِلَّ میفرماید: لفظ  أبو زهرة و میکنند. طإفرا

لت می کند به حلال بودن رفث شده این دلَ به صیغه مجهول ذکر و حلال گردانیده لی آن راتحقیق الله تعا
ا و قبلا   .1بعد 
 ختم میشود. و إفطار که به مجرد خواب کردن شان وقت شتندعقیده دا 2بهت آمده برخی از صحاروای در 

خواب کردن با همسرش اگر نزدیکی  که بعد از که هر ندگمان میکرد و وقت روزه گرفتن شروع میشود.
أحلَّ ﴿ لی به حکمت عالی خود این را رد کرده فرمود:پس الله تعاآلوده کرده را  حرمت روزهه تحقیق کند ب

یاا مِ الرَّفاثُ  جماع  مات جماع یامقد زن از که در میان مرد و آنچه است رفث عبارت از و ﴾لاکُم لایلاةا الصِّ
لَمستم نچه کنایة  به لفظ أو  . چنا3است جماع کنایة از«  الرَّفاثُ  » ین قول درین جاه از و صورت میگرد.

سْتمُْ قول الله تعالی آمده است. و النساء جماع گرفته شده ائكِمُْ  ) همچنان بلفظ لَما برگیرنده  ( رفث درإلِا نسِا
الا زاوْج  ماكاانا زاوْج   ﴿ فرموده: جل جلالهزنان چنانچه الله  با شود« نزدیکی»افضاء إنِْ أارادْتمُُ اسْتبِدْا واآتايتْمُْ  وا

إثِْم ا مُبِين ا ) يئْ ا أاتاأخُْذُوناهُ بهُتْاان ا وا اهُنَّ قِنطْاار ا فالاا تاأخُْذُوا مِنهُْ شا قادْ أافضَْا باعْضُكُمْ إلِا ۲۰إحِْدا ( واكايفْا تاأخُْذُوناهُ وا

                                                           
هم این موضوع را به طرز لغوی بیان نموده: زیرا هدف از الرفث در این آیه جماع می باشد:  البته باید یادآوری کرد که أبو زهرة - 1

فأما"الرفث" فإنه كناية عن فرماید: خود می  طوریکه در بسیاری از تفاسیر بیان شده است: طوریکه که طبری رحمه الله در تفسیر
 . ۴۸۷، ص ۳ ج جامع البیان،  "الجماع في هذا الموضع، يقال:"هو الرفثُ والرُّفوث
  أنه حلال من قبل ومن بعد. هدفش از قبل وبعد را بنده نه فهمیده.و اینکه أبو زهرة رحمه الله می فرماید: للدلَلة على

. و همچان واقعه ۴۹۸، ص ۳ج  جامع البیان، ه حضرت عمر رضی الله عنه را بیان نموده است:طبری رحمه الله در این مورد واقع - 2
 ، ۲۳۵ص  ،۳ ج ، جامع البیانقیس بن صرمة الَنصاري را بیان نموده

 جماع می باشد. فث، که هدف از ر در فوق این موضوع تشریح شده - 3



 

51 

ذْنا مِنكْمُْ مِ   ددهی ین همسری دیگری قرارجانش را ید همسری جدیداستخو  اگر و» 1﴾يثااق ا غاليِظ اباعْض  واأاخا
م خان آن چیزی نگیرید یعنی اگر خانم اول را طلاق دادید و پس از آنها مال فراوان داده باشید به یکی از و

 ،گناه بگیرید آیا میخواهید که آن را به بهتان و دیددیگری را میخواهید پس نگیرید مهریة که به او داده بو 

 . یمان محکم گرفتیمپ از شما و وصل شده بودید یگر به یک دحالیکه  چگونه آن را میگیرید در و
 ) أانتمْ لبِااس  لهُنَّ وقد بي الله تعال صلة الرجل بأمرأته بأدق عبارة وأرق قول، فقال تعال: )هُنَّ لبِااس  لكُمْ وا

ا تستره، وتمس اللباس ما يستر البدن للرجل والمرأة، فالعلاقة بي الزوجي تجعل الزوجة كأنها لباس لزوجه
(، وهو لها كأنه لباس يسترها، ويكون منها بمنزلة الشعار والدثار 2جسمه وتكون منه بمنزلة الشعار والدثار )

 يلامس جسمها جسمه، فتكون المشاعر التي تثير وتهيج.
لرباط وإن هذا اللفظ يدل على الحاجة الحسية من الرجل لَمرأته، ومن المرأة لزوجها، والحاجة النفسية وا 

ا  نْ أانفُسِكُمْ أازوْااج  لاقا لاكُم مِّ مِنْ آيااتهِِ أانْ خا الروحي الذي يربط بينهم بالمودة والرحمة، كما قال تعال: )وا
.). . . ة  راحْما دَّة  وا وا لا باينْاكُم مَّ عا  لِّتاسْكُنوُا إلِايهْاا واجا

فكانوا يمتنعون عن مباشرة النساء ظاني أن ذلك وقد بي الله تعال أنهم كانوا يكلفون أنفسهم ما لم يكلفوا،  
كُمْ( " أى تخونون باستباحة ما أحل الله لكم  غير حلال لهم فقال تعال: )عالِما اللَّهُ أانَّكُمْ كنُتمُْ  تاخْتاانوُْنا أانفُسا

 إذ تضطرون بحكم العلاقة الشرعية والإنسانية أن يكون منكم لزواجكم ما يظنونه ممنوعا، وهو غير
ممنوع فتاب عليكم من هذا الظن وبي لكم أنه حلال قال تعال آمرا بإباحة المباشرة، وحدا لميقات الصوم 

ا كاتابا اللَّهُ لاكمْ(.  )فاالآنا بااشِرُوهنَّ واابتْاغُوا ما
 لكمُْ هُنَّ لبِااس  ﴿و فرموده:  کرده است انیب لفظ نیتر فیو لط نیتر قیرابطه زن و مرد را به دق الله متعال 

أانتمْ لبِااس  لهُنَّ  زن را  چیز است که بدن مرد و لباس عبارت از .هستندلباس آنها وآنها لباس شما  شما ﴾وا
 میکند. ستر ار  داده که مرد لباس قرار گویا زن را زن این است میان مرد و مناسبت در و پس علاقه شاند.بپو 

                                                           
 . ۲۱ -۲۰النساء: آیات  - 1

عا ال - (2) عار: ما ولي شا د الإنِسان دون ما سواه. والدثارُ: الثوب الذي يسُْتادْفاأ به من فوق الشعار. وفي المثل: هم الشعارُ دون الدثارِ؛ شِّ را جاسا
  .يصفهم بالمودّة والقرب. لسان العرب
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 است. «لباس بالَی لباس» 2و دثار «یوست به بدنپباس ل» 1ه منزله شعاراین ب مساس می کند بدن آن را و و
 . واست دثار و مرد برای خانمش به منزله شعار و  می کند.ستر ابه منزله لباس است که ان ر  مرد نیز و

پس این نهایت ا نشانه است که حرکت کردن  میرسد. نمشبه جسم خاآن جسم  و )لمس کردن( مساس میکند
این حاجت  زن به مرد. و به زن و این دلَلت می کند به حاجت حسیه مرد و رد.به وجود میاو  پیوستن را و

میان زوجین  در رحمت را دوستی و روح است که محکم می کند «دوام دادن» این رباط و است. نفسیه
ا لِّتاسْكُ ﴿لی فرموده: نچه الله تعاچنا نْ أانفُسِكمُْ أازوْااج  لاقا لاكمُ مِّ مِنْ آيااتهِِ أانْ خا وادَّة  وا لا باينْاكمُ مَّ عا نوُا إلِايهْاا واجا

 . . ة  راحْما  تان زنان وجنس خود اینکه آفرید برای شما از جل جلالهالله  قدرت نشانهای یکی از و» 3﴾.وا

 آفرید. رحمة را دوستی و جل جلالهدر میان تان الله  توسط آنها و کنید. سکون پیدا شوهران تاکه آرامش و
 ندبه زحمت انداخته بود)اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم( که إیشان  بیان نمود جلالهجل بتحقیق الله  و

ن زنها به گما با تمباشر  که امتناع میورزیدن ازند پس بود اشتندکه توان آن زحمت را ند را نفسهای خود
کمُنُ عالمِ االلهُ أانَّکمُ تاختاا﴿لی فرمود: اینکه این عمل ایشان حلال نیست والله تعا یعنی خیانت می ﴾ ونا أانفُسا

 و قه انسانی به علا مجبور شدید و یکه خداوند به شما حلال گردانیده بودکردید به مباح دانستن چیز
حالیکه از لحاظ حکم شرعی  در و یدنستع میداقه که آن را ممنو چنان علا  جیة شما استکه زو  شرعی

آن را به شما بیان کرد که  و گمان تان بطرف شما ازممنوع نبود. پس الله تعالی رجوع کرد به رحمت خود 
برای روزه  میقات است و یک حد و چنانچه الله تعالی أمر کننده است به مباح بودن مباشرةحلال است. 
ا كاتابا اللَّهُ لاكمْ ﴿ چنین است جل جلالهالله  گرفتن که أمر پس ألآن نزدیک  ﴾فاالآنا بااشِرُوهنَّ واابتْاغُوا ما

 .را مباشرة برای شما جل جلالهنچه معین کرده الله هید آ بخوا نتان واه همسر شوید ب
المباشرة كناية عن الجماع، ككناية الملامسة، والرفث إليهن، ولكنها أقرب إل الصراحة من الملامسة والمس. 

لخليفة في هذه وابتغاء ما كتب الله تعال هو ابتغاء الولد حفظا للنسل، وعمارة للكون بالإنسان الذي هو ا
الرض، فالنكاح ما شرعه الله تعال إلَ لَبتغاء ذلك لَا لمجرد الشهوة، وإن الله تعال قد أودع غرائز الإنسان 
ما ينوط به تكليفه فأودع فيه الشهوة ليسهل وجود النسل وتكاثره، وإن السرة تكليف شديد، ويتعلق به 

                                                           
 .۴۱۵، ص ۴ر، ابن منظور لسان العرب، ج لباس زیر، لباس عرقګی - 1
، ص ۴ابن منظور، لسان العرب، ج  وی انداز آنکه بخوابد از قبیل ملافه وبتو جز آنها.لباس زیر و ګرمکن که در زمستان پوشند، ر  - 2

۲۷۶. 
 . ۲۱الروم: آیه:  - 3
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نتهم، وحمله كرها ووضعه كرها، وحمله وهن ا على وهن، تبعات كثيرة من تربية الولَد، والإنفاق وحضا
وغير ذلك من المشاق الظاهرة ولولَ الشهوة الدافعة ما تزوج ولَ تزوجت، ولكن الله تعال لحكمته، ولما 
كتبه من البقاء للإنسان ركب فيه هذه الغريزة الجنسية لتدفعه إل الزواج راغبا ولطلب الولد محبا. والذين 

الحد من النسل وأن تكون الشهوة للشهوة لَا لطلب الولد، محاربون للفطرة، وينحدرون إل درك يدعون إل 
 دون الإنسان، بل دون الحيوان.

ا كاتابا اللَّهُ لاكُمْ(، أي ما قدر الله تعال لكم من ولد وهذا إشارة إل أن الولد،  وذكر نعمة الولد وقال: )واابتْاغُوا ما
  كم، فأكرموه؛ لنه عطاء الله واحفظوه لنه أمانته التي كتبها لكم وائتمنكم عليها.رزق كتبه الله تعال ل

بلکه مباشرة بیشتر صراحت دارد  از جماع است یهکنا رفث ومسة، ملا  مانند .1از جماع است یهکنا باشرةم
 و استبرای بقای نسل مس. طلب کردن آنچه که الله متعال مقدر نموده  وبه جماع نسبت به ملامسة 

 پس نکاح چیزی است کون است. .که انسان به عنوان خلیفه خداوند دراستای آبادی زمین ر همچنان ب

الله تعالی غریضه  و شهوتمحض نه برای  استداده  آن را به همین هدف مشروع قرارجل جلاله  که الله
به که تا شهوت را شتهگذا یعهپس به ود تکلیف او به استداده از جهت آنکه وابسته  قرار یعهبه ود را

تبیعات  شؤن و و یک نوع کلفت شدید است. وادهجود خانبه تحقیق و  و نسل به وجود بیاید. تآسانی کثر 
تولد  بطن و برداشتن آن در سرپرستی شان و انفاق و اولَد و بیهجمله تر  از است وادهزیادی متعلق به خوان

 هکه مربوط میشود به أسر  ه ازین مشقات آشکارغیر  سستی و چندین تاریکی و حمل آن در و مشقتآن به 
روی  الله تعالی از مگر .ندزن ازدواج نمیکرد و قوی وجود نمیداشت مرد فعهشهوت دا اگر واده وخوان و

برای  که تا ن گذاشتآ  در برای بقای نسل انسان غریزه شهوت را حکمت بالغه خود که عالی حکمت است
میخواهند این  اولَد ودیت را درحدنیکه مکسا و کند. یداپن رغبت محبت به آ  طلب اولَد و دفع شهوت و

                                                           
معنی لغوی مباشرة فورا  ، بی درنګ و بدون واسطه بیان شده است، همچنان به معنی به عهده ګرفتن کار نیز می باشد، اما در این ایه  - 1

، ص ۱ جدن با همسر خود می باشد. طوریکه در تفسیر السمعانی )تفسیر القرآن( به معنی وطء آمده، به معنی جماع، وطء و یکجا ش
۱۸۷ . 

ييٌِّ كارِيم  يكُانِّي كُلَّ ما امام بغوی رحمه الله در تفسیر ایه می فرماید:  الا حا : إنَِّ اللَّها تاعا عِ، قاالا ابنُْ عابَّاس  ا ذكُِرا فِي فاالرَّفاثُ كِنااياة  عانِ الجِْماا
عا  اا عاناى بِهِ الجِْماا الرَّفاثُ فاإِنمَّ خُولِ وا الدُّ اءِ وا ةِ واالْإفِضْا سا ما المُْلاا اةِ وا ، ه(۵۱۰أبو محمد الحسي بن مسعود البغوي )المتوفى: . )القُْرآْنِ مِنا المُْبااشرا

 (.۲۰۶، ص ۱ ج، -ه  ۱۴۱۷الطبعة: الرابعة، ، لتوزيعالناشر: دار طيبة للنشر وا، معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي
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 ایشان بدون درک و، محاربه میکنندبرابر فطرت  در ایشان ،نه برای طلب اولَد شهوت فوق شهوت است
 حیوان نیست. بلکه در (است آن دور انسانی از کی به چیزیکه در )یعن انسانی میشتابند.

ا كاتابا اللَّهُ لاكمُْ ﴿و فرموده:  یان کردهب الله تعالی را نعمت اولَد و ولد  یعنی آنچه الله تعالی از ﴾واابتْاغُوا ما
 کرده استبیان که الله تعالی به شما  ولد رزق است که به این است إشاره اندازه کرده. و برای شما مقدر

آن امانت الله که  یراحفظش کنید ز و استالله تعالی  اءطکه إع زیرا إکرام کنید پس آن نعمت را آن را
  .برای شما منت گذاشته آن را که برای شما نوشته کرده و تعالی است

يْطُ الابيْاضُ  ا لاكُمُ الخْا تاى ياتابايا بوُا حا وحدَّ الله تعال ميقات الإفطار والصوم، فقال تعالت كلماته: )واكُلوُا وااشْرا

جْرِ(. دِ مِنا الفْا يطِْ الاسْوا  مِنا الخْا
يط البيض هو خيط الفجر يشق السماء بنور كالخط ثم ينتشر ذلك الخط شيئا فشيئا حتى يختفي الظلام والخ

ويكون النهار. . والخيط السود ما يكون حول ذلك الخط البيض من ظلام وقوله من الفجر من هنا بيانية 
يااما إلِا أي أن الخطي يبدوان في الفجر وهو ابتداء النهار وهو ابتداء الصوم؛ ولذا  قال تعال: )ثمَُّ أاتِموُا الصِّ

اللَّيلِْ( أي إل غروب الشمس فالخط البيض في سواد الليل هو نهاية الكل والشرب وكل المباحات في الإفطار 
 وابتداء المنع بالصيام حتى يكون الغروب، وبذلك حد الوقت للإفطار وللصوم معا.

ب الَعتكاف في المسجد بأن يبقى فيه متعبدا متنسكا لَا يخرج منه وإنه في العشرة الخيرة من رمضان يستح
أانتمُْ عااكِفُونا فِي  إلَ لحاجة ضرورية ويعود فور زوالها ويمنع من النساء؛ ولذا قال تعال: )ولَ تبُااشِرُوهُنَّ وا

اجِدِ(. سا  المْا
إنه بهذا البيان  - الله عليه وسلم صلى -وبهذا أشار سبحانه وتعال إل استحسان الَعتكاف وهو سنة عن النبي 

الحكيم قد حد الله تعال ما يحل وما لَا يحل ووقت الحل ووقت الصوم، وحد ميعاد الصوم وميعاد الفطر؛ 
ا( فالتزموها ولَ تقاربوا الَبتداء ولَ الَنتهاء، أو لَا تقربوها  ولذلك قال تعال: )تلِكْا حُدُودُ اللَّهِ فالا تقْرابوها

ُ بمعنى لَا  لكِا يبُايِّ  تعتدوا عليها فتمتنعوا حيث لَا يجوز المنع كالَمتناع عن الكل والشرب، ثم قال تعال: )كاذا

( أي كذلك البيان الذي بي فيه الصوم ورخصه وعزائمه وحدوده وما يجوز فيه  لَّهُمْ يتَّقُونا اللَّهُ آيااتهِِ للِناسِ لاعا
بي الله تعال الحكام والتكليفات رجاء أن يتقوا الله تعال ويجعلوا وما لَا يجوز ولَ بيان كهذا البيان، ي

 وقاية بينهم وبي غضبه سبحانه وتعال وينالون رضوانه.
( لعل فيه للرجاء، والرجاء من العباد لَا من الله تعال؛ لن الرجاء معنى لَا يليق  لَّهُمْ يتَّقُونا فقوله تعال: )لاعا

 جل علمه وتنزهت ذاته.بذات الله العلية الذي 
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وهذا يفيد أن كل التكليفات الشرعية وخصوصا العبادات لتربية النفس المؤمنة على التقوى، وإيداع المهابة 
من الله تعال في قلوب العباد فلا يجترئون فينتهكوا حرمات الشهر الذي عظمه الله تعال، وجعله مباركا، 

 .هدى والفرقانوأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من ال
تَّی  یاتابایَّنا  وا  واکلُوُا﴿ :درین مورد فرمودتعالی  اوو  ،کرد محدود صوم را و تعالی وقت إفطارالله  بوُا حا الشرا

رشته سفید صبح، از رشته سیاه  بنوشید تا بخورید و و» ﴾لاکُمُ الخایطُ الابیاضُ مِن الخایطِ الاسوادِ مِن االفاجرِ 
 یم میبا نور تقس یکه آسمان را مانند خطرشته سفید هما رشته صبح است  .«ګردد )شب( برای شما اشکار

خط اسود  . وشود یرود و روز م یم نیاز ب یکیتار نکهیتا ا ابدی یکند سپس آن خط کم کم گسترش م

وا ین قول الله تعالی که در » چیزی است که خط ابیض را به سبب تاریکی خود إحاطه نکرده. عبارت از
که اول  اول فجر در میشوند خط آشکار یعنی این دو .2است 1جاه بیانیهدرین  مِنْ  (مِن االفاجرِ )فجر  باره
یعنی  ﴾ثمَُّ أاتِموُالصِیااما إلِای الایلِ  ﴿ لی فرمود:بنا  به همین مناسبت الله تعا بتداء روزه استآن إ  و است روز

 دیگر شرب و یکی شب است.که أکل و ت تارپس خط أبیض همان نهای روزه را تا غروب آفتاب برسانید.
 نوشیدن ...منع به وجود میاید خوردن و که از ن آغاز میشودآ  روزه از صورت میگرد. و که مباحات است

 محدود گردید.  قت روزهو  و غروب آفتاب بنا  وقت افطار تا
 بند باشد. ویپا هحالیکه عبادت کنند در مستحب است. در مساجد 3رمضان اعتکاف ده آخر بتحقیق در و

به مسجد  اْ حاجت اصلی خود را بجا میاورد فور  وقتکهو  یبرای حاجت ضرور  مسجد مگر از بیرون نشود

                                                           
و  دیآ یم تینشان دادن جنس یاست که برا یز یآن چ بیانیه( منکه ))من( البيانية: بیساری ز نحویان در باره )من( البیانیة می ګوید:  - 1

هذا خاتم من : دهد، مثلا  در قول یم حیضتو  دیآ یم )من( آنچه را که قبل از تیجنس دیآ یم)من( است که آنچه بعد از  نیمنظورشان ا
آمده  یاستفهام ای یشرط ایاسم متصل  حی( به عنوان توضمنْ ) هیانیب ادیبه احتمال ز. و همچنان انگشتر طلاست کی نیایعنی  ذهب.
ابهام در حالت،  نیاروشن شدن است،  یمبهم استعمال شود، برا ی( بر اسم هامنْ مبهم آمده است، هر گاه ) یبعد از اسم ها یعنیاست، 

، )ب، الطبعة: الطبعة الخامسة عشرة، الناشر: دار المعارف، النحو الوافي، ه(۱۳۹۸عباس حسن )المتوفى: ) است. یدر نسب ایدر استفهام 
 (. ۴۲۰، ص ۲ت(، ج 

الطبعة: ، للنشر والتوزيع، المدينة المنورالناشر: دار الزمان ، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، ه( ۶۴۳المنتجب الهمذاني )المتوفى:  - 2
 . ۴۵۹، ص ۱، ج ه ۱۴۲۷الول، 

منظور از اعتکاف آن است که شخص به منظور و در اصطلاح شرعي  درنگ کردن و ادامه دادن استاعتکاف در لغت به معنی   - 3
. )راغب الَصفهاني، با تعظیم آن است آوردن و ملازمت با چیزی، همراهاعتکاف به معنای روییا  .متوقف شود مسجد عبادت در

 (. ۵۷۹المفردات في غریب القرآن، ص 
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والَا تبُااشِرُوهُنَّ ﴿: فرمودهجل جلاله  سبت اللهبه این منا و زنها باید منع شود مقاربت به نیز از و برگردد
أانتمُ عاا کفُِون اجد وا  ت نکنید در حالیکه شما در مساجد در حال اعتکاف هستید.و شما مباش  ﴾فِی الماسا

صلی رسول الله  سنتودن اعتکاف إشاره فرمود:که آن تعالی به مستحسن ب به این اساس الله سبحانه و و
 ن حلال وآ  بیان کرد آنچه در ساخت و به بیان حکیم خود محدودجل جلاله  الله و است. الله علیه وسلم

بیان  نیز را افطار میعاد روزه و قت وو  و معین ساخت. و حلیت روزه را بیان کرد قتو  و آنچه حرام است.
جانب  از ها( تعین شدهحدود )این  ﴾ ا الله فالاا تاقرابوُها دُ تلِکا حُدُو ﴿ به این اساس الله تعالی فرمود: ؛کرده

تهاء  به آن نزدیک نشوید. إن إبتداء  و و در ن قریب نشوید. پس مداومت کنید به آنآ پس شما به  الله است

تجاوز نکنید به إیشان پس  و یعنی منع شوید از قرابت به زنها ا استها وْ یا اینکه لَ تقربوها بمعنی  لَ تعتدُ 
ُ اللَّهُ آيااتهِِ للِناسِ ﴿ تعالی فرمود: سپس الله ن جائز نیستآ  نوشیدن در و خوردن همنع میکند مثلک لكِا يبُايِّ كاذا

لَّهُمْ يتَّ  آن چنان بیانیکه  شوند ی  تقو  با هک را برای مردم تا یات خودآن چنین بیان میکند الله تعالی ای» ﴾قُونا لاعا
 و است ئزآنچه نا جا و ن جائزآ  عصمت، حدود آنچه در عزیمت، رخصت، ن روزه،آ  روشن گردیده در

الله تعالی  از ینکهمید ابه أ  تکلفات را بیان کرده که احکام وجل جلاله  نیست هیچ بیانی مثل بیان الله
  .بدست بیاورند رضای الله تعالی را و یجاد کنندمیان غضب الله پرده را در میان خود و در بترسند. و

لَّهُم یاتاقُون﴿ که سخن الله تعالی این  استبنده  از أمُید و است 1جاء ربرای  لاعلدرین جا حرف  است ﴾لاعا
ک پا لَ مقامیکه بزرگ هست علم آن وبا امید مناسب نیست به ذات معنی رجا و که یرا الله تعالی ز نه از
ا عبادات برای تر  ئده را نشان میدهد که همه تکلفات شرعی واین فا کلمهاین  ذات آن و است  بیهخصوص 

قلب مؤمن.  در تعالیجانب الله  است از به ودیعة گذاشتن نفس پرهیزگار و تقوی شود. که با مؤمن است
آن را بزرگی نصیب  ه الله تعالی جایگاه ماه حرام راک بشمارد حرمت و محترم تی نکند وپس باید بی حرم

جدا  هدایت و ئل ازدلَ  ن نازل کرده که هدایت برای انسانها وآ  قرآن را در و برکت ساخته آن را با و کرده.
  باطل است. میان حق و کننده در
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 (۱۸۸پاک نمودن نفس ازمال نا پاک )آیة  مقطع سوم:

ا مِنْ أامْواالِ  ﴿  النَّاسِ بِالْإثِمِْ واأانتْمُْ والَا تاأكْلُوُا أامْواالاكُمْ باينْاكمُْ بِالبْااطِلِ واتدُْلوُا بهِاا إلِا الحُْكَّامِ لتِاأكْلُوُا فارِيق 
 ﴾تاعْلامُونا 

روی گناه حصه مال  نخورید مالهای تان را در میان خود به باطل و ندهید آن را به حکام تا از ترجمه: و 
 ، در حالیکه می دانید )این کار ګناه است(.مردم را بخورید

بي سبحانه وتعال أن من التهذيب النفسي أو  -بعد أن بي سبحانه وتعال الصوم وما فيه من تهذيب النفس 
وامر بث التقوى في روح الجماعة الإسلامية نزاهة المال عن الخبث كنزاهة النفس؛ ولذا عطف على ال 

والنواهي الخاصة بالصوم النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، فقال تعال: )والَ تاأكُْلوُا أامْواالاكُم باينْاكُم بالبْااطل 
تدُْلوُا بِهاا إلِا الحُْكَّامِ(.  وا

ا كاتابا  ابتْاغُوا ما  اللَّهُ( وما تبع ذلك الواو هنا عاطفة على ما سبق من إباحة ونهى، في قوله، )فاالآنا بااشِرُوهُنَّ وا
من صيغة أمر تبيح الكل والشرب، ونهى عن المباشرة، وجاء النهي بعد ذلك عن أكل مال الناس بالباطل، لنه 
من جنس الوامر والنواهي السابقة، فإذا كانت لنزاهة النفس وطهارتها، فالنهي عن أكل مال الناس بالباطل، 

باب النزاع، فالنواهي تتدرج في الخصوص الإسلامية في هذه الآيات لنزاهة النفس والمجتمع وطهارته من أس
من إبعاد نفوس الآحاد عن الإرجاس في العبادات، إل النهي للجماعة كلها عما يفنى الجماعات من أخذ المال 

نوُا لَا تاأكُْلوُا  أامْواالاكُم باينْاكُمِ بِالبْااطِلِ إلََِّ أان بالباطل؛ لنه قتل لها كما قال تعال في آية أخرى: )ياا أايُّهاا الَّذِينا آما
.) كُمْ إنَِّ اللَّها كاانا بكُمْ راحيما  اراة  عان تارااض  منكمُْ والَ تاقْتلُوُا أانفسا   تاكُونا تجِا

 یکرد که بخش انیخداوند متعال بهمچنان  نفس را بیان کرد بیهن که الله سبحانه وتعالی روزه و تر آ  بعد از
از شر به عنوان طهارت نفس است. لذا  مال طهارت ،یتقوا در روح جامعه اسلام یالقا ای یروان بیاز تهذ

 :دیفرما یاز مصرف ناحق مال مردم اشاره کرد و خداوند متعال م یمربوط به روزه، نه یبه اوامر و نواه
  ﴾كَّامِ والَ تاأكْلُوُا أامْواالاكمُ باينْاكُم بالبْااطل واتدُْلوُا بهِاا إلِا الحُْ ﴿

قول الله تعالی  از مباح بودن و نهی کردن چنانچه بنا به آنچه گذشت .1عطف است )ایه( درینحرف واو 
ا كاتابا اللَّهُ ﴿: است . به جماع آنچه تابع است و جماع و درین آیة أمر به إباحت ﴾فاالآنا بااشِرُوهُنَّ واابتْاغُوا ما

یعنی ) در رمضان شرة استمباو منع از  وشیدن معلوم میشودندرین جاه از صیغه أمر مباح بودن خوردن و 
امر به مباشرت نمود ولی این امر به مباشرت  نیزواجب قرار داد و  روزه را آیة قبلی گرفتن و تکمیل کردن در
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خوردن مال مردم  ن منع صورت گرفت ازآ  و بعد از (اقبلچه عطف است به آیه م امر وجوبی نیست اگر
پاک کردن پس وقتیکه روزه برای منزه شدن و  نواهی گذشته استجنس أوامر و  این از که زیرا به باطل
 پاکی مال استنفس و جامعه و برای حفظ سلامتی خوردن مال مردم به قسم باطل  شد. پس نهی ازبانفس 
رکردن به دو  درین آیة إشاره استمی باشد که اسلامی به تدریج  ګی هایویژهپس نواهی در  ،نزاع عوامل از

یکه نابود میشود ن جاآ  عتها ازمابرای همه ج ګیردکه نهی صورت  تا هر نفس از پلیدی ها در عبادات.
چنانچه ألله تعالی فرموده:  دم استباطل چون مال سبب قتل آ  به قسم إجتماعات به سبب گرفتن مال مردم

نوُا لَا تاأكْلُوُا أامْواالاكُم باينْا ﴿ كمُْ ياا أايُّهاا الَّذِينا آما اراة  عان تارااض  منكمُْ والَ تاقْتلُوُا أانفسا كُمِ باِلبْااطِلِ إلََِّ أان تاكوُنا تجِا
ای مؤمنان نخورید مالهایتان را در میان خود به ناحق مگر اینکه به تجارت و » 1﴾إنَِّ اللَّها كاانا بكُمْ راحيما  

 «.بان استشما مهر الله تعالی به  به تحقیق خودکشی نکنیدو  رضایت شما باشدبه 
فأخذ أموال الناس بالباطل، وشيوع ذلك، واستمراؤه يقتل المة؛ لنه يشيع فيها الفساد، ضياع الحقوق، وألَ 

 يحترم العدل، ويسود الظلم، وبذلك تفنى المم، وتذهب قوتها أمام من يتربص بها الدوائر.
( أمر عام للجماعة الإسلامية، بأن يكون التعامل المالي بينها على وقوله: )والَ تااكلوُا أامْواالاكُم باينْاكُم بِالبْااطِلِ 

أساس من احترام كل حق الآخرين، وألَ يأخذ مالَ  إلَ بحقه، فلا يأخذه بربا أو غش أو تدليس أو بميسر، أيا 
 كان شكله، ولَ بسرقة أو غصب.

ال الكل حلالَ أو حراما وهو أشد ما وعبر سبحانه وتعال عن الخذ بالكل؛ لن أظهر مظاهر الَنتفاع بالم
 يطلب المال لجله، ولن الكل إن لم يكن مصدره حلالَ كان كالنار وتدخل بطن الآكل.

ین عمل که در زیرا (؛از بین میبرد) را میکشد امتدوام آن پس گرفتن مال مردم به باطل و گسترش آن و 
. و تاریکی )مراعات نمی شود( شمرده نمیشودوعدل محترم  ،وحقوق ضایع میشود ،به وجود میاید فساد

 یقدرت آنها در برابر کسانبین رفته و  از مت هابه این سبب أ و  )بی عدالتي غالب می شود( ظلم عام میشود
 رود. یم نیآنها هستند از ب نیکه در کم

ین أمر عام است برای ا ﴾بااطِلِ والَ تااكلوُا أامْواالاكُم باينْاكُم باِلْ  ﴿ می فرماید: کهجل جلاله  این قول الله و
 ،شمردن حقوق دیگران اسلامی به منظور به میان آمدن تعامل مالی در میان مردم و به اساس محترم عتجما
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 غصب ، و)دزدی( ، وسرقةو اشکار آن قمار ، و1تدلیس ، وغش ربا )سود( و توسطبدون حق و اینکه مال 
 ګرفته نه شود.

أکل تعبیر کرده چون اکثر ا و ظاهر ا یا به طریقه حلال یا به طریقه حرام از  الله تعالی گرفتن مال را به و
که مال برایش طلب کرده میشود. پس أگر  استترین چیزی شدیدو  خوردن صورت میگردمال انتفاع در 

 مصدر و منبع أکل حلال نباشد مثل آتشی است که آن را در شکم داخل میکنی. 
لإشارة إل أن مال الآحاد مال المة، إن نما قويت، وإن ضعف ضعفت، وإن كان حلالَ وقال تعال: )أامْواالاكم( ل

كان طيبا، كان عِزا، والإشارة إل وجوب التعاون بي الناس في جعله لخير الجماعة، وتنميته لعمومها، وللناس 
مرئ مسلم إلَ بطيب : " لَ يحل مال اصلى الله عليه وسلم -يته لقوله كافة مع بقاء كل ملك كان على ملك

  (2)نفسه
وقوله تعال: " بينكم "، أي متبادلَ بينكم منتقلا من حيز إل حيز بالحق، وفى ذلك إشارة إل أنه لَا يصح أن 
ينقل بينكم إلَ بالحق، فلا يصح أن ينتقل من حيز إل حيز إلَ بالحق ولَ يجوز أن ينتقل بالباطل، سواء أكان 

وية وكالميسر، والعقود التي تشتمل عليه، وغير ذلك من العقود التي جاءت على برضا كالربا، والبيوع الرب
غير ما أمر به الشرع، أم كانت بغير رضا صحيح كامل، كالغصب والسرقة والغش والتدليس والتغرير، فإن 

 أخذ المال بهذا الشكل لَا يجوز مطلقا؛ لنه غير مبني على علم صحيح فلا يكون الرضا كاملا.
نْ أامْواالِ النَّاسِ بِالإثِمِْ( هذا معطوف على النوقال  ا مِّ هي، تعال بعد ذلك: )واتدْلوُا بِهاا إلِا الحُْكَّامِ لتِاأكْلوُا فارِيق 

الإدلَء إل الحكام، وقد وردت قراءة أبُّي بزيادة " لَ "، وهي  فالنهي منصب على أكل مال المؤمني بينهم، وعن
، ومهما يكن فإن النهي ثابت عن الإدلَء، كالنهي عن الكل؛ لنه ينتهي إل أكل أقرب إل أن تكون تفسيرا

للمال بالباطل، فالآية تنهى عن الكل الظالم سواء أكان في ضمن التعامل الآثم بينكم، أم كان بالَستعانة 
  بالحكام، بتضليل القضاء، أو بتحويل الحاكم عن الإنصاف بسحت من المال يقدم.

است. اگر الله  متأ  درین آیة إشاره است به اینکه مال یک آدم مال همه( أامْواالاكم): الی فرمودوالله تع 
اگرمال یک فرد ضعیف میشود مال قوت پیدا میکند. و  متمال یک فرد قوت می بخشد مال أ در تعالی 

                                                           
ة به معنای - 1 ابن منظور، لسان العرب، ) کردن و پوشاندن است کتمان و تاریکی، در لغت به معنای ظلمت تدلیس، از ریشه دالاس و دُلسْا
خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، . )دانسته اند« عیب آن کتمان»یا هر امر دیگری را  بیع لغویان، تدلیس در بعضی(. ۳۸۷، ص۴ج
 (. ۲۲۸، ص۷ج

عنه  -، في حديث خطبة الوداع الطويل، وأورده أبو يعلى بلفظ المؤلف دون زيادات رواه أحمد في مسنده عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه - 2
(، كما أورده الدارقطني من رواية أنس ۲۸۴۳) ۲۱ص  ۱(، والدارقطني عنه ج ۱۵۷۰ )۱۴۰ص  ۳في باب مسند أبي سعيد الخدري، ج  -أيضا 

  (.۲۸۴۲رضِ الله عنه ) -
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https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B9
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واجب  به اشاره استحلال بود گوارا و عزت است برای صاحب مال و نیز  و اگر ضعیف میشود. متأ 
رشد کردن مال به قسم  بودن کمک و تعاون در میان مردم به هدف راه أندازی خیر در میان جماعت، و

که کسی حق تصرف  است متتصرف برای کافه أ ی ملکیت و بقامی، و زیاد شدن آن و برای دوام و عمو 
ماالِ إمِریء  مُسلم  إلََّ بطِِیب لَا یاحِلُّ » :هفرمود صلی الله علیه وسلمچنانچه رسول الله مال کسی را ندارد. 

 .او، با طیب خاطر راضی باشد اینکههیچ مسلمانی، حلال نیست مگر  مال خوردنیعنی  1«نافسِهِ 
یعنی تبادله مال در میان شما از یک دست به دست دیگر « بینکُم»فرموده:  است که در این بارهکلام الله  

شاره به این است که انتقال مال در میان شما مگر و إ  ،از یک مکان به مکان دیگر به طریقه حق باشد
مگر  اده شودیک مکان به مکان دیگر انتقال د پس صحیح نیست که مال از ،اینکه به حق و مشروع باشد

و انتقال باطل برابر است که به  شود طل انتقال دادهنیست که مال به باجائز  و طریقه مشروعبه حق و 
و غیر این ها دیگر بیعات که شریعت به ترک آن  باءمشروع مثل بیعات ر ، عقد نا، قمارباباشد مثل ر رضا 

...پس اگر به این 2رتغریأمر کرده است. و یا بدون رضا باشد مثل غصب و سرقت و غش و تدلیس و 
که رضایت  اعمال مبنی به عدم علم درست است زیرا که این استطریقه مال گرفته شود اصلا ناجائز 

 وجود ندارد. در آنکامل 
نْ أامْواالِ النَّاسِ بِالإثِمِْ )بعدا  می فرماید: و الله تعالی   ا مِّ را  و ندهید مال( واتدْلوُا بهِاا إلِا الحُْكَّامِ لتِاأكْلوُا فارِيق 

پس  آغاز آیت است د قسمت مال مردم را به گناه این عطف است بر نهی که عبارت ازر بخو  کهبه حکام تا
بطرف  همچنان منع ازحواله کردن مال استاز خوردن مال مؤمنین در میان شان و  تاسنهی ممانعت 

                                                           
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن د نه یافتیم: اما در سنن الدارقطني )این حدیث با همان الفاظ در مسند احم - 1

، ۳، ج هـ ۱۴۲۴الطبعة: الول، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، سنن الدارقطني، هـ(۳۸۵النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 
 (. ۲۸۸۵، رقم: ۴۲۴ص 

ال أخِيهِ إلَِ بِطِيبِ ، به این الفاظ بیان شده است: ۲۶۲۸۵ /۱۹۲۴، رقم: ۶۱، ص ۱۲ی، ج و در جمع الجوامع للسیوط دُكُمْ ما ِيانَّ أحا "لَ ياشْترا
 نفْسِهِ".

 .۶۱، ص ۱۲ج  في جمع الجوامع،  حکم حدیث: ضعیف عند سیوطی،
، باشد مکروه باطنش و محبوب ظاهرش چیزی کهتغریر، اسم مصدر از غرر است و به معنی خطر و در معرض هلاک افتادن  - 2

 (. ۱۳، ص ۵)لسان العرب، ج 
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 فسیر قریب تر استو این ت .2روایت شده است« والَا تدُلوُا»به زیادت لَ  1أبی ابن کعبقراءت  در وحکام 
اکه نهی است. زیر  )خوردن( ثابت شد این مثل نهی از أکل)ریخته ګیری( إدلَء  به حق. پس زمانکه نهی از

پس آیت نهی میکند  یشود به خوردن مال به طریقه باطلچونکه إدلَء مال منتهی م کل استاز إدلَء نهی ازأ 
یرفتن باشد یا معامله گناه باشد در میان شما یعنی پذبا از خوردن مال توسط ظالم برابر است که خوردن، 

یعنی  دالتی قضات صورت گیردبی عطل صورت گیرد. و یا کمک حکام توسط انحراف و آمد با جور
 یا تفویض مال به قسم رشوت قبلا به حکام صورت گیرد.  قضات صورت گیردحکام از یت حما

والإدلَء في أصله إلقاء الدلو في الماء ليحمل الماء إليه من البئر، أو من حفرة فيها ماء، ثم أطلق على إرسال أي 
يره، أدل بحجته لنه أرسلها، ليأخذ الحق من غيره، ويقال أدل شيء يأتي بما يفيد، وأطلق على الذي يحتج على غ

 بنسب إنما اتصل بالنسبة.
ومعنى أدل إل الحكام بالمال، أي أنهم يقدمونها للحكام الآثمي، من نسقه الذين يجلسون في مناصب القضاء، 

الإدلَء بالمال على هذا تقديم  أو الحكام الذين يملكون العطاء والمنع، أو يملكون القسمة بي الناس، ومعنى
المال لهؤلَء ليعدلوا بهم عن قسمة الحق إل القسمة الضيزى التي تمنع الحق، وتقرر الباطل. . والرشوة لها 
صور شتى، فمرة تكون بإِعطاء المال لتحول من هو في منصب القضاء عن العدل، أو بالإهداء، أو بالضيافة، 

ا، أو بمقارضة الظلم، كأن يظلم في قضية لمجلس في منصب القاضِ، ليظلم أو بأداء الخدمات حلالها وحرامه
 في قضيته وكل ذلك استخدام للمال، أو ما يقوم مقامه من أداء أمور تقوم بمال أو لَا تقوم بمال وفيها نفع واضح.

نْ أا  ا مِّ مْواالِ النَّاسِ بالإثِمْ( أي أكلا متلبسا بالإثم، هذا تفسيو قوله تعال: )واتدُلوُا بِهاا إلِا الحُْكَّامِ لتاأكُلوُا فارِيق 
وأنتم تعلمون أنه إثم، لَا حق لكم في أكله، وهذا تااكيد لمعنى الإثم والظلم واكل أموال الناس بالباطل، ولقد 

 (3)لعن الله الراشي والمرتشِ " : "-صلى الله عليه وسلم  -قال النبي 

                                                           
هـ ق وفات شده،  ۲۱م نیست، در سال ابي بن کعب بن قیس بن عبیده، من بني النجار، من الخزرج، ابو المنذر، سال تولدش دقیقا  معلو  - 1

پیش از اسلام از بزرګا یهود بود، زمان که ایمان اورد کاتب وحي شد، در بدر،احد و خندق اشتراک کرده بود، در واقعه جابیه با عمر 
ح مامور رضِ الله عنه یکجا بود و در فتح قدس کاتب خط صلح بود، همچنین از طرف حضرت عمر رضی الله عنه به امامت تراوی

احادیث است. )اسد  ۱۶۴شده بود، عثمان رضِ الله عنه به جمع اوري قرآن کریم امر کرده بود... کل احادیث که از او روایت شده 
 ( ۳۳( نمبر: ۱۶۸ /۲الغابه، )

ار المصرية للتأليف والترجمة الناشر: د، معاني القرآن، هـ(۲۰۷أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء )المتوفى:  - 2
 . ۱۱۵، ص ۱، )ب، ت(، ج الطبعة: الول، مصر –
( عن ۱۲۵۷ما جاء في الراشي والمرتشِ في الحكم ) -الراشي والمرتشِ، رواه الترمذي. الحكام  -صلى الله عليه وسلم  -لعن رسول الله  - (3)

د، وابن ماجه، وأخرجه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو، وقال: حديث حسن صحيح، كما رواه أبو داو 
(۶۲۴۶.) 
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 ن آب باشدآ ن چقوری که در آ ن چاه یا از آ تا که آب را از  آباصلش انداختن دلو در داخل  در الإدلَء
به این که یعنی هر  یاد کرده اشاره استبه قسم مطلق  . به سوی خود بالَ کند سپس ارسال مال را1ګویند
محتاج اطلاق مال را به کسی کرده که غیرش به او  . وادلَء است ئده مرتب شودتوسط آن فا یکهیزآنچ
چنانچه گفته میشود شخص تقدیم کرد  غیرش گیردحق را از که  تا میکندحجت اراء و برای خود  است

 به خویشاوندی. متصل استکه او  نسب خود را زیرا
 به حکام اینکه ایشان مال را به گنهکاران از حکام پیش میکنند. توسط کسانیکه می نشینند أدل و معنای

یا مالک تقسیم  هستند،منع که ایشان مالک عطاء و  یا مال را به حکام حواله می کنند مجلس قضاءدر 
که از تقسیم  تا عتبه این جمادر میان مردم و معنی الإدلَء به مال این که تقدیم کند مال را هستند کردن 

 رزیده وحق امتناع و  تقسیم که از چنان (ناعادلَنه/تقسیم نادرست) 2القسمة الضيزى حق عدول کنند به
به  اهی مال به منصب داران قضاء داده میشودگ صورتهای مختلف دارد تازد...و رشو پا برجا میس باطل را
یا به هدف خدمتهای  یا به قسم ضیافت داده میشود داده میشود یهگردانیدن عدالت یا به قسم هدهدف بر 

ه در قضیه ک که قاضی ظلم کند تا ظلم داده میشود بریا به هدف پاداش در برا حلال وحرام داده میشود
مقام  یا آنچه قائم در و همهء این موارد مذکور ادلَء یعنی دادن مال است، تمربوط به مجلس قضاء اوس

 باشد. او
نْ أامْواالِ النَّاسِ بالإثِمْ) :تفسیر قول الله تعالی این است  ا مِّ یعنی خوردن  (واتدُلوُا بهِاا إلِا الحُْكَّامِ لتاأكلُوُا فارِيق 

و  و این تأکید معنی ظلم ندارید و حق خوردن آنرا شما ستکه میدانید که آن گناه اآمیخته به گناه درحال
نا اللَّهُ »ه اند: فرمود صلی الله علیه وسلمبه با طل و به تحقیق رسول الله  گناه وخوردن مال مردم است لاعا

اشِِا   .است رندهیو رشوه گت دهنده نت خدا بر رشو لع 3«الرَّاشِيا واالمُْرتْ

                                                           
تَّنِي الكجراتي )المتوفى:  - 1 مجمع بحار النوار في غرائب التنزيل ولطائف ، هـ(۹۸۶جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفا

 . ۱۹۶، ص ۲، ج هـ ۱۳۸۷بعة: الثالثة، الط، الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الخبار
اولَ   یول دند،یرا دختران الله نام ملایکهکافران  سوره النجم امده و به معنی تقسیم ناعادلَنه می باشد... و اینکه ۲۲این لفظ در ایه  - 2

لامْ يوُلادْ( ستوده ذات متعال با الله   .(نعوذ بالله) دیخدا دختران بده یخود پسران و برا یاست که برا هودهیب تقسیم نی. و ااست)لامْ يالدِْ وا
يطلب من: ، الهند -الناشر: المجلس العلمي، المصنف، هـ(۲۱۱أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:  - 3

( ۹۰۲۳، رقم: ۸، ص ۱۵در مسند امام احمد )ج . و ۱۴۶۷۰، رقم: ۱۴۸، ص ۸هـ ق، ج  ۱۴۰۲ الطبعة: الثانية،، بيروت –المكتب الإسلامي 
المُْرتْاشِِا فِي الحُْكْمِ "با این الفاظ:  نا اللهُ الرَّاشِيا وا و سیوطی رحمه الله در جامع الکبیر )جمع الجوامع( خود با هر دو نوع الفاظ  " لاعا

نا اللهُ الرَّاشِِ والمُ  - ۱۷۲۹۱ /۲۴۴، رقم: ۶۳۵، ص ۶بیان کرده است: ج  نا اللهُ الراشِِ  - ۱۷۲۹۲ /۲۴۵، رقم: ۶۳۵، ص ۶و ج  رتْاشِِ"."لاعا "لاعا
 والمرتاشِِ فِي الحُكم".
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نْ أامْواالِ النَّاسِ بالإثِمْ( بأن المراد وهناك ت ا مِّ خريج آخر لقوله تعال: )واتدُلوُا بِهاا إلِا الحُْكَّامِ لتاأكُلوُا فارِيق 
بالإدلَء بها الخصومة بشأنها، والترافع في أمرها، وأنت تعلم أنك آخذها بغير حق، ولكن لَا حجة لخصمك 

ولقد قال في ذلك الحافظ ابن كثير عن ابن عباس رضِ الله عنهما  على أن ما في يدك سلطانك عليه بالباطل،
هذه الآية: )واتدُلوا بِهاا إلِا الحُْكَّامِ( في الرجل يكون عنده مال، وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويجاصم 

 إل الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه.
دارا من أموال الناس بالإثم، فكلمة فريق معناها فهؤلَء رشوا من هو في منصب القضاء، ولكن يضله ليأكل مق

 مقدار قطعه من مال الناس، وهو يعلم أنه إثم.
أنه قال: "  -صلى الله عليه وسلم  -ومن هؤلَء من يلحن بالحجة لضل الحاكم، وقد روت أم سلمة عن النبي 

بعض، فأقضِ له على نحو ما ألَ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
 (1)أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار "

هذان تخريجان لمعنى النص الكريم )واتدُلوُا بِهاا إلِا الحُْكَّامِ( وإن الإدلَء لتحويل الحكام عن الحكم يكون 
ق إل الباطل، وإما بحجة براقة، أو نقصان في دليل بسحت من المال يقدم لحكام السوء، فيحولهم عن الح

الخصم يتحولون به مخطئي من الحق إل الباطل، ويصح الجمع بي التخريجي إذ لَا معارضة بينهما. والحكام 
  هم المنفذون للأحكام.

نْ أامْواالِ النَّاسِ بالإثِمْواتدُلوُا بهِاا إلِا الحُْكَّامِ لتاأكلُُ ) :دیفرما یاز آنچه خداوند متعال م یگر ید ریتعب ا مِّ  (وا فارِيق 
به نزد  دن دلَئل درباره خصومت استإدلَء روش خصومت و بلند نمودن و رونق دا هدف از ؛وجود دارد

دلیل هم نداری و دلیل دست  یتآن هستی و برای دعوا هحاکم و در حالکه میدانی که تو به ناحق گیرند
 رضی اللهعباس از ابن  2حافظ ابن کثیر( واتدُلوُا بهِاا إلِا الحُْكَّامِ ) ه این آیةو در بار  ات هم باطل است داشته

                                                           
. و همچنان شیخ الَلباني رحمه الله در جامع الصغیر خود آن را صحیح ۶۳۵، ص ۶حکم حدیث: صحیح عند سیوطی، جمع الجوامع، ج 

 ۹۲۲۴، رقم: 9224خوانده. ص 
 (.۳۲۳۱(، ومسلم: القضية: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة )۶۶۳۴موعظة الإمام للخصوم ) -الحكام  متفق عليه؛ رواه البخاري: - 1

به ابن کثیر، مؤرخ و مفسیر بزرګ بوده، در سال  یل بن عمر بن کثیر، ابو عبدالله البصري الدمشقي الشافعي، مشهورعمحمد بن اسما - 2
ت، اولَ  در بصره، بعدا  به دمشق و اخرا  در قاهره زندګی کرده است.]مراد یحیي، هـ ق وفات شده اس ۸۰۳هـ ق متولد و در سال ۷۵۹

 [.۲۸۳معجم تراجم اعلام الفقهاء، ص 
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از مال منکر گردیده  نزدش مال باشد ولی دلیل نداشته باشد در مورد مرد که در روایت کرده و فرمودهعنه 
 .1کند به نزد حکام و در حالکه میداند حق با اوست دعوا

 که مقدار از مال مردم را مگر آنرا گمراه میکنند تا قضاء رشوت میدهند به منصب داران عتپس این جما
ا پس کلمه بخورد  به طریقه گناه اینجا بمعنی قسمت از مال مردم است. ودر حالکه خود میداند که آن فارِيق 
 گناه است. 

رضی الله ة ام سلمپیش میکنند برای گمراه ساختن حاکم، و به تحقیق  حجت ا  و برخی ازین گروها ظاهر 
َّ، »روایت نموده که جناب فرمود:  صلی الله علیه وسلماز نبی اکرم  2عنها إنَِّكمُْ تاخْتاصِمُونا إلِيا ، وا اا أاناا باشرا  إنِمَّ

نْ قاضا  عُ، فاما ا أاسْما أاقضِِْا لاهُ عالىا ناحْوِ ما ، وا تهِِ مِنْ باعْض  كمُْ أانْ ياكوُنا أالحْانا بِحُجَّ لَّ باعْضا يتُْ لاهُ مِنْ حاقِّ أاخِيهِ والاعا
ة  مِنا النَّارِ  اا أاقطْاعُ لاهُ قطِعْا يئْ ا فالاا ياأخُْذْ، فاإنِمَّ   3«شا

کنید و شاید بعضی شما نسبت : باخبر جز این نیست که من بشر هستم و شما به من دلَئل پیش میجمهتر  
به کسیکه از  قضاوت میکنم پسقوی تر باشد. پس من مطابق آنچه شنیدم  تان در صحبت کردنبعضی به 

 از آتش را برای او دادم. قطعهپس جز این نیست که  باید نگیرد دادم را درش چیزی اوحق برا
نیدن إدلَء گردا اینکه به تحقیق مراد از)اول(  ؛دو تخریج است( واتدُلوُا بهِاا إلِا الحُْكَّامِ ) کهاین آیة مبار درین  

پس بر می گرداند  شد که به حکام سوء تقدیم میشود.دن مال میبااز حکم شرع و رشوت داتوجه حکام 
یا به سبب موجودیت نقصان  )دوم( و .دل چسپ و زیبا ا  حق به طرف باطل یا به دلیل ظاهر را از  ایشان

هر و صحیح می شود ترکیب حق به طرف باطل.  در دلیل جانب مقابل که بر میگردانند توجه حاکم را از
 .هستندوحکام تنفیذ کننده أحکام  .ودنشان دیده نمیشة هم در میایج و معارضدو تخر

 

  

                                                           
لايهِْ فِيهِ بايِّنة،: ۵۲۱، ص ۱ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج  - 1 ، والايسْا عا ال  ا فِي الرَّجُلِ ياكُونُ عالايهِْ ما ذا : ها عانِ ابنِْ عابَّاس  لا  وا دُ المْاا فاياجْحا

لايهِْ  هُوا ياعْرفُِ أانَّ الحْاقَّ عا اصِمُ إلِا الحُْكَّامِ، وا يخُا  ...وا
ام سلمة بن ابي امیة بن المغیرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشیة المخزومیة، همسر حضرت محمد صلي الله علیه وسلم و مادر  - 2

حضرت محمد صلي الله علیه وسلم شوهرش ابي سلمه بن عبدالَسد المخزومي بود از او  مومنان بود، نام اصلی او هند است، پیش از
 (.۷۴۷۲(، شماره ۳۲۹ /۷سلمه، عمر، وردة و زینب اولَد هایش بود، ام سلمة رضِ الله عنه مهاجر حبشه و مدینه بود. )اسد الغابه، )

 . ۶۹۶۷، رقم: ۲۵، ص ۹محمد بن اسماعیل البخاري، صحیح البخاري، ج  - 3
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 سوره بقره(۱۸۹ماه)آیة  مقطع چهارم:

ا والَا ﴿ وااقیِتُ لنَِّاسِ واالحاجِّ والایسا البِرُّ بأِان تأتوُالبیُوُتا مِن ظهُوُرها کنَِّ االبِرَّ مانِ  یاسئالُ وناکا عانِ الاهِلَّة قلُ هِیا ما
لَّکُم تفُلحُِونالتَّقی  واأ    ﴾۱۸۹توُالبیُوُتا مِن أبواابهِاا واتَّقُوالله لاعا

بگو برای شان این برای تعین نمودن اوقات مردم و برای  ماهباره ای محمد از تو سؤال می کنند در  :ترجمه
نها خا اما نیکوی این است که بیاید از راه خانه هانیکوی اینکه داخل شوید از عقب حج است. و نیست 

  .رستگار شوید که بترسید تاجل جلاله  الله و از

ذكر الله سبحانه وتعال في الآيات السابقة أن الشهر وهو الهلال هو حد ابتداء شهر رمضان، وحد انتهائه، 
ففي أوله برؤية هلاله، وفي آخره برؤية هلاله، فناسب بعد تمام ما أراد الله تعال بيانه من الصوم أن أشار 

ما كان يدور على اللسنة خاصا بالهلة بجوار ما ابتدعه الجاهليون من دخول البيوت من ظهورها سبحانه إل 
.) الحْاجِّ وااقِيتُ للِنَّاسِ وا  في موسم الحج، فقال تعالت كلماته: )ياسْأالوُناكا عانِ الْاهِلَّةِ قلُْ هِيا ما

آن ابتداء  و انتهاء  ماه رمضان  است فرمود:آیه سابق در باره شهر که عبارت از ماه  الله تبارک وتعالی در
آن بنا به رؤیت هلال است. پس مناسب است که بعد از تمام کردن بیان روزه آنچه  آخر است. پس اول و

عقب  بوده اشاره شود. به آن بدعت که جاهلان آن را انجام می دادن در موسم حج ازجل جلاله  اراده الله
یاسأالوُناکا عانِ الهلَّة قلُ هِیا ﴿ کلامش فرمود: که عالی استجل جلاله  هپس الل ا در وقت داخل شدنخانه

جِّ  وااقیِتُ للنِاّسِ واالحا بگو ماه برای معرفت اوقات انسانها در باره ماه سوال می کند، از تو )ای محمد!(  ﴾ما
 و برای حج است. 

ليست من الدين وقد تكون عن الكون، كان الناس من اليهود والمشركي، وبعض المسلمي يسألون عن أمور  
وما يجري فيه أمر الوجود، وما كانت الشريعة الإلهية لذلك، إنما هي لبيان ما يعبد الله تعال به، وما يصلح 
به العباد في معاشهم، فليس منها لماذا كانت الشمس مضيئة كحجمها، والقمر نور يتغير حجمه من هلال 

 ا، ثم يأخذ مرة ثانية في الضيق حتى يكون المحاق.كالخيط، ثم يزيد، حتى يصير بدر 
كانوا يسألون هذه السئلة، وهي في موضوعها معقولة من حيث علم الخلق والتكوين والبحث في أسرار 
الوجود، ولكنها ليست من أحكام الدين، وما يجب أن يبينه ويعلم الناس به، بل أمره إليهم يتعلمونه 

 ر دنياهم، لَا من أمور دينهم الذي به صلاح معاشهم ومعادهم.ويتعرفونه ويذاكرونه على أمو 
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الله تعالی فرمود: ند سؤال میکرد صلی اللهکه از رسول الله  ندبود 2و مسلمانان و مشرکین 1انبرخی یهود 
مصلحت زندگی انسانها  عبادت الله تعالی و آنچه به برای بیان و دانستن شان بگو که این مهتاب یبرا»

. چرا که آفتاب روشن است مانند عبادت نبوده یعنی سؤال دنیوی شان از امور پس مذکور«. داست میباش
سپس  باز زیاد میشود (تار) هلال به خیط، یعنی و متغیر میشود حجمش از حجمش. و مهتاب نور است

  ماه( میشود. )آخر بدر میشود باز در مرتبه دوم شروع میکند به خورد شدن تا اینکه محاق

لیکن و  و تکوین و بحث در اسرار موجودات ئقخود معقول بوده از نگاه علم خلا  یشان در جایت إوسوالَ 
 آن را برایشان بیان کند صلی الله علیه وسلماز احکام دین نبود و واجب هم نبود که رسول الله  سؤال شان

وی ند و در امورات دینبخاطر بود که آن را بدانند و به دیگران تعریف کن این سؤال بلکه ،و تعلیم دهد
زندگی و قیامت نه در امورات دینی شان که به سبب آن اصلاح در  شان در باره آن مذاکره و گفتگوه کنند

 شان میشود. 

ولذلك لما سألوا هذه السئلة التي لَا تتعلق بعلم الدين صرف الله تعال نظرهم، وأخذهم إل الناحية الدينية 
( وهذا لفت لهم إل أن الواجب التي يجب أن يعرفوها ويدركو  جِّ الحْا وااقِيتُ للِنَّاسِ وا ها، فقال تعال: )قلُْ هِيا ما

أن يسألوا عن فوائدها في الدين والمعاملات، وهذا يقال عنه في علوم البلاغة السلوب الحكيم، وذلك هو أن 
ن السؤال فيه، ومن ذلك يكون السؤال في غير موضعه فيجيب المسئول عن أمر آخر هو الذي ينبغي أن يكو 

. . .(، فيجيبهم النبي  اذاا ينُفِقُونا ا أانفقتم  -صلى الله عليه وسلم  -في القرآن الكريم: )ياسْألوُناكا ما بأمر ربه: )قلُْ ما
ينِْ. . .(، إل أخر الآية الكريمة، وكذلك هنا سألوا النبي عن الهلة عن كونها، وبدُُوِّه يْر  فالِلوْاالدِا نْ خا ا للناظر مِّ

.) جِّ الحْا وااقِيتُ للِنَّاسِ وا  صغيرة ثم تكبر فأمر الله تعال نبيه بأن يقول: )هِيا ما

                                                           
قرطبی رحمه الله در تفسیر خود ګفته که یهود از پیامبر صلی الله علیه وسلم در باره ماه سوال نمود، و همچنان ګفته که جمعی از  - 1

 (.۳۴۱، ص ۲مسلمانان از پيامبر صلی الله علیه وسلم در باره هلال پرسان نمود. )جامع الَحکام القرآن، ج 
ر خود ګفته که بعضِ از مسلمانان از پیامبر خدا در مورد تصرف در ماها و کم و زیاد کردن آنها سوال ابو اللیت السمرقندي در تفسی 2

 (. ۱۲۶، ص ۱، ج بحر العلومکردند که این آیه نازل شد. )تفسیر 
که آنها از پیامبر صلی  بغوی رحمه الله در تفسیر خود ګفته که این آیه در باره معاذ بن جبل و ثعلبة بن غنمة رضِ الله عنهم نازل ګریده

 (. ۲۳۴، ص ۱، ج معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغويالله علیه وسلم در باره شروع هلال پرسان نمود، )
نیز در باره شان نزول این آیه یهودان و معاذ بن جبل و ثعلبة بن غنمة رضِ الله عنهم  التحرير والتنويرهمچنان در تفسیر ابن عاشور = 

 (.  ۱۹۳، ص ۲انصار نازل ګردیده )ج  از
 اما در شان نزول این آیه در هیچ یکی از تفاسیر بدون از )زهرة التفاسیر( مشرکین ذکر نه شده است.
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مواقيت للناس في معاملاتهم، وفي بيوعهم وفي ديونهم المؤجلة وإجاراتهم، ومزارعاتهم، ومساقاتهم وغير ذلك 
ا جُّ أاشْهُر  معْلوُما . . .(، وبها تعي أوقات المناسك، ويضاف إل مما يجري، وفيها تتبي مواقيت الحج، )الحْا ت 

 ذلك مواقيت الصيام، إل آخر ما هو معلوم في الدين وأعراف الناس.
وجمع في الآية الهلة وهي هلال واحد في كل الوقات والشهور، ولكن لتغير حاله من ضمور فاتساع حتى 

وإن كانت الحقيقة واحدة، والتغير في المنظر يصير بدر ا، ثم يصير كالعرجون القديم عدت هذه الصور أهلة، 
 بسبب توسط الرض بي الشمس والقمر في دورانها حولها.

مْسا ضِيااء   لا الشَّ عا والقمر حساب يد سل العرب في صفو الصحراء على أيام الشهر، ولقد قال تعال: )هُوا الَّذِي جا

ناازلِا لتِاعْلامُوا راهُ ما قادَّ را نوُر ا وا ما القْا . . .(. وا ابا الحِْسا نِيا وا دا السِّ  عادا

 به آنهاو گردانید بر شان  نظرجل جلاله  الله داز چنین مسائل متعلق به امور دینی نبو  شان قتیکه سؤالبنأ  و 
هم جواب دین جل جلاله  یعنی خداوند جواب داد از ناحیه دینی که واجب است شناختن آن و درک آن

جِّ  ﴿ پس الله تعالی فرمود: شان حل ساخت. سؤال را در نشا یوهم جواب دنیا وااقِیتُ لنَِّاسِ والحا  ﴾قلُ هِیا ما
ملات ئد دینی آن و معان شد که به ایشان واجب است که درباره فواو این موضوع به گونه برای شان روش

ل یک یاد میشود. یعنی اینکه سؤا 1 بنام اسلوب حکیم غتو این موضوع در علم بلا  ،شان باید سؤال کنند
ؤل در غیر موضوع و جواب موضوع دیگر باشد. یا اینکه سائل در یک موضوع سؤال کند و مس موضوع
ن باره باشد آ  وجواب چیزی است که سؤال باید در به سوال همخوانی دقیق داشته باشد. وجواب جواب ده

اذاا﴿ :ن مجید بیان شدهآ و از همین قبیل چنانچه در قر  یاسأالوُناکا ما یعنی در باره صدقه از تو  2﴾ونینُفِقُ  وا
به امر پروردگارش برای شان جواب  صلی الله علیه وسلمپس نبی  سوال می کند )که چه چیز صدقه کنیم(

ا﴿ :می دهد قتمُ مِن خایرِ  قلُ ما بیِن. أانفا ینِ واالاقرا باید  کنیدیعنی هر خیر و نیکی که انفاق می  3﴾..فاللِواالدِا
صلی الله علیه مة، و هم چنین سؤال کردن از نبی تا اخر آیة کری ن و...باشد.برای پدر و مادر ونزدیکا

                                                           
از سؤال، به منظور آگاه  ریغ یتیاز آنچه لَزم است، با قرار دادن سؤال او در موقع ریغ یسؤال کننده به نحو  رشیپذاسلوب حکیم:  -1

محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدين القزويني . )که مناسب تر و مهم تر است یسؤال تیاز موقع یاز تخط ساختن او
، )ب، ت(، ج الطبعة: الثالثة، بيروت –الناشر: دار الجيل ، الإيضاح في علوم البلاغة، هـ(۷۳۹الشافعي، المعروف بخطيب دمشق )المتوفى: 

 (. ۹۴، ص ۲
 .۲۱۵رة: آیه البق - 2
 . ۲۱۵البقرة: آیه  - 3
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پس ، نش در چشمان بیننده گان و سپس بزرگ شدنشخورد معلوم شد در باره موجودیت هلال و وسلم
جِّ ﴿ :کرد رسولش را که بگوید الله تعالی امر وااقیِتُ للنَّاس والحا  .﴾هِیا ما

ره و زراعتها وآبیاری و غیره قرض و اجا ،شان و خرید و فروش عاملاتیعنی هلال وسیله است برای م 
علوُماات﴿ چیزهایکه ازین قبیل است. و هلال بیانگر وقت حج است جُّ أاشهُر  ما و به سبب آن  1﴾ ...ألحا

آخر آنچه که در  سک حج، و همچنان اضافت میشود بسوی هلال اوقات روزه تامعین میشود اوقات ومنا
 رفهای مردم است.دین و در ع

 معرفی الاهلة

 هاست در همه اوقات و در همه مایک شده در حالکه مهتاب  هلال به لفظ جمع ذکر 2(الاهِلَّة)آیه و در 
سپس مانند  دا  بزرگ شده تا اینکه بدر میشودبع حال آنکه در ابتداء باریک است لکن از جهت تغیر ها

 لیکهحا در ی مختلف برای ماه حساب کرده شده است.تهاخشکیده میشود. ازین جهت صور خوشه خرمای 
و ماه در چرخش آن به دور  دیخورش نیب نیزمسبب موجودیت به  دگاهید رییتغ نیا، حقیقتش واحد است

   آن است.

حقیق الله صحرای صاف دلَلت میکرد به دانستن روزهای ماه و بت و مهتاب حساب است که اعراب را در
نِيا واالحِْسابا هُوا الَّ ﴿: تعالی فرموده دا السِّ نازلِا لتِاعْلامُوا عادا راهُ ما قادَّ را نوُرا  وا مْسا ضِياء  واالقْاما لا الشَّ  3﴾... ذِي جاعا

شمارش  که تا آن الله ذات است که گردانید آفتاب را روشنی و ماه را نور و برای ماه منازل تعین کرد :ترجمه
  بدانید. سالها وحساب را

نه وتعال أن المور يجب أن توضع في مواضعها، وأن يعلم أن البر هو التقوى، وليس المظاهر ولقد بي سبحا
 : " إن الله-صلى الله عليه وسلم  -والشكال، كما ورد عن النبي 

                                                           
 .۱۹۷البقرة:  - 1
بِيعُ قرطبی رحمه الله در تفسیر خود از ابن عباس، قتادة و الربیع ذکر می کند: الَهلة جمع هلال است:  - 2 الرَّ قاتااداةُ وا بَّاس  وا قاالاهُ ابنُْ عا

غايْرهُُمْ. الثَّانيِاةُ  :" عانِ الْاهِلَّ  -وا الا هْ قاوْلهُُ تاعا ا فِي شا لَ  وااحِد  يثُْ كاوْنهِِ هِلاا ةِ مِنْ حا قِيقا لِ، واجُمِعا واهُوا وااحِد  فِي الحْا مْعُ الهِْلاا ، غايْرا ةِ" الْاهِلَّةُ جا ر 
قادْ  ا، وا يرُِيدُ بِالْاهِلَّةِ شُهُوراها الهُُ مِنا الْاهِلَّةِ. وا اا جُمِعا أاحْوا ، فاإِنمَّ را لَ  فِي آخا هْرِ لحُِلوُل  فِيهِ كاوْنهِِ هِلاا لِ عانِ الشَّ ُ بِالهِْلاا برَّ ، ۲) تفسیر قرطبی، ج  يعُا

 (. ۳۴۱ص 
 . ۵یونس: آیه  3
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بيُوُتا (؛ ولذا قال تعال )والايسْا البِْرُّ بِأانْ تاأتْوُا الْ 1) 1"ولكن ينظر إل قلوبكم وأعمالكم   لَ ينظرْ إل صوركم،
أتْوُا البْيُوُتا مِنْ أابوْاابِهاا(. نِ اتَّقاى وا ا والاكِنَّ البِْرَّ ما  مِنْ ظهُُورهِا

قيل إن بعض العرب كان إذا أحرم، لَا يدخل بيته من بابه وإنما يدخل من ظهره، قال ابن عباس في رواية عنه 
لحج، فإن كان من أهل المدر )أي البيوت المبنية كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم با

بالآجر( نقب في ظهر بيته نقبا،، فمنه يدخل ومنه يخرج، أو يضع سلما فيصعد منه ويحدر عليه، وإن كان 
 من أهل الوبر )دار أهل الخيام( يدخل من خلف الخيمة.

هلية، وبي أن هذا ليس من الإسلام؛ لن وقالوا إن الآية نزلت لإبطال هذه العادة التي كانت بقية من بقايا الجا

هذه أمور شكلية لم يأمر بها الله تعال، وكل ما لم يأمر به الله تعال ويتخذ على أنه عبادة يكون بدعة محرمة 
 وخصوصا إن كان له صلة بالعبادة.

 قي.هذا هو التخريج الذي يتفق مع بعض المأثورات وإن كانت لم تثبت صحتها على وجه الجزم والي

موضوع خود انجام داده  ها در جای خود وامور وکار تا که واجب است  هکرد بیانبه تحقیق الله تعالی 
چنانچه از  و دانسته شود که بی گمان برتری فقط در تقوی  است.و این یک مظاهر و اشکال نیستشود. 

ظرُُ إلِا صُواركِمُْ واأامْواالكُِمْ، والاكِنْ يانظْرُُ إنَِّ اللها لَا يانْ »و میفرماید:  وارد شده صلي الله علیه وسلم رسول الله
لكِمُْ  بدانید که الله به جسم ها و چهره های شما نگاه نمی کند؛ بلکه به دل ها ترجمه:  2«إلِا قلُوُبِكُمْ واأاعْماا
ا والاكِنَّ البِْرَّ والايسْا البِْرُّ بأِانْ تاأتْوُا  ﴿ به این اساس الله تعالی فرمود:. و اعمال تان می نگرد البْيُوُتا مِنْ ظهُوُرهِا

نِ اتَّقاى واأتْوُا البْيُوُتا مِنْ أابوْاابهِاا  .﴾ما

زه داخل خانهایشان نمیشدن بلکه واطریق در  از احرام بسته میکردند قتیکهو  3گفته شده که بعضی از عربها
 در اوائل اسلام مردمان و هلیتدر جا موده:فر  رضی الله عنهابن عباس ز راه عقب در خانها داخل میشدند. ا

                                                           
: قاالا راسُولُ الله  - 1 يرْاةا قاالا الكُمْ، والكِنْ يانظْرُُ إلِا قلُوُ-صلى الله عليه وسلم  -عانْ أبِى هُرا أمْوا لكُِم : " إنِ الله لَا يانظرُُ إلِا صُواركِم وا بِكُمْ واأعماا

 ([.۴۶۵۱". ]رواه مسلم: كتاب البرا والصلة )
 . ۲۵۶۴، رقم: ۱۹۸۷، ص ۴صحیح مسلم، ج  - 2
. و همچنان ابن ابی حاتم در تفسیر خود ګفته ۵۵۶، ص ۳طبری رحمه الله در تفسیر خود واقعه رفاعة بن تابوت را بیان نموده. ج  - 3

الطبعة: ، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، تفسير القرآن العظيم لَبن أبي حاتمن عادت داشتند، )که بعضی از انصار و اهل یثرب نیز ای
 (.۳۲۳ -۳۲۴، ص ۱، ج هـ ۱۴۱۹ -الثالثة 
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را از عقب سوراخ خانها  شتندحج و اگر کسانیکه خانهای خشتی میدابه  ندکه احرام بسته میکرد ندبود
صاحب خانهای پشمین  . و اگرندیان و بالَ میشدن طریق پاآ  گذاشته از . یا زینه راندکرده داخل میشد

 .1ندخیمها داخل میشد از پشت ندمیبود خیمهمیبود یعنی اگر اهل 

 و جاهلت نازل شده است عادات باقی مانده دور از تآیة برای ابطال این عاد : اینه اندفرمود 2و )علماء(
و به  نکرده الله تعالی به آن امر ،این امور شکلیة است که زیرا از عادات اسلام نیستروشن کرده که این 

خصوصا  وقت که آن به  و حرام میباشد بدعت گرفته میشود نکرده و آن به عبادت آنچه الله تعالی امر هر
 عبادت ربط داشته باشد.

  چه به قسم یقین صحت آن ثابت نیست. موافقت دارد اگربه برخی مأثورات این همان تخریج است که  

 وهناك تخريج آخر، وهو أن هذا الكلام تصوير للذين يسألون عن الهلة، ولَ يعنون بصلتها الشرعية من 
حيث إنها مواقيت للناس والحج، من حيث إنهم مثل الذين ينظرون إل أمور من ظواهر الشرع، فلا يأتون 
المور من بابها، وهو ما يتعلق بالقلب فهم لم يدخلوا المور من بابها بتساؤلهم عن الهلة، وأخذوها من غير 

                                                           
أبو بكر عبد در تفسیر خود بیان کرده که این ایه در باره غیر الحمس، والحمس )یعنی قریش، کنانه و جدیلة( می باشد ) الجرجاني -

وار، هـ(۴۷۱عبد الرحمن بن محمد الفارسي الصل، الجرجاني الدار )المتوفى:  القاهر بن رر في تافِسيِر الآيِ والسُّ الناشر: مجلة ، دارْجُ الدُّ
ا{ نزلت في غير ا(: ۳۵۷، ص ۱، ج هـ ۱۴۲۹الطبعة: الول، ، الحكمة، بريطانيا لايْسا البِْرُّ بِأانْ تاأتْوُا البْيُوُتا مِنْ ظهُُورهِا ( والحمس ۱لحمس )وا

(، فغير الحُمس كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا بيوتهم إلَ أن يتسوروا أو ينقبوا ظهور ۳( وكنانة وجديلة قيس )۲قريش ومن ولدته قريش )
 الخبية

، ۸، ص ۳، ج در باره دوران جاهلیت بیان کرده: صحیح البخاری امام بخاری رحمه الله در باره شان نزول این ایه انصار و همچنان - 1
اءُوا، لامْ يادْخُلوُا مِنْ قبِالِ أابوْاابِ بيُوُتهِِمْ »: ۱۸۰۳رقم:  ارُ إذِاا حاجُّوا فاجا ذِهِ الآياةُ فِيناا، كااناتِ الانصْا اءا راجُل  مِنا نازالاتْ ها ا، فاجا لاكِنْ مِنْ ظهُُورهِا ، وا

ا  لا مِنْ قبِالِ باابِهِ، فاكاأانَّهُ عُيرِّ خا ارِ، فادا ، فانازالاتْ الانصْا لكِا نِ اتَّقاى، واأتْوُا البيُوُتا مِنْ «:  بِذا ا، والاكِنَّ البِرَّ ما لايسْا البِرُّ بِأانْ تاأتْوُا البيُوُتا مِنْ ظهُُورهِا }وا
ابِهاا{ ]البقرة:   [۱۸۹أابوْا

اهِليَِّةِ أا »: ۴۵۱۲، رقم: ۲۶، ص ۶صحیح البخاری، ج  لايسْا البِرُّ بِأانْ تاأتْوُا البيُوُتا « تاوْا البايتْا مِنْ ظاهْرهِِ كاانوُا إذِاا أاحْرامُوا فِي الجا فاأانزْالا اللَّهُ: }وا
ابِهاا{ ]البقرة:  نِ اتَّقاى واأتْوُا البُيوُتا مِنْ أابوْا ا والاكِنَّ البِرَّ ما  [۱۸۹مِنْ ظهُُورهِا
عُوا، لامْ يادْخُلوُا : ۳۰۲۶، رقم: ۲۳۱۹، ص ۴امام مسلم رحمه الله نیز این ایه را در باره انصار بیان کرده، ج  وا فاراجا ارُ إذِاا حاجُّ كااناتِ الْانصْا

لا مِنْ باابِهِ، فاقِيلا لاهُ فِي ذالكِا "،  خا ارِ فادا اءا راجُل  مِنا الْانصْا : فاجا ا، قاالا : }والايسْا البِْرُّ البُْيوُتا إلََِّ مِنْ ظهُُورهِا ذِهِ الْآياةا بِأانْ تاأتْوُا البْيُوُتا مِنْ فانازالاتْ ها
ا{ ]البقرة:   .[۱۸۹ظهُُورهِا

 . ۵۵۵، ص ۲ج  جامع البیان، طبری رحمه الله از ابو جعفر این شان نزول را بیان نموده. - 2
وا البْيُوُتا مِنْ كاوَّات  فِي لايسْا البِْرُّ بِأانْ تاأتُْ »وهمچنان طبری رحمه الله از مجاهد رحمه الله روایت کرده که در باره این آیه می ګوید:  -

اهِليَِّةِ. فانهُُوا أانْ يادْخُلوُا مِنهْاا واأمُِرُو  لهُاا أاهْلُ الجْا أابوْااب  فِي جُنوُبِهاا تاجْعا ابِهااظهُُورِ البْيُوُتِ، وا  . ۲۸۵، ص ۳ج جامع البیان،  «ا أانْ يادْخُلوُا مِنْ أابوْا
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لا  ا( بأن تطلبوا بابها، وقد قال في ذلك الراغب في تفسيره قال الله تعال: )وا يسْا البِْرُّ بِأانْ تاأتْوُا البْيُوُتا مِنْ ظهُُورهِا
صلى  -المر من غير وجهه، وذلك أنه يقال إن فلان أتى المر من غير وجهه، وجعل ذلك مثلا بسؤالهم النبي 

وم ضربان: لما هو ليس من العلم المختص بالنبوءات وإن ذلك عدول عن النهج، وذلك أن العل -الله عليه وسلم 
دنيوي يتعلق بأمر المعاش لمعرفة الصنائع، ومعرفة حركات النجوم ومعرفة المعادن والنبات،وطبائع 

 .-صلى الله عليه وسلم  -الحيوانات، وقد جعل سبيلا إل معرفته على غير لسان نبيه 
ى ذلك أن قوله تعال: الضرب الثاني: شريعة وهو البر ولَ سبيل لخذه إلَ من جهته، وهو أحكام التقوى ومؤد

ا( إل آخر الآية رد على الذين سالوا عن أدوار الهلة. إنهم طلبوا ا لعلم )والايسْا البِْرُّ بِأانْ تاأتْوُا البْيُوُتا مِنْ ظهُُورهِا

الإسلامي من غير طريقه المرسوم كمن أتى البيت من ظهره لَا من بابه، وإنه كان عليهم أن يسألوا عن البر في 
 يعة لنه المختص بالنبوة.الشر

 -صلى الله عليه وسلم  -ولذا قال تعال: )والاكِن البِْرَّ( يتمثل فيمن اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، فاسألوا النبي 
فيما يختص به، وهو تبليغ رسالة الله تعال حتى ترشدوا وتدركوا لعلكم تفلحون، أي رجاء أن تفلحوا وتنالوا 

 عال، وهو التواب الرحيم.الفوز برضا الله ت

. و ندمهتاب سؤال می کرد از سؤال کسانی است که در بارئ و آن عبارت و این جا تخریج دیگری است،
. ازین جهت که میقات برای حج و شناخت اوقات برای مردم ندو ارتباط شرعی نمی دادآن را عنوان شرعی 

پس این بود که آمدن نمی کردن در انجام دادن  ،دکه به ظاهر شریعت نگاه می کردن و من حیث افراد باشد.
در  پس ایشان داخل نشدن در امور از راه که سؤال شان بود. که آن متعلق به قلب است.از راه اصل  کارها

والايسْا البِْرُّ ) این قول الله تعالی آن را از غیر بابش وطریقش و در باره تفسیر ندباره مهتاب و انجام می داد
ابأِانْ تا  بأن تطلبوا المر من غير وجهه، وذلك أنه يقال إن »راغب اصفهانی فرموده:  (أتْوُا البْيُوُتا مِنْ ظهُوُرهِا

چنانچه  ،طلب کنیدکارها را در غیر راهش  کهنیست این یعنی نیکی  1«...فلان أتى المر من غير وجهه
 نی این جمله را یک مثال قراردادهطریقش انجام داد. و راغب اصفها گفته میشود فلانی کار را در غیر

 مگر این سؤال یک علم خاص شده به منصب صلی الله علیه وسلمرای سؤال سؤال کننده گان از نبی ب

                                                           
جامعة  -الناشر: كلية الآداب ، تفسير الراغب الصفهاني، هـ(۵۰۲وف بالراغب الصفهانى )المتوفى: أبو القاسم الحسي بن محمد المعر  - 1

 . ۴۰۲، ص ۱، ج هـ ۱۴۲۰الطبعة الول: ، طنطا
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و ازین معلوم میشود که علوم دو  روش است و بدون شک این یک نوع عدول و گذشت از ،نبوت نیست
 : 1است قسم

رای شناختن کار و شناختن حرکات نجوم و دانستن معادن و ب ،که متعلق به امور زندگی است :دنیوی اول 
هنمای نبی راه معرفت و شناخت قیق درین باره بدون لسان نبی و ر به تح نباتات و خواص حیوانات و

  داده است. دیگری قرار

مگر  ن نیستآ کوکاری است و راه دیگری برای یاد گرفتن و نی بِرز ا که عبارت شریعتی است قسم دوم:
 که میفرماید: تأید کننده آن قول الله تعالی است و از تقوی و مؤکد ک جهت که آن عبارت استاز ی
ا() آیة جواب است به کسانیکه سوال کردن از رسول الله  تا آخر والايسْا البِْرُّ بأِانْ تاأتْوُا البْيُوُتا مِنْ ظهُوُرهِا

م اسلامی را غیر طریق درستش مانند کسیکه کردن عل لبهدر باره أهلة و ایشان مطا صلی الله علیه وسلم
 سوال میکردند. زیرا یعتکه در باره شر وازه خانه و ایشان را لَزم بودعقب خانه نه از طریق در  ید ازبیا
  .بوت استاین چنین سؤال مختص ن که

پس سؤال کردن  ،ه خانهاتمثیل میکند و میگوید: بیاید از درواز )والاكِن البِْرَّ( به این اساس الله تعالی فرموده:  
که راهیاب  تااست جل جلاله  آن پیام الله هایکه خاص است. ودرباره آن چیز  صلی الله علیه وسلمرسول  از

الله جل  رابه دست بیاورید وکامیابی یعنی به امید اینکه موفق شوید که کامیاب شوید درک کنید و شوید
 یر و مهربان است.پذن ذات توبه آ  راکه کهجلاله 

  

                                                           
 . ۴۰۳، ص ۱راغب الَصفهاني، تفسیر الراغب الَصفهاني، ج  - 1
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 سوره بقره(۱۹۳-۱۹0)آیات احکام جهاد مقطع پنجم:

اتلِوُناكمُْ والَا تاعْتادُوا إنَِّ اللَّها لَا يحُِبُّ المُْعْتادِينا ) ﴿ بيِلِ اللَّهِ الَّذِينا يقُا قااتلِوُا فِي سا يثُْ ثاقِفْتمُُوهُمْ ۱۹۰وا ( وااقتْلُوُهُمْ حا
يثُْ أاخْراجُوكمُْ واا اتلِوُكمُْ واأاخْرجُِوهُمْ مِنْ حا تَّى يقُا راامِ حا سْجِدِ الحْا اتلِوُهُمْ عِندْا المْا تلِْ والَا تقُا دُّ مِنا القْا فِيهِ  لفِْتنْاةُ أاشا

زااءُ الكْاافِرِينا ) لكِا جا قااتلِوُهُمْ ( ۱۹۲فاإِنِ انتْاهاوْا فاإِنَّ اللَّها غافُور  راحِيم  )( ۱۹۱فاإِنْ قااتالوُكمُْ فااقتْلُوُهُمْ كاذا تَّى لَا وا حا
ينُ للَِّهِ فاإِنِ انتْاهاوْا فالاا عُدْواانا إلََِّ عالىا الظَّالمِِيا ) ياكوُنا الدِّ  ﴾(۱۹۳تاكوُنا فِتنْاة  وا

دوست ندارد که الله  و تجاوز نکنید زیرا اه الله با کسانیکه می جنگند با شمار  و بجنگید در :ترجمه 
 کردا که یافتید ایشان را و بیرون شان کنید چنانچه که بیرون ج و بکشید ایشان را هر. را گانتجاوز کنند 

که  در نزد مسجد حرام تا ایشانو جنگ نکنید به  شما را و فتنه انگیزی ایشان سختراست از قتل نمودن.
ن. جزای کافرا با شما به ایشان بجنگید این گونه است ندن جا پس اگر جنگ کردآ  شما در جنگ نکنند با

 از کاملا و دین  فتنهنابود شود  که ایشان تا و بجنگید با ن باز الله بخشنده و مهربان است.منع شد پس اگر
 منع شدن باز نیست تجاوز مگر برستم کاران. پس اگر آن الله شود

اءِ واالضرًّاءِ واحِيا البْاأ ) را به لفظ بر الله تعالی اوصاف عالی اهل البرآیة  در ابِرِينا فِي البْااسا بیان  1(سِ. . .واالصَّ
قااتلِوُا  ﴿به این اساس الله تعالی فرمود:  ،را لَزم میگرداند که صبر و در جهاد نیز درد و رنج است. کرد وا

اتلِوُناكُمْ والَا تاعْتادُوا إنَِّ اللَّها لَا يحُِبُّ المُْعْتادِينا  بِيلِ اللَّهِ الَّذِينا يقُا  :مسئله است ۳آیات درین  ﴾فِي سا

فا فِي أانَّ  -الْوُلا   ذِهِ الْآياةُ أاوَّلُ آياة  نازالاتْ فِي الْامْرِ بِالقِْتاالِ، والَا خِلاا قاتِلوُا " ها : " وا الا حْظوُر ا قاوْلهُُ تاعا القِْتاالا كاانا ما
نُ " ]فصلت:  وْلهِِ: " ادْفاعْ بِالَّتيِ هِيا أاحْسا حْ " ]المائدة: [ وقوله: " فااعْفُ عانهُْ 34قابلْا الهِْجْراةِ بِقا [ 13مْ وااصْفا

مِيلا  " ]المزمل:  جْرا  جا يطِْر  " ]الغاشية: 10وقوله: " وااهْجُرهُْمْ ها لايهِْمْ بِمُصا ا كاانا مِثلْاهُ 22[ وقوله: " لاسْتا عا ما [ وا
: " وا  دِيناةِ أمُِرا بِالقِْتاالِ فانازالا را إلِا المْا اجا . فالاماَّ ها بِيعُ مِماَّ نازالا بِماكَّةا بِيلِ اللَّهِ الَّذِينا يقُاتلِوُناكُمْ " قاالاهُ الرَّ قاتِلوُا فِي سا

يقِ أانَّ أاوَّلا آياة  نازالاتْ فِي القِْتاالِ: " أذُِنا للَِّذِي دِّ رُوِيا عانْ أابِي باكْر  الصِّ غايْرهُُ. وا نا يقُاتالوُنا بأِانَّهُمْ ظلُمُِوا " بنُْ أاناس  وا

اتلِْ مِنا المُْشْركِِ [. واالْا 39]الحج:  نْ لامْ يقُا اا نازالاتْ في القتال عامة لمن فاتل والمِا أانَّ آياةا الْإذِْنِ إنِمَّ ُ، وا ذالكِا وَّلُ أاكْثرا ، وا يا
ابِهِ إلِا ماكَّةا للِعُْمْراةِ، فالاماَّ نازالا  عا أاصْحا راجا ما لَّما خا لايهِْ واسا لىَّ اللَّهُ عا يبِْياةا بِقُربِْ ماكَّةا أانَّ النَّبِيَّ صا يبِْياةُ  - الحُْدا واالحُْدا

وْضِعُ بِاسْمِ تِلكْا البِْئْرِ  يا ذالكِا المْا الاحُوهُ  -اسْمُ بِئْر ، فاسُمِّ هْر ا، فاصا يبِْياةِ شا أاقااما بِالحُْدا هُ المُْشْركِوُنا عانِ البْايتِْ، وا دَّ فاصا
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الاحُوهُ عالىا أالََّ عالىا أانْ يارجِْعا مِنْ عاامِهِ ذالكِا كا ، واصا ثاةا أايَّام  امِ المُْسْتاقْبِلِ ث الاا كَّةُ فِي العْا اءا، عالىا أانْ تخُْلىا لاهُ ما ماا جا
هَّزا لعُِمْراةِ القْا  دِيناةِ. فالاماَّ كاانا مِنْ قاابِل  تاجا عا إلِا المْا راجا ، وا اياكُونا باينْاهُمْ قِتاال  عاشْرا سِنِيا اءِ، واخا فا المُْسْلِمُونا ضا

ذِهِ الْآياةُ، أايْ ياحِلُّ لا  راامِ، فانازالاتْ ها هْرِ الحْا فِي الشَّ رامِ وا ارِ واكارهُِوا القِْتاالا فِي الحْا كُمُ القِْتاالُ إنِْ قااتالاكمُُ غادْرا الكُْفَّ
إتِيْاا جِّ وا باقا مِنْ ذِكرِْ الحْا ارُ. فاالْآياةُ مُتَّصِلاة  بِماا سا نْ قااتالاهُ الكُْفَّ اتلُِ ما مُ يقُا لاا لايهِْ السَّ ا، فاكاانا عا نِ البيوت مِنْ ظهُُورهِا

تَّى نازالا " فااقتْلُوُا المُْشْركِِيا " ]التوبة:  نْ كافَّ عانهُْ، حا ياكُفُّ عامَّ ذِهِ 5وا تْ ها ءِ.  [ فانسُِخا عاة  مِنا العُْلاماا ماا الْآياةُ، قاالاهُ جا
يدْ  وا  قاالا ابنُْ زا قاتلِوُا المُْشْركِِيا كاافَّة  " ]التوبة: وا هاا " وا خا بِيعُ: ناسا قاالا ابنُْ 36الرَّ ارِ. وا مِيعِ الكُْفَّ [ فاأمُِرا بِالقِْتاالِ لجِا

اتِ  نْ يقُا الاةِ ما ، أايْ قااتلِوُا الَّذِينا هُمْ بِحا ة  : هِيا مُحْكاما اهِد  زِيزِ وامُجا بدِْ العْا رُ بنُْ عا عُما بَّاس  وا لوُناكُمْ، والَا تاعْتادُوا فِي عا

اسُ:  ر  النَّحَّ عْفا ا ياأتِْي باياانهُُ. قاالا أابوُ جا باهِهِمْ، عالىا ما الرُّهْباانِ واشا بيْاانِ وا اءِ واالصِّ نَّةِ قاتلِْ النِّسا وْلايِْ فِي السُّ حُّ القْا ا أاصا ذا واها
دِيثُ ابنِْ عُما  نَّةُ فاحا ا السُّ النَّظارِ، فاأامَّ قْتوُلاة  وا ازِيهِ امْراأاة  ما غا لَّما راأاى فِي باعْضِ ما لايهِْ واسا لىَّ اللَّهُ عا را أانَّ راسُولا اللَّهِ صا

ا النَّظارُ فاإِنَّ " فااعالا "  أامَّ اهُ الْائِمَّةُ. وا بيْاانِ، راوا اءِ واالصِّ ناهاى عانْ قاتلِْ النِّسا ، وا افاكارهِا ذالكِا لبِِ إلََِّ مِنا لَا ياكوُنُ فِي الغْا
بيْاانِ  اءِ والَا فِي الصِّ القِْتاالِ لَا ياكُونُ فِي النِّسا ةِ، وا ما اصا المُْخا اةِ وا اتما اتالاةِ واالمُْشا ، كاالمُْقا نْ أاشْباهاهُمْ، كاالرُّهْباانِ  اثنْايِْ ما وا

ا أاوْصا  بِهاذا . وا رااءِ فالاا يقُْتالوُنا الْجُا يوُخِ وا الزَّمْناى واالشُّ نهُْ يازِيدا بنْا أابِي سُفْياانا حِيا  وا يقُ راضِِا اللَّهُ عا دِّ أابوُ باكْر  الصِّ
غايْرهُُ، الكِ  وا هُ ما امِ، إلََِّ أانْ ياكوُنا لهؤلَء أذائه، أاخْراجا لاهُ إلِا الشَّ ءِ فِيهِمْ صُوار  سِتٌّ  أارسْا  :واللِعُْلاماا

قاتلِوُا" تعالی قول الله  أول: اختلاف  و درین باره ،1ردیده استباره قتال نازل گ که داست ة اولین آی " وا
عبارت است قول الله  که تبا استناد به این آیا .2ممنوع بود ینههجرت به مدوجود ندارد که جهاد قبل از 

نُ ﴿متعال که می فرماید:  فااعْفُ ﴿ و فرموده او تعالی: بدی را با نیکی دفع کن. یعنی: 3﴾ادْفاعْ باِلَّتِي هِيا أاحْسا
مِيلا  ﴿ و فرموده او تعالی:یعنی: ولی از آنها در ګذر و صرف نظر کن.  4﴾عانهُْمْ وااصْفاحْ  جْرا  جا  5﴾وااهْجُرهُْمْ ها

يطِْر  ﴿ و فرموده او تعالی:یعنی: بطرزی شایسته از آنان دوری ګزین!.  لايهِْمْ بِمصُا یعنی: تو سلطه  6﴾لاسْتا عا

                                                           
 .۵۶۱، ص ۳طبری، جامع البیان، ج .ي بقتال أهل الشركذه الآية هي أول آية نزلت في أمر المسلمه - 1
لُ آياة  نازالاتْ فِي الْامْرِ بِالقِْتاالِ  - ذِهِ الْآياةُ أاوَّ قاتِلوُا" ها :" وا الا  .۳۴۷، ص ۲، ج الجامع لحكام القرآن.قرطبی، قاوْلهُُ تاعا
حْظوُر ا قابْلا الْ  - 2 فا فِي أانَّ القِْتاالا كاانا ما  .۳۴۷، ص ۲، ج الجامع لحكام القرآن.قرطبی، هِجْراةِ والَا خِلاا
 .۳۴فصلت: آیه  - 3
 . ۱۳المائده: آیه  - 4
 . ۱۰المزمل: آیه  - 5
 . ۲۲الغاشیة، آیه  - 6
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 شده بود.نازل  مکه که در دیگر تمانند این آیاو مجبور شان کنی. ن( ګر بر آنان نیستی که )بر ایما
پس این آیة نازل  مامور به قتال )جهاد ( شد نمود تهجر  مدینهبه  صلی الله علیه وسلم زمانیکه رسول الله

بيِلِ اللَّهِ الَّذِينا يقُاتلِوُناكمُْ ﴿ :گردید قاتلِوُا فِي سا  ابوبکرو از  ګفته اند.ودیګران  1ربیع بن انس رااین  ﴾وا
أذُِنَ للَِّذِينَ  ﴿ :که اولین آیة که در باره جهاد نازل گردیده است روایت شده است. رضی الله عنه 2صدیق

درباره عموم جنگها  که آیة أذُن زیرا میباشد. ظاهرتر و واضح تر آیه اولیو  .4است 3﴾ يقُاتلَوُنَ بِأنََّهُمْ ظلُمُِوا
آیه مذکور  مصداقو  ،برابر مسلمانان جنگیده باشند یاخیر است که مشرکین در رببرا نازل گردیده است.
حرکت  مکهبه سوی  هادای عمر  همراه صحابة به منظوروسلم  صلی الله علیه که پیامبرازین قرار است 

                                                           
ربیع بن انس البکری تابعی از اهل بصره بود، که با ابن عمر، جابر بن عبدالله و انس بن مالک ملاقات کرده بود، از ترس حجاج بن  -1

 –الناشر: دار الكتب العلمية یوسف به خراسان ګریخت، و در خلافت ابی جعفر منصور وفات نمود. )ابن سعد، الطبقات الکبری، 
 (. ۳۶۳۰، رقم: ۲۶۱، ص ۷، ج هـ ۱۴۱۰الطبعة: الول، ، بيروت

 .بود خلفای راشدین خلیفه و همچنین اولین پیامبر اسلام از یاران)ابوبکر صدیق رضی الله عنه(  ابوبکر عبدالله بن عثمان ابی قحافه - 2
بخشید.  پيامبر صلی الله علیه وسلمطور گسترده در حمایت ابوبکر یکی از اولین کسانی بود که به اسلام گرویدند و ثروت خود را به

او مانند  غزوه هایبود. در هجرت به مدینه او را همراهی کرد و در تعدادی از  پيامبر صلی الله علیه وسلماو از نزدیکترین یاران 
، ۳. )ابن اثیر، اسد الغابه، ج روز خلافت بر اثر بیماری درگذشت ۱۴ماه و  ۲سال و  ۲پس از صدیق  ابوبکر .حضور داشت احد و بدر
 (. ۳۰۶۶، رقم: ۳۱۰ص 
 . ۳۹الحج: ایه  - 3
( از ابن عباس در باره شان نزول این ایه چنین روایت کرده است: ۳۱۷۱، رقم: ۳۲۴، ص ۵امام ترمذی رحمه الله )سنن الترمذی، ج  - 4

 : ، قاالا أابوُ باكْر  كَّةا لَّما مِنْ ما سا لايهِْ وا لىَّ اللَّهُ عا : " لاماَّ أخُْرِجا النَّبيُِّ صا ، قاالا بَّاس  الا }عانْ ابنِْ عا أذُِنا للَِّذِينا أاخْراجُوا نابِيَّهُمْ لاياهْلكُِنَّ " فاأانزْالا اللَّهُ تاعا
{ ]الحج:  دِير  إنَِّ اللَّها عالىا ناصْرهِِمْ لاقا اتالوُنا بِأانَّهُمْ ظلُِمُوا وا : ۳۹يقُا الا أابوُ باكْر  ياكُونُ قِتاال  »[ الآياةا فاقا لِمْتُ أانَّهُ سا دْ عا .«. لاقا ن  دِيث  حاسا ا حا ذا  ها

( از ابن عباس روایت کرده که این اولین ایه است که در ۱۱۲۸۲، رقم: ۱۹۱، ص ۱۰و همچنان نسايي رحمه الله در )السنن الکبری، ج 
لُ آياة  نازالاتْ فِي القِْتاالِ باره قتال نازل شده است:  : فاهِيا أاوَّ بَّاس  ، ج صحيح ابن حبانحکم حدیث: صحیح الَسناد، رجاله ثقات.  .قاالا ابنُْ عا

 . ۴۷۱۰: رقم، ۸، ص ۱۱
بيِلِ ره الحج در مکه نازل ګردیده و اذن )اجازه( برای جهاد در آن بیان شده است، و آیه دومی )سو  ۳۹پس می دانیم که آیه  قاتِلوُا فِي سا وا
( در مدینه نازل ګردیده و در آن امر به جهاد شده است. طوریکه ابوبکر جصاص الحنفی در تفسیر خود )احکام اللَّهِ الَّذِينا يقُاتِلوُناكُمْ 

قادْ اخْتالافا ( به شرح این اختلاف توضیح میدهد: ۳۱۲، ص ۱، ج هـ۱۴۱۵الطبعة: الول، ، الكتب العلمية بيروت الناشر: دارالقرآن،  وا
قااتِ  غايْرهِِ أانَّ قاوْلاهُ: }وا بِيعِ بنِْ أاناس  وا لِ آياة  نازالاتْ فِي القِْتاالِ، فاروُِيا عانْ الرَّ لافُ فِي أاوَّ بِيلِ اللَّهِ السَّ رُوِيا لوُا فِي سا لُ آياة  نازالاتْ. وا اتِلوُناكُمْ{ أاوَّ الَّذِينا يقُا

عِيدُ بنُْ جُبايْر : أانَّ أاوَّلا آياة  نازالا  الزُّهْرِيُّ واسا يقُ وا دِّ ، مِنهُْمْ أابوُ باكْر  الصِّ رِينا عاة  آخا ماا اتالوُنا بِأانَّهُمْ ظلُِمُواعانْ جا { ]الحج: تْ فِي القِْتاالِ }أذُِنا للَِّذِينا يقُا
نْ قااتالا ۳۹ ةِ قتِاالِ ما بِيلِ اللَّهِ{ أاوَّلا آياة  نازالاتْ فِي إبااحا قااتلِوُا فِي سا ائزِ  أانْ ياكوُنا }وا مانْ [ الْآياةُ; واجا نْ قااتالاهُمْ وا ة  لمِا الثَّانيِاةُ فِي الْإذِنِْ فِي القِْتاالِ عاامَّ هُمْ، وا

اتلِهُْمْ مِنْ المُْشْركِِ   .يا لامْ يقُا
بِيعُ بنُْ  الا الرَّ اتلِوُناكُمْ{ فاقا بِيلِ اللَّهِ الَّذِينا يقُا قااتِلوُا فِي سا عْناى قاوْلهِِ: }وا قادْ اخُْتُلفِا فِي ما دِيناةِ، واكاانا النَّبيُِّ وا لُ آياة  نازالاتْ فِي القِْتاالِ بِالمْا : هِيا أاوَّ أاناس 

لَّما باعْدا  سا لايهِْ وا لىَّ اللَّهُ عا مِيعِ. صا نهُْ إلا أانْ أمُِرا بِقِتاالِ الجْا نْ كافَّ عا ياكُفُّ عامَّ نْ قااتالاهُ مِنْ المُْشْركِِيا وا اتِلُ ما  ذالكِا يقُا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AF
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 ةحدیبی منطقه راازین لحاظ این وحدیبیة نام چاه است  ندرسید مکهنزدیک  1وقتیکه به مقام حدیبیة ندکرد
و رسول  .ندشد به بیت الله صلی الله علیه وسلم پس مشرکین مانع داخل شدن رسول الله .میده شده استنا

 که مسلمانان امسال ازین و صلح نمود .ک ماه در مقام حدیبیة إقامت کردمدت ی صلی الله علیه وسلمالله 
و نیز  شوند مکهل داخکه  نان تابرای مسلما آینده برای سه روز مکة تخلیة شودسال  و از ګردندباز  سفر
به مدینة و هم زمان  برګشتندو مسلمانان  هم جنگ نکنند. به این که برای مدت ده سال با ندکرد لحهمصا

و جنایت  غدر از ندو مسلمانان می ترسید برای ادای عمره قضاء ندگردید مجهز سال آینده مسلمانان به آمدن
نازل  پس این ایة مبارکة و در ماه حرام. حرم ا درر  باکفار کردنجنگ  شتندبد می پندا و مسلمانان کفار

پس این ایة  بر شما می جنگند.برا وقتکه کفار در که جنگ در مقابل کفار به شما حلال است. گردید
صلی پس رسو ل الله  .به خانها از عقب بود ذکر داخل شدن حج و ن ذکرآ  در به آیة گذشته که متصل است

باز می دست کسانیکه  و دست باز میداشت از .ندگیدکسانی می جنگید که با او می جن با الله علیه وسلم
یعنی: مشرکان )را هر کجا یافتید(  2﴾فااقتْلُوُا المُْشْركِيِا ﴿ :که این آیة نازل شد از جنگ کردن با او تا داشت

ګفته  5الربیعو  4ابن زید و  3؛ این را جمعی از علماءنسخ شد (۱۹۰)البقره:  پس این آیةبه قتل برسانید. 
قاتلِوُا المُْشْركِيِا كاافَّة  ﴿: که نسخ این آیه با آیه است  جهاد در مقابل همه شد باپس أمر سو شده است،  6﴾وا

                                                           
یبیه - 1 و نهُ  مکه کیلومتر(۲۴ای در یک منزلی)حدودا قریه( بضم الحاء، وفتح الدال، وياء ساكنة، وباء موحدة مكسورة) حُدا

و بخشی خارج از حرم قرار دارد و نام آن برگرفته از اسم چاه حدیبیه یا درختی  مکه حرم است. بخشی از این قریه داخل مدینه منزلی
دْباء است که در آن ناحیه وجود داشته ، هـ(۶۲۶شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى: . )اندبه نام حا

 (. ۲۲۹، ص ۲، ج م ۱۹۹۵ية، الطبعة: الثان، الناشر: دار صادر، بيروت، معجم البلدان
 . ۵التوبه: آیه  - 2
أبو زهرة رحمه الله این نص را از تفسیر قرطبی ګرفته است، همان جا نیز علماء را مشخص نه نموده که کدام علماء ګفته است.  - 3

 .۳۴۸، ص ۲تفسیر قرطبي، ج 
افت نموده که جمع از علماء نسخ این آیه را تائید نموده. طبری، بنده با جستجو در تفاسیر، فقط در تفسیر جامع البیان نیز این جمله را ی

 .۵۶۲، ص ۳جامع البیان، ج 
أبو زهرة رحمه الله در باره این شخص معلوماتی اضافی بیان نه کرده، و بنده نیز با جستجو بسیار نتوانسته تا معلومات دقیق در باره  - 4

بنام ابن زید اشخاص بسیار زیاد وجود دارد از جمله جابر بن زید، علی بن زید، معمر بن ابن زید دریافت نماید، زیرا در معاجم و اعلام 
 زید و عقیل بن زید و...

 معرفی شد.( ۷۵)الربیع بن انس البکری که در صفحه قبلی  - 5
 . ۳۶التوبه: آیه  - 6

https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D9%85
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 که این آیة محکم تراست :ه اندفرمود 2مجاهدو  1عمر ابن عبد العزیزو  رضی الله عنهو ابن عباس  کفار.
هبان در کشتن زنها و کودکان و را و تجاوز نکنید .کنندید که با شما جنګ می یعنی با آنها زمانی جنګ کن

ا در باره شان بحث صورت میگیرد. تر از دو  حیصح نیا :4فرموده 3النحاس ابوجعفر و امثال آنها که بعد 
و آله  هیالله عل یاست که رسول خدا صل 5ابن عمر ثیاست و اما سنت، حد ینظر  دگاهینظر در سنت و د

و از کشتن ، راحت ساختنا پس این کار رسول الله را. دید غزوات خوداز  یکیرا در  قتل شده یسلم زن و
کار  انجام دادن این (اندیشیدن) نظراما از نگاه  .6کرده اند تیرا ائمه روا نیکرد، ا یم یزنان و کودکان نه

 و جنگیدن ، مخاصمة است.)دشنام( ةکه عبارت از مقاتلة، مشاتم یعنی قتل غالبا  از دو چیز صورت میگرد.

                                                           
در مدینه منوره زاده شد، نسبت از طرف مادر به عم  هـ ق ۶۱در سال  عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم بن أبی العاص بن أمیة - 1

او را پنجمین خلیفه  محمد بن ادریس شافعی و و برخی علماء از جمهل ابن اثیر خلفای اموی هشتمین خلیفه ازربن خطاب می رسد، 
از  سمعان هـ، در شهر۱۰۱سال  رجب ماه ۲۰عمر بن عبدالعزیز در سن چهل سالگی، در روز جمعه ، انددانسته خلفای راشدین از
 (. ۵۰، ص ۵)زرکلی، الَعلام، ج  درگذشت شام بلاد
سعد بن ابي وقاص، جابر، ابن عمر، ابن عباس، ابو  از، متولد شدههـ ق  ۲۱ در سالمشهور  تابعی بن جبر المکي، ابو الحجاج مجاهد - 2

)ذهبي، سیر اعلام  نمودوفات هـ  ۱۰۲ احادیث روایت نموده در سال و ام سلمة رضِ الله عنهما عایشة  ،بي سعید رضِ الله عنهماهریرة، 
 .(۴۴۹، ص ۴النبلاء، ج 

 ۳۳۸احمد بن اسماعیل بن یونس مرادی مصری مکنی به ابو جعفر مشهور به نحاس دانشمند قرن چهارم هجری می باشد که در سال  - 3
)تفسير القرآن( و )إعراب القرآن( و )تفسير أبيات سيبويه( و )ناسخ القرآن  هـ ق در مصر وفات نموده است. تألفات زیادی دارد از جمله:

 (. ۲۰۸، ص ۱( )زرکلی، الَعلام، ج اني القرآن( الجزء الول منه، و )شرح المعلقات السبعومنسوخه( و )مع
المحقق: د. محمد عبد ، الناسخ والمنسوخ، هـ(۳۳۸أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي )المتوفى:  - 4

 . ۱۰۷، ص ۱هـ ق، ج ۱۴۰۸ بعة: الول،الط، الكويت –الناشر: مكتبة الفلاح ، السلام محمد
هـ وفات نموده یکی از  ۷۳ق هـ متولد و در سال  ۱۰عبدالله بن عمر بن خطاب رضی الله عنه پسر خلیفه دوم اسلام است در سال  - 5

نموده است  حدیث را روایت ۲۶۳۰فقیه اصحاب و صاحب رای بود، ویکی از زیادترین روایت کننده احادیث نبوی است، که مجموعا  
 (. ۳۰۸۲، رقم: ۳۳۶، ص ۳)ابن اثیر، اسد الغابه، ج 

ازِي النَّبيِِّ : ۳۰۱۴، رقم: ۶۱، ص ۴امام بخاری رحمه الله در ج   - 6 غا تْ فِي باعْضِ ما اهُ: أانَّ امْراأاة  وُجِدا نهُْ، أاخْبرا بدْا اللَّهِ راضِِا اللَّهُ عا  عانْ ناافِع ، أانَّ عا
لايهِْ  لىَّ اللهُ عا ، صا قْتوُلاة  لَّما ما سا بْياانِ » وا اءِ واالصِّ لَّما قاتْلا النِّسا سا لايهِْ وا لىَّ اللهُ عا را راضِِا اللَّهُ : ۳۰۱۵و رقم: . «فاأانكْارا راسُولُ اللَّهِ صا عانْ ناافِع ، عانِ ابنِْ عُما

ازِي راسُولِ  غا قْتوُلاة  فِي باعْضِ ما تِ امْراأاة  ما : وُجِدا ، قاالا نْهُماا ،  عا لَّما سا لايهِْ وا لىَّ اللهُ عا اءِ »اللَّهِ صا لَّما عانْ قاتلِْ النِّسا سا لىَّ اللهُ عالايهِْ وا فاناهاى راسُولُ اللَّهِ صا
بْياانِ    .«واالصِّ

بدِْ اللهِ، : ۱۷۴۴، رقم: ۱۳۶۴، ص ۳امام مسلم: در صحیح خود ج  - تْ فِي باعْ »عانْ ناافِع ، عانْ عا لىَّ اللهُ أانَّ امْراأاة  وُجِدا ازِي راسُولِ اللهِ صا غا ضِ ما
بيْاانِ  اءِ واالصِّ لَّما قاتْلا النِّسا سا لايهِْ وا لىَّ اللهُ عا ، فاأانكْارا راسُولُ اللهِ صا قْتوُلاة  لَّما ما سا لايهِْ وا  .«عا

لىَّ : ۱۲۱۰رقم:  الإرواءفي  : حکم الَلباني صحیح۲۸۴۱، رقم: ۹۴۷، ص ۲ابن ماجه رحمه الله در سنن خود ج  - ، أانَّ النَّبِيَّ صا را عانِ ابنِْ عُما
قْتوُلاة  فِي باعْضِ الطَّرِيقِ  ، راأاى امْراأاة  ما لَّما سا لايهِْ وا بْياانِ »اللهُ عا اءِ، واالصِّ   .«فاناهاى عانْ قاتْلِ النِّسا
 و همچان ائمه دیګر این حدیث را بیان نموده است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85
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پس ایشان  پیران، مزدورکاران دیده نمیشود. هبان، آفت زده گان،کان و امثال ایشان مثل رازنها و کود  در شأن
وقتکه او رضی الله عنه ابی سفیان  ابن 1یزیدبه  رضی اللهو به این اساس ابوبکر صدیق  باید کشته نشوند.

 و مالک این حدیث را .یت نه رسانداذ)زنان و کودکان( که به ایشان  ه کردتوصیرا به سوی شام میفرستاد 
  :ندنمودبیان  مواردو درین مورد علماء شش  .2بیان کرده است دیګران

ا، لعُِمُومِ قاوْلهِِ: -الْوُلا   ها باعْدا اتالاةِ وا الاةِ المُْقا : فِي حا حْنوُن  ، قاالا سا اءُ إنِْ قااتالنْا قتُِلنْا بِيلِ اللَّهِ الَّذِينا  النِّسا قاتِلوُا فِي سا " وا
يثُْ ثاقِفْتمُُوهُمْ " ]البقرة:  اقتْلُوُهُمْ حا ادُ 191يقُاتِلوُناكُمْ "، " وا ة  فِي القِْتاالِ، مِنهْاا الْإمِْدا رْأاةِ آثاار  عاظِيما [. واللِمْا
قادْ ياخْرجُْنا نااشِرا  ذالكِا بالموال، ومنها التحريص عالىا القِْتاالِ، وا اات  بِالفِْراارِ وا يرِّ ات  شُعُورهِِنَّ ناادِباات  مُثِيراات  مُعا

رُ  مِهِنَّ وا عُ لسُِرْعاةِ إسِْلاا لنْا فِي الْاسْرِ فاالَِسْتِرقْااقُ أانفْا ، غايْرا أانَّهُنَّ إذِاا حاصا رِ يبُِيحُ قاتلْاهُنَّ ذُّ ، واتاعا جُوعِهِنَّ عانْ أادْياانهِِنَّ
الِ. الثَّانيِاةُ فِراارهِِنَّ  فِ الرِّجا يَّةِ، والِانَّهُ لَا  -إلِا أاوْطاانهِِنَّ بِخِلاا رِّ بيْاانُ فالاا يقُْتالوُنا للِنَّهْيِ الثَّابتِِ عانْ قاتلِْ الذُّ الصِّ

. [ قتُِلا بِيُّ لايهِْمْ، فاإِنْ قااتالا ]الصَّ  تاكْليِفا عا
رادُوا عانْ أاهْلِ الرُّهْباانُ لَا يقُْتالوُنا وا  -الثَّالثِاةُ  ا إذِاا انفْا ذا ا ياعِيشُونا بِهِ مِنْ أامْواالهِِمْ، واها ، بالْ يتُْراكُ لاهُمْ ما اقُّونا لَا يسُْترا

رهُْمْ  هُمْ للَِّهِ، فاذا ا زاعامُوا أانَّهُمْ حبسوا أانفُْسا تاجِدُ أاقوْاام  : " واسا وْلِ أابِي باكْر  ليِازِيدا ا زاعامُ  الكُْفْرِ، لقِا باسُوا واما وا أانَّهُمْ حا
رْأاةُ فاراواى أاشْهابُ  باتِ المْا لاوْ تاراهَّ ارِ فِي الكْاناائسِِ قتُِلوُا. وا عا الكُْفَّ هُمْ لاهُ " فاإِنْ كاانوُا ما قاالا أانفُْسا  أانَّهاا لَا تهُااجِ. وا

اضِِ أابوُ باكْرِ  هاا. قاالا القْا بُ حُكْما اهُّ ُ الترَّ يرِّ : لَا يغُا حْنوُن  ، لِانَّهاا سا اياةُ أاشْهابا حِيحُ عِندِْي رِوا بِيِّ: " واالصَّ را  بنُْ العْا
ةُ  هُمْ لاهُ ". الرَّابِعا باسُوا أانفُْسا ا حا ما رهُْمْ وا :  -دااخِلاة  تاحْتا قاوْلهِِ: " فاذا بِيب  قاالا ابنُْ حا . وا : يقُْتالوُنا حْنوُن  الزَّمْناى. قاالا سا

حِ  . واالصَّ اناةِ لَا يقُْتالوُنا بِيلهِِ مِنا الزَّما ا هُمْ بِسا ما إلََِّ ترُكِوُا وا ا أاحْواالهُُمْ، فإن كانت فيهم أذائه قتُِلوُا، وا يحُ أانْ تعُْتابرا
ةُ  امِسا . الخْا ة  شْوا الهِِمْ واحا الَ  عالىا حا ارُوا ما الَّذِ  -واصا . وا : لَا يقُْتالوُنا د  مَّ الكِ  فِي كتِاابِ مُحا يوُخُ. قاالا ما لايهِْ الشُّ ي عا

                                                           

بود که به او یزیدالخیر میگفتند او در فتح مکه مسلمان شد و در جنگ حنین شرکت  بوسفیانبن ا برادر معاویه یزید بن ابوسفیان - 1
کرد در دوران ابوبکر، در دفع فتنه اهل ردّه شرکت جست و سپس در قسطنطنیه به نبرد مشغول شد. او یکی از چهار فرماندهی بود 

 (.۵۵۵۷، رقم: ۴۵۶، ص ۵ده )ابن اثیر، اسد الغابه، ج هـ وفات نمو  ۱۸در سال  که ابوبکر انان را برای فتح شام فرستاد

این واقعه و توصیه ابوبکر صدیق رضی الله عنه به جز از تفسیر ابو أبو زهرة، تفسیر قرطبی و چند تفسیر دیګر یافت نه نمودم،  - 2
غايْرهُُ که آنان نیز فقط همین راګفته است که ) الكِ  وا هُ ما ، ۹های السنن در کتاب )السنن الکبري للبیهقي، ج ( و اما از جمله کتاب أاخْراجا

امِ،(: ۱۸۱۵۲، رقم: ۱۵۳ص  ثا يازِيدا بنْا أابِي سُفْياانا إلِا الشَّ نهُْ باعا وْنِيِّ، أانَّ أاباا باكْر  راضِِا اللهُ عا يِّعُهُ، قاالا يازِيدُ  عانْ أابِي عِمْراانا الجْا هُ يشُا عا فاماشِا ما
 : إنِيِّ بنُْ أابِي سُفْياانا بِيلِ اللهِ، وا : " إنَِّكا خاراجْتا غاازِي ا فِي سا الا : فاقا . قاالا أاناا رااكِب  اشِي ا وا . ثمَُّ إنِيِّ أاكْراهُ أانْ تاكُونا ما عاكا ا ما ذا شْيِي ها  أاحْتاسِبُ فِي ما

ا كابيِر ا يْخ  بِيًّا، والَا امْراأاة ، والَا شا : " لَا تاقْتلُوُا صا الا اهُ، فاقا ا، والَا رااهِب ا، والَا تاقْطاعُوا مُثمِْر ا، والَا تخُْرِبوُا عاامِر ا، والَا تاذْباحُوا باعِير ا أاوْصا رِيض  ، والَا ما
، والَا تحُْرقِوُهُ " ، والَا تغُْرقِوُا ناخْلا  كْال  راة  إلََِّ لمَِا  والَا باقا
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عُ بِهِ فِي راأيْ  والَا مُ  ، والَا ينُتْافا ا لَا يطُِيقُ القِْتاالا رمِ  ا كابِير ا ها يخْ  هااءِ: إنِْ كاانا شا بهِِ جُمْهُورُ الفُْقا ة  فاإِنَّهُ لَا يقُْتالُ، وا افاعا دا
دُهُماا  نِ: أاحا افِعِيِّ قاوْلَا . واللِشَّ ةا نِيفا أابوُ حا الكِ  وا الثَّانِي مِثْ  -قاالا ما ةِ. وا عا ماا حِيحُ  -لُ قاوْلِ الجْا يقُْتالُ هُوا واالرَّاهِبُ. واالصَّ

نْ لَا  ا فاإِنَّهُ مِمَّ أايضْ  . وا ع  الفِا لاهُ فاثاباتا أانَّهُ إجِْماا ، والَا مُخا وْلِ أابِي باكْر  ليِازِيدا دُوَّ فالاا ياجُوزُ الْاوَّلُ لقِا اتلُِ والَا يعُِيُ العْا يقُا
ا إذِاا أُ قاتْ  لِ فاهاذا ربِْ أاوِ الرَّأيِْ أاوِ المْاا َّتهُُ بِالحْا نْ تخُْشِا ماضرا ا إنِْ كاانا مِمَّ أامَّ رْأاةِ، وا امُ فِيهِ مُخايرَّ ا لهُُ كاالمْا سِرا ياكوُنُ الْإمِا

اءُ أاوِ الَِسْتِرقْااقُ أا  نُّ أاوِ الفِْدا تلُْ أاوِ المْا ةِ أاشْيااءا: القْا مْسا ةُ بايْا خا ادِسا ةِ عالىا أادااءِ الجِْزْياةِ. السَّ مَّ قْدُ الذِّ اءُ،  -وْ عا فا العُْسا
: يقُْتالُ  افِعِيُّ قاالا الشَّ . وا : لَا يقُْتالوُنا د  مَّ الكِ  فِي كتِاابِ مُحا الا ما ، فاقا حُونا لاَّ رااءُ واالفْا هُمُ الْجُا رااءُ  وا الْجُا حُونا وا لاَّ الفْا

يوُخُ الكِْباارُ  الشُّ بااحِ بْ وا دِيثِ را مُ فِي حا لاا لايهِْ السَّ وْلهِِ عا ، لقِا حُّ . واالْاوَّلُ أاصا بِيعِ إلََِّ أانْ يسُْلمُِوا أاوْ يؤُادُّوا الجِْزْياةا نِ الرَّ

الدِِ بنِْ الوْاليِدِ  قْ بِخا رُ بنُْ الخْاطَّابِ: اتَّ  )الحْا قاالا عُما ا(. وا يَّة  والَا عاسِيف  حِيا فالاا ياقْتلُنْا ذُرِّ الفْالاَّ يَّةِ وا رِّ قُوا اللَّها فِي الذُّ
زِيزِ لَا ياقْتلُُ حراثا، ذكره ابن المنذر بدِْ العْا رُ بنُْ عا . واكاانا عُما ربْا  .الَّذِي لَا يانْصِبوُنا لاكُمُ الحْا

 اشخاصی که قتلش جواز ندارد

و جنگ  حالت مقاتله شان درای :گفته 1سحنون سپس درین حالت کشته شوند. زنها اگر جنگ کنند؛ :ولا
بِيلِ ال﴿از جهت عمومیت قول الله تعالی که  .2باید کشته شوند بعد از جنگ هم و قاتلِوُا فِي سا لَّهِ الَّذِينا وا

يثُْ ثاقِفْتمُُوهُمْ ﴿ ﴾يقُاتلِوُناكُمْ  دیده  و از زنها در جنگها نشانهای بزرگ به منافع دشمن است. 3﴾وااقتْلُوُهُمْ حا
شدن ایشان است به جنگ با  گاهی بیرون جمله مساعدتهای مالی، تشویق کردن به جنگ؛ و از میشود.

 هنه رو به فرار میباشند.برهنه و پای بر  افکار و در حالکه گریان کننده و باسر بیان کردن سرودن اشعار و
شان نافع  اسارت که زیرا مگر درحالت اسارت باید کشته نشوند. ین موارد کشتن ایشان مباح است.و در
 ان غیر و نیز فرار شان متعذر استیاز اد است. فعن شان ناروی گردانید شان و نوردآ برای اسلام  است.

پس  فرار کردن عاجز میباشند. یعنی ایشان مثل مردان از به خلاف مردان شانخود زمین هایبه وطن و سر 
 بهتر است که نگاه کرده شوند تاک مسلمان شوند.

                                                           

هـ ق در شهر  ۱۶۰فقیه بزرګ در مذهب مالیکه است، در سال  ، قاضی وعبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون - 1
 (.۵، ص ۴در همان جا وفات نموده. )زرکلی، الَعلام، ج  ۲۴۰القیروان متولد و درسال 

 . ۳۴۸، ص ۲، ج الجامع لحكام القرآنقرطبی،  - 2

 . ۱۹۱البقره: آیه  - 3



 

80 

 جنګ[ بچهپس اگر ] ست،یبر آنها ن یفیکشت و چون تکل دینبا )الذریة(منع قتل  لیدل بچه ها را به :دوم
 شود. یکند کشته م

كنند به آنان بلكه آنچه از اموال خود با آن زندگى مى و اسیر گرفته نشوند باید کشته هم راهبان :سوم
نابر آنچه ابوبكر به يزيد شود، و اين در صورتى است كه خود را از اهل كفر جدا سازند، بواگذار مى

ایشان  پس ه اندکه خود را برای الله نگاه کرد که قوم را بیابی که گمان می کنند عنقریب است و :فرمود
ود را برای الله تعالی قعا  خود که واجو  با یعنی ه اندنگاه نکرد در حالیکه خود را برای الله و اررا بګذ

 ولی تو ایشان را به حال خود ه اندظاهرا این کار کرد اگر چهشما یعنی  جنگیدن با از ه اندنگاه نکرد

زن راهب بود به روایت  و اگر بکشید.آنان را ها یشان در کلیسا ندو اگر در جنگ با کفار بود اربګذ
ن آیة را تغیر نمی آ هب شدن حکم را و سحنون میگوید: .(هم چنان کشته نشوند) نمی کرد هجو 1اشهب
چون این موضوعات داخل در  نزد من درست است گفته: روایت أشهب 2العربیبن  قاضی ابوبکر دهد.
هُمْ لاهُ » قول باسُوا أانفُْسا ا حا ما رهُْمْ وا  .3هستندیعنی راهبان درین جمله متذکره داخل  است. «فاذا

قول صحیح اینکه  .گفته باید کشته نشوند 5ابن حبیب سحنون گفته باید ایشان کشته شوند.4الزمني :چهارم
ة و تکلیف رساندن بود. ایشان اذی پس اگر در وجود باید حالت شان دیده شود حالتشان قابل اعتبار است.

                                                           

، فقیه بزرګ در دیار مصر در عصر خود بود، رفیق امام مالک بود بو عمروأشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعديّ، أ  - 1
 (. ۳۳۳، ص ۱وفات نموده است. )زرکلی، الَعلام، ج  ۲۰۴متولد و در سال  ۱۴۵در سال 

لیة متولد و در شهر اشبی ۴۶۸در سال  )مشهور به قاضی ابن العربی( ابوبکر محمد بن عبدالله بن محمد المعافری، المالکی ابن العربی - 2
، ص ۱وفات نموده، تصانیف شان، احکام القرآن، الناسخ و المنسوخ، اعیان الَعیان و دیګر می باشد. ]وفیات الَعیان، ج  ۵۴۰در سال 

۴۸۹.] 

، ص ۱، ج ـه ۱۴۲۴الطبعة: الثالثة، ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، أحكام القرآن، القاضِ محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي - 3
۱۴۹. 

. یا از جمع زمن و زمي ذو الزمانة )اقرب( كسيكه به او نقص عضو و مرضِ رسيده و قوايش تعطيل شد و از كسب عاجز گشته - 4
، كتاب العي، هـ(۱۷۰أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى: درازی عمر عاجز از کار شود )

 (. ۳۷۵، ص ۷، ج دار ومكتبة الهلالالناشر: 

هـ ق بود،  ۱۷۴فقیه اندلسی تولد او در البیرة در سال  عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي، أبو مروان - ۱ 
قيد ت، که مشهور آن: در قرطبه علم را آموخت به ومدینة سفرکرد سپس به وطن خود برگشت ودر فقهای مالکی تألفات نیز بجا گذاش

هـ ق در  ۲۳۸بود. و در سال  شرح الخزرجية في العروضو  سمط النجوم العوالي في أنباء الوائل والتوالي، الوابد من الفوائد والعوائد 
 (. ۱۵۷، ص ۴گذشت. )زرکلی، الَعلام، ج 
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یا با  و راه به ایشان روشن شود. کهکنید به راه خودشان تا پس ترک شان و اگر چنین نبود کشته شوند
 تمایل به کفر شما حقیقاتیعنی اگر ایشان بنا به ت و مرگ شان فراه رسد. هلاک شوند ر درد شانپدلهای 

 بکشید : ایشان را ندشتن و در اذیت مسلمانان سهیم بوددا

 کهنموده  ئیداین قول را تأ  2و جمهور فقها د.شو نمی کشته : 1ګفته استمحمد  در کتاب مالک ؛شیوخ :پنجم
اده به دست رأی آن استف یات وو از نظر باشد که توان جنگ را نداشته باشداگر شیخ کبیر و برجاه مانده 

امام  و این قول را امام مالک و کشته نمیشود. و عقب راندن مسلمین ندهد و رأی به دفع نمودن نیاید.
یک قولش مثل  :درین باره دو قول دارد رحمه اللهامام شافعی  و .ه اندکرد تائیدابوحنیفه رحمهما الله نیز 

مطابق توصیة حضرت  .3راهب قائل استو در قول دوم به قتل کردن شیخ فانی و  قول جمع علما است
 و امام شافعی به این قول مخالفت نکرده و این قول صحیح استبه یزید صدیق رضی الله عنه  ابوبکر
که نه جنگ  نداینها از جمله افراد بودپس  به این قول قائل است.امت پس ثابت شد که اجماع  است.
 نآ  اما اگر از جمله کسانی باشد که از زن. نقتل نکردمانند  بنأ  قتل شان جائز نیست .و نه کمک ندکرد

پس وقتکه  به توسط مال ایشان را کمک میکند یا که به دشمن رأی می دهد. ترس و بیم وجود داشته باشد
 -۳احسان  -۲قتل  -۱از  :که عبارت است است چیز در پنجصاحب اختیار درین حالت  امام نداسیر شد
   ایشان. ن به گرفتن جزیة ازفیصلة کرد -۵غلامی  -۴فدیة 

                                                           

زاد المسير . تفسیر ابن جوزي = ۳۴۹، ص ۲القرطبي، ج  . تفسیر۱۵۰، ص ۱این عبارت در تفسیر احکام القرآن لَبي بکر بن العربي  ج  - 1
 . ۱۵۴، ص ۱، ج في علم التفسير

الطبعة: ، الناشر: دار الكتب العلمية، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، هـ(۱۰۰۵سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي )ت  - 2
 . ۲۰۶، ص ۳، ج هـ۱۴۲۲الول، 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام ، هـ(۴۵۰محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى:  أبو الحسن علي بن محمد بن -
 . ۳۹۸، ص ۸، ج هـ ۱۴۱۹الطبعة: الول، ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الشافعي

الناشر: دار الكتب ، المبدع في شرح المقنع، هـ(۸۸۴وفى: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )المت -
 .۲۹۴، ص ۳، ج هـ ۱۴۱۸الطبعة: الول، ، العلمية، بيروت

 . ۳۹۸، ص ۸الماوردي، الحاوي الکبیر، ج  - 3



 

82 

و امام شافعی  .ندشو نمی کشته : 1ګفته استمحمد  در کتابمالک  ،دهقانان و جیرانایعنی  ء: عسفاششم 
 و قول اول .2دهند یهیا جز یا مسلمان شوند باید کشته شونددهقانان و اجیران و شیوخ کبیر یا  فرموده:

قْ »روایت نموده است:  3رباح بن الربیعکه  یه وسلمصلي الله علحدیث رسول لله  بنا به اصح است. الحْا
ا ، والَا عاسِيف  يَّة  الدِِ بنِْ الوْاليِدِ فالاا يقُْتلُانَّ ذُرِّ )برسید و به او بګوید(  دیوندیبپ 5خالد بن ولیدترجمه: با  4«بِخا

از خدا نان ان و دهقادر مورد کودک :فرمود رضی الله عنه 6ابن الخطاب عمر و را نکشد.کودکان و عسیفاء 

                                                           

، ج لم التفسيرزاد المسير في ع. تفسیر ابن جوزي = ۳۴۹، ص ۲. تفسیر القرطبي، ج ۱۵۰، ص ۱احکام القرآن لَبي بکر بن العربي  ج  - 1
 .۱۵۴، ص ۱

 . ۳۰۳، ص ۴، الَم، ج الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس - 2

رباح بن الربیع صحابی پيامبر صلی الله علیه وسلم بود، که برادرش حنظلة بن الربیع نام داشت از اهل مدینه بود. )ابن الَثیر، اسد  - 3
 (.۱۶۱۰، رقم: ۲۴۸، ص ۲الغابه، ج 

ه الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: أبو عبد الل - 4
 .۲۵۶۵، رقم: ۱۳۳، ص ۲هـ ق، ج  ۱۴۱۱الطبعة: الول، ، بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ، المستدرك على الصحيحي، هـ(۴۰۵

 . ۴۱۷۲ /۳۸، رقم: ۲۹، ص ۲، ج «الجامع الكبير»المعروف بـ جمع الجوامع السیوطي،  -

ا» ، این حدیث را صحیح خوانده۲۸۴۲، رقم: ۹۴۸، ص ۲و همچنان ابن ماجه رحمه الله در سنن خود ج  ، والَا عاسِيف  يَّة  و  «لَا تاقْتلُانَّ ذرُِّ
 حدیث را صحیح ګفته است.این  ۷۰۱، شماره ۳۱۴، ص ۲ج  سلسلة الحاديث الصحيحةهمچنان الَلباني در 

خالد بن ولید بن مغیره المخزومی القرشی، یک از اصحاب پيامبر صلی الله علیه وسلم که به سیف الله )شمشیر خدا( مقلب بود، قبل  - 5
ات از فتح مکه به دین مبارک اسلام مشرف شد، و بعدا از آن در تمام غزوه ها شرکت نموده و در خلافت حضرت ابوبکر صدیق فتوح
 ۲۱زیاد نمود بخصوص در غزوه یمامه که مسلیمه کذاب راکشت و همچنان غزوه یرموک و فتح شام کارنامه های بزرګ نمود در سال 

 (. ۱۴۰، ص ۲هـ وفات نمود ) ابن اثیر، اسد الغابه، ج 

ـ ق به شهادت رسید، دومین خلیفه ه ۲۳ق هـ متولد و در سال  ۴۰أمیر المومنین عمر بن خطاب بن نفیل ابو حفص الفاروق، در سال  - 6
 (.۲۸۳۰، رقم: ۱۳۷، ص ۴ج اسلام بود و یکی از عشره مبشره بود...) ابن اثیر، اسد الغابه، 
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که دهقانان و ذریة  عبد العزیز عمر ابن2ابن منذرقول و به  .1بسوی شما بر پا نمی کنند که جنگ رابترسید 
 .3را نمی کشت

بِيلِ اللَّهِ الَّذِينا يقُاتلِوُنا  -الثَّانيِاةُ   قاتلِوُا فِي سا وْلهِِ: " وا الكِ  أانَّ المُْراادا بِقا يبِْياةِ أمُِروُا راواى أاشْهابُ عانْ ما كُمْ " أاهْلُ الحُْدا
نْ قا  اتلِا ما د  أانْ يقُا ، أمُِرا كلَُّ أاحا مِيعِ المُْسْلمِِيا حِيحُ أانَّهُ خِطااب  لجِا نْ قااتالاهُمْ. واالصَّ اتالاهُ إذِْ لَا يُمْكِنُ سِوااهُ. أالَا بِقِتاالِ ما

ارِ " ]التوبة: تارااهُ كايفْا بايَّناهاا فِي سُوراةِ " بارااءاة   وْلهِِ: " قاتِلوُا الَّذِينا يالوُناكُمْ مِنا الكُْفَّ قْصُودا 123" بِقا ذالكِا أانَّ المْا [ وا
نْ يالِي  اءاة  بِهِمْ، فالاماَّ فاتاحا اللَّهُ ماكَّة  كاانا القِْتاالُ لمِا يَّناتِ البْدُا نْ كاانا يؤُذِْيأاوَّلَ  كاانا أاهْلُ ماكَّةا فاتاعا عْواةُ   مِمَّ تَّى تاعُمَّ الدَّ حا

د  إلِا ياوْمِ القِْيا  ذالكِا بااق  مُتاماا راةِ، وا د  مِنا الكْافا مِيعا الْآفااقِ والَا يابْقاى أاحا ةُ جا تابْلغُا الكْالمِا ةِ، مُمْتادٌّ إلِا غااياة  هِيا قاوْلهُُ وا اما

عْقُود  فِي ناوااصِيهاا  يلُْ ما مُ: )الخْا لاا لايهِْ السَّ غْنامُ(. وقيل: غايته نزول عيسى بن عا المْا ةِ الْاجْرُ وا يْرُ إلِا ياوْمِ القِْيااما الخْا
اعاةِ. دِيثِ الَّذِي قابْلاهُ، لِانَّ نزُوُلاهُ مِنْ أاشْرااطِ السَّ هُوا مُواافِق  للِحْا مُ، وا لاا لايهِْ السَّ رْياما عا  ما

تلُْ أاوِ قوله تعال: " والَ تاعْتادُوا " قِ  -الثَّالثِاةُ  ونا فالايسْا إلََِّ القْا ا المُْرتْادُّ . فاأامَّ ة  مْنااهُ، فاهِيا مُحْكاما ا قادَّ يلا فِي تاأوِْيلهِِ ما
ادا  َّ الَِعْتِقا نْ أاسرا ما يْفُ أاوِ التَّوْباةُ. وا لِ لايسْا إلََِّ السَّ لاا يغِْ واالضَّ لكِا أاهْلُ الزَّ لايهِْ فاهوُا بِالبْااطِلِ ثمَُّ التَّوْباةُ، واكاذا  ظاهارا عا
تَّى يارجِْ  دْلِ فاياجِبُ قِتاالهُُمْ حا واارجُِ عالىا أائِمَّةِ العْا ا الخْا أامَّ : كاالزِّندِْيقِ يقُْتالُ والَا يسُْتاتاابُ. وا قاالا قاوْم  . وا قِّ عُوا إلِا الحْا

جْهِ اللَّهِ، كاا يْرِ وا عْناى لَا تاعْتادُوا فِي القِْتاالِ لغِا اتِلوُناكُمْ، المْا بِيلِ اللَّهِ الَّذِينا يقُا مِيَّةِ واكاسْبِ الذِّكْرِ، بالْ قااتِلوُا فِي سا لحْا
ا ذا لىا ها اتلِْ. فاعا نْ لامْ يقُا اتلِوُا ما : " لَا تاعْتادُوا " أايْ لَا تقُا قِيلا ةِ. وا إظِهْاار ا للِكْالمِا ة   ياعْنِي دِين ا وا نسُْوخا تاكُونُ الْآياةُ ما

اللَّهُ أعلم ..بِالْا  ارِ، وا مِيعِ الكُْفَّ  مْرِ بِالقِْتاالِ لجِا

بيِلِ اللَّهِ الَّذِينا يقُاتلِوُناكمُْ ﴿ازین قول الله تعالی  که مراد از مالک روایت کرده اشهب :دوم  قاتلِوُا فِي سا  ﴾وا
قول صحیح  اما .در برابر کسانیکه با اونها می جنگید به جنگ کردن کرده شدند که امر اهل حدیبیة است

وز و بدون همین کار برابر هر متجا بجنگنند در برای همه مسلمانان که ین است که این خطاب عام استا

                                                           

 . ۲۴۹، ص ۲القرطبی، جامع الَحکام القرآن، ج  - 1

 ۳۱۹متولد و در سال  ۲۴۲ل حافظ، و شیخ الحرم مکی بود، در سامحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر: فقيه مجتهد،  -2
وفات نموده، ذهبي رحمه الله در مورد او ګفته است که ابن منذر مؤلف کتابهای است که هیچکس مثل او کتاب ها را تصنف نه نموده، 

تلاف ، اخابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها، ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلهاکتاب های مشهور او المبسوط، 
 (. ۲۴۹، ص ۵العلماء، تفسیر القرآن و دیګر می باشد )زرکلی، الَعلام، ج 

الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس ، الإشراف على مذاهب العلماء، هـ(۳۱۹أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى:  - 3
 .النهى عن قتل العسيف المشرك:  ، باب۲۰، ص ۴، ج هـ۱۴۲۵الطبعة: الول، ، الإمارات العربية المتحدة -الخيمة 
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قااتلِوُْالَّذِینا یالوُْناکُم مِن ﴿ در سوره براءت چکونه آنرا بیان کرده: متعالنمی بینی الله  ممکن نیست. آیا وا
ار... صورت  ایشان تجاوز از چون ابتداء ود اول اهل مکة استود که مقصو ازین معلوم میش 1﴾ الکُفَّ
که مورد اذیت و ازار قرار جنگ برای دفاع از کسانی زمانیکه الله تعالی مکة را فتح نموده بود. گرفت
و کلمه طیبة ابلاغ  تا اینکه این دعوت عام شد آغاز گردید. ندبا کسانیکه نزدیکترین شان بود فتندمیگر 
تا روز قیامت و  و این امر باقی و دوامدار است و از کفر احدی باقی نماند. ق رسیدو به همه افا گردید
به این حدیث رسول  پایان آن واضح است و گی بشریت است.بقای زند  بوط به دوام وو بقای آن مر  دوام
يْرُ إلِا يا » که فرموده: صلی الله علیه وسلمالله  عْقُود  فِي ناوااصِيهاا الخْا يلُْ ما غْنامُ الخْا ةِ: الْاجْرُ واالمْا یعنی:  2«وْمِ القِْيااما

 3بعضی هاو . خير و نيکی که همان پاداش و غنيمت باشد، تا روز قيامت بر پيشانی اسبان بسته شده است
 یینپا کهزیرا آن موافق به حدیث ما قبلش است و است.علیه السلام انتهای جهاد تا زمان نزول عیسی  ګفته؛

  السلام از علائم قیامت است. آمدن عیسی علیه

پس این  ،چنانچه قبلا  بیان کردیم گفته شده.در تفسیر این  (ولَتاعتادُوْا)و در باره این قول الله تعالی : سوم
 کردن.به تو و یا جزای ایشان یاکشتن است ندسپس هر چه کسانیکه مرتد شد .4ایه از محکمات است

را  و کسیکه عقیده خود است یا توبه نمودن. ی شان یا شمشیروگمراهان جزا چنانچه کچ دلَن وکج روان
بلکه قتل  قبول نمیشود که توبه او ش او مثل زندیق استشود عقیده باطل سپس ظاهر به باطل مخفی بدارد

 رجوع کنند.به حق تا اینکه  قتل ایشان واجب استپس ، استخوارج عدل ائمة در باره  چه هر و میشود.
جْهِ اللَّهِ ) ګفته اند که( لَا تاعتادُوا)مورد  در 5وگروهی يْرِ وا  تیعنی جنگ عصبیة و شهر ( لَا تاعْتادُوا فِي القِْتاالِ لغِا

                                                           

 .۱۲۳التوبه:  - 1

 . ۱۸۷۳، رقم: ۱۴۹۳، ص ۳، و صحیح مسلم، ج ۲۸۵۲، رقم: ۲۸، ص ۴متفق علیه: صحیح البخاری، ج  - 2

الناشر: دار الكتب العلمية،  ،أحكام القرآن، هـ(۵۴۳القاضِ محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الَشبيلي المالكي )المتوفى:  - 3
 .۱۴۵، ص ۱، ج هـ ۱۴۲۴الطبعة: الثالثة، ، بيروت

 .۳۵۰، ص ۲قرطبی، جامع الَحکام القرآن، ج  -

: : ۱۰۷، ص الناسخ والمنسوخ، أبو جعفر النَّحَّاس - 4 بَّاس  عانِ ابنِْ عا ة  »وا قااتلِوُا « أانَّهاا مُحْكاما ةا }وا بِيلِ اللَّهِ الَّذِينا راواى عانهُْ ابنُْ أابِي طالحْا فِي سا
اتِلوُناكُمْ والَا تاعْتادُوا{ ]البقرة:   [۱۹۰يقُا

الناشر: دار  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام ابن عطیه الَندلسی،  - 5
 . ۲۶۲ص ، ۱، ج هـ ۱۴۲۲ -الطبعة: الول ، بيروت –الكتب العلمية 
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غالب  یعنی از روی عقیدة و برای باکسانیکه با شما جنگ می کنند. اه الله جنگ کنیدر  بلکه در نباشد
تاعتادُ »معنی  :ګفته اند و جنگ کنید. جل جلالهشدن دین الله  شما می  اینکه بجنگید با کسانیکه با« والَا

ن چیزها ی بیان شده الله به ای و .1به این آیة منسوخ است پس به این اساس جنگ با همه کفار جنگنند.
 است.  تردانا

يثُْ أاخْراجُوكمُْ واالفِْتنْاةُ أا : )قوله تعالی   يثُْ ثاقِفْتمُُوهُمْ واأاخْرجُِوهُمْ مِنْ حا اقتْلُوُهُمْ حا تلِْ والَ وا دُّ مِنا القْا شا
زاءُ الكْافِ  تَّى يقُاتلِوُكمُْ فِيهِ فاإِنْ قاتالوُكُمْ فااقتْلُوُهُمْ كاذلكِا جا رامِ حا سْجِدِ الحْا فاإنِِ  (191)رِينا تقُاتِلوُهُمْ عِندْا المْا

 (192انتْاهاوْا فاإِنَّ اللَّها غافُور  راحِيم  )

: الْوُلا  ائلِا سا مْسُ ما : إذِاا كاانا  -فِيهِ خا راجُل  ثاقْف  لاقْف  ا، وا ف  ثاقا ا وا الُ: ثاقِفا ياثقُْفُ ثاقْف  : " ثاقِفْتمُُوهُمْ " يقُا الا قاوْلهُُ تاعا
ا فِي " ا ذا ياأتِْي باياانُ ها ا داليِل  عالىا قاتلِْ الْاسِيرِ، واسا ذا فِي ها الِ مُحْكِما  لمِاا ياتانااوالهُُ مِنا الْمُُورِ. وا .  لْانفْا الا اءا اللَّهُ تاعا " إنِْ شا

مِيُر لكُِفَّ  ، واالضَّ : الخِْطاابُ للِمُْهااجِرِينا يُِّ . قاالا الطَّبرا يثُْ أاخْراجُوكُمْ " أايْ ماكَّةا أاخْرجُِوهُمْ مِنْ حا . وا يشْ  ارِ قرُا
تلِْ " أايِ الفِْ  دُّ مِنا القْا الفِْتنْاةُ أاشا : " وا الا دُّ الثَّانيِاةُ قاوْلهُُ تاعا راامُوا رجُُوعُكُمْ بِهاا إلِا الكُْفْرِ أاشا لايهْاا وا لوُكمُْ عا ما تنْاةُ الَّتِي حا

قاالا  لايهِْ مِنا الفِْتنْاةِ. وا تلُْ أاخافُّ عا : أايْ مِنْ أانْ يقُْتالا المُْؤْمِنُ، فاالقْا اهِد  تلِْ. قاالا مُجا غايْرهُُ: أايْ شِرْكهِِمْ بِاللَّهِ مِنا القْا
ا داليِل  عالىا أانَّ الْآياةا نازالاتْ واكفُْ  ذا وُكمُْ بِهِ. واها تلِْ الَّذِي عايرَّ دُّ مِنا القْا أاشا ا وا أنِْ عامْرِو بنِْ رهِِمْ بِهِ أاعْظامُ جُرمْ   فِي شا

بدِْ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ فِي آخِرِ ياوْم  مِنْ راجاب  الشَّ  اقِدُ بنُْ عا ضْرامِيِّ حِيا قاتالاهُ وا ذْكوُر  فِي الحْا ا هُوا ما با ما راامِ، حاسا هْرِ الحْا
ا ياأتِْي باياانهُُ، قا  ، عالىا ما بدِْ اللَّهِ بنِْ جاحْش  يَّةِ عا ِ غايْرهُُ.سرا يُِّ وا  الاهُ الطَّبرا

تَّى يقُاتِلوُكُمْ فِيهِ " الآْ  -الثَّالثِاةُ  رامِ حا سْجِدِ الحْا نِ: قوله تعال: " والَ تقُاتلِوُهُمْ عِندْا المْا ذِهِ الْآياةِ قاوْلَا ءِ فِي ها . للِعُْلاماا ياةا
دُهُماا  ، واالثَّانِي  -أاحا ة  نسُْوخا سْجِدِ  -أانَّهاا ما د  فِي المْا ، والَا ياجُوزُ قتِاالُ أاحا ة  : الْآياةُ مُحْكاما اهِد  . قاالا مُجا ة  أانَّهاا مُحْكاما

، راامِ إلََِّ باعْدا أن يقاتل، وبه أقال طااوُس  إلِايهِْ ذاهابا  الحْا ، وا وْلايِْ حِيحُ مِنا القْا هُوا الصَّ هُوا الَّذِي ياقْتاضِيهِ ناصُّ الْآياةِ، وا وا

                                                           

 –الناشر: دار الكتاب العربي ، زاد المسير في علم التفسير، هـ(۵۹۷جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  -
 . ۱۵۴، ص ۱، ج هـ ۱۴۲۲ -الطبعة: الول ، بيروت

، ص ۲، ج -هـ  ۱۴۱۳الطبعة: الول، ، مكتبة الثقافة الدينية الناشر:، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، أبو بكر بن العربي المعافري - 1
۵۷ . 

تحقيق: محمد ، نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه، هـ(۵۹۷جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  -
الناشر: عمادة البحث العلمي ، هـ۱۴۰۱ -التفسير  -العليا الدراسات  -الجامعة الإسلامية  -أشرف علي المليباري، وأصله رسالة ماجستير 

 . ۲۴۷ -۲۴۶،ص ۱ج  بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة،
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لَّ  لايهِْ واسا لىَّ اللَّهُ عا بَّاس  قاالا قاالا راسُولُ اللَّهِ صا حِيحِ عانِ ابنِْ عا فِي الصَّ ابهُُ. وا أاصْحا ةا وا نِيفا : إنَِّ أابوُ حا  ما ياوْما فاتحِْ ماكَّةا
إنَِّهُ لامْ ياحِلَّ  ةِ وا هُ الله يوم خلق السموات والرض فهو حرام بحرمة الله تعال إل ياوْمِ القِْيااما رَّما ا البْالادا حا ذا  ها

ةِ اللَّهِ إلِا ياوْ  راام  بِحُرمْا اعاة  مِنْ ناهاار  فاهُوا حا لامْ ياحِلَّ لِي إلََِّ سا د  قابلِْي وا قاالا قاتااداةُ: الْآياةُ مِ القِْتاالُ فِيهِ لِاحا ةِ ). وا  القِْيااما
دْتُموُهُمْ  يثُْ واجا لاخا الْاشْهُرُ الحُْرمُُ فااقتْلُوُا المُْشْركِيِا حا : " فاإِذاا انسْا الا وْلهِِ تاعا ة  بِقا نسُْوخا قاالا 5" ]التوبة: ما [. وا

يثُْ  اقتْلُوُهُمْ حا : " وا الا هاا قاوْلهُُ تاعا خا : ناسا اتلِ  يثُْ مُقا ا قاوْلهُُ: " فااقتْلُوُا المُْشْركِيِا حا ذا خا ها  ثاقِفْتمُُوهُمْ " ثمَُّ ناسا
رامِ .. اءُ بِالقِْتاالِ فِي الحْا دْتُموُهُمْ ". فاياجُوزُ الَِبتِْدا  واجا

يثُْ أا  ﴿ قول الله تعالی: در مورد این أاخْرجُِوهُمْ مِنْ حا يثُْ ثاقِفْتمُُوهُمْ وا اقتْلُوُهُمْ حا دُّ مِنا وا الفِْتنْاةُ أاشا خْراجُوكُمْ وا

تَّى يقُاتِلوُكمُْ فِيهِ فاإِنْ قاتالوُكُمْ فااقتْلُوُهُمْ كاذلكِا  رامِ حا سْجِدِ الحْا تلِْ والَ تقُاتِلوُهُمْ عِندْا المْا زاءُ الكْافِرِينا القْا  جا
 است. قابل بحث ئلپنچ مسا ﴾(۱۹۲( فاإِنِ انتْاهاوْا فاإِنَّ اللَّها غافُور  راحِيم  )۱۹۱)

چنانچه گفته  گرفته شده گفته میشود از ثقف یثقف ثقفا ؛است (ثاقِفْتمُُوهُمْ ) این قول الله تعالی که اول:
 محکم باشد. وقتی که برای به دست آوردن أمور یعنی مرد مثقف و چالَک و رجل  ثقیف لقیف، میشود:

 نفال بیان شودالَ  (سوره)زود است که بیان این در  و ودر این )لفظ( دلیل برای قتل اسیر )بندی( می باشد،
يثُْ أاخْراجُوكمُْ ) ان شاء الله تعالی. اینجا خطاب به  گفته: رحمه الله 1طبری ،مکةیعنی ( واأاخْرجُِوهُمْ مِنْ حا
شما را بیرون  چنانچه را بیرون کنیدر یعنی کفا) است قریش و ضمیر اشاره به کفار 2مهاجرین است

  .(کردند

تلِْ )ین قول الله تعالی که ا دربارهم: دو  دُّ مِنا القْا را به آن تحريك  شمااى كه  فتنهيعنى  ،است (واالفِْتنْاةُ أاشا
را به كفر برگردانند از قتل بدتر است. مجاهد گفت: يعنى اگر مؤمنى كشته شد،  شماكردند و قصد داشتند 

 :ګفتهو دیگران  .یزی عقیده مومن خراب می شود()زیرا در فتنه انګ 3است فتنهكشتن براى او آسانتر از 
 متعال و کفر شان به الله متعالبه الله  شدید و سخت شرک آوردن و کفر ورزیدن شان است مراد از فتنه

                                                           

هـ  ۳۱۰هـ ق در طبرستان عراق متولد و در سال ۲۲۴الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن کثیر مشهور به ابو جعفر الطبري، در سال  - 1
، ص ۶القرآن( می باشد. ]زرکلي، الَعلام، ج  تفسیر ن تاریخ طبری و تفسیر طبری )جامع البیان فیق فوت نموده، تصانیف مشهور شا

۶۹] 

 . ۲۹۳، ص ۳طبری، جامع البیان، ج  - 2

 . ۲۶۲، ص ۱، ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطیه الَندلسی،  - 3
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 .1جنگی شان به کاروان و لشکر همراه تر است از قتل که به سوی شما می آیندو شدید جرم بزرگی است
آخر  دررا او  3واقد ابن عبد الله التمیمیوقتیکه  2ضرمیحبن ال عمروحق  به نزول آیة در و این دلیل است

که  4عبد الله بن جحشبیان این موضوع مطابق آنچه ذکر شده در سریه  و .قتل نمود ماه رجب در ماه حرام
 .ه اندبه آن اشاره کرد دیګران وچنانچه طبری  میاید. بعدا  ن آ ذکر 

تَّى يقُاتلِوُكمُْ فِيهِ ﴿که  قول الله تعالی در باره اینسوم:  رامِ حا سْجِدِ الحْا در مورد . است ﴾ والَ تقُاتلِوُهُمْ عِندْا المْا
این  و گروه دومی میگویند: .6این آیة منسوخ است شان میگویند: گروه اول 5این آیة علماء دو قول دارند
ئز نیست قتل هیچ و جا تمحکم اس تآیه از جمله آیااین : و مجاهد گفته .7آیه از ایات محکمة است

                                                           

 . ۳۵۱، س ۲قرطبی، جامع الَحکام القرآن، ج  - 1

بن الحضرمی از حلفاء بنی امیه قریش بود که در سال دوهم هجري در ماه رجب در سریه عبد الله بن جحش بدست واقد بن  عمرو - 2
صلاح الدين خليل عبد الله التمیمی کشته شد، عمرو اولین مشرک کشته شده در اسلام است که به سبب قتل او غزوه بدر انجام یافت )

 (۴۱، ص ۲۰، ج هـ۱۴۲۰عام النشر:، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث ، الوافي بالوفيات، هـ(۷۶۴توفى: بن أيبك بن عبد الله الصفدي )الم

واقد بن عبد الله التمیمی، از اصحاب سابقون الَولون است در زمان جاهلیت حلیف خطاب نن نفیل پدر عمر ابن خطاب بود، به  - 3
د برادری نمود، و در سریه عبد الله بن حجش شامل شد و اولین کسی است در اسلام مدینه هجرت نمود ودر آن جا با بشر بن البراء عق

هـ در خلافت عمر بن خطاب رضی الله عنه وفات نمود )ابن اثیر، اسد  ۱۳که مشرک )عمرو بن الحضرمی( را قتل نموده است. در سال 
 (. ۵۴۳۹، رقم: ۴۰۳، ص ۵الغابه، ج 

د السديعابدْ اللَّهِ بنْ جحش بنْ ريا - 4 مَّ ، صحابی پيامبر ب بنْ يعمر بن صبرة بنْ مرة بنْ كثير بنْ غنم بنْ دودان بنْ أسد بنْ خزيمة، أابوُ مُحا
صلی الله علیه وسلم که مادرش عمه رسول الله صلی الله و دختر عبدالمطلب بود، قبل از این که رسول الله صلی الله علیه وسلم به دار 

رده و به حبشه و مدینه هجرت کرده بود، در سال سوم هجرت در غزوه احد به شهادت رسید و با حمزه بن الَرقم داخل شود ایمان او 
 (.۲۸۵۸، رقم: ۱۹۴، ص ۳عبد المطلب رضی الله عنه در یک قبر دفن شد. )ابن اثیر، اسد الغابه، ج 

 . ۵۸، ص ۲، ج الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، أبو بكر بن العربي المعافري - 5

 .۱۱۰در کتاب خود )الناسخ و المنسوخ( این آیه را منسوخ خوانده، ص  أبو جعفر النَّحَّاس - 6

، الناشر: مؤسسة الرسالة، الناسخ والمنسوخ، هـ(117قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري )المتوفى: همچنان )
 را منسوخ خوانده.( این آیه ۳۳ق، ص  هـ1418الطبعة: الثالثة، 

 –الناشر: المكتب الإسلامي ، الناسخ والمنسوخ، هـ(410أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي المقري )المتوفى: همچنان )
 ( این آیه را منسوخ خوانده.۴۵، ص هـ 1404الطبعة: الول، ، بيروت

، نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخهیه را به تفصیل بیان نموده: ابن جوزي، همچنان ابن جوزی رحمه الله دلَیل منسوخ بودن ایه آ
 .۶۷ص 

 .۲۹۶، ص ۳طبری، جامع البیان، ج  - 7
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این  2طاوس . و1وقت که جنگ کنند مگر جائز است قتل شان در مسجد الحرام در مسجد الحرام کسی
صحیح تر  این قول از دو قول متذکره و آن است.مطابق به آیه قر  و این دیدگاه کرده است تائیدرا  نظر
رضی از ابن عباس  البخاري صحیحو در  .تندهس به این دیدگاه موافق و یاران او همچنان و ابوحنیفة است.
هُ اللَّهُ ياوْما »: فتح مکة فرمود در روز صلی الله علیه وسلمروایت شده که رسول الله  الله رَّما ا البالادا حا ذا إنَِّ ها

إنَِّهُ  ةِ، وا ةِ اللَّهِ إلِا ياوْمِ القِيااما راام  بحُِرمْا ، فاهوُا حا وااتِ واالارضْا ما لاقا السَّ د  قابلِْي، والامْ ياحِلَّ  خا لامْ ياحِلَّ القِتاالُ فِيهِ لِاحا
ةِ  ةِ اللَّهِ إلِا ياوْمِ القِيااما راام  بحُِرمْا اعاة  مِنْ ناهاار ، فاهوُا حا الله متعال از روزی که آسمان ها و زمین را ) 3..«لِي إلََِّ سا

می باشد و پیش از من برای هیچکس  خلق نموده، این شهر را حرام کرده است و تا روز قیامت حرام

جنگیدن در آن حلال نبوده است؛ و برای من جز مدتی در روز حلال نشده بود؛ و الله متعال تا روز قیامت 
فاإِذاا ﴿که می فرماید:  به این قول الله متعالگفته: آیة مذکور  4قتادةو  (.این سرزمین را حرام کرده است

لاخا الْاشْهُرُ الحُْرُ  دْتُموُهُمْ انسْا يثُْ واجا مذکور به  آیة فرموده: 7مقاتل و .6منسوخ است 5﴾مُ فااقتْلُوُا المُْشْركِيِا حا

                                                           

الناشر: دار طيبة ، معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، هـ(510محيي السنة، أبو محمد الحسي بن مسعود البغوي )المتوفى:  -
 . ۲۱۴، ص ۱ق، ج  هـ 1417الطبعة: الرابعة،  ،للنشر والتوزيع

، تفسير الماوردي = النكت والعيون، هـ(450أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى:  - 1
 . ۲۵۲، ص ۱، ج بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية 

 .۳۵۱، ص ۲قرطبی، جامع الَحکام القرآن، ج  -

به  ۱۰۶هـ در یمن متولد و در سال  ۱۲طاووس بن کیسان اسم شان ذکوان بود لقبش طاوس، اسم کنیه اش ابو عبدالرحمن در سال  - 2
 (.۲۳۵، ص ۲سالګی در مزدلفه وفات نمود از بزرګان تابعین و فقهاء اسلام بود. )ابن حبان، تهذیب التهذیب، ج  ۹۴عمر 

 .۱۳۵۳، رقم: ۹۸۶، ص ۲. و صحیح مسلم، ج ۳۱۸۹، رقم: ۱۰۴، ص ۴ متفق علیه: صحیح البخاری، ج - 3

هـ به مرض طاعون وفات نموده، اثر مشهور شان الناسخ  ۱۱۸هـ متولد و در سال  ۶۱قتاده بن دعامة بن عزیز، حافظ و مفسر، در سال  - 4
 (.۱۸۹، ص ۵و المنسوخ می باشد )زرکلی، الَعلام، ج 

 . ۵التوبه: آیه  - 5

 .۳۳، ص الناسخ والمنسوخ، ة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصريقتاد - 6

مقاتل بن سلیمان بن بشیر الَزدی، البلخي ابوالحسن از بزګان مفسرین می باشد اصلا  از ساکن بلخ بودو بعدا  به بصره رفت بود و  - 7
وادر التفسیر، الناسخ و المنسوخ و دیګر می باشد هـ وفات نموده، کتابهای مشهور شان، التفسیر الکبیر، ن ۱۵۰جا در سال  درهمان

 (.۲۸۱، ص ۷)زرکلی، الَعلام، ج 
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يثُْ ثاقِفْتمُُوهُمْ ﴿ این قول الله تعالی:  به سپس اية مذکور منسوخ شده است .1منسوخ است ﴾وااقتْلُوُهُمْ حا
دْتُموُهُ  ﴿ این آیة يثُْ واجا   .در حرمابتداء قتال پس جائز است  ﴾مْ فااقتْلُوُا المُْشْركِيِا حا

عا قادْ   ، لِانَّ الْإجِْماا ة  نسُْوخا رامِ " ما سْجِدِ الحْا ادُ: " والَ تقُاتِلوُهُمْ عِندْا المْا ندْا يزِْ ما قاالا ابنُْ خُوا تقرر بأن عدلوا لاوِ وا
أامْناعُكُمْ مِنا ا قُااتلِكُُمْ، وا : لا قاالا أْ بِالقِْتاالِ، اسْتاوْلا عالىا ماكَّةا وا إنِْ لامْ يابدْا جِّ والَا أابرْاحُ مِنْ ماكَّةا لاواجابا قِتاالهُُ وا لحْا

راام  تاعْظِيما  لاهاا، أالَا تاراى أانَّ راسُ  اا قِيلا فِيهاا: هِيا حا إنِمَّ وااء . وا دِ سا ا مِنا البِْلاا غايْرهُا كَّةُ وا لَّ فاما لايهِْ واسا لىَّ اللَّهُ عا ما ولا اللَّهِ صا
تَّى جا  ا( حا فا انِي عالىا الصَّ تَّى تالقْا يْفِ حا : )احْصُدْهُمْ بِالسَّ قاالا تحِْ وا الدِا بنْا الوْاليِدِ ياوْما الفْا : ياا باعاثا خا الا بَّاسُ فاقا اءا العْا

يشْا باعْدا اليْاوْمِ. أالَا تاراى أانَّهُ قاالا فِي  ، فالاا قرُا يشْ  باتْ قرُا ( راسُولا اللَّهِ، ذاها طاتاهاا إلََِّ مُنشِْد   تاعْظِيمِهاا: )والَا يالتْاقِطُ لقُا
تَّى لَا تاكوُنا  قاتِلوُهُمْ حا وْلهِِ: " وا ة  بِقا نسُْوخا ياجُوزُ أانْ تاكُونا ما وااء . وا ا سا يْرهِا بِغا اللُّقاطاةُ بِهاا وا [. 193فِتنْاة  " ]البقرة: وا

تُْ فِي با  بِيِّ: " حاضرا را قْدِسِ قاالا ابنُْ العْا لاينْاا  -طاهَّراهُ اللَّهُ  -يتِْ المْا انِيُّ يلُقِْي عا اضِِ الزِّنجْا ، واالقْا نافِيِّ ةِ أابِي عُقْباةا الحْا بِمادْراسا
نظْارِ عالىا ظاهْرهِِ أاطْ  لاينْاا راجُل  باهِيُّ المْا لا عا لكِا إذِْ داخا ، فاباينْاا ناحْنُ كاذا ة  رسْا فِي ياوْمِ جُمُعا ر  الدَّ ءِ ماا ما العُْلاماا لاا لَّما سا ، فاسا

: راجُل   الا يِّدُ؟ فاقا نِ السَّ انِيُّ: ما اضِِ الزِّنجْا الا القْا اءِ، فاقا ارعِا الرِّعا جْلسِِ بِمادا دْرِ المْا را فِي صا دَّ تاصا طَّارُ أامْسِ، وا لاباهُ الشُّ  سا
أاناا راجُل  مِنْ  سُ، وا رامُ المُْقادَّ ا الحْا ذا قْصِدِي ها لوُهُ  واكاانا ما اضِِ مُباادِر ا: سا الا القْا اغاانا مِنْ طالاباةِ العِْلمِْ. فاقا عالىا  -أاهْلِ صا

ءِ بِمبُااداراةِ سُؤاالهِِمْ  اداةِ فِي إكِْراامِ العُْلاماا لْ يقُْتالُ أامْ لَا  -العْا رامِ ها أا إلِا الحْا سْأالاةِ الكْاافِرِ إذِاا التْاجا تِ القُْرعْاةُ عالىا ما قاعا وا ؟ وا
سْجِدِ  : " والَ تقُاتِلوُهُمْ عِندْا المْا الا الا قاوْلاهُ تاعا ليِلِ، فاقا تَّى يقُاتِلوُكُمْ فِيهِ فاأافتْاى بِأانَّهُ لَا يقُْتالُ. فاسُئِلا عانِ الدَّ رامِ حا  الحْا

إنِْ قرُئِا " والَ تقُاتلِوُهُمْ "  " قرُئِا " والَا تاقْتلُوُهُمْ، والَا تقُاتِلوُهُمْ " فاإِنْ قرُئِا " والَا تاقْتلُوُهُمْ  ، وا سْأالاةُ ناصٌّ " فاالمْا
تلِْ كاانا داليِلا  بايِّن ا ظااهِر ا عالىا  بابُ القْا ، لِانَّهُ إذِاا ناهاى عانِ الْقِتاالِ الَّذِي هُوا سا اضا فاهُوا تانبِْيه  تلِْ. فااعْترا النَّهْيِ عانِ القْا

اضِِ مُنتْاصِر ا لايهِْ القْا : هذه الآية منسوخة بقوله تعال: عا الا اداةِ، فاقا ، عالىا العْا باهُماا ذْها إنِْ لامْ يارا ما ، وا الكِ  ما افِعِيِّ وا  للِشَّ
دْتُموُهُمْ " ]التوبة: "  يثُْ واجا عِلْ 5فااقتْلُوُا المُْشْركِِيا حا اضِِ وا ا لَا ياليِقُ بِمانصِْبِ القْا ذا اغاانِيُّ: ها الا لاهُ الصَّ مِهِ، [. فاقا

جْتُ بِهاا الَّتِي احْتاجا اكنِِ، وا ة  فِي الْاما اضْتا بهِاا عاامَّ ذِهِ الْآياةا الَّتِي اعْترا : إنَِّ  فاإِنَّ ها د  أانْ ياقُولا ، والَا ياجُوزُ لِاحا ة  اصَّ خا
ا مِنْ بادِيعِ الكْا  ذا انِيُّ، واها اضِِ الزِّنجْا . فابهُِتا القْا خُ الخْااصَّ امَّ يانسْا أا إلِايهِْ كاافِر  فالاا العْا بِيِّ: )فاإِنْ لاجا را مِ ). قاالا ابنُْ العْا لاا

اتلُِ  القْا ا الزَّانِي وا أامَّ نَّةِ الثَّابِتاةِ بِالنَّهْيِ عانِ القِْتاالِ فِيهِ. وا السُّ بِيلا إلِايهِْ، لنِاصِ الْآياةِ وا لايهِْ، إلََِّ سا دِّ عا ةِ الحْا  فالاا بدَُّ مِنْ إقِااما
  نْ يابتْادِئا الكْاافِرُ بِالقِْتاالِ فايُقْتالُ بِناصِ القُْرآْنِ ). قلُتُْ:أا 
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رامِ ﴿آیه  فرموده: 1ابن خویز منداد سْجِدِ الحْا که اجماع اقرار  زیرا منسوخ است ﴾ والَ تقُاتلِوُهُمْ عِندْا المْا
را از حج کردن منع  شما و شما می جنگیم با میگویند که ما و همتولی گردید دشمن به مکة کرده که اگر

اگر به جنگ  و پس درین صورت جنگ واجب است .ید،شو مکهاریم که شما داخل ګذنمی  ومیکنیم 
 این نسبت شده و اینکه کلمه حرام به مسجد .2غیر مکة حکمش یکسان است پس مکة و نکردند اغاز

صلی الله ی بینی که رسول الله آیا تو نم ن جاه خاص است.آ  نه اینکه جنگ در ،برای آن نسبت تعظیم است
انِي عالىا )برایش گفت:  فرستاد وروز فتح مکة  در ولید راخالد بن  علیه وسلم تَّى تالقْا يفِْ حا احْصُدْهُمْ بِالسَّ

اا فا رضی  4حضرت عباس که تا (.ملاقی شوی)یعنی آنها را با شمشیر خود بکش تا که ما را در صفا  3(لصَّ
آیا ندیدی  ،قریش نیست و بعد ازین روز دیگر قریش ختم گردید خدارسول  ای ګفت: و امدالله عنه 
و هرکس ) 5«والَا يالتْاقِطُ لقُاطاتاهاا إلََِّ مُنشِْد   »درباره تعظیم قریش چه گفت:  صلی الله علیه وسلمرسول الله 

و درین مسئله  .ش(آنچه در آن بیابد بر نمی دارد مگر برای شناساندن آن به دیگران )جهت پیدا شدن صاحب
تَّى لَا  ﴿ و جائز است که این حدیث توسط این آیة منسوخ باشد. است. برآن برا و غیر 6لقطة قاتلِوُهُمْ حا وا

در  پاک گردانیدهاز همه خبائث آن را  جل جلاله: در بیت المقدس که الله گفته العربیابن  ﴾ تاكوُنا فِتنْاة  

                                                           

ل ، مشهور به ابن خویز منداد، عالم، وشیخ در مذهب مالیکه بود، که در سامحمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد الفقيه المالكي - 1
الناشر: دار الكتب ، ديوان الإسلام، هـ(1167شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي )المتوفى: وفات نموده است ) ۳۹۰

 (. ۲۴۳، ص ۲ج  هـ 1411الطبعة: الول، ، العلمية، بيروت

 . ۳۵۲، ص ۲قرطبی، جامع الَحکام القرآن، ج  - 2

مِيري أبو البقاء الشافعي )المتوفى: و ) ۳۵۲، ص ۲ این عبارت فقط در تفسیر قرطبی، ج 3 كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّ
 ( می باشد.۲۸۷، ص ۹، ج هـ1425الطبعة: الول، ، الناشر: دار المنهاج )جدة(، النجم الوهاج في شرح المنهاج، هـ(808

سه سال از پيامبر صلی الله علیه وسلم بزرګ بود، در زمان جاهلیت  –ه دو عباس بن عبدالمطلب کاکا پیامبر صلی الله علیه وسلم ک - 4
اولَد داشت، پیش از هجرت پيامبر صلی الله علیه وسلم ایمان اورده بود،  ۱۰رئیس قریش و مسؤل عمارت مسجد الحرام و سقایه بود، 

، ص ۳سالګی وفات نمود. )ابن اثیر، اسد الغابه، ج  ۸۸اما ایمان خود را مخفی نګه داشته بود، در زمان خلافت حضرت عثمان به عمر 
 (.۲۷۹۹، رقم: ۱۶۳

تلقيح فهوم أهل خود اورده با همین الفاظ فقط در تفسیر قرطبی، و کتاب ابن جوزی ) این حدیث که أبو زهرة رحمه الله در تفسیر - 5
لفاظ ادامه آن حدیث است که در صفحات فوق ذکر ګردید ( وجود دارد، اما در کتب حدیث با کمی تغیر االثر في عيون التاريخ والسير
، »و در صحیحین آمده بود:  وااتِ واالارضْا ما لاقا السَّ هُ اللَّهُ ياوْما خا رَّما ا البالادا حا ذا نْ عارَّفاهاا، والَا  ...إنَِّ ها طاتاهُ إلََِّ ما يدُْهُ، والَا يالتْاقِطُ لقُا رُ صا والَا ينُافَّ

هُ   . ۱۳۵۳، شماره: ۹۸۶، ص ۲. و صحیح مسلم، ج ۳۱۸۹، شماره: ۱۰۴، ص ۴صحیح البخاري، ج  «...يخُْتالىا خالاا

، ص ۷لقطة: به معنی چیزی که بر روی زمین افتاده باشد، یا اینکه چیزی که مالک آن مشخص نیست )ابن منظور، لسان العرب، ج  - 6
۳۹۲.) 
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درین  داد ن مدرسه به ما درس میآ  روز جمعة در 2اضی زنجانیقو  ،شدمحاضر  1ابی عقبة الحنفیمدرسه 
 لیکهحا مثل سلام دادن علماء در ،به ما سلام عالمانه کرد و داخل شد گام ما نشسته بودیم که یک مردهن

پان مانندش در صدر مجلس و با لباس کهنه وچو تن خود لباس کهنه داشت ولی بر ،بود خوشنما این مرد
ی هستم که دیروز مرد شخص گفت: کسی هستید؟شما  قاضی زنجانی برایش گفت: ا  بعد ،تکیه زد رفت

 3و من مرد از اهل صاغان ،و مقصدم همین حرم مقدس بود شخص خبیث و چاقوزن مرا به یغما برده بود
و  .شدن از آنها شقدمیعلما با پ میطبق رسم تکر - دیاز او بپرسقاضی زنجانی گفت  و طالب العلم هستم.

پس آن شخص فتوی   ،یاخیر یا چنین کافر قتل میشودآ ،پناه می برد به حرم که کافر که آیا  شد یکش قرعه

والَ تقُاتلِوُهُمْ  ﴿ :قرائت کرد آیة قرآن رااین  وی ،و دلیل خواستا و درباره موضوع از داد که قتل نمیشود.
تَّى يقُاتلِوُكمُْ فِيهِ  رامِ حا سْجِدِ الحْا و  ،ایشان را قتل نکید قرائت کرده می گفت: آیة را تکرارو به  ﴾عِندْا المْا

والَا تقُاتلِوُهُمْ " فاإنِْ » پس این مسئله نص است. .جنگ نکنید به ایشان، قتل نکنید ،جنگ نکنید با ایشان
قتال صورت گرفته که سبب قتل  پس نهی از ن مرد یک نوع تنبه بودآ پس تکرار «  قرُئِا " والَا تاقْتلُوُهُمْ 

قاضی زنجانی عادتا  به دفاع از مذهب  قتل. زکردن اګیریبرای جلو  است و این یک دلیل آشکار یشود.م
 هبشان را بالَی صاغانی طبق عادت خویش اعتراض کرده گفت:مذ شافعی و مالک در حالکه ندیده است

دْتُموُهُمْ فااقتْلُوُا المُْشْركِيِا ﴿که میفرماید:  متعالبه این قول الله  منسوخ استین آیة ا يثُْ واجا سپس  4﴾ حا
که این آیة عام  زیرا این حرف مناسب به علم ومنسب قاضی نیست. صاغانی در جواب زنجانی گفت:

                                                           

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون وجود سعی فروان نه یافتم اما در کتاب )در باره شخص ابي عقبة الحنفي معلومات اضافي را با - 1
ناةِ والمخُْتالاطاةِ ، هـ(544اليحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى:  وَّ الطبعة: ، الناشر: دار ابن حزم، بيروت، التَّنبْيهااتُ المسُْتانبْاطةُ على الكتُبُِ المدُا

در قیروان وفات  ۲۹۹ه که نام اصلی او وهبة الله و معروف به ابي عقبة الحنفي التمیمي در سال (  امد۲۰۲۰، ص ۳، ج هـ 1432الول، 
 نموده. 

در باره قاضی زنجانی معلومات بیشتر وجود نه دارد بعضی از مفسرین این واقعه را در تفسیر خود بیان کرده است از جمله تفسیر  - 2
التقييد الكبير في تفسير ، هـ(380العباس أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي التونسي )المتوفى: أبو قرطبی، تفسیر التحریر والتنویر، اما )

( در کتاب خود می ګفته که  ۲۸۵، ص الرياض –الناشر: كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كتاب الله المجيد
 قدس تدریس می کرد.قاضی زنجانی از ائمه احناف بود که و در مدارس بیت الم

صاغان قریه در مروه است که به جاغان نیز شهرت دارد و همچنان در معجم البلدان امده که صاغان قریه در ماوراء النهر است )  - 3
ة: الثانية، الطبع، الناشر: دار صادر، بيروت، معجم البلدان، هـ(626شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى: 

 (. ۳۸۹، ص ۳، ج م 1995

 . ۵التوبه: آیه  - 4
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و هیچ کسی اجازه ندارد که  آیة که من استدلَل نمودم خاص است و مربوط میشود به همه اماکن و است
و  ،است آشکار دلیل و این موضوع ردیدهپس قاضی زنجانی مبهوت گ نسخ میکند.خاص را بگوید عام 

اگر کافر به حرم پناه ببرد دلیل برای قتل آن  ابن عربی گفته: برای صاغانی. این تبین حجت بزرگ است
مگر زانی و قاتل زمانکه به حرم پناه  حدیث درین مورد صراحت دارد. آیة و اینکهجهت  از وجود ندارد.

به قتل دست بزند قتل  کافر در حرم مگر اینکه عمال خود میرسند.ببرند به خاطر تطبیق حدود به کیفر ا
  پس کافر به نص قرآن قتل میشود. میشود از جهت موجودیت نص.

قتِْ ا ةا فِيهِ، فاإِنَّ ذالكِا كاانا فِي الوْا ابهِِ فالاا حُجَّ أاصْحا وا بِهِ مِنْ قاتلِْ ابنِْ خاطال  وا ا احْتاجُّ ا ما أامَّ لاهُ ماكَّةُ  لَّذِي أحُِلَّتْ وا

ةِ الَّتِي أحُِلَّ فِيها  اعا اءا مِنْ أاهْلهِاا فِي السَّ نْ شا اءا ما ، واكاانا لاهُ أانْ يرُِيقا دِما ربْ  واكفُْر  حَّ واهِيا داارُ حا ا القِْتاالُ. فاثاباتا واصا
اللَّهُ أاعْلامُ.  ، وا حُّ وْلا الْاوَّلا أاصا  أانَّ القْا

ةُ   فِ الكْاافِرِ، فاالكْاافِرُ يقُْتالُ قاالا باعْضُ  -الرَّابِعا امِ بِخِلاا ذِهِ الْآياةِ داليِل  عالىا أانَّ البْااغِي عالىا الْإمِا ءِ: فِي ها إذِاا قااتالا العُْلاماا
بَّر  والَا يجُْهازُ عالىا  فعِْ. والَا يتُبْاعُ مُدا اتلُِ بِنِيَّةِ الدَّ البْااغِي إذِاا قااتالا يقُا ، وا ال  ا ياأتِْي باياانهُُ مِنْ أاحْكاامِ بِكُلِ حا رِيح . عالىا ما جا

ةُ  امِسا . الخْا الا اءا اللَّهُ تاعا : -البْااغِيا فِي " الحُْجُرااتِ " إنِْ شا الا فاإِنِ انتْاهاوْا " أايْ عانْ قتِاالكُِمْ بِالْإِيماانِ فاإنَِّ "  قاوْلهُُ تاعا
دَّ  ا تاقا مِيعا ما رُوا إنِْ اللَّها ياغْفِرُ لاهُمْ جا : " قلُْ للَِّذِينا كافا الا ، ناظِيرهُُ قاوْلهُُ تاعا اما فْوِ عاماَّ اجْترا مُ كلُاًّ مِنهُْمْ بِالعْا يارحْا ، وا ما

لافا " ]النفال:  رْ لاهُمْ ما قادْ سا  [. وسيأتي.38يانتْاهُوا يغُْفا

که  زیرا نیست. درست ن دلیلپس آ  رفقای او را در حرم دلیل میگرند و 1ابن خطلاما کسانیکه کشته شدن 
و برای  در حرم و این عمل حلال بود بودالکفر  دار الحرب وپیوستن این عمل مکه دار  قوع در وقت به و
شده  رودر جریان جنگ روب از اهل مکة افراد که ن عدهآ ریزانیدن خون  صلی الله علیه وسلمرسول الله 

 در حرم جنگ میشود یعنی وقتیکه) درست استت و واضح شد که سخن اول پس ثاب .ز بودجائ ندبود
 است. تردانا جل جلالهوالله  .(است قتل شان می کنند و قتل شان جائز

                                                           

اسمش عبد العزی بن خطل القرشی است، بعد از اسلام اوردن مرتد شد، و پيامبر صلی الله علیه وسلم و در روز  عبد الله بن خطل - 1
از سوره النحل نازل  ۱۰۶آیه  يد بن المغيرةعبد الله بن أبي سرح و مقيس بن ضبابة و قيس بن الولفتح مکه کشته شد، در باره ابن بطل، 

ګردیده که بعد از اسلام اوردن شان مرتد شدند. در روز فتح مکه پيامبر صلی الله علیه وسلم خون او را هدر ګفت که در پرده کعبه 
تهذيب ، هـ(676)المتوفى: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي خود را پنهان کرده بود، اما از طرف سعید بن حریث کشته شد )

 (.۲۹۸، ص ۲، )ب، ت(، ج يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت، السماء واللغات
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کافر در  بر قتل بغاوت کنندگان علیه امام برخلاف کافر و این آیة دلیل است گفتن: 1برخی علماءچهارم: 
 قتیکه جنگبدی نیز قتل میشود و  دفع ضرر و دفعو باغی به نیت  وقتیکه بکشد. هر وقت کشته میشود

و باغی زمانیکه عقب میرود و زخمی میشود دنبال کرده نمیشود چون ضرر دفع گردیده. که هدف  بکند.
 ، و بیان باغیان در )سوره( الحجرات می آید ان شاء الله تعالی.از بغاوت باغی است ګیریجلو 

یعنی اگر از جنگ کردن با شما به توسط ایمان آوردن  (افاإِنِ انتْاهاوْ ) که فرموده: متعالاین قول الله  پنجم:
از آنان با  کیو به هر ، ردګذمی ه اند انجام دادایشان  آنچه کهاز همه  جل جلالهپس الله  ندمنع شد شان

رُوا إنِْ يانتْاهُوا ﴿ چنانچه الله تعالی فرموده:کند.  یگذشت از آنچه مرتکب شده اند رحم م رْ قلُْ للَِّذِينا كافا يغُْفا

لافا  بخشیده  بگو برای کافران اگر منع شوند از جنگ کردن صلی الله علیه وسلمای محمد  2﴾لاهُمْ ما قادْ سا
 )تفصیل این می آید(. ایشان. هان گذشتهمیشود گنا

ينُ للَِّهِ فاإِنِ انتْاهاوْا فالا عُدْوانا إِ  ياكُونا الدِّ تَّى لَا تاكُونا فِتنْاة  وا قاتلِوُهُمْ حا  (193)لََّ عالىا الظَّالمِِيا وا
.  -فيه مسألتان: الول  ة  ا نااسِخا نْ راآها وْضِع ، عالىا ما قاتِلوُهُمْ " أامْر  بِالقِْتاالِ لكُِلِّ مُشْركِ  فِي كلُِّ ما قوله تعال: " وا

ءِ الَّذِينا قاالا  ؤلَُا عْناى قااتِلوُا ها : المْا ة  قاالا ا غايْرا نااسِخا نْ راآها ما هُوا أامْر   وا اللَّهُ فِيهِمْ: " فاإِنْ قاتالوُكمُْ " واالْاوَّلُ أاظهْارُ، وا
ينُ للَِّهِ "،  ياكُونا الدِّ : " وا الا . داليِل  ذالكِا قاوْلهُُ تاعا ارا أا الكُْفَّ ْط  أانْ يابدْا مُ: )أمُِرتُْ بِقِتاال  مُطلْاق  لَا بِشرا لاا لايهِْ السَّ قاالا عا وا

بابا القِْتاالِ هُوا  أانْ أقُااتلِا  دِيثُ عالىا أانَّ سا الحْا لَّتِ الْآياةُ وا تَّى ياقُولوُا لَا إله إلََِّ اللَّهُ(. فادا : "  النَّاسا حا الكُْفْرُ؛ لِانَّهُ قاالا
. قاالا ابْ  ا ظااهِر  ذا ما الكُْفْرِ، واها اياةا عادا لا الغْا عا ، فاجا تَّى لَا تاكُونا فِتنْاة  " أايْ كفُْر  يُّ حا دِّ بِيعُ واالسُّ الرَّ قاتااداةُ وا بَّاس  وا نُ عا

أاصْلُ الفِْتنْاةِ: الَِخْتِباارُ وا  . وا هُ مِنْ أاذاى المُْؤْمِنِيا ا تااباعا ما كُْ وا غايْرهُُمُ: الفِْتنْاةُ هُنااكا الشرِّ أخُْوذ  مِنْ فاتانتُْ وا انُ، ما الَِمْتِحا
لتْهُاا فِي النَّا ةا إذِاا أادْخا . الثَّانيِاةُ الفِْضَّ الا اءا اللَّهُ تاعا امِلهِاا إنِْ شا حا ياأتِْي باياانُ ما ا. واسا يِّدِها يُّزِ رادِيئِهاا مِنْ جا :  -رِ لتِاما الا قاوْلهُُ تاعا

ما فِي الْآياةِ قابلُْ، أاوْ بِأادااءِ ا دَّ مِ كاماا تاقا ا بِالْإسِْلاا ا " فاإِنِ انتْاهاوْا " أايْ عانِ الكُْفْرِ، إمَِّ قِّ أاهْلِ الكِْتاابِ، عالىا ما لجِْزْياةِ فِي حا
ا يصُْناعُ بِالظَّالمِِ  يا ما سُمِّ لايهِْمْ. وا يثُْ ياأتِْي باياانهُُ فِي " بارااءاة  " وإلَ قوتلوا وهم الظالمون عُدْواانا إلََِّ عا ان ا مِنْ حا يا عُدْوا

نُ الْ  مَّ ، إذِِ الظُّلمُْ ياتاضا زااء  عُدْواان  يِّئاة  مِثلْهُا هُوا جا يِّئاة  سا زاءُ سا انِ عُدْواان ا، كقوله: " واجا زااءُ العُْدْوا يا جا ، فاسُمِّ عُدْواانا

                                                           

 .۱۵۳، ص ۱ابوبکر بن العربی، احکام القرآن، ج  - 1

 .۳۵۳، ص ۲قرطبی، جامع الَحکام القرآن، ج 
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نْ باقِيا عالىا 40". ]الشورى:  رِ: ما عالىا التَّأوِْيلِ الْآخا ، وا أا بِقِتاال  نْ بادا : ما دِ التَّأوِْيلايِْ  كفر [. واالظَّالمُِونا هُمْ عالىا أاحا
 1وفتنة.

یاکوُْنا الِّدینُ لله فاإِ نِ إنتتاهاو فالا عُدْوانا إلََّ عالای الظالمِِینْ قااتلِوُاهُمْ وا ﴿ تَّي لَ تاکوُنا فِتنْاة  وا  درین آیة مبارکة ﴾حا
  دو مسئلة است.

قاتلِوُهُمْ )این قول الله متعال که  :اول شده  جا مشرک در هر بر هربرا به قتال در جمله امر درین است، (وا
معنی  :می ګویدآیة را غیر ناسخ میدانند  و کسانیکه انند.کسانیکه آیة را منسوخ مید از نظرت اس

 ﴿ فرموده است. آنان درباره جل جلالهچنانچه الله  با کسانکه با شما می جنگند. اینکه بجنگیدقاتلِوُهُم
شرط  که امر به مطلق قتال است است ترقول اول ظاهر  :(میفرماید أبو زهرة) ﴾فااقتْلُوُْهُمْ فاإِنْ قاتالوُكمُْ 

 ﴿میفرماید: قول الله تعالی را که  و درین مورد دلیل گرفته .نکنند نیست که کفار آغاز به جنگ کنند و یا
ينُ للَِّهِ  ياكوُنا الدِّ تَّى ياقُولوُا لَا إلِا »: هفرمودصلی الله علیه وسلم رسول الله  و ﴾وا ها إلََِّ أمُِرتُْ أانْ أقُااتلِا النَّاسا حا

پس قرآن و حدیث دلَلت لَ اله الَ الله.  :ندیبه من دستور داده شد که با مردم بجنگم تا بگویعنی  2...«اللَّهُ 
تَّی لَا تاکوُنا فِتنْاة  ﴿: هنچه الله تعالی فرمودچنااینکه سبب قتال همان کفر است. میکنند به  حتَّی یعنی  ﴾حا

ابن  به نظر میرسد. تر همظاهر  و این دیدگاه است. نابودی کفر یة عدم وپس انتهاء وغایة آ لَا تاکُونا کفُر .
باعث  بعد از کفر انچه که و 4شرک این جا فتنهمراد از  :هو غیره فرمود 3السدي و ، الربيعقتادة ،عباس

                                                           

  انتهى كلام القرطبي من الجامع لحكام القرآن. -(  1)

 . ۲۱و  ۲۰، رقم: ۵۲ -۵۱، ص ۱، و صحیح مسلم، ج ۳۹۲، رقم: ۸۷، ص ۱متفق علیه: صحیح البخاری، ج  - 2

، ص ۱هـ وفات نموده )زرکلی، الَعلام، ج  ۱۲۸السدي: اسماعیل بن عبد الرحمن، تابعی اصلا  از حجاز و ساکن کوفه بود، در سال  - 3
۳۱۷.) 

 -الناشر: دار الكتب العلمية ، تفسير عبد الرزاق، هـ(211افع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن ن - 4
بدُْ الرَّزَّاقِ قاالا : ۱۹۹، رقم: ۳۱۵، ص ۱، ج هـ1419الطبعة: الول، سنة ، بيروت. تَّى لَا تاكُونا فِتْ : عا قااتلِوُهُمْ حا : }وا الا { عانْ قاتااداةا , فِي قاوْلهِِ تاعا ناة 
: 193]البقرة:  تَّى لَا ياكوُنا شِركْ  »[ قاالا  «حا

حدثني موسى بن هارون، قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط، عن  - 3117: ۵۷۰، ص ۳طبری، جامع البیان: ج  -
 السدي:"وقاتلوهم حتى لَ تكون فتنة" قال: أما الفتنة فالشرك.

ثانِي عا : ۳۰۰، ص ۳جامع البیان، ج  دَّ الحِ ، عانْ عالِيِّ بنِْ أابِي حا اوِياةُ بنُْ صا ثني مُعا : حادَّ الحِ ، قاالا بدُْ اللَّهِ بنُْ صا : ثنا عا ، عانِ ابنِْ لِيُّ بنُْ دااوُدا، قاالا ةا  طالحْا
{ ]البقرة:  تَّى لَا تاكُونا فِتنْاة  قااتِلوُهُمْ حا ، }وا بَّاس   [ ياقُولُ: شِركْ  193عا
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ةا  از که مأخوذ، خبر دادن و امتحان است فتنه:و اصل  اذیت مؤمنین میشود. نقره که  یزمان یعنی فاتانتُْ الفِْضَّ
  .داده خواهد شد حیآن توض میانشاءالله مفاه دهند. صیاش تشخ یآن را از خوب یگذارند تا بد یدر آتش م

اسلام، همانطور  لهیبه وس ایدر مورد کفر،  یعنی است. (فاإنِ انتْاهاوا) که این قول الله تعالی در مورد :دوم 
چنانچه در سوره برائت در حق  شوند. حاضر ل کتاببر اه اتیبا پرداخت مال ایقبل ذکر شد،  هیکه در آ

هم جائز  و تجاوز .هستندایشان ظالم  بکشید زیرا که ایشان را پس اگر چنین نبود اهل کتاب آمده است.
چه درین مورد قول الله تعالی چنان وان شده.جزای عد به وجزای اعمالشان مسمی جز به ظالمان. نیست
يِّئاة  مِثلْهُاواجازاءُ سا ﴿ میفرماید: که است یک تأویل اینکه کسی  بنا به دو تأویل ظالم گفته میشوند. 1﴾يِّئاة  سا

 خود باقی بماند.وفتنه  اینکه به کفر تأویل دوم: در آغاز شروع کند به جنگ.

  

  

                                                           

تَّ : ۳۰۰، ص ۳جامع الییان، ج  قااتِلوُهُمْ حا بِيعِ، " }وا ، عانْ أابِيهِ، عانِ الرَّ عْفار  : ثنا ابنُْ أابِي جا نِ، قاالا رِ بنِْ الحْاسا ثتُْ عانْ عاماَّ { حُدِّ ى لَا تاكوُنا فِتنْاة 
 [ أايْ شِركْ  "193]البقرة: 

 ۴۰الشوری: آیه  - 1
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  سوره بقره(۱۹۵-۱۹4)آیات  ماهای حرام مقطع ششم:

راامِ واالحُْ ﴿ هْرِ الحْا راامُ بِالشَّ هْرُ الحْا ى عالايكْمُْ الشَّ ا اعْتادا لايهِْ بِمثِلِْ ما لايكُْمْ فااعْتادُوا عا ى عا نِ اعْتادا اص  فاما اتُ قِصا رمُا

عا المُْتَّقِيا ) بيِلِ اللَّهِ والَا تلُقُْوا بأِايدِْيكُمْ إلِا التَّهْلكُاةِ واأاحْسِ ۱۹۴وااتَّقُوا اللَّها وااعْلامُوا أانَّ اللَّها ما نوُا إنَِّ ( واأانفِْقُوا فِي سا

 ﴾(۱۹۵اللَّها يحُِبُّ المُْحْسِنِيا )

 شما تعدی کرد. کس با پس هر قصاص است و در مقدسات برابر ماه حرام است، ماه حرام در»: ترجمه
 با پرهیزګاران است.و بدانید که الله  ، و از الله بترسیدندشما تعدی کردچنانچه با  پس بر او تعدی کنید،

ونیکی کنید! که خداوند نیکو کاران  ید،زکت نیندابه هلا خود را به دست خود  و ،یدکن جخر  اه اللهر  و در
 را دوست می دارد. 

بينت الآيات السابقة بعض أحكام القتال، وفي هاتي الآيتي بيان لبعض آخر، وقد تبي مما سبق أن المشركي 
وا على المسلمي فيه، فإنه لَا يصح أن يحول إن أنتهكوا حرمة البيت الحرام، وقاتلوا عند المسجد الحرام، واعتد

بينهم وبي رد الَعتداء حرمة ذلك البيت الكريم؛ لن الله سبحانه وتعال جعله حرما آمن ا، فمن اعتدى من 
المشركي بالقتال فيه فقد ازدوج اعتداؤه، ابتدأ بالَعتداء، واعتدى على أهل الحق، واعتدى على حرمة البيت، 

أن يرد كل هذا الَعتداء، ليشفي الله قلوب قوم مؤمني، ولن إلقاء السلم لمن حمل السيف  وكان من الواجب
الحق يجعل المبطل يمترى الظلم، فيكرر الَعتداء في البيت الحرام، إذ يراه أنهز للفرصة،  تمكي للباطل من

تلون ولَ يقُاتلِون  .وأنكى للمسلمي، إدْ يقُا

رام القتال في الشهر الحرام؛ فإن الله سبحانه قد حرم القتال فيه؛ ولكن إن ومثل حرمة القتال هي البيت الح
اعتدى المشركون فقاتلوا فيه لَا يلقى إليهم المسلمون السلم لينالوا منهم؛ وهذا ما تعرضت له الآية الول من 

 :هاتي الآيتي
راامِ(: الباء هنا للمقابلة، أ  راامُ بِالشهْرِ الحْا هْرُ الحْا ي الشهر الحرام من جانبكم مقابل بالشهر الحرام من )الشَّ

جانبهم؛ فإن تقيدوا بالحرمة فيه ولم يثيروا حرب ا ولم يعتدوا، التزمتم حرمته، ولم تقاتلوهم فيه، ولو كان 
قتالهم في ذاته عدلَ، بعد أن فتنوا الناس عن دينهم؛ وإن انتهكوا حرمة الشهر الحرام، ونابذوكم فيه وقاتلوكم 

ا له؛ بل ابسطوا عليهم أيديكمْ، وخذوهم إل الحق من فلا  تكفوا عن قتالهم، ولَ تقبضوا أيديكم عنهم احترام 
نواصيهم؛ لنه إذا كان الشهر الحرام واجب الصيانة فنفوس المؤمني ألزم صيانة وأحق بها، وإذا تعارضت 
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 شك أن ترك المشركي يكلابون في الحقوق والواجبات قدم ألزمها، وأحفظها لدين الله وإعلاء كلمته؛ ولَ
المؤمني ويشتدون عليهم، أشد ضرر ا من القتال في الشهر الحرام الذي انتهكوا حرمته، وقد أخرجوا من 

 .قلوبهم كل حريجة دينية وخلقية وإنسانية

آمده  گریدر مورد موارد د یحاتیتوض هیدو آ نیدر ا گذشته برخی احکام قتال بیان گردید، آيات در :تفسیر
و در مسجد  ،ندکرد بیت الله الحرامحرمت به که مشرکین هتک و به تحقیق در گذشته این بیان شد  .است

 پس درست نیست که پرده واقع شود .ندو درین جا به مسلمین تجاوز کرد کردندالحرام با مسلمین جنگ 
و تعالی  سبحانه که اللهزیرا بیت با عزت ترک انتقام گرفتن بخاطر حرمت این در میان مسلمین و کفار

بر درین بیت به قتال پس در برا کی از مشرکین تجاوز کند پس هر کعبة را خانه امن قرار داده است.
و لَزم  یک تجاوز به مسلمین است. و به بیت است. یک تجاوز چون تجاوزش دو چند جواب است.

برای قلوب مؤمنین صورت  ملهم و اشف که تا وز ایشان جواب داده شود.هر یکی از تجا است که در برابر
برای  از جانب حق قدرت و قوت دادن است به دستان باطل بر شمشیربرا سکوت و آشتی در که زیرا گیرد.

پس تجاوز  و باطل در مقابل حق قوت پیدا میکند. در مقابل حق رشد میکند. و چیزی باطل شده اهل باطل.
ده استفا صتاز فر  را برای قوت پیداکردن ببیند. ستپر اطل زمانیکه ب در بیت الله الحرام تکرار میشود.

 نکنند.  با مخالفین جنگ به مسلمین که اگر ایشان کشته هم شوند و امید و طمع پیدا میشود میکند.

ن حرام آ  پس الله تعالی جنگ را در بیت الحرام مثل حرمت قتال در ماهای حرام است. قتال در حرمت
به ایشان پیش  وقت مسلمانان آشتی را درین کین درین ماها جنگ کنند.مشر  اینکهمگر  گردانیده است.

می پردازد: به آن  هیدو آ نیاز ا هیآ نیاست که اول یز یهمان چ نیا نائل شوند. صلحایشان به  کهتا نکنند.
هْرُ ﴿ راامِ الشَّ راامُ بِالشهْرِ الحْا ماه حرام از طرف  یعنی احترام به .2است 1مقابلهبرای  حرف باء این جا ﴾الحْا

و  شما هم بدانید. ،را دانست ، اگر ایشان حرمت ماه حرامبه ماه حرام شما در مقابل احترام ایشان است.

اگر تنها به  بر ایشان جنگ کنید.هم در برا شما ،نمودندو با شما جنگ  نداگر به ماهای حرام احترام نکرد

                                                           

دين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علّي المرادي المصري المالكي )المتوفى : أبو محمد بدر ال) است مقابله، به معنی عوض، مثل و بدل - 1
، شرح وتحقيق : عبد الرحمن علي سليمان ، أستاذ اللغويات في جامعة الزهر، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، هـ(749

 (. ۱۴۰۷، ص ۳، ج هـ1428الطبعة : الول ، الناشر : دار الفكر العربي

 . ۳۹۵، ص ۲، ج الجدول في إعراب القرآن الكريم، محمود بن عبد الرحيم صافي - 2
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هم لَزم  شما به حرمت ماه حرام ندو تجاوز نکر  ندشتندا و میل به جنگ کردنند احترام کرد های حرامما
ینکه بعد از ا چه جنگ به ایشان در ذات خود عدل باشد. اگر به ایشان درین ماها جنگ نکنید. و است

 با و پیمان شکنی کرد دیده گرفت حرمت ماه حرام راو اگر نا ؛ختندانداینشان در فتنه نسبت به د مردم را
 و دست نکشید از قتل نمودن ایشان پس منع نشوید از قتال کردن به با شما. و جنگ کرد شما درین باره

و از  بجنگید با ایشان. و بسوی ایشان دراز کنید دستهای خود را بلکه ایشان بخاطر احترام ماهای حرام.
پس  ،قتیکه ماه حرام ماه واجب الصیانت باشدچون و  پیشانی های ایشان گرفته کش کنید به سوی حق.

یعنی بخاطر حرمت ماه حرام  و حفاظت آن شود. و سزاوار است که جانهای مؤمنین سبب صیانت لَزم

خدا و  نید یبراباید بر آن پایبند باشیم و  فیدر صورت تعارض حقوق و تکال منین باید قربانی شوند.مؤ 
سبب  نمنیمشرکیین در سر کشیشان از جانب مؤ بدون شک ترک کردن  و .کنیمحفظ آن را حفظ کلام او 

شدت  یعنی اگر مطلق به حال خود رها کرده شوند. میشود.منین علیه مؤ حمله کردن و تشدد بیشتر شان 
حرمت میکنند تر میشود. که در ماه حرام هتک شدید نشانز قتال کردا یننسبت به مؤمن شان و ضرر شان

از  ر خلاف انسانیتن و هر گونه رفتاباهر قسم زخم ز  نسبت به دین اسلام و به بیت شریف ومقدسات
 قلبهای شان خارج میشود. 

هْرُ( هي التي يسميها علماء اللغة: أل الجنسية، والشهر هنا مفرد في معنى الجمع؛ لن  و" أل " في كلمة )الشَّ
ا، بل هي أربعة أشهر: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب الذي بي جمادى  الشهر الحرام ليس واحد 

بالمفرد وإرادة الجمع فيه إشارة إل المعنى المشترك في هذه الشهر الربعة، وهو تحريم القتال وشعبان، والتعبير 
ا لها، ولبث روح المن والطمَنينة بي الناس؛ لن المعنى الجامع لها جعلها وحدة قائمة  ابتداء فيها، احترام 

في أصل ذاته للمفرد، مشير ا إل الوحدة بذاتها، وكأنها معنى واحد تعددت صوره؛ فالتعبير عن الجمع بلفظ هو 
المشتركة الجامعة بي الفراد، مبين ا أن الحكم قد نيط بالمعنى الجامع بينها، ولَ يتصل بالصفات الشخصية 

 .المميزة لآحادها

 :وقد ذكرت عدد الشهر الحرم  آية أخرى هي قوله تعال في سورة التوبة

هُورِ عِندْا ال) ةا الشُّ ة  حُرمُ  ذالكِا إنَِّ عِدَّ الْارضْا مِنهْاا أارْباعا وااتِ وا ماا لاقا السَّ هْر ا فِي كتِاابِ اللَّهِ ياوْما خا ا شا لَّهِ اثنْاا عاشرا
كُمْ  يِّمُ فالاا تاظلْمُِوا فِيهِنَّ أانفُْسا ينُ القْا  ..(.الدِّ
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ا، ثم بينت السنة هذه الشهر الرب عة من أشهر السنة كلها؛ فقد فهذه الآية تصرح بأنها أربعة وليست واحد 
قال في حجة الوداع: " ألَ إن الزمان قد  -صلى الله عليه وسلم  -روى البخاري ومسلم وغيرهما أن الرسول 

استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والرض، السنة اثنا عشر شهر ا؛ منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: 
 .( 1)مضر الذي بي جمادى وشعبان ذوالقعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب

هْرُ در کلمه )« ال»و   (هالشهر )ماو  ،3می ګوید 2آل الجنسيةاست که زبان شناسان به آن  یز ی( همان چالشَّ
که  ماه است. چهار بلکه ماه حرام زیرا که ماه حرام یک ماه نیست جمع است. یبه معنامفرد  نجایدر ا

عبیر کردن جمع به مفرد و ت الثانی و شعبان است.ي دمیان جما در ذوالقعدة، ذوالحجة، ومحرم، و رجب که

نسبت  و این احترام ن ماهآ  در است ز قتال کردندن معنی این چهار ماه که عبارت ابه مشترک بو  اشاره است
و اینکه ماهای حرام را به  ؛در میان مردم است اطمنانامن و  «دادن صتفر » و لبث حرام است. هایبه ما

 که شهر الحرام است واحد است معنی آنیعنی  به ذات خود است قائم از نظر وحدت یاد کرده لفظ جمع
که افراد را به  یکه اساسا  مفرد است، اشاره به واحد مشترک یجمع با کلمه ا انیب متعدد است. تاما صور 
، و مربوط به کند یاست که آنها را متحد م ییدهد که حکم مربوط به معنا یدهد، نشان م یم وندیهم پ
 کند. یم زیکه افراد آنها را متما ستین یفرد یها یژگیو

  آمده است که فرموده خداوند متعال در سوره توبه است: یگر ید هیحرام در آ یتعداد ماه ها

واا﴿ ماا لاقا السَّ هْر ا فِي كتِاابِ اللَّهِ ياوْما خا ا شا هوُرِ عِندْا اللَّهِ اثنْاا عاشرا ةا الشُّ ة  حُرمُ  ذالكِا إنَِّ عِدَّ تِ واالْارضْا مِنهْاا أارْباعا
كُمْ. . يِّمُ فالاا تاظلْمُِوا فِيهِنَّ أانفُْسا ينُ القْا  .4﴾ . الدِّ

                                                           

. وهو -رضِ الله عنه  -( عن أبي بكرة 3179(، ومسلم: كتاب القسامة )4294باب إن عدة الشهور ) -البخاري: كتاب تفسير القرآن  -( 1)
  ارمي.نفيع بن الحارث بن كلدة. ورواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والد

الجنسیة، ال است که بر اسم افزوده می شود، که نشان دهنده ماهیت و حقیقت می باشد، و همچنان )ال( اګر بر جنس اضافه « ال» - 2
 (. ۱۸۶، ص م 1971الطبعة: الول ، الناشر: مكتبة الشباب، النحو المصفى، محمد عيدشود منظورش جنس محدود یا قابل شمارش است )

 . ۱۹، ص ۲العربي، احکام القرآن، ج  ابوبکر بن - 3

 .۳۶التوبه: آیه  - 4
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دوازده ماه است؛  ،یها نزد خداوند در کتاب الهتعداد ماه دهیرا آفر نیاز آن روز که آسمانها و زم ترجمه:
( یاله یثابت و پابرجا ) نییآ ن،ی.( اباشدیر آن ممنوع مکه چهار ماه از آن، ماه حرام است؛ )و جنگ د

 (!دیزیبپره یز ی)و از هرگونه خونر دیها به خود ستم نکنماه نیدر ا ن،یاست! بنابر ا

همه  در میان پس حدیث .چهار ماه هست بلکه نیست های حرام یک ماهپس این آیة تصریح میکند که ما
که رسول الله  اری و مسلم و غیره کتب حدیث نیز روایت شدهبخ و در سال چهار ماه را مشخص نموده.

،  »: در حجة الوداع فرمود صلی الله علیه وسلم وااتِ واالارضْا ما لاقا اللَّهُ السَّ ارا كاهايئْاتهِِ ياوْما خا انُ قادْ اسْتادا الزَّما
ثاة  مُتا  ، ث الاا ة  حُرمُ  هْر ا، مِنهْاا أارْباعا ا شا ناةُ اثنْاا عاشرا ، الَّذِي السَّ ا رَّمُ، واراجابُ مُضرا ةِ واالمحُا ةِ واذوُ الحِجَّ عْدا : ذُو القا وااليِاات 

عْباانا  داى واشا زمان به صورتِ اصلی اش، مانندِ روزی درآمده است که الله متعال، آسمان ها ترجمه:  1«بايْا جُماا
ست: ذوالقعده، ذوالحجه و محرمّ که و زمي را آفريد؛ هر سال، دوازده ماه می باشد و چهار ماهِ آن حرام ا

 .که بيِ جمادی )الثانی( و شعبان است« مُضرا »پشُتِ سِر هم قرار دارند و رجبِ 

لم يبدأ بقتال في الشهر الحرام، فلم يبتدئ فيه بغزو،  -صلى الله عليه وسلم  -وقد اتفق العلماء على أن النبي 
ذلك إذا ابتدأ القتال قبل الشهر الحرام، واستمر القتال إل أن ولكن إذا قوتل فيه لم يكن يمتنع عن القتال؛ وك

حل الشهر، لم يكن ينقطع عن القتال حتى يأمن الرجعة؛ فقد روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: " لم يكن 
 (  2)يغزو في الشهر الحرام إلَ أن يغزى، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ " -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

للقتال في الشهر الحرام مرتي، إحداهما عام الحديبية عندما ذهب  -صلى الله عليه وسلم  -لقد استعد النبي و 
معتمر ا هو وصحبه ومنعوه من البيت الحرام، حتى هم بقتالهم إن بدأوه بالقتال، ولكنه صالحهم على الدخول 

ستعداد لن يقاتل المشركي إن قاتلوه على ألَ من قابل؛ والثانية عندما عاد إل قضاء عمرته؛ فلقد كان على ا
 .يبدأهم، وكان ذلك في ذي القعدة في العامي

                                                           

 . ۱۶۷۹، رقم: ۱۳۰۵، ص ۳، و صحیح مسلم، ج ۴۴۰۶، و رقم:۳۱۹۷، رقم: ۱۰۷، ص ۴متفق علیه: صحیح البخاری، ج  - 1

: لامْ يكنْ راسُولُ اللَّهِ  - 2 ابِر  قاالا هْرِ الحْا  -صلى الله عليه وسلم  -عانْ جا . ياغْزوُ فِى الشَّ لخِا تاى يانسْا ا ذالكِا أقااما حا راام إلَِ أنْ يغُْزاى أو يغْزاوْا، فاإِذاا حاضرا
 ([.۱۴۰۵۶]رواه أحمد في منده )
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نمی به جنگ آغاز  در ماه حرام وسلمصلی الله علیه بر اینکه نبی کریم  هردک 1اتفاقعلماء  و بدون شک
 ورت میگرفتجنگ ص صلی الله علیه وسلمبر او جناب برا مگر زمانیکه در ه اندوغزوه هم نکرد .کرد
در ماه حرام  ل از ماه حرام جنگ را آغاز میکردقتیکه قباز جنگ منع نمی شد؛ و هم چنان و  ین صورتدر

و قتال شان منقطع  به إنتهای خود میرسید که ماه حرام تا شان إدامه داشتو جنگ  إدامه میداد نیز جنگ را
به آرامی بازگشت  صلی الله علیه وسلمالله رسول  از شرارت خود. و دشمنان که رجوع میکرد تا نمیشد
لايهِْ » ایشان فرمود:است روایت  رضی الله عنهبن عبد الله  2جابرو از  .میکرد لىَّ اللهُ عا لامْ ياكنُْ راسُولُ اللهِ صا

اهُ، أاقااما  راامِ، إلََِّ أانْ يغُْزاى، أاوْ يغُْزاوْا، فاإِذاا حاضرا هْرِ الحْا لَّما ياغْزوُ فِي الشَّ لخِا  واسا تَّى يانسْا صلی رسول الله ترجمه:  3«حا

 و زمانیکه جناب در مقابل شان جنگ نمیشد. که تا در ماهای حرام غزا و جنگ نمیکرد الله علیه وسلم 
 .و ختم شدن جنگ زمان بر گشت شان تا ایستادگی میکرد  می شددر جنگ حاضر 

 4دیبیةح سالیکی در  ؛ه حرام آمادگی گرفتنگ کردن در مار برای جبا دو صلی الله علیه وسلمامبر پی و
و رسول  ،منع کرد الحرام از داخل شدن به بیت اللهاو را  که، نده به هدف عمره با صحابه رفته بودبود ک
 صلی الله علیه وسلمبر رسول الله برا اگر در قصد قتال را در مقابل شان کرده بود. صلی الله علیه وسلمالله 

انیکه رسول زم دومو  صلح کرد.ایشان برای سال آینده  با صلی الله علیه وسلملله  رسولمگر  ند،می جنگید

                                                           

، البهوتي، کشاف ۲۰۴، ص ۱۰، النووي، روضة الطالبین، ج ۴۵، ص ۸، الرملي، نهایة المهتاج، ج ۳، ۲، ص ۱۰السرخسي، المبسوط، ج  - 1
 . ۱۴۷، ص ۱۶، ج وسوعة الفقهية الكويتيةالم. و ۳۷، ص ۳القناع، ج 

، صحابی جلیل القدر، که بیشترین روایات حدیث از او بیان شده جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي النصاري السملي - 2
سجد نبوی داشت و غزوه شرکت نموده و در آخر عمر حلقه علم در م ۹هـ وفات نموده، در  ۷۸ق هـ متولد و در سال  ۱۶است، در سال 

 (. ۶۴۷، رقم: ۴۹۲، ص ۱مردم از او علم می آموخت )ابن اثیر، اسد الغابه، ج 

  .۶۹، ص ۹صحیح، الهیثمي في المجمع،ج ، حکم حدیث: ۱۴۷۱۳، رقم: ۶۰، ص ۲۳امام احمد بن حنبل، مسند امام احمد، ج  - 3

محمد بن اسلام در ماه ذوالقعدة از جمله ماهای حرام انجام شده. )واقعه و صلح حدیبیة با قول متفق علیه در بین تاریخ نویسان  - 4
الطبعة: ، بيروت –الناشر: دار العلمي ، المغازي، هـ(207عمر بن واقد السهمي السلمي بالولَء، المدني، أبو عبد الله، الواقدي )المتوفى: 

 (. ۷۳۱، ص ۲هـ ق، ج  1409 –الثالثة 

 . ۳۲۲، ص ۲ام، ج ابن هشام، سیرة النبویة لَبن هش

 .۱۵۸، طبع الَولی، )ب، ت(. ص بيروت –الناشر: دار الهلال  صفي الرحمن المبارکفوري، الرحیق المختوم، -
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اگر  ،کینکردن در مقابل مشر  به جنگ و آماده شد 1به قضای عمره اش برگشت صلی الله علیه وسلمالله 
 پیوسته بود. به وقوع دو سال در ماه ذی القعده )واقعات( درو این  .ندمشرکین آغازگر جنگ میشد

لقد ابتدأ القتال في العام الثامن مع هوازن وحني في الشهر الحلال، ولكن استمر القتال حتى دخل ذو القعدة و 
في الحصار  -صلى الله عليه وسلم  -النبي  يحاصرهم، وقد استمر -صلى الله عليه وسلم  -الشهر الحرام، والنبي 

ا للشهر الحرام؛ ولعل ال  ا احترام  ا ثم قفل راجع  يام التي استمرها لينظم الرجوع ويأمن ظهره، وحتى لَا أيام 
 .يأخذه في رجعته عدو الله وعدوه

كان يحرم على نفسه ابتداء القتال في الشهر  -صلى الله عليه وسلم  -هذه حقائق مقررة ثابتة تبي أن النبي 

آية، منها قوله تعال في أول سورة الحرام إلَ أن يقاتال فيقاتلِ، ولقد تقرر التحريم بالقرآن الكريم في أكثر من 
رااما وا  هْرا الحْا ائرِا اللَّهِ والَ الشَّ عا نوُا لَا تحِلُّوا شا لَ الهْادْيا والَ المائدة، وهي من آخر القرآن نزولَ: )ياا أايُّهاا الَّذِينا آما

 .  ()متن ابو زهره است، در متن ترجمه سوره و شماره آن نوشته شده است .. .(القْالائدِا

ولكن مع ذلك اختلف الفقهاء، فقال بعضهم وهم الكثرون: إن تحريم القتال في الشهر الحرام قد نسخ بقوله 
الْا  وااتِ وا ماا لاقا السَّ هْر ا فِي كتِاابِ اللَّهِ ياوْما خا ا شا هُورِ عِندْا اللَّهِ اثنْاا عاشرا ةا الشُّ ة  حُرمُ  تعال: )إنَِّ عِدَّ رضْا مِنهْاا أارْباعا

اتِلوُناكُمْ كاذا  قااتِلوُا المُْشْركِيِا كاافَّة  كاماا يقُا كُمْ وا يِّمُ فالاا تاظلِْمُوا فِيهِنَّ أانفُْسا ينُ القْا عا لكِا الدِّ افَّة  وااعْلامُوا أانَّ اللَّها ما
كُمْ. . .(،  ، وقالوا إن معنى(36المُْتَّقِيا ) أي بمنع القتال فيها كما ذكر ابن قوله تعال: )فالا تاظلِْمُوا فِيهِنَّ أانفُسا

هوازن وحنين ا فيها، وما لحد أن يحرم ما أحله  -صلى الله عليه وسلم  -جرير الطبري وقالوا: لقد قاتل النبي 
 .رسول الله. ذلك قولهم ودليله

ه ک کرد تا مگر جنگ إدامه پیدا در ماه حلال، کرده بود. زن و حنین آغازو در سال هشتم جنگ را با هوا
و  محاصره کرده بود ایشان را. صلی الله علیه وسلمو رسول الله  .2داخل شد ذی القعدة که ماه حرام است

برگشت در حالیکه احترام  صلی الله علیه وسلمسپس رسول الله  تا چند روز این محاصره دوامدار بود

آرامش  بازگشت و ی منظم شدنین روزها برادر و البته که این استمرار و دوام کننده بود برای ماه حرام.

                                                           

این موضوع هم در میان سیرة نویسان متفق علیه است که عمره قضايی یک سال بعد از صلح حدیبیه در سال هفتم هجرت در ماه  - 1
 (. ۴۵، ص ۵و ابن سعد، طبقات الکبری، ج   ۳۷۰، ص ۲م، سیرة النبویة لَبن هشام، ج ذوالقعدة انجام شده، )ابن هشا

 . ۹۵۸، ص ۳.  و الواقدي، المغازي، ج ۱۱۷، ص ۲ابن سعد، طبقات الکبری، ج  - 2



 

103 

گشت ایشان چیزی راجع به باز  صلی الله علیه وسلمو دشمنان رسول  جل جلالهتا اینکه دشمنان الله  .میبود
 نان. ر میان مسلماد شکست است در اذهان مردم که نوع سبت ترس و بیم را به ایشان نکنندو ن نگویند.

برای خود حرام  م قتال را در ابتداء در ماه حرامکه نبی علیه السلا  حقیقت های مقرره و تعین شده است این
در مقابل شان  نیز صلی الله علیه وسلمرسول الله  ،می کردندمگر اینکه در مقابلش جنگ  نیده بودگردا
در قرآن  ینه نیا در قرآن کریم ثابت شده و تقرر یافته است و بتحقیق حرمت ماه حرام میکرد. جنگ
سوره مبارکه مائده که  یشده است، از جمله کلام خداوند متعال در ابتدا انیب هیآ کیاز  شیدر ب میکر
رااما والَ الهْادْيا ﴿ :استقرآن  یها 1نزول نیاز آخر یکی هرْا الحْا ائرِا اللَّهِ والَ الشَّ عا نوُا لَا تحِلُّوا شا ياا أايُّهاا الَّذِينا آما

. ! دی)و مراسم حج را محترم بشمر ی! شعائر و حدود الهدیاآورده مانیکه ا یکسانترجمه:  2﴾. .  والَ القْالائدِا
 ...و نشاندار را نشانیب یهای! و نه ماه حرام را، و نه قرباندیو مخالفت با آنها( را حلال ندان

به تحقیق حرمت قتال در  :ګفته اند شان که اکثر هم هستبعضی پس  ،3ولکن با وجود اختلاف فقهاء
هْر ا فِي كتِاابِ ﴿ نسخ گردید. جل جلالهبنا به این قول الله  ماهای حرام ا شا هوُرِ عِندا اللهِّ اثنْاا عاشرا ةا الشُّ إنَِّ عِدَّ

يِّمُ فالاا تاظلْمُِواْ فِيهِنَّ  ينُ القْا ة  حُرمُ  ذالكِا الدِّ واات واالارضْا مِنهْاا أارْباعا ماا لاقا السَّ قاااللهِّ ياوْما خا كمُْ وا تلِوُاْ المُْشْركِيِا أانفُسا

                                                           

ضی از فقهاء نیز در در باره این ایه بجز از أبو زهرة رحمه الله دیګر هیچ مفسری نه ګفته که این اخرین آیه نازل شده است. اما بع - 1
، ص ۱۰، ج هـ 1424الطبعة: الول ، الناشر: مؤسسة الرسالة،كتاب الفروعباره این آیه فرموده که اخرین نازل شده است )ابن مفلح، 

۴۷ .) 

 . ۲المائده: آیه  - 2

تَّى لَ تاكوُنا لبقره: سوره ا ۱۹۳( ګفته است که با نزول آیه ۱۶۹، ص ۴امام شافعي رحمه الله در کتاب خود )الَم، ج  - 3 قااتِلوُهُمْ حا }وا
} هْرِ الحْاراامِ حرمت قتال در ماهای حرام منسوخ ګریده است:  فِتنْاة  النَّهْيُ عانْ القِْتاالِ فِي الشَّ اتالوُا وا تَّى يقُا النَّهْيُ عانْ القِْتاالِ حا ا كُلُّهُ وا ذا نسُِخا ها

قااتِلوُهُ  لَّ }وا وْلِ اللَّهِ عازَّ واجا { ]البقرة: بِقا تَّى لَ تاكُونا فِتنْاة  وْضِعِهاا.193مْ حا ذِهِ الْآياةِ باعْدا فارضِْ الجِْهاادِ واهِيا ماوْضُوعاة  فِي ما  [ الْآياةُ وانزُوُلُ ها

وسلم  فقهاء حنابله نیز بر رای شافعیه هست و میګوید که اجماعا  قتال در ماهای حرام جواز دارد، طوریکه رسول خدا صلی الله علیه
 (.۴۷، ص ۱۰ابا عامر در ماه ذو القعده مامور  بر یک سریه نمود. )ابن مفلح، کتاب الفروع، ج 

نسُْوخ نسخه قاول  بیان نموده: ابن فرقد الشیباني در کتاب خود نظر احناف در این باره چنین است که راام ما هْر الحْا النَّهْي عان القِْتاال فِي الشَّ
الا }فااقتُْ  دْتُموُهُمْ{ سُوراة الله تاعا يْثُ واجا ائبِ  94لوُا المُْشْركي حا د بن السَّ مَّ ة قاالا أابوُ يوُسُف أما مُحا لكِا قاالا أابوُ حنيفا قاالا أابوُ يوُسُف واكاذا وا

د بن الحْسن قاالا أابوُ يوُسُف والايْسا يؤُْخاذ بقول الكْالبِْ  مَّ الناشر: الدار السیر،  ،)ابن فرقد الشیباني .يّ الكْالبِْيّ فاكاانا ياقُول لايسْا بمنسوخ مُحا
 .۱۰۱م، ص ۱۹۷۵ الطبعة: الول،، بيروت –المتحدة للنشر 

الناشر: المختصر الفقهی، ابن عرفة، . )أجمع العلماء على جواز القتال في الشهر الحرامهمچنان ابن عرفه المالکی در کتاب خود ګفته است: 
 ( ۲۲، ص ۳، ج هـ 1435الطبعة: الول، ، الخيرية مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال
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اتلِوُناكُمْ كاآفَّة  وااعْلامُواْ  عا المُْتَّقِيا كاآفَّة  كاماا يقُا از  ،یها نزد خداوند در کتاب الهتعداد ماهترجمه:  1﴾أانَّ اللهّا ما
 دوازده ماه است؛ که چهار ماه از آن، ماه حرام است؛ )و جنگ در آن ده،یرا آفر نیآن روز که آسمانها و زم

)و از  دیها به خود ستم نکنماه نیدر ا ن،ی( است! بنابر ایثابت و پابرجا )اله نییآ ن،ی.( اباشدیممنوع م
همان گونه که آنها  د،یکن کاریپ ی(! و )به هنگام نبرد( با مشرکان، دسته جمعدیزیبپره یز یهرگونه خونر

 . است! نزگارایخداوند با پره دیو بدان کنند؛یم کاریبا شما پ یدسته جمع

كُمْ : )معنی قول الله تعالیو ګفته است که   ریابن جر چنانچه 2یعنی منع جنگ است (فالا تاظلْمُِوا فِيهِنَّ أانفُسا
حق ندارد آنچه را که  چکسیو ه دیجنگ حنین با هوازنو آله  در  هیالله عل یصل امبریگفته اند: پ یطبر 

 .3است ایشانگفته و دلیل  نیرسول خدا حلال کرده حرام کند. ا

وقال بعض آخر أقل عدد ا من الول: إن تحريم القتال فيها ابتداء من غير اعتداء من العداء فيها شريعة باقية؛ 
لنه لم يوجد نص صريح يعارض نصوص التحريم، ولَ يمكن إعماله إلَ بالنسخ، ولن تحريم هذه الشهر 

أكد  -صلى الله عليه وسلم  -دة كما نوهنا، ولن النبي ثبت بآيات من آخر آيات القرآن نزولَ وهي سورة المائ
التحريم بذكر تلك الشهر في خطبة الوداع التي سجل فيها شرع الله على عباد الله، وأشهد عليهم فيها أنه 

لهوازن وحني في الشهر الحرام ابتداء بل كان  -صلى الله عليه وسلم  -بلغهم رسالَت ربه؛ وما كان قتال النبي 
دادا، ولقد قطع القتال ولم يستمر فيه لما صارت الرجعة عن القتال لَا تعرض جنده لمضار تكون أشد من امت

 .تحريم القتال في الشهر الحرام

ا بالله: إنه ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم، ولَ في الشهر الحرم إلَ أن  ولجل هذا قال عطاء بن رباح حالف 
 .يقاتلوا فيها، وما نسخت

                                                           

 . ۳۶التوبه: آیه  - 1

كُمْ يعني في الشهر الحرام يعني بالظلم ألَ تقتلوا فيهن : ۱۶۹و ص ۲، ج تفسير مقاتل بن سليمانمقاتل بن سلیمان،  - 2 فالا تاظلِْمُوا فِيهِنَّ أانفُْسا
 .أحدا

، 1422الطبعة: الول ، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، شف والبيان عن تفسير القرآنالك، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي -
كُمْ أي في الشهر الحرم بالعمل بمعصية الله عز وجل وترك طاعته، وقال ابن عباس: استحلال القتال : ۴۳، ص ۵، ج هـ فالا تاظلِْمُوا فِيهِنَّ أانفُْسا

 .إسحاق عن يسار: لَ تجعلوا حلالها حراما ولَ حرامها حلالَ كما فعل أهل الشركوالغارة فيهن، وقال محمد بن 

 .۶۶۳و ص ۳طبری، جامع البیان، ج  - 3
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، )ماهای حرام( در آن دنیمنع جنگ :ګفته اند گروه اول کم است ازکه تعداد شان  1خی دیگری از علماءبر  و
باشد وجود  یکه مخالف نصوص نه یحینص صر چیه رایاست. ز داریپا شریعتبدون تجاوز دشمن، 

یگر از ها به نص و به آیات دکه حرمت این ما و چون و امکان عمل به آن نیست مگر نسخ است.. ندارد
نبی کریم  و چون چنانچه بیان کردیم. نزول یافته مائدة و آیات مذکور در سورة قرآن ثابت شده است.
آن خطبه ِي که  کرده بود در خطبة حجه الوداع ذکر حرمت این ماها را به تأکید صلی الله علیه وسلم

 از را الله گانو بنده  است ن خطبة درج گردیدهآ  له دربه بنده گان الله جل جلا جل جلالهشریعت الله 
هد گرفت. که به یقین رسانیدم را به ایشان شا جل جلالهو نیز الله  است. هفهمانید جل جلالهالله  شریعت

بلکه  هوازن و در حنین در ماه حرام نبود با الله صلی الله علیه وسلمو جنگ رسول  را دگارمپیامهای پرور 
و  به تحقیق جنگ را توقف داد و .بود از ماه حرام شروع شده قبل صلی الله علیه وسلم جنگ رسول الله

الله علیه صلی  رسول الله لشکر تعرض نمیکرد میگشتد از جنگ بر وقتیکهادامه نداد درین ماها. جنگ را 
 حرمت قتال کرده. نسبت به شدیدتر بود در ما های حرام که حرمت او جهت ضرر از وسلم

م در آن جنگی که مرد است جل جلالهمخالفت با الله  :است فرموده 2حربا ابي  ابن  ءعطاین جهت و از 
نسخ  درین ماها و یا آنچه که مگر اینکه به ایشان جنگ کرده شود. در حرم و در ماهای حرام میکنند

 .3گردیده باشد

                                                           

 . ۱۴۳، ص ۱= تفسیر السمرقندي، ج  بحر العلوم، هـ(373أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى:  -  1

 .۴۵، ص ۳ج قرطبی، جامع الَحکام القرآن،  -

، هـ 1418الطبعة : الثانية ، ، دمشق –الناشر : دار الفكر المعاصر ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة بن مصطفى الزحيلي -
 . ۲۶۱و ص ۲ج 

لله عنه متولد و در سال ، در زمان خلافت عثمان رضی ابن صفوان المكي، القرشي -أسلم  -شيخ الإسلام أبو محمد عطاء بن أبي رباح  - 2
ه الزبير وعبد الله بن عمر وزيد بن أرقم وغير  عبد الله بن عباس وعبد الله بنهـ وفات نموده یک از تابعین فقهي بود که علم را از  ۱۱۴

 (. ۶۷۵، ص ۱۰، ج موسوعة سفير للتاريخ الإسلامياموخت )

 . ۱۳۴، ص ۸قرطبی، جامع الَحکام القرآن، ج  - 3

الناشر: دار الكتب ، اللباب في علوم الكتاب، هـ(775سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )المتوفى: أبو حفص  -
 . ۸۷، ص ۱۰، ج هـ 1419الطبعة: الول، ، بيروت –العلمية 
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بأحوال  ولعل الفقهاء الذين قرروا إباحة القتال في الشهر الحرم، قدا استمدوا حكمهم مما ذكرنا متأثرين
زمنهم، فإنه بعد أن اتسع الفتح الإسلامي صار جند المسلمي في مذأبة من المم المعادية تنتهز الفرص من غير 
هوادة أو مهادنة، فإذا رأوا المسلمي قد أغمدوا القُضب في أجفانها انقضوا عليهم، وأتوهم من مأمنهم، بل لعلهم 

هد الصديق والفاروق، وامتدت في عهد ذي النورين، لم تغمد وجدوا أن الفتوحات الإسلامية التي تمت في ع
فيها السيوف في الشهر الحرم، لنها كانت حربا ممتدة مستمرة موصولة غير مقطوعة، فحسبوا أن تحريم 
القتال في الشهر الحرام قد نسخ؛ ولكنا إذا قيدنا التحريم بالَبتداء وفي غير حال مباكرة العداء بالَعتداء، 

والصحابة من غير تضارب يسيغ النسخ، والله  -صلى الله عليه وسلم  -نصوص سائرة مع عمل النبي نجد ال

سبحانه أعلم بالصواب. ولماذا حرم الله سبحانه وتعال القتال في الشهر الحرام؛ يظهر لي أن السبب في ذلك 
 :أمران جليلان

جُّ أاشْهُر  أحدهما: تأمي السبل في الحج، ذهابا وجيئة؛ ولذلك كان أكثر  ها أشهر الحج، كما قال تعال: )الحْا
. . .(، فمنع القتل فيها تأمينا للسبل، ولمن بيت الله الحرام، وأما رجب الذي بي جمادى وشعبان  ات  معْلوما
فقد كان شهر الَعتمار، فيه تؤدى العمرة المندوبة انفرادا، وعلى هذا يكون تحريم القتال في الشهرالحرام 

لنْاا ليتحقق ا عا لامْ ياراوْا أانَّا جا لمن الكامل للبلد الحرام ولحرم الله الآمن إل يوم القيامة، كما قال سبحانه: )أاوا
وْلهِِمْ. . .( يتُاخاطَّفُ النَّاسُ مِنْ حا  .حرما آمِن ا وا

صلى الله  -النبي ولعل الفقهاء الذين قالوا: إن تحريم القتال في الشهر الحرم قد نسخ لَحظوا هذا المعنى، لن 
قبل أن ينتقل إل الرفيق العلى صارت الصحراء العربية بوبرها ومدرها كلها تحت سلطانه، وفي  -عليه وسلم 

ظل الله، فصار الحجيج يصلون إل البيت الحرام آمني، ولو كان القتال دائر الرحى في غير البلاد العربية، 
ستوفى أغراضه والغاية منه؛ واستنبطوا مع ذلك من نصوص فظنوا النسخ، لن التحريم حينئذ يكون قد ا
 .وحوادث ما يزكي ذلك وينميه، على نظر في ذلك

وثاني المرين اللذين نظنهما حكمة التحريم: أن الإسلام يكره القتل والقتال، وهو في نظره أمر بغيض لَا يلجأ 
هُوا كرُهْ  إليه إلَ عند الَضطرار، وإن النفوس السليمة تقر ذلك، ولذلك قا لايكُْمُ القِْتاالُ وا  ل سبحانه: )كتِبا عا

لَّكُمْ. . .(، فكان من حصر القتال في أضيق دائرة أن يتفق الفريقان على إلقاء السلاح أمدا معلوما في أثناء القتال 
تها، فيكون التفاهم والسلام وحقن الدماء. وإذا كان  ثمة لعل العقول تثوب إل رشدها، والنفوس تهدأ حدَّ

أشهر يحرم فيها، ويرتضِ الفريق الآخر ذلك التحريم حقنا للدماء فيها، فإنها ستكون هدنة في أوار الحرب، 
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ولعلها تكون نسيم السلام؛ ولقد لَحظ الناس بالتجارب المستمرة أنه ما كانت هدنة في حرب ضروس إلَ فلَّت 
 .حدتها، وأضُْعفات شرَّتهاا؛ والله عليم بذات الصدور

، تحت تأثير شرايط زمانه خود، حكم خود را کردندحرام  یها به جواز قتال در ماه اقراركه  فقهاييشايد 
 .باشداز آنچه ذكر كرديم گرفته 

متخاصم قرار گرفتند و فرصت  یاز ملت ها یسربازان مسلمان در گروه ،یفتوحات اسلام وسعتپس از 
که مسلمانان  دندید یاگر مشمردند  متیغنی( )همراهي کردن، همرا رفتنها را بدون اغماض و مماشات 

گرفتند. ممکن  یو آنها را از امان خود مکنند  یخود غلاف کرده اند، به آنها حمله م نیها را در آست لهیم
داده است، در زمان  رضِ الله عنهمو فاروق  قیکه در دوران صد یباشد که فتوحات اسلام افتهیاست در

 رایکردند، ز یحرام غلاف نم یدر ماه ها رهایآن شمش یکه در ط باشد هافتیگسترش  نیسلطنت ذوالنور
 جنگ در ماه حرام لغو شده تیبود که ممنوع نی، و فرض بر ابود بود و بدون وقفه یطولَن ،جنگ مستمر

که نصوص  میشو ینه در مورد حمله دشمنان، متوجه م میرا به ابتدا محدود کن یاما اگر نه .تاس )نسخ(
 زیکه نسخ آن را جا ی. تناقضنکهیو آله و سلم و صحابه سازگار است، بدون ا هیالله عل یصل امبریبا کار پ

 یحرام نه هاست داناتر است. چرا خداوند متعال از جنگ در ما حیمتعال به آنچه صح یکند و خدا یم
 بزرگ است: زیامر دو چ نیا لیدلرحمه الله(  أبو زهرة)کرده است؟ به نظر من 

نچه به این اساس اکثر این روزها ماهای حج است چناآمد  در وقت رفت و ،ین راهای حج استتأم -اول
ات  )الله تعالی فرمود:  جُّ أاشْهُر  معْلوما برای امن بیت  سفر و هم تأمینها برای پس منع جنگ درین ما 1(الحْا
تنها  مستحب عمره است.ها ه ماه عمر  ،ان استمگر ماه رجب که در میان جمادی و شعب .الله الحرام است

تا  امن کامل در بلد الحرام که تا میباشد. ازین نگاه تحریم قتال در ماهای حرام ثابت ،درین ماه ادا میشود
يتُاخاطَّفُ النَّاسُ مِنْ ﴿چنانچه الله تعالی فرموده:  روز قیامت متحقق شود. لنْاا حرما آمِن ا وا عا أاوالامْ ياراوْا أانَّا جا

وْلهِِمْ  که مردم را در اطراف  یدر حال میآنها( قرار داد ی)برا یامنرا  که ما حرم  دندیند ایآترجمه:  2﴾حا
 !ند؟یربایحرم( م نیا رونیآنان )در ب

                                                           

 . ۱۹۷البقره: آیه  - 1

 . ۶۷العنکبوت: آیه  - 2
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)یعنی  معنا شده بودند نی، متوجه اه استشد نسخحرام  یدر ماه ها تحریم قتالگفتند:  یکه م فقهایی دیشا
 یاعل قیرف یسلم به سو و  هیالله عل یصل امبریپ نکهیقبل از ا رای، ز(است امن برای حج و عمره و سفر آن

و  جل جلالهسایه رحمت الله  صحرای عرب چه خانهای گلی وچه خانهای پشمی درتمام  حرکت کند، 
، هر چند جنگ در دندیرسمی در امان  الحرام تیبه ب اج، پس حجدندبو  صلی اللهالله تحت سلطه رسول 

به اهداف و مقصود  یصورت نه نیدر ا راینسخ شد، ز ردنمی ک، پس گمان بودمی عرب  یاز کشورها ریغ
کند و  یرا پاک م نیا یز ی. اما از نصوص و حوادث استنباط کردند که با توجه به آن چه چدیرس یخود م

 دهد. یم وسعهت

و آن در نظر  رد.اسلام قتل و قتال را بد می پیندا ینکها ،ن گمان میکنیمآ  را در که حکمة تحریم دوم: أمر 
و بتحقیق نفوس سلیمة به  ،به آن توجه ندارد قت اضطرار و ضرورتاسلام جز و  اسلام امر مبغوض است.

لايكْمُُ القِْتاالُ واهُوا كرُهْ  ﴿الله تعالی فرموده:  به این اساس اقرار می کند. این موضوع  1﴾...لَّكُمْ  كتبِا عا
برخیها در یک پس قتال را  نیستید. حالکه شما خوش بین به آنگردانیده شده به شما قتال در  فرضترجمه: 

معلوم در  مانبه انداختن سلاح برای ز  بر اینکه متفق شوند دو گروه متخاصم هند.دائره تنگ قرار مید
و نفسها به دنبال مصلحت در پی یک  ن بخواهند.آ  را در مصلحت شاید عقلها موفقیت و جریان جنگ

 جلوگیری به عمل آید. خونها از ریختن متی به وجود آمده وورت تفاهم در سلا یند. پس درین صدیگر بیا
گروه دومی در ما های حرام  و ن ها حرام است.آ  جنگ در و چون ماهای حرام دارای چنین عظمت باشد

مصالحة  پس عنقریب است که به میان بیاید از جهت خون ریزی در ماهای حراماین حرمت را نمی پسندن 
ز جنگ و شاید این این باعث سلامتی و دلسردی شود ا و ممکن است جنگ تشد یزی در زماناز خون ر

درجر  .ګفته اندمستمر خویش  دار وجربه دوامو برخیها بنا به ت کار باعث آرامش و سردی جنگ شود.
ن و ضعیف میشود شاخها آ نابود میشود تیزی  مگر اینکه نیست لحهیان شدت جنگ و حرب مهلک مصا

  والله تعالی دانا است به صاحبان دلها. نآ نهای و دام

                                                           

 . ۲۱۶البقره:  - 1
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( تعالت كلمات الله؛ تلك حكمة بالغة، وكلمة جامعة لكل ما سبقها من معان  في القتال  اص  ات قِصا الحُْرمُا )وا
ومبينة لمقاصد الإسلام في علاقات المسلمي مع غيرهم، وعلاقة بعضهم ببعض في اجتماعهم، وهي قضية خلقية 

 .تقبلها العقول السليمة، وتقرها الخلاق القويمة سليمة صحيحة

والحرمات: جمع حرمة، كما أن الحجرات جمع حجرة؛ والظلمات جمع ظلمة، والحرمة المر الذي حرمه 
الله ومنع انتهاكه، والقصاص من معانيه المساواة، وتتبع آثار الجريمة بالعقوبة، ومعنى القصاص في الحرمات 

ات بمثل ما فعل، وأن يكون العقاب من جنس العمل، وألَ يقيد المعاقب بحرمة انتهكها أن يعامل منتهك الحرم
الجاني، فإذا انتهك الجاني حرمة النفس بقتلها، لَا يتقيد المعاقب بحرمة نفسه، بل يقتص منها، لنه إذا انتهك 

( في حرمة غيره بقتل أو اعتداء فقد أباح من حرماته مقابل ما انتهك. ومعنى قوله تعا اص  اتُ قِصا الحُْرمُا ل: )وا
أن ما انتهكوه من حرمة النفس بقتلها وفتنتها عن دينها، وحرمة البيت الحرام التي انتهكوها  (1) هذا المقام

يعامل بالقصاص  بإخراج أهله منه وصدهم عنه، وقتالهم فيه، وحرمة الشهر الحرام إذا انتهكوها، كل هذا
ه من حرمات في حق غيرهم. يقتص بمثله منهم ولَ تحترم فيه حرمة لم يحترموا والمساواة والعدل؛ فما انتهكو 

 .مثلها في غيرهم

وذلك قانون شامل يعم ولَ يخص؛ ينظم العلاقات الدولية، كما ينظم التعامل في المجتمع الإسلامي؛ فمن اعتدى 
لنفسه من نفس غيره وماله؛ والمعتدي على غيره في ماله، أو نفسه أو بعضه، أباح الحاكم من نفسه وماله ما أباحه 

                                                           

ا في هذه القضية عند تطبيقها تطبيقا جزئيا، ويختلفون في حل ما يثيرونه بتطبيقها عليه: ومن هذه المور التي يثير الفقهاء بحوث -(  1)
يثيرونها. أيسوغ للشخص أن يقتص لحقه بغير أمر الحاكم؟ لقد اتفقوا على أنه في الدماء لَا يسوغ ذلك قط؛ بل لَبد من حكم الحاكم 

اغتصبت أو أنكرت فهل يسوغ أخذها من غير حكم؟ بعض الفقهاء منع ذلك منعا مطلقا، ولكن أولئك ليكون القصاص؛ أما في الموال إذا 
ليسوا الكثرين، وجمهور الفقهاء على أن الشخص إن ظفر بعي حقه أو بمال من جنسه أخذه، ويكاد يتعقد الإجماع على الول، أما ما كان 

قة؛ فعلى ذلك الحنفية والشافعية وأكثر المالكية، وأما إن ظفر بغير جنسه من مال مغتصبه، من الجنس فالكثرون على الجواز ما دام لَا يعد سر 
  .فقال بعضهم يسوغ، وبعضهم لَ يسوغ، وهو المعقول حتى لَا تكون أمور الناس فوضِ

بر آن اختلاف دارند: از  آن قیکنند با تطب یو در حل آنچه مطرح م کرده،  قیموضوع تحق نیدر ا یجزئ قیفقها به هنگام تطبترجمه: 
 یبرا یهیتوج چیکه ه رفتندیاست که انسان بدون دستور حاکم قصاص کند؟ آنها پذ زیجا ایکنند. آ یمسائل است که مطرح م نیجمله ا
 گرفتن ایانکار شود، آ ای، اگر غصب اموالباشد تا امکان قصاص فراهم شود. در مورد  دیحاکم با کموجود ندارد. بلکه ح یز یخونر

اند که اگر انسان  دهیعق نیفقها بر ا تیو اکثر ستندین تیاکثر یکنند، ول یم یاز فقها مطلقا  نه یاست؟ برخ زیآن بدون قضاوت جا
اتفاق نظر وجود ندارد. اول، ول آنچه از يك قسم است،  با  یو تقر ردیگ یم آورد،مشابه آن را بدست  یمال ایرا که استحقاق دارد  یز یچ

مبنا هستند و  نیها بر ا یها و اکثر مالک یها و شافع یين عقيده اند كه تا زمانى كه دزدى محسوب نشود، جايز است; حنفاكثريت بر ا
معقول است  نیو ا ستین زی. که جاندیگو یم یگفتند حلال است و بعض یاز همنوع خود تصاحب کند، بعض ریاگر از مال غاصب غ

 تا امور مردم دچار هرج و مرج نشود.
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على المسلمي من الدول يعامل بقدر اعتدائه، وبطريقة اعتدائه، وفي زمان اعتدائه ومكانه؛ فإن انتهك حرمة 
الزمان فليس له أن يستمسك بحرمتها، ومن انتهك حرمة المكان قتل فيه، ومن اعتدى بنوع من الَعتداء عوقب 

ا بمثله إلَ أن يكون أمر ا لَا  على ما  - يحله شرع الله، ولَ تحله الطبائع السليمة؛ كالمثلة، وقتل من لَا يقاتل أبد 
 .سنبي إن شاء الله تعال

 ) اص  ات قِصا الحُْرمُا در  است لغةو یک کلمة جامعة و با است جل جلالهعالی و بلند الله  کلمات این)وا
 در ارتباط مناسبات ده است برای مقاصد اسلامبیان کننو  ماقبل نچه گذشت در بحثچنا قتال. ارتباط به

و این  میشود. در اجتماع شان به بعض شان تنظیم بعض شان مناسبات با درین جا و مسلمانان با غیرشان

ن اقرار آ یم آنرا قبول می کند. و اخلاق قویمة به قضیة فطری و سالم و صحیح است که عقلهای سل یک
 . استمناسبت لَزم  اشتنمیکند. در میان انسانها بر قرار د

وحرمت  و ظلمات جمع ظلمة است. چنانچه حجرات جمع حجر است. است. مةجمع حر  :حرمات و  
منع نموده حتک حرمت را نسبت  ،1مردم حرام گردانیده است به نراآ  بی حرمتی چیزی است که الله تعالی

 یکند و معنا یا مجازات دنبال مرا ب تیاست و اثرات جنا مساواتآن در  یاز معان یکی قصاصو  به آن.
شود و آن مجازات  یداد رفتار م یکه انجام م یاست که نقض تقاضا با همان کار  نیمجازات در پناهگاه ها ا

و اگر  ندک یرا که مرتکب نقض شده است محدود نم تیممنوع نیکار است ، و مجازات ا تیاز جنس
طور  نیکند ، بلکه ا یت حرمت خود را محدود نممرتکب با کشتن آن ، حرمت روح را نقض کند ، مجازا

 یشود ، پس در ازا یحمله به آن نقض م ایبا کشتن  گرانیاگر حرمت د رایاست از آن گرفته شده است ، ز
 .کند یخود را مجاز م ینقض کرده بود ، حرمت ها یآنچه که و 

اص  )و معنی این قول الله تعالی: که  الحُْرمُاات قِصا هتک  که به این معنی است اشاره جادر ین  است. (وا
در دینش و حرمت بیت الله الحرام که بی  ختن اوبه قتل آدمی و در فتنه اندا برابر نفس در حرمت کردن

                                                           

، م 2010الطبعة: الول، ، القاهرة  -الناشر: مكتبة الآداب ، المعجم الَشتقاقي المؤصل للفاظ القرآن الكريم ، محمد حسن حسن جبل  - 1
 .الحُرمْة ما مُنِعْتا من انتهاكه: من انتهك حرمتك نلتا منه مثل ما اعتدى عليك. ۴۱۸، ص ۱ج 

طور که او بر شما تجاوز کرده او را مجازات هر که حرمت شما را تجاوز کند، همان: دیشویاست که از آن منع م یز یحرمت چترجمه: 
 کرد. دیخواه

ا: ۷۱الرازی، مختار الصحاح، ص  ا لَا ياحِلُّ انتِْهااكهُُ واكاذا ةُ( ما  .رهیو غ ستین زیآنچه تخلف از آن جا، یعنی: وا )الحُْرمْا
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و جنگ کردنشان در  و منع نمودن شان از بیت الله استن را از خانهای شان آ دن و کشیدن اهل حرمتی کر 
 که در بی حرمتی نپس آ  به عدل است. و مساوات قصاص همعامل و احترام نکردن ماهای حرام همه حرم

مطابق  یعنی در برابر هر جرم از ایشان مثل آن قصاص گرفته میشود. در حق غیرشان مقدسات میکنند.
 ن مثلکه ایشان در حرم غیر شان را احترام نکردن.آ  در و احترام کرده نمیشود جرم خویش مجازات شوند.
قسمیکه  این گونه تنظیم میشود سبات دولتها هممنا .نه یک قانون خاص ستو این یک قانون همه شمول ا

یا در جان غیرش  غیرش تجاوز بکندپس هر کسیکه در مال  میشود. تنظیم در اجتماع اسلامی معمولَ  امور
بل مال و جان او انتقام ئز میداند که در مقاکم جاپس حا یا در بعضی مال غیرش تجاوز کند. تجاوز بکند

 مکان وزمان  ،و طریقه به ایشان معامله میشود. نانمسلما کننده بر دولتهایبه قدر تجاوز تجاوز  و د.گیر 
پس لَزم نیست که او  پس اگر نسبت به زمانه هتک حرمت کرده باشد. وزش در نظر گرفته میشود.تجا

اگر هتک حرمت ولی  قتل نمیشود. به زمانه می کند یعنی اگر هتک حرمت به حرمت زمانه متمسک باشد.
 و کسی به یک . ن جا قتل شودآ  در در مکان هتک حرمت کرد.کسیکه و  قتل میشود. در مکان میکند

آن را حلال نکرده  جل جلاله که الله  مگر امر تجاوز کرد همچنان مجازات شود. نوع از انواع اعتداء و
 قتل آن برای ابد ناجائز است سیکهک و قتل کردن آنرا طبعیت سالم مانند مثله کردنحلال نداند  باشد. و

 اگر الله بخواهد بیان میکنیم آنرا.

( هي المعاملة العادلة التي تنظم الَجتماع الإنساني في دوله وآحاده؛ وليس من  اص  ات قِصا وإن قضية )واالحُْرما
؛ وإن الفضيلة في شيء أن تغل يد الفضائل عن حرمات خصمها في الوقت الذي استباح المبطل كل الحرمات

ذلك ليس له معنى إلَ نصر الرذيلة على الفضيلة، وخضد شوكة الحق ليأكله الباطل؛ وإن التسامح في هذه 
الحال هو شر ذرائع الرذائل، والقوة والقصاص في هذه الحال هو حماية الفضيلة وفل شوكة الرذيلة. . وهكذا 

لذي يمكن للباطل من أن يتغلب على الحق إلَ فضائل الإسلام دائما فضائل لها شوكة وقوة، ولَ تعد التسامح ا
 .الَستسلام والذلة

لايكُْمْ( هذا تخصيص بعد تعميم، أو تفريع بعد ذكر القا ى عا ا اعْتادا لايهِْ بِمثِلِْ ما لايْكُمْ فااعْتادُوا عا ى عا نِ اعْتادا عدة )فاما
ات الكلية، بذكر بعض القواعد الجزئية بالإضافة إليها، أو الخاصة بالنسبة ل الحُْرمُا ها؛ لن قوله تعال: )وا

( قضية عامة، كما بينا، تعم معاملة الدول ومعاملة الآحاد، وتنظم الَجتماع الإنساني وتنظيم الَجتماع  اص  قِصا
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في المة الواحدة؛ وهي قضية الفضيلة الإنسانية الموجبة التي تحمي نفسها من الرذيلة بالقصاص منها أيا كانت 
 .يا كان موضوعهاصورة الرذيلة، وأ 

لايكُْمْ( فهي تبي العلاقة الدولية بي ى عا ا اعْتادا لايهِْ بِمثِلِْ ما لايْكمْ فااعْتادُوا عا ى عا نِ اعْتادا  المسلمي أما قوله تعال: )فاما
وغيرهم؛ لن الخطاب فيها للمسلمي مجتمعي كدولة واحدة لها نظم حاكمة، وسياسة قائمة، يبي هذا 

على دولتهم في معاملة غيرهم به في حرب أو سلم، وفي منازلة أو مهادنة، فذكر الله سبحانه  الخطاب ما يجب
 .أن تلك المعاملة هي المعاملة بالمثل

اص  این و بدون شک در ا تُ قِصا الحُرمُا و  عیگی اجتماکه زند  است ل و مساواتجا معامله عد قضیه وا

کرده  نتخیا چیزی نیست که هیچ در فضلیتها و از جمله .تنظیم می کند مثل یک دولت انفرادی انسانی را
و مقابل آن در وقتی است که مباح دانسته باطل کننده همه  حرمات. که خصم ر مقابل فضائل ازد شود

 تا جایگا ه و منزلت حق وا قع میشود در مقابل فضیلة. و محرمات را و نیست این کار مگر کمک رذیلة
و قوت و  یع میشود.پوشی درین حالت بدترین وسیله برای صد ذرا و چشم نابود میکند او را باطل. که
م چنین فضائل اسلا یلة است. و همذابودی شوکت ر و سبب ن اص درین حالت حمایت از فضیلت استقص

ن باشد و بالَی حق غالب آ  امکان باطل در که تسامح و کت وقوت است.فضائل است که دائماا دارای شو 
 محسوب مشود. شدن و ذلة تسلیم مگر اینکه شود

لايكْمُْ ﴿  ى عا ا اعْتادا لايهِْ بِمثِلِْ ما لايكْمُْ فااعْتادُوا عا ى عا نِ اعْتادا فرع  ای ،)ذکر شده( میپس از تعم حیتصر نیا ﴾فاما
مختص  ایعلاوه بر آن،  یاز احکام جزئ یاست، با ذکر برخ ی )والحرمات قصاص(پس از ذکر قاعده کل

اص  ) که میفرماید: ه تعالی استزیراکه قول الل به آن; الحُْرمُاات قِصا قسمکه بیان  این قضیة عامة است (وا
 و نظم در افراد است نسانی منظم میشود و تنظیم اجتما فرد و اجتماع امله ت و معاکردیم. معامله دول

و  کند. ه فضیلت انسانی است که واجب است که پرهیزواین قضیاجتماع انسانی در وحدت امت است.

یا اینکه  یلة است.ذآیا این یک رنگ و صورت ر  آن ائل به گرفتن قصاص ازذنگاه دارد نفس خود را از ر 
لايهِْ بِمثِلِْ ماا ﴿ که این عمل به جای خود است. اما درمورد این قول الله تعالی  لايكْمُْ فااعْتادُوا عا ى عا نِ اعْتادا فاما

لايكُْمْ  ى عا میان حکومت و مسلمین و غیره است. زیرا که خطاب  در تعامل این بیان کننده یک نوع  ﴾اعْتادا
باشد. این  ئمهو سیاست قا کمیتت واحدةکه دارای نظم حامثل یک دول مسلمین است. اینجا برای اجتماع
آن در جنگ یا در صلح.  شان توسط که واجب است به دولتشان در معامله غیر انچه را خطاب بیان میکند
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که به تحقیق این معامله معامله  پس الله تعالی فرمود: دن است.کر دن و یا دوستی یا به یکدیگر فرود ام
  با المثل است.

لايكُْمْ( أن من يعتدي عليكم من أمم  ى عا ا اعْتادا لايهْ بِمثِلِْ ما لايْكُمْ فااعْتادوا عا ى عا نِ اعْتادا ومعنى قوله تعال: )فاما
ات دولتكم أو إلح اق أذي بجماعتكم، بحرب يشنها عليكم، أو مصادرة غيركم بانتهاك حرمة من حرما

لمتاجركم، أو ترصد في الطرق التي تسلكها قوافلكم أو سفنكم، فعاملوه بالمثل، وأنزلوا به مثل ما ينزله بكم؛ 
وإن انتهك. حرمة مكان فانتهكوا منه مثل ما انتهك من غير تحرج في ذلك ولَ تأثم، فإن هذا ما تقضَ به 

 .ة والمعاملة بالمثلقواني المساوا

وهنا يثير العلماء بحثا لفظيا: كيف يسمى المقابلة بالمثل اعتداء؛ إن الَعتداء هو الَبتداء، أما العقوبة أو المقاومة 
فهي عدل وانتصار، لن مقاومة الظلم هي عي العدل، فكيف تسمى اعتداء؛ وقد أجابوا عن ذلك بأن المشاكلة 

يِّئاة  مثلْهُاا. . في الفعل التي تقتضيها المما يِّئاةِ سا زااءُ سا ثلة سوغت أن يسمى الفعل باسم نظيره، كما قال تعال: )واجا
.(، وإن ذلك لَا يمنع الحقيقة، لنه وإن تشاكلتا الفعال والوصاف المنبعثة من الفاعل مختلفة، فالفعل الول 

، والثاني ليس في حقيقته   .اعتداء، لنه انبعث عن عادل، وكان عدلَاعتداء لنه صدر عن ظالم، وكان ظلما 

ا وإيراد ا، وجواب ا وردا؛ وعندي أن تسمية مقاومة الَعتداء بمثله اعتداء، إذا  هذا مرمى ما قاله العلماء اعتراض 
كانت المقاومة حربا ونزالَ، فيه إشارة إل معنى إنساني جليل، وهو أن القتل في كل صوره وأحواله، ولو كان 

فيه اعتداء على النفس الإنسانية التي حرم الله قتلها بغير نفس أو فساد في الرض، وأنه عمل خطير  ردا لمثله،
تقشعر من هوله البدان، ولَ يصح الإقدام عليه إلَ إذا اضطرت الفضيلة والخلاق إليه؛ وإن الإقدام عليه 

ف القاتل فى القتل؛ لنه في أصله ذاتها، يقدر بقدرها. فلا يسر  يكون كالإقدام على الضرورات المحظورة في
محظور ممنوع كأكل الميتة لَا يباح إلَ للضرورة، ولَ يصح للمقاتل باسم الإسلام أن يسرف في القتل ما أْمكنه 
الَنتصار بدونه؛ ولعل هذا المعنى الجليل هو الذي جعل عمر الفاروق الذي كان ينظر بنور الله يكره قتال 

ا " ويعجب بقتال عمرو بن العاص الذي فتح مصر بأقل ما يتصور  خالد بن الوبيد، ويقول: " إن في سيفه لرهق 
  "من الدماء، ويقول " إن حربه رفيقة

لايكُْمْ ﴿ و معنی این قول الله تعالی که    ى عا ا اعْتادا لايهِْ بِمثِلِْ ما لايكْمُْ فااعْتادُوا عا ى عا نِ اعْتادا به این  است. ﴾فاما
 یعنی غیر امت اسلام خودتان غیر ومردم تجاوز بکند.بر شما از امت هر کسی  که بدون شک اشاره است

شما  یشان بات به یک جماعت شما توسط جنگ که ایا به رسانیدن اذی حرمتی از حرمات دولت تانبه بی 
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 یا به چشم دوختن ایشان .برابر شما شان در شما توسط جنگیدن شدن مندیا به تاوان دار وخسار  میکنند.
پس به ایشان  .به آن راها ای شما میروندیکه کشتی هیا به را ها فله شما به آن راه میروند.راهای که قابه 

 ایشان آنچه به سر و فرود آرید به سر .ندنجام دهید انچه به شما انجام دادو به ایشان ا المثل نمودهمعامله با 
شما هم به  ند هتک حرمت در مکانی کردر به شماو اگ این را معامله باالمثل گویند. .ندشما فرود آورد

یعنی در مجازات نمودن در حق متجاوز  ینکه تجاوز و گناه را مرتکب شویدبدون ا ایشان چنین رفتار کنید.
ماء درین جا یک و عل .ین چیزی است مطابق به قوانین برابری و معامله باالمثلپس ا تجاوز نکنید. غلو و

اما هر چه مقاومت و  .المثل مسمی به اعتداء شده استگونه مقابله با که چ بحث لفظی را سزاوار دانستن

پس چگونه به  عین عدل است. چون مقاومت در برابر ظلم بت عدل و نصرت و کمک کردن است.عقو
اب دادن که مشابهت در فعل که بالمثل جو  ایاز این عمل یعنی: جز به تحقیق  و اعتداء مسمی شده است.
چنانچه الله تعالی فرموده است.  خود مسمی شود. روا نیست که به اسم نظیر دتقاضای مماثلة رامیکن

یئةُ میثلهُااواجا ﴿ یئة  سا از  افعال و اوصاف صادر شده زیرا حقیقت نیست و این موضوع دور از 1﴾...زااءا سا
 و در و فرد ظالم است. که از ظالم صادر شده است زیرا است پس فعل اول اعتدا فاعل مختلف است.

 .2است نه اعتداء آن انتقام و که آن از عادل نشأت کرده است زیرا حقیقت عمل دوم اعتداء نیست.

 که نزد من نام میفرماید: رحمه الله أبو زهرةو  ګفتند،ورد  این لفظ بود که علماء از روی اعتراض وجواب 
اشاره به این است  رین جامقاومت جنگ و جدل باشد. د وقتکه اری مقاومت اعتداء باالمثل اعتداء استګذ

                                                           

 .۴۰الشوری: آیه  - 1

لايكُْمْ﴾آیه  این علماء کرام در باره - 2 ى عا ا اعْتادا لايهِْ بِمثِلِْ ما لايكُْمْ فااعْتادُوا عا ى عا نِ اعْتادا ، تاویلات ګوناګونی دارد که مشترکا  این عبارات ﴿فاما
را بیان نموده است که عدوان اول ظلم است، و دوم ظلم نیست بلکه جزا است و جزا هیچګاه ظلم نیست، در حالیکه در لفظ همسان 

لايكُْمْ ]البقرة: وقو باشد.  ا اعْتادى عا لايهِْ بِمِثلِْ ما لايكُْمْ فااعْتادُوا عا نِ اعْتادى عا فالعدوان الول: ظلم، والثاني: جزاء، والجزاء لَ يكون  [:194له: فاما
الناشر: دار ، لقرآنتأويل مشكل ا، هـ(276أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى: ) ظلما، وإن كان لفظه كلفظ الول.

 .(۱۷۱، )ب، ت(، ص لبنان –الكتب العلمية، بيروت 

لايكُْمْ(در باره تفسیر این آیه می فرماید:  الزجاج همچنان ى عا ا اعْتادا ى عالايكُْمْ فااعْتادُوا عالايهِْ بِمِثلِْ ما نِ اعْتادا : )فاما ،  وكذلك قوله عزَّ وجلَّ
إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق ) ءا في اللغة باسم الذنب ليعلم أنَّه عقاب عليه وجزاء به.فالول ظلم والثاني ليس بظلم ولكنه جي

 (.۹۰، ص ۱، ج هـ 1408الطبعة: الول ، بيروت –الناشر: عالم الكتب ، معاني القرآن وإعرابه، هـ(311الزجاج )المتوفى: 

زااقرطبی رحمه الله در تفسیر این ایه می فرماید:  الجْا ، لِانَّهُ حاقٌّ واجابا وا اء  اصُ لَا ياكوُنُ اعْتدِا القِْصا . وا يِّئاة  )جامع  احکام  .ءُ لَا ياكُونُ سا
 .(۲۰۸، ص ۱القرآن ج 



 

115 

چه رد بمثل  و اگر و این عمل در هر صورتش و در هرحالتش قتل است که معنی انسانیت بزرگ است.
در زمین فساد  وبدون حق حرام  الله تعالی قتل آن رادرین عمل تجاوز به نفس انسانی است. که  باشد.

 و اقدام کردن به آن لَزم نیست. ود میایدوآن یک عمل خطیر است که در جانها لرزه به وج خوانده است.
کردن به و اقدام کردن به آن مثل اقدام  ق به آن.و اخلا « برتری»رده شود به فضیلت مگر اینکه مجبورک

 ؛در قتل اسراف نشود از جانب قاتل و  اندازه کرده میشود به اندازه خود.، ضرورات مبرم است در ذاتش
در حالت مثل خوردن گوشت خود مرده که جز  محظور است ن عمل در اصلش ممنوع وکه ای زیرا

به نام اسلام در جنگ اسراف  ئز نیست قتال کننده را کهوجا ده نمیشود.ضرورت در دیگر اوقات خور 

رضی باشد كه عمر فاروق  یعظيم همان چيز  یهمي معنا شايد ن ممکن باشد.آ  تا وقتکه انتصار در کند.
 یو مبود متنفر رضی الله عنه  لیدخالد بن الو  کردن نگريست از جنگ ه به نور خدا ميرا كالله عنه 
را که مصر را با  رضی الله عنه بن العاص 2عمروجنگ  او .1است سختی و تیزیاو  ریشمش در: ګفت
 است. می: جنگ او ملاګفت یو م کرد یم نیکه بتوان تصور کرد فتح کرد، تحس یخون نیکمتر

نِ اعْتادا  لايْكُمْ( وقوله سبحانه )فاما ى عا ا اعْتادا لايْكُمْ فااعْتادُوا علايهِْ بمثلِْ ما هو القاعدة العامة للقانون الدولي  (3)ى عا
في الإسلام في السلم والحراب معا؛ فمن لم يعتد على المسلمي، وترك دعوة الإسلام الحق تسير في مسارها، 

                                                           

عام النشر: ، الناشر: دار الفكر، البداية والنهاية، هـ(774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  - 1
 .۳۲۲، ص ۶، ج هـ 1407

عمرو بن العاص بن وائل السهمی القرشی، ابو عبدالله، فاتح مصر، صحابی بزرګ و یکی از عظماء عرب بخصوص قریش می بود،  - 2
فکر خود فتح نمود،  ، ومصر را با لیاقت رضی الله عنه ق هـ متولد شد، در سال حدیبیبه ایمان اورد، در زمان خلافت عمر ۵۰در سال 
 (. ۳۹۷۱، رقم: ۲۳۲، ص ۴حدیث روایت شده است )ابن اثیر، اسد الغابه، ج  ۳۹هـ در قاهره وفات نمود.از او  ۴۳در سال 

 طبق الفقهاء هذه الفقرة من الآية الكريمة على حوادث جزئية، مما يجري بي الناس: - 3

ولو كان عصا أو نارا؟ قال الشافعى إن القود يكون بالآلة  منها هل يشترط في القصاص إذا كان قتلا أن يكونْ بالآلة التي قتل القاتل بها -أ 
 تماما؛ لن الممائلة توجب ذلك. وقال مالك مثل قوله إلَ أن يؤدي ذلك إل التعذيب. وقال الحنفية القود بالسيف دائما. .

إن كان مثليا وجب المثل، والمثلى عند الحنفية أنه من أتلف مالَ لغيره قال أبو حنيفة وأصبحابه والمالكية: إن كان قيميا وجبت القيمة، و  -ب 
لَ عند المكيل والموزون والعددي المتقارب، واقتصر المالكية على المكيلات والموزونات، وقال الشافعية عليه دائما المثل ولَ يعدل عن المثل إ 

 ا وحدة التقدير وهي المماثلة في المعنى المتحققة دائما.عدم وجوده، يستوفى في ذلك القيمي والمثلي. وقال بعض العلماء القيمة تجب دائما؛ لنه

 داده اند: قیدهد تطب یمردم رخ م نیکه ب یرا در مورد حوادث جزئ فهیشر هیبند از آ نیفقها اترجمه: 
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ی رحمه عآتش باشد، شرط است؟ شاف ایکه قاتل با آن کشته شده باشد، اگر چه چوب  یا لهیقصاص، اگر با وس ایاز آن جمله، آ - الف
تفاوت که  نیهمان را گفت، با ا زیکند. مالک ن یتعصب اقتضا م رایشود. ز یماله  )کشتن( انجام  کاملا  توسط  قصاص که هگفت الله

 .می شود انجام ریبا شمش شهیهم )قصاص( :تگف یشود. حنف یموجب شکنجه م

واجب است  قیمت آن باشد، ارزش اریگفتند: اگر قدر مع انیلکو ما ارانشیو  فهیببرد، ابوحن نیرا از ب یگر یهر کس مال د نکهیا - ب
هم وزن، هم برابر، هم عدد و نزدیک )مشابه( به آن ګفته  انیبر طبق قانون است. حنف مثلباشد، همان واجب است، و  مثلو اگر 
 لهیکند مگر آن که عدم آن به وس ینم رییتغ مثلاست و  نطوریهم شهیگفتند که هم انیشافع واکتفا کردند  هم وزنیبه  انیو مالک است، 

 یحاصل م شهیهم ییاست و از نظر معنا نیواحد تخم رایواجب است; ز شهیهم)قیمت( از علما گفتند ارزش  یآن محقق شود. بعض ی
 (.۵۶۲۴، ص ۷ج  ، )ب، ت(، دمشق : دار الفکرناشر الفقه الَسلامی و ادلته، ، الزحیلی، وهبة بن مصطفی) شود.

  فی:تشریح اضا

جنایت قتل محسوب نمی شود مگر اینکه شخص قاتل مرتکب عملی شود که موجب مرگ )مقتول( شود. اگر به واسطه عملی که قابل 
انتساب به مرتکب نباشد، مرگ حادث شود یا عمل او از علل مرگ نباشد، مرتکب قاتل محسوب نمی شود. عمل مهلک ممکن است 

 (. ۲۵، ص ۲ج  التشریع الجنائي،عبدالقادر، عوده، گی، مسمومیت یا غیر از آن باشد. )ضرب و شتم، جراحت، ذبح، سوزاندن، خف

آلَت و ابزار قتل )کشتار( از نظر تأثیر بر بدن و تأثیر پذیری از آن از نظر قوت و ضعف با هم تفاوت دارند، لذا فقهاء هر یک از آنها 
 یکدیگر اختلاف دارند که بطور ذیل بیان می شود: را با حکم و تأثیر خاصی می شناسند. و در ترتیب آنها با

 اول: رأی احناف:

می شود و آن هر  استفادهغالبا  می کشد و از آن چیزی که برای کشتن  که آنچه  :قتل عمد تصریح کرد باره ابزاردر رحمه الله ابوحنیفه 
خواه از آهن و سرب و مس و . بدن را جدا می کند، یعنی اعضای بوجود می آوردیا خنجری است که در بدن زخم  کننده وسیله زخمی

در جراحت و چاقو  و یا هر چیز دیګر کهسوزن   .یا چوب معین یا سنگ معین و مانند آن مانند شمشیر و تفنگ و چاقو و نیزه باشد
که بریده  باشدمواد معدنی از آن  یا آهن و امثال و .نیزه بی دندان و مانند آن ،، مانند آتش و شیشه و ساقه نیاز آن استفاده می شودزدن 

، مانند ستون، داشته باشد که با افتادن آن شخص کشته می شود)پوست را می برید و گوشت را بریده می کند( یا وزنی  کننده باشد
 (.۵۶۲۵، ص ۷ج  الزحیلی، الفقه الَسلامی و ادلته،) مانند آن و پشت تبر ،ترازو وزن ترازو،

 :دوم: رأی شوافع و حنابله

شمس الدين محمد  الشربینی، نظر شافعیه و حنابله اینست که ابزار قتل غالبا  قتاله )کشتنده( باشد، خواه جراحت ایجاد کند یا خیر )
ج  المغني،عبدالرحمن محمد بن احمد، . ابن قدامه، ۱۷۵، ص ۲ج  المهذب، یحیی بن شرف، . النووی،۴ص، ۳ج مغني المجتاج، ، بن أحمد

 (.۵۸۷، ص ۵ج  کشاف القناع،، وتی، منصور بن یونس بن صلاح الدین . البه۶۳۷، ص ۷

 اما این ابزار از دو وجه خالی نباشد اول اینکه محدد و دوم اینکه مثقل باشد: 

:  آن چیزی است که مانند شمشیر، چاقو و مانند آن از هر فلزی مانند آهن، سرب، مس، طلا، نقره یا غیرفلز مانند شیشه، سنگ، المحدد
نی و چوب، بریده و وارد بدن می شود. که لبه برش دارد و مقرّر غلبه وقوع قتل را نمی داند، چنانکه اگر لَله گوش یا نوک انگشتش 

 (.۵۶۲۷ ، ص۷ج  الفقه الَسلامی و ادلته، ، وهبة بن مصطفی الزحیلی،را برید و بمیرد، عمدی بوده است )

یا دندانی برای ضربه زدن ندارد، اما ثقیل )ګرنګ( باشد مانند چوب یا سنگ. یعنی به : آن چیزی است که لبه ای برای جراحت المثقل
احتمال زیاد هنگام استفاده از آن، مرگ با آن اتفاق می افتد. این قتل عمد محسوب می شود که قصاص را واجب می کند. و اگر بار 

ج الفقه الَسلامی و ادلته،  وهبة بن مصطفی الزحیلی،بوده است )چیزی است که معمولَ  نمی کشد، قتل نیمه عمدی بوده و مستلزم دیه 
 (.۵۶۲۷ ، ص۷
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علاقة به سلمية خالصة، كالشأن مع النجاشي ملك وتستقيم على منهاجها من غير محاجزة بي الناس وبينها، فال
الحبشة؛ ومن اعتدى على المسلمي كانت العلاقة بينهم وبينه بقدر ذلك الَعتداء؛ سواء أكان الَعتداء في سلم 
اا يانكُثُ عالىا  ن نَّكاثا فاإِنمَّ أم لبس لبوس الحرب؛ وإذا عاهدهم أحد حفظوا عهودهم إلَ أن ينكث معهم )فاما

 .هِ. . .(نافْسِ 

ولكن الخصم إذا لم يكن له خلق قد يقع في أمور تضر بالخلق القويم، كأن ينتهك العراض في الحرب، أو 
يقتل الذرية الضعاف، أو الشيوخ الذين لَا حول لهم ولَ طول، فهل يعتدى بمثل اعتدائه، ويسلك الممسلمون 

 .مثل مسلكه؛ هذا ما بينته الجملة الآتية، وهو عدم الجواز

( ذيل الله سبحانه وتعال الآية الكريمة بهاتي الجملتي لكيلا  عا المُْتَّقِيا اتَّقُوا اللَّها وااعْلامُوا أانَّ اللَّها ما يندفع )وا
المقاتلون المسلمون في القتال فيضعوا سيوفهم على أعناق من يستحقها ومن لَيستحقها[. . وينزلوها في موضع 

اوزا الحد؛ لنه إذا اشتجرت السيوف، وكثرت الحتوف؛ قد تتجاوز البرء والسقم، فيقتلوا ويتج
فتكون في غير العدل؛ وقد يسايرون خصومهم في أذاهم فيقتلون الذراري أو الشيوخ أو الضعاف أو موضعها،

الرهبان والعباد في الصوامع كما يفعل خصومهم، أو يحرقون الزرع ويقتلون الضرع كما يعيث غيرهم في 
؛ فأمر الله سبحانه بتقوى الله في الحرب بأن يراقبوه وحده، ويخافوه وحده، ويلاحظوا التقوى الرض فسادا

في قتالهم؛ فإنه ينبغي أن تكون هي الوصف الملازم لهم في حربهم وسلمهم؛ فإن حولتهم الحرب إل أسود 
ا، أو يجب أن تكون كذلك كواسر، فليعلموا أن القلوب الإنسانية الدينية التي تخشِ الله ما زالت في إهابه

 .دائما

                                                           

 سوم: رأی مالکیه:

 ، مانند چوبقتل رخ نمی دهدیا آنچه معمولَ  با آن  ،مانند یک سلاح، و سنگین مثل سنگ قتل انجام می شودهر ابزاری است که با آن 
، يا قصد كشتن كسى را ه باشد ، بلكه فقط قصد ضربه كردن داشتشد یا خیرخواه جانی قصد قتل داشته با دیګر. ، شلاق و )عصاء(

یا شخص که می خواهد بقتل برساند قبل  .)عمرو( استاز او )زيد( است و سپس  این شخص که اراده قتلش دارد داشت كه معتقد بود
سم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الغرناطي، ابن جزي الکلبی، ابو القااز قبل به او معلوم باشد که در میان مردم معلوم باشد )

 (.۲۲۷ص القواني الفقهية، )ب، ط و ب، ت(، 

قتل عمد محسوب می شود و قصاص دارد. اتفاق افتاده باشد، در آن همه  تادیباگر ضرب و شتم از روی دشمنی یا عصبانیت بدون 
ضرب و  باشد ز خوردن و آشامیدن، خواه به قصد مرگ یا شکنجه یا جلوگیری ا کردن، خفقان، مسموم کردنسوزاندن، غرق  همچنان

الفقه  ، وهبة بن مصطفی الزحیلی،این قتل خطاء شمرده می شود ) بوده باشد، تأدیباگر کتک زدن به بازی یا  .شتم محسوب می شود
 (.۵۶۲۹ ، ص۷ج الَسلامی و ادلته، 
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لايكْمُْ ﴿و درباره این قول الله تعالی که  ى عا ا اعْتادا لايهِْ بِمثِلِْ ما لايكْمُْ فااعْتادُوا عا ى عا نِ اعْتادا یک قاعده  است.  ﴾فاما
پس کسیکه بر مسلمانها تجاوز  .یکجا جنگ در و هم هم در صلح برای قانون دولتی در اسلام ،عامة است

به  که تا .شتندرا به راه خود گذا داعیان اسلام یعنی: ترک نمود. به اسلام را حق را دندعوت دا و نکرد
اینکه درمیان مسلمین و  و استقامت صورت گیرد به راه راست بدون دعوت خوش را انجام دهند. آسانی

و امان دادن امن  یک نوع پس علاقة و مناسبت درین جا دیکر را به جنگ فراه خواند.یک در میان آن
قة پس علا  ر مسلمین تجاوز کردو کسیکه در براب .حبشهپادشاه  1نجاشیمانند حالت  خاص وصلح است.

باشد  صلح بر است که این اعتداء دربرا وز ایشان.ن انتقام است به اندازه همان تجادر میان مسلمین و ایشا
هدات صلح تجاوز و تخلف صورت و تعیعنی: چه در مواد  که پوشیده باشد لباسهای جنگ را یا در جنگ.

اگر بسوی مسلمین عهد  و هر گاه کدام فرد از ایشان یا چه در جریان جنگ تجاوز صورت گیرد. و گیرد
و اگر  سلوک نیک و رفتار خوب صورت گیرد بر ایشانبرا در .ندپا برجا بود و به عهد خود .بسته کرد

اا يا ﴿عهد خویش را شکستن  ن نَّكاثا فاإنِمَّ کند، تنها  یشکنمانیپس هر کس پترجمه:  2﴾...نكثُُ عالىا نافْسِهِ فاما
 ....شکسته است مانیخود پ انیبه ز

شود که به اخلاق حسنه لطمه  یینداشته باشد ممکن است مرتکب کارها دهیاخلاق پسند دشمناما اگر 
بدون د مسن درمانده و افرا ای ف،یکشتن فرزندان ضع ایدر جنگ،  (ناموساعراض )بزند، مانند تجاوز به 

 نیکنند؟ ا رمانند او رفتا دیمسلمانان با ایتواند مانند تجاوز خود مرتکب تجاوز شود. و آ یم ای، آقوت
 .ستین زیدهد و جا ینشان م ریاست که جمله ز یز یچ

عا المُْتَّقِيا  ﴿ لله تبارک و تعالی دو جمله را بیان مبارکة ا در ذیل این دو ایة ﴾وااتَّقُوا اللَّها وااعْلامُوا أانَّ اللَّها ما
ی مشیر هایشان را بر گردنهاش، و جنگ ازین موارددر  جنگ کننده گان مسلمین استفاده نکنند که تا کرده:

 و نگزارند شمشیر خود را در جای مناسب و غیر مناسبش. .گردن زدن مستحق وغیر مستحق گردن زدن
زیر شمشیر  و انسانها شمشیر ها باهم برخورد بکنند.زیرا وقتیکه  و از حد نگزرند. پس جنگ کنند.

                                                           

لله علیه وسلم ایمان اورده بود و به دین مقدس اسلام مشرف شده بود، و با اصحمة النجاشی بادشاه حبشه که در عهد پيامبر صلی ا - 1
مسلمانان که به سرزمین او هجرت کرده بود با نیکی برخورد کړ، و پیش از فتح مکه وفات نمود، و پیامبر صلی الله علیه وسلم با او نماز 

 (. ۱۸۸، رقم: ۲۵۲، ص ۱جنازه )غایبانه خواند( )ابن اثیر، اسد الغابه، ج 

 .۱۰الفتح: آیه  - 2
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و  عدالت صورت میگیرد. در جنگ بدون پس عمل از جای خود. به تحقیق تجاوز میکند شمشیر روند.
یا کهنه  کودکان قتل میرسانند. پس به برا بر خصم و مقابل شان به اذیت خود. گاهی رفتار می کنند در

 نهایشان چنانچه انجام میدهد مقابل شان.در عبادت خا عبادت کننده گان راسالَن یا ضعفاء را یا راهبان و 
 یعنی حیوانات شیر دهنده را. پستانداران را به قتل میرسانند و نند کشت و زراعت رایا به اتش میکشا

عبارت از فساد پیشه  د میکنند. یعنی چنانچه غیر مسلمانان تجاوز میکنندمین فساچنانچه غیر ایشان در ز 
که در وقت جنگ تنها رضای او را در نظر  تا تقوی نموده است. پس الله سبحانه و تعالی امر به گان است.
پس شأن  و در جنگ خویش تقوی را در نظر گیرند. و از موارد متذکره و ممنوعة خوداری کنند. گیرند.

پس اگر  یشان .به ا و صلح همرا در وقت جنگ باشد این است که باید این وصف و رفتار مناسب و لَزم
و دینی شان شود پس باید بدانند که به تحقیق قلوب انسانی  زشت ایشان باعث عمل زشت و رفتار جنگ

همواره این یعنی: موقف اسلام  یا اینکه همواره همین گونه جواب میدهد. سد.همیشه از الله تعالی میتر 
 راعمال خود متجاوز نباشد.است که باید مسلمین د

الإسلام عن قتل العسفاء وهم العمال الذين لَا يشتغلون بحرب، والذرية؛ كما نهى عن قتل الرهبان ولقد نهى 
الملازمي لمعابدهم، ولقد قال عمر بن الخطاب: اتقوا الله في الذرية والفلاحي الذين لَا ينصبون لكم الحرب. 

سوا أنفسهم لله، فذروهم وما زعموا وقال أبو بكر في الرهبان لقائد الجيش: وستجد أقواما زعموا أنهم حب
خالد بن الوليد أن يقتل الذرية والضعاف  -صلى الله عليه وسلم  -أنهم حبسوا أنفسهم له. ولقد خشِ النبي 

 .(1فقال لبعض أصحابه: " الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولَ عسيفا )

ضعاف والشيوخ الذين لَا يعينون في حرب فإن العدل ولكن قد يقول قائل إن أعداء الإسلام إن قتلوا الذرية وال
معاملتهم بالمثل، وإن ذلك يكون أنكى بهم، والنكاية الشديدة قد تدفعهم إل الخذلَن، أو على القل تمنعهم من 

كان  قتل من لَ يقاتلون؛ ونقول إن الإسلام أمر بقتل من يقاتل فقط، )والَ تازِرُ واازِراة وِزْرا أخُْراى. . .(، وما
الضعفاء ليقاتلوا، فما يسوغ في حكم أقوى أن يقتلوا؛ وإن تقوى الله في الحروب تقوى القلوب، والرأفة بعباد 
( فاستشعروا التقوى في  عا المُْتَّقيا الله تدني نصر الله؛ ولذلك قال سبحانه في ختام الآية: )وااعْلامُوا أانَّ اللَّها ما
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 تعتدوا في القتال، ولَ تقاتلوا من لم يرفع سيفا، فإن الله مع المتقي بالنصر حربكم، وادرعوا بها في قتالكم، فلا
 .والتأييد دائم ا؛ والله ولي الصابرين

انا ومكاانا مع  بيلِ اللَّه( بي سبحانه مشروعية القتال عند الَعتداء، ورد الَعتداء بمثلة قدرا وزما أانفقُوا فِي سا )وا
إن وقع من المشركي، أو المحاربي بشكل عام مثله؛ ولقد أخذ   أمر يخالفهملاحظة الدين وعدم الَسترسال في

بعد ذلك يبي ما هو عدة الحرب، وقوة الجماعة الإسلامية، ورباط بنيانها، وهو المال، فأمر الغنياء بإنفاق 
فاق المال على ذلك المال في سبيل الله أي في كل ما هو خير وبر، فإن كل خير وطاعة يعد سبيل الله سبحانه، وإن

هو قوة المة في سلمها، وقوة السلم هي عدة الحرب؛ وإن من الإنفاق في سبيل الله الإنفاق في الحروب، 

وإعداد العتاد الحربي، ولكن ذلك وإن كان قوة الحرب المباشرة، لَا ينفي أن قوة الحروب تعتمد على قوة 
ها، وأغنيائها وفقرائها، وذلك يكون بسد حاجة المعوزين، الوحدة في المة، وقوة الصلة بي ضعفائها وأقويائ

" أبغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون  -صلى الله عليه وسلم  -وإعطاء المحرومي، ولذلك قال النبي 
 .(1بضعفائكم " )

به  که کسانی هست رانو دهقانان و مزدو  ران منع نموده است.حقیق اسلام از کشتن دهقانان و مزدو و به ت 
به عبادت  نداز قتل راهبان که التزام دار  جل جلالهچنانچه نهی نموده الله  .ندجنگ و اولَد اشتغال ندار 

 و کودکان بارهاز الله بترسید در  .2فرموده است به مجاهدین رضی الله عنهعمر ابن خطاب  چنانچه شان
درباره  :3گفت لشکربه قائد  ضی الله عنهر و نیز ابوبکر  نکه جنگ را در مقابل شما بر پاه نمی کنند.دهقانا

خود را  یشان به خاطر اللها برو شوی که گمان کنند کهو شاید به قوم رو  س.بتر  جل جلالهراهبان از الله 
نبی علیه  تحقیقبه  و هلکه بخاطر الله خود را حبس نکردار ایشان را در حابګذپس  .ه استنگاه کرد

پس او گفت برای بعضی  ضعفاء ا بر حذر داشت از کشته شدن کودکان وی ترسانید السلام خالد بن ولید را

                                                           

مِعْتُ النَّبِي  - 1 : سا ردْااء قاالا ائِكمْ " ]رواه الترمذي:  -صلى الله عليه وسلم  -عانْ أبِي الدَّ فا ونا بِضُعا اا ترُْزاقوُنا واتنُصْرا اءاكُمْ فاإنمَّ فا ياقُولُ: " ابغُْونِي ضُعا
( وبنحوه رواه ابن جاه والنسائي[. ابغوني ۲۰۷۳۸( وأحمد: باقي مسند النصار )۱۶۲۴ما جاء في الَستفتاح بصعاليك المسلمي ) -الجهااد 
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ا» اصحابش ، والَا عاسِيف  يَّة  الدِِ بنِْ الوْاليِدِ فالاا يقُْتلُانَّ ذرُِّ قْ بخِا )برسید و  دیوندیبپخالد بن ولید ترجمه: با  1«الحْا
 را نکشد.به او بګوید( کودکان و عسیفاء 

 توانندیرا که نم یاو سالخورده فیو افراد ضع کوکانگر دشمنان اسلام که ا دیبگو یاما ممکن است کس
به تحقیق این کار مجروح  و .رفتار شود نطوریدر جنگ کمک کنند را بکشند، عادلَنه است که با آنها هم

یا حد اقل ایشانرا منع  ییرسوا لَن وشدید گاهی منتهی میشود به خذ  و مجروح کردن .است ایشان ساختن
امر  لکن ما میگویم که به تحقیق اسلام فقطو کسیکه جنگ نمی کند در برابر ایشان  از قتل کردن میکند

والَا تازِرُ واازِراةٞ  ﴿ فرموده: تعالی نان جنگ میکند. چانچه الله تبارک ودر برابر مسلما کرده به قتل کسی که

جنگ کرده  ضعفاء اینکه  ود(. )ترجمه: وهیچ کس بار ګناه دیګری را به دوش نمی کش 2﴾أخُراى   را وِز 
در جنگها تقوی قلب  جل جلاله تقوی مجال نمی دهد که کشته شوند. وتقوی الله پس حکم ،نمیتوانند
جل را به این اساس الله  جل جلالهنزدیک میکند نصرت الله  جل جلالهنرمش به بندگان الله  و ،است
عا المُْتَّقيا وااعْلامُوا أانَّ )  : فرموده است خر آیةآ  در جلاله و در  دی( پس در جنگ خود تقوا داشته باشاللَّها ما

نمی برافراشته  ریکه شمش یو با کسان دیپس در جنگ تجاوز نکن د،یجنگ از آن به عنوان زره استفاده کن
صابران  دوستاست. خداوند  بانیو پشت ی دهندهروز یاست و پ کوکارانیخداوند همواره با ن رایز ،جنګند
 است.

بيلِ اللَّهوا ) و رد وجواب  اعتداء بیان نموده است. قتال را در وقت عیتالله سبحانه وتعالی مشرو  (أانفقُوا فِي سا
که منافات با آن دارد، اگر از  یو عجله نکردن در کار  ،میباشدخود  و مکان به زمان اعتداء با المثل مطابق

معلوم میشود  (قتال عیتمشرو )بعد ازین  یق. و به تحقانجام شود یبه طور کل انیجنگجو ایمشرکان  یسو 
پس امر کرده  مال است. آن نا بنیان وقوةهما مسلمین میشود. جماعة اسلامی وکامیابی تچه سبب قو  که آن
همه ، خیر و نیکی باشدیعنی در هر آن چیزیکه  جل جلالهالله  هار  اغنیا را به خرچ کردن مال در است

                                                           

 .۲۵۶۵، رقم: ۱۳۳، ص ۲،ج الصحيحيالمستدرك على ، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري - 1
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ا» ، این حدیث را صحیح خوانده۲۸۴۲، رقم: ۹۴۸، ص ۲و همچنان ابن ماجه رحمه الله در سنن خود ج  ، والَا عاسِيف  يَّة  ، و «لَا تاقْتلُانَّ ذرُِّ
 .، این حدیث را صحیح ګفته است۳۱۴، ص ۲ه در السلسلة الصحیحة، ج الَلباني رحم
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قدرت ملت در آرامش آن  نهیزم نیدر ا مالخرج کردن ، و ل استمتعا یها و طاعت ها راه خدا یخوب
بخشِ از انفاق در راه خدا، انفاق در جنگ ها و تهيه تجهيزات ، قدرت صلح، قدرت جنگ است  و است.

نظامي است، ولي اگر قدرت جنگ مستقيم هم باشد، نافي اين نيست كه قدرت جنگ ها در گرو قوت 
و بخشش به  ازمندانین یازهایو آن رفع ن رش،یو فق یغن ،یو قو  فیضع نیاتحاد و قدرت است. ارتباط ب

ائكُِمْ، فاإنَِّكمُْ »: دیفرما یو آله وسلم م هیالله عل یصل امبریروست که پ نیز اا محرومان است. فا ابغُْونِي فِي ضُعا
ائكُِمْ  فا ُونا بضُِعا اا ترُْزاقوُنا واتنُصْرا جستجو کنيد؛ زيرا شما به خاطرِ ضعفا  مرا در ميان مستضعفانترجمه:  1«إنِمَّ

 .و مستضعفانِ خود ياری می شويد و روزی می يابيد

)والَ تلُقُْوا بِأيدِْيكُمْ إلِا التَّهْلكُاةِ( التهلكة بضم اللام: مصدر بمعنى الهلاك، كما قال أبو عبيدة والزجاج، وادعى  
 هذا، ولكن روي عن سيبويه كلمتان أخريان هما بعض علماء اللغة أنه لم يوجد مصدر على وزن " تفعلة " إلَ

تنصرة وتسترة، بمعنى نصر وستر. وقد جوز الزمخشري أن يكون أصلها " تهلكة " قلبت الكسرة ضمة، 
ككسرة الجوار قد تقلب ضمة فيقال: " الجُوار "، ومهما يكن فإن " التهلكة " إذا كانت بمعنى " الهلاك " في 

فرق دقيق اقتضَ العدول من لفظ الهلاك إل لفظ التهلكة كما هو الشأن في التخير  المال، فلابد أن يكون ئمة
من اللفاظ المترادفة في الكلام البليغ، ولو أن لنا أن نتلمس فرقا فهو أن نقول: إن التهلكة هلاك خاص، وهو 

شيئا، ولكن نتيجته تكون الذي يباشر سببه من ينزل به الهلاك، وربما لَا ينزل دفعة واحدة، بل يسرى شيئ ا ف
 .مؤكدة، أما لفظ الهلاك فهو يشمل ما ينزل دفعة واحدة وما لَا يكون للإنسان فيه إرادة وغيرهما

والباء في قوله سبحانه )والَ تلُقُْوا بِأيدْيكُمْ( قيل زائدة في الإعراب لتقوية معنى الإلقاء المنهي عنه، فيقوى 
بأيديكم وإرادتكم إل التهلكة. فلا تكون زائدة. وعلى أن الباء  كم مجذوبةالنهي؛ وقيل المعنى: لَا تلقوا أنفس

زائدة في الإعراب يكون المراد باليدي النفس، من قبيل إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل، والمعنى: لَ تلقوا 
 .أنفسكم إل التهلكة. والمؤدى في التخريجي واحد

                                                           

. حکم حدیث: ۲۶۴۱، رقم: ۱۵۷، ص ۲، ج المستدرك على الصحيحيبا همان الفاظ که أبو زهرة رحمه الله در متن خود اورده: حاکم،  - 1
هِْيبحسن صحیح، الَلباني،  غِْيب واالترَّ حِيحُ الترَّ  . ۳۲۰۴، رقم: ۲۴۹، ص ۳ج ، صا

ائكُِمْ »اما در حاشیه آن متن که کدام حدیث اورده شده است: که عبارت است از:  فا ُونا بضُِعا اا ترُْزاقوُنا واتنُصْرا اءاكمُْ، فاإِنمَّ فا این  «ابغُْونِي ضُعا
 ، حکم: صحیح عند الَلباني.۱۷۰۲، رقم: ۲۰۶، ص ۴حدیث در سنن الترمذی، ج 
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مصدر تهلکة به ضم لَم  زید نفسهای خویش را.کت نینداو به هلا یعنی ( هْلكُاةِ والَ تلُقُْوا بأِيدِْيكمُْ إلِا التَّ )
و برخی از علماء لغت ادعا کرده است  2الزجاج و 1ابو عبیدةچنانچه که  هلاکت انداختنبه  به معنی است

است نقل شده  4سیبویه. اما از دو کلمه دیګر از 3به جز از تهلکة وجود ندارد« تفعلة»که مصدر به وزن 
 جائز دانسته که هم 6زمخشریو  .5است به معنی نصر )کامیابی( و ستر )پنهان کردن( تنصرة وتسترةکه 

وار مثل کسره  . کسره به ضمة بدل شد.باشد« تهلکة»اصل آن  و )الجُوار(  تبدیل گردیدکسره به ضمة  کهالجا
وجود  یفیتفاوت ظر دیباشد، با المدر  «الهلاك  » یبه معنا «التهلكة  »هر چه هست، اگر  .7گفته میشود

است، مانند انتخاب کلمات مترادف در  «التهلكة » به کلمه  «الهلاك  »کلمه  رییداشته باشد که مستلزم تغ

خاص است،  هلاکت، التهلكة: مییگویاست که م نیا م،یرا احساس کن یتفاوت میاگر بخواه .بلیغگفتار 
 شیکم کم پ نه شودنازل  کبارهی دیو شا شودیم جادیل هلاکت اتوسط عام ما  یو آن است که عامل آن مستق

                                                           

هـ وفات  ۴۰۱، از ولَیت هرات خراسان )افغانستان( می باشد، که در سال أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشانيهروي، ابو عبید ال - 1
 (. ۲۱۰، ص ۱، و همچنان کتاب دیګری هم دارد بنام ولَة هراة )زرکلی، الَعلام، ج الغريبي في القرآن والحديثنموده، کتاب مشهور شان 

در همانجا وفات نمود،  ۳۱۱در بغداد متولد و در سال  ۲۴۱، عالم نحو و لغت، در سال سري بن سهل، أبو إسحاقإبراهيم بن الالزجاج،  - 2
 (.۴۰، ص ۱کتاب های زیادی دارد از جمله مشهور شان معاني القرآن واعرابه و تفسیر اسماء الله الحسنی می باشد )زرکلی، الَعلام، ج 

الطبعة: ، المملكة العربية السعودية -الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ، لغريبي في القرآن والحديثا، أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي - 3
 . ۱۹۳۶، ۱۹۳۵، ص ۶، ج هـ ۱۴۱۹الول، 

 ، ص۱، ج هـ ۱۴۰۸الطبعة: الول ، بيروت –الناشر: عالم الكتب ، معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج -
۲۶۶ . 

)لفظ فارسی است به معنی رایحه سیب(، امام نحو، و اولین شخص  عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولَء، أبو بشر، الملقب سيبويه - 4
در شهر اهواز وفات نموده است،  ۱۸۰متولد و در سال  ۱۴۸است که علم النحو را انکشاف داد، در یکی از قریه های شیراز در سال 

ر نحو بنام )کتاب سیبویه( کتابی است که نه قبل از او و نه بعد از او مثلش وجود داشت، که هارون الرشید از نوشتن این کتاب شان د
 (.۸۱، ص ۵کتاب ده هزار درهم جایزه برایش داده است )زرکلی، الَعلام، ج 

 این دو کلمات را در کتاب )کتاب سیبویه( با بسیار جستجو کردن یافت نه نمودم. - 5

متولد  ۴۶۷محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريّ، جار الله، أبو القاسم، در منطقه زمخشر از خوارازم در سال  - 6
در شهر جرجانیه از خوارزم وفات نموده، یک از علماء تفسیر، لغت و ادب بود. کتاب های شان الکشاف در  ۵۳۸شده، و در سال 

 [.۸۱، ص ۲فصل می باشد. ]ابن خلکان، وفیات الَعیان، ج تفسیر، اساس البلاغه، و الم

الناشر: دار = تفسیر الزمخشري،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله - 7
 . ۲۳۸، ص ۱، ج هـ ۱۴۰۷ -الطبعة: الثالثة ، بيروت –الكتاب العربي 
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 ینازل م کبارهیشود که به  یم یز یشامل آن چ)الهلاک( است، و اما کلمه  یاش قطع جهینت یرود، ول یم
 .گرید یزهایکه انسان بر آن اراده ندارد و چ یز یشود، چ

 یکه معنادر اعراب  است هگفته شده زائد( يدْيكُمْ والَ تلُقُْوا بأِ )در قول الله سبحانه و تعالی  ءحرف باو 
گفته شد: خود را با  یکند. معن یم تیرا تقو (حرام)منع کار  جهیکند و در نت یم تیگفتار ممنوع را تقو

 ینحو  انیدر ب ءبا نکهیبا توجه به ا دیزائد نباششاید باء(  .  )ودیکشاننه   ینابود یدست و اراده خود به سو 
خود را به جانها است:  نیمانند اسم جزء و اراده کل و مراد ا باشد باليدي النفساز  شرادمو زائد است 
 است. کسانی تخریجدر هر دو  جهینتو . دیندازیهلاکت ن

والنهي عن الإلقاء في التهلكة بعد المر بالإنفاق وبعد شئون القتال، يعي المعنى بأنه فيما يتعلق بشئون الدفاع  
ذود عن حياضها، وحفظ كيانها، أو على القل يتجه نحو هذه الغاية أو ذلك المرمى أولَ عن الدولة وال

وبالذات؛ ولذلك فسر الكثرون الإلقاء إل التهلكة بأنه الكف عن القتال والتقاعد عنه فتكون المة نهبا 
وا لاهُم للمغيرين بسبب ذلك، والكف عن الَستعداد للحرب بإعداد العدة وأخذ الهبة كما قال ت عال: )واأاعِدُّ
عادُوَّكمُْ. . .(، وبقبض الغنياء  يلِْ ترُهِْبوُنا بِهِ عادُوَّ اللَّهِ وا بااطِ الخْا ة  وامِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتاطاعْتمُ مِّ أيديهم عن إعطاء مَّ

تفسير هذه حق الفقراء؛ فيكون بأس المة بينها شديدا، يسهل إغارة المغيرين عليها؛ ولذلك روى ابن عباس في 
 .الآية وهو ترجمان القرآن ما نصه: لَا تمسكوا عن الصدقة فتهلكوا

هذا هو معنى الآية على ما عليه الكثرون وهو الذي يتفق مع السياق، ومع المروى في جملته؛ فقد روى البخاري 
نا القسطنطينية في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في النفقة، وروى يزيد بن أبي حبيب عن أسلم قال: " غزو 

وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال 
(! لَا إله إلَ الله: يلقي بيديه إل التهلكة! فقال أبو أيوب النصاري: " سبحان الله أنزلت هذه 1الناس: مه مه )

أانفِقُوا  :، وأظهر دينه قلنا هلم نقيم في أموالنا، فأنزل الله عز وجلالآية فينا معشر النصار لما نصر الله نبيه )وا

بِيلِ اللَّهِ( والإلقاء باليد إل التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد  .فِي سا

و  و معین بیان کرده است. قتال و بعد از شؤن کة نفس را بعد از امر به انفاقهلا  منع از جل جلالهالله و 
که عبارت از توشه گرفتن است در محل  به یک نوع دفاع دولت است. متعلق نچه را کهمشخص نموده آ 

آن  ایهدف  نیا یبه سو  زیاز هر چ شیدست کم پ ایبزرگی جهاد است.  فاع از کیان وو به خاطر د قتال
از آن  ینیشتوقف جنگ و عقب ن یرا به معنا یبه نابود دیتهد شتریب ن،یشود; بنابرا یهدف معطوف م
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و آماده شدن از  زاتیتجه هیو با ته .نه شوندتوسط مهاجمان غارت  امتسبب،  نیکردند تا بد یم ریتفس
ا اسْتاطاعْتمُ مِّن قوَُّة  وامِن ﴿. چنانچه الله تعالی فرموده است، بکشندجنگ دست  یبرا یآمادگ وا لاهمُ مَّ واأاعِدُّ

يلِْ ترُهِْبوُنا بهِِ عادُ  بااطِ الخْا عادُوَّكمُْ. . .رِّ مقابله با آنها  یبرا د،یدر قدرت دار ییرویهر ن: ترجمه 1﴾ وَّ اللَّهِ وا
آن، دشمن خدا و  لهینبرد(، تا به وس دانیم ی)برا دهیورز یهاپ( اسنی! و )همچندی[، آماده ساز]= دشمنان
 !دیرا بترسان شیدشمن خو

سان میکند بسامانی شدید میشود در میان شان. وآ  اء سبب نااز دادن مال برای فقر  ءن دست اغنیاو بند شد
لَا » کند: ینقل م نیکه مفسر قرآن است چن هیآ نیا ریرو ابن عباس در تفس نیاز ا ،کننده گان راغارة غارة 

 .دیشو یکه هلاک م دینکن یاز صدقه خوددار یعنی  2«تمسكوا عن الصدقة فتهلكوا

در  یبخار ق ایة است. این تفسیر نیز موافق به سیا و نظرند همبه آن  علماء یتکه اکثر این است معنی آیة
 5اسلماز  4بیبیزید ابن ابی حو . 3کرده که در مورد نفقه نازل شده است تیروا هیآ نیمورد علت نزول ا

ا به رومیه بود 7الولیدعبد الرحمن بن  ګروهامیر  و ما قسطنطینیة را هجوم آوردیم :6روایت کرده و گفته
کردن به منع نمودن  مردم شروع کرد به طرف دشمن حمله یک مرد پس ر تکیة زده بودندیوارهای شه
که مرد خود را به هلا  میګفتندو لَا إله إلَ الله گفتن  نکن نکن و نیز شروع کردن به میګفتند:شخص که 

                                                           

 ۶۰الَنقال: آیه  - 1

(  و تفسیر ۱۲۹، ص ۱همین الفاظ که أبو زهرة رحمه الله در تفسیر خود )زهرة التفاسیر( بیان کرده است، در تفسیر السمرقندی )ج  - 2
 (، نیز امده است.۳۶۲، ص ۲قرطبی )ج 

بِيلِ اللَّهِ والَا : ۴۵۱۶، رقم: ۲۷، ۶محمد بن اسماعیل البخاری، ج  - 3 أانفِْقُوا فِي سا ، }وا ةا يفْا [ ۱۹۵ تلُقُْوا بِأايدِْيكُمْ إلِا التَّهْلكُاةِ{ ]البقرة: عانْ حُذا
 : ةِ »قاالا قا  .«نازالاتْ فِي النَّفا

وفات نموده است، از جمله تابعین می باشد،  ۱۲۸هـ متولد و در سال  ۵۳یزید بن سوید الزدی، ملقب به یزید بن ابي حبیب در سال  - 4
 (.۱۸۴ -۱۸۳، ص ۸الَعلام، ج کس در عصر خود مفتی اهل مصر بود )زرکلی، 

هـ در شهر مدینه وفات شده  ۳۵اسلم ابو رافع غلام عباس بن عبدالمطلب که به پيامبر صلی الله علیه وسلم هبه کرده بود، در سال  - 5
 [.۱۱۸ ، رقم:۲۱۵، ص ۱]ابن اثیر، أسد الغابه، ج  عطا بن یسار و فرزندانش عبید الله و الحسن از او رویات کرده است. است.

ابن نور »محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشافعي المشهور بـ و ) ۳۶۱، ص ۲این عبارت در تفسیر قرطبی، ج  - 6
 (.۳۰۳، ص ۱، ج هـ ۱۴۳۳الطبعة: الول، ، الناشر: دار النوادر، سوريا، تيسير البيان لحكام القرآن، هـ( ۸۲۵)المتوفى: « الدين

عبد شمس بن (عبدالرحمن بن الولید بن ۱ر باره این شخص معلومات دقیقتر را نه یافتم، زیرا با همین نام چند شخص وجود دارد: د - 7
و همچنان   عبد الرحمن بن الوليد بن نجيح( ۳، عبد الرحمن بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم(۲برادر خالد بن الولید  المغيرة

 هلال. که همه این اشخاص در زمان فتوحات بنی امیه زنده بودن و مصروف در راه جهاد بودند.ن الوليد بن عبد الرحمن ب( ۴
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گردیده  باره ما نازلآیة در  گفت سبحان الله ای جماعة انصار این 1ابو ایوب انصاریکت میندازد. سپس 
 یا مجرم هستیم در باره مالهایمانما گفتیم: آ ظاهر کردرا دینش و است. وقتیکه نصرت کرد الله نبی خود را 

بيِلِ اللَّهِ )پس الله جل جلا له این آیة را ه  أانفِقُوا فِي سا است نازل کرد. والقاء تهکة توسط دست این است  (وا
 مان را و در راه جهاد توسط مال دفاع کنیم. با مال خود وپاک سازیم مال  که استاده شویم

وقد تضافرت الروايات بمثل ذلك مما يجعلنا نفهم أن الآية الكريمة تتجه إل حماية الدولة والجماعة من أن 
 .تلقي بيدها إل التهلكة، بترك الضعفاء فيها، وترك الجهاد دفاعا عنها، وعدم الَستعداد لعدائها

حال الآحاد إذا أقدموا على ما يضرهم من غير أي فائدة تعود على الجماعة من  ولكن عموم الآية قد يشمل

إقدامهم ولو كانت الفائدة معنوية أدبية، فإن ذلك يسير عليه النهي بمقتضَ العموم، وليس منه المر بالمعروف 
صلى الله عليه  - والنهي عن المنكر، وقول كلمة الحق للظالمي، فإن ذلك فيه فائدة معنوية للأمة، وقد قال

 .(2: " أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله " )-وسلم 

( لما فيه فائدة للحماعة 3وقد اختلف العلماء فيمن أقدم على مهاجمة عدو كثير العدد وحده، فسوغه ناس )
 .وفيه المضرة على من أقدم، فتنطبق عليه الآية ولو معنوية، ومنعه آخر لنه لم ير فيه أية فائدة للأمة،

                                                           

از قبیله بني النجار، صحابی جلیل القدر، که در عقد عقبه حاضر شده بود، در  خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، أابو أايُّوب الانصاري - 1
هـ وفات نمود و در نزدیکی دیوار  ۵۲اک کرده بود، در غزوه قسطنطینه حاضر شد بود، در سال بدر، احد، خندق و دیګر غزوات اشتر 
 (. ۱۳۶۱، رقم: ۱۲۱، ص ۲احادیث روایت شده است )ابن اثیر، اسد الغابه، ج  ۱۵۵های قسطنطینه دفن شده است از او 

 فقتله السلطان أو أمر بقتله." أفضل الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله " أي:  - 2

لُ  -وجوب طاعة ولي المر، ولسان الميزان  - ۸۰]دليل الفالحي باب  باب من اسمه حكيم )حكيم بن يزيد( عن جابر رضِ عنه رفعه " أفضْا
مْزاةُ ورجل قام إل إمام جائر فنهاه فأمر بقتله "[. وقال الزدي: حكيم متروك الحديث.   الشهداء حا

كم في المستدرك عن علي موقوفا بلفظ: أفضل الخلق الرسل، وأفضل الخلق بعد الرسل الشهداء وأفضل الشهداء حمزة بن عبد ورواه الحا
 الطلب.

ذكر الإمام محمد بن الحسن في كتابه السير الكبير أنه لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركي وهو وحده لم يكن بذلك بأس  - 3
أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه؛ لنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمي. فإن قصد تجرئة  إذا كان يطمع في نجاة

 للمسلمي عليهم حتى يصنعوا مثل صنعه فلا يبعد جوازه، لن فيه منفعة للمسلمي على بعض الوجوه، وإن قصد إرهابا للعدو، وليعلم صلابة
 جوازه.المسلمي في الدين فلا يبعد 

که تنها بود به هزار نفر از مشرکان حمله  ینفر در حال کیآورده است که اگر  ریالکب ریامام محمد بن الحسن در کتاب السترجمه: 
 انیاو خود را در معرض ضرر و ز راینبود، مکروه است. ز نطوریندارد. اگر ا یبا دشمن باشد، ضرر  یدشمن اینجات  دیکرد، اگر به ام
 رایباشد، ز زیجا ستین دیمانند او عمل کنند، بع زی. اگر قصد داشت مسلمانان را جسارت کند تا آنان نادسلمانان قرار دبدون منفعت م
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والخلاصة أن الآية ينطبق النهي فيها على المة إن تركت أمر حمايتها من الآفات الَجتماعية في الداخل، 
وغارات العداء في الخارج حتى هلكت، وينطبق النهي على الآحاد إن أقدموا على ما يهلكهم من غير أي نفع 

 .هممادي أو أدبي لمت

( الإحسان في لغة القرآن الكريم يطلق بإطلاقي، أحدهما: الإتقان والإجادة  أاحْسِنوُا إنَِّ اللَّها يحُبُّ المُْحْسنيا )وا
(، وقوله تعال:  لا  نا عاما نْ أاحْسا في العمل والقيام بالطاعات على وجهها، ومن ذلك قوله تعال: )إنَِّا لَا نضُِيعُ أاجْرا ما

ه. . .(. والثاني: التفضل على)الَّذِي أاحْ  لاقا ء  خا ْ نا كلَُّ شيا غيره بالعطاء والزيادة فيه؛ وعندي أن هذا في الجملة  سا
 .يعود إل الول لن ذلك من قبيل إتقان العبادة، والإخلاص الكامل فيها

مر بالقتال أن وعلى ذلك نرى أن الإحسان هنا هو الإجادة والإتقان، وقد أمر الله سبحانه المؤمني بعد ال 
يجيدوا كل أعمالهم كل الإجادة، وأن يحتاطوا في كل ما هو متصل بحياتهم الشمخصية وأحوالهم الَجتماعية، 
وشئون دولتهم وما يقيم أودها ويصلح أمرها؛ ففي الحرب جلاد وجهاد وفداء، وفي السلم إعداد واستعداد 

ء باينْاهمْ. . .(، ومحبة وولَء، ومودة بينهم وإخاء؛ ليكونوا كما وصف الل ماا ارِ رحُا اء عالىا الكُْفَّ ه السلاف )أاشِدَّ
. . .(، فإن لي يكونوا كذلك فقدوا عون الله ونصرته، بعد أن فقدوا  )أاذِلَّة  عالىا المُْؤْمِنِيا أاعِزَّة  عالىا الكْاافِرِينا

 .نَّ اللَّها يحُبُّ المُْحْسِنِيا(عزة الإسلام وهدايته؛ لن الله مع من يحسن، ولَ يحب سواه؛ إذ قال: )إِ 

 یتامت را به حما دانیم که آیة کریمة متوجه میسازدروایات از آنجایکه ما می پیدا میکند. تو به تحقیق قو 
ضعیفان در مال و به سبب به سبب ترک نمودن  کت نیندازد.اینکه خود را به دست به هلا  عتدولت وجما
احاد امة  شامل حال اما عموم آیة گاهی گی گرفتن در برابر دشمنوآماد  بخاطر دفاع ضعیفان ترک جهاد
نتیجه پیش  بدون کدام فائده که در چیزی پیش کند که باعث ضررش میشود مال را بهنیکه زما میشود.

پس این وضعیت آسان  باشد. ن مرتبآ  چه فائده معنویة و ادبیة هم در اگر ،کردن آن برگردد به جماعة
و نیز اینکه کلمة حق  نیست. امر به معروف و نهی از منکر موم و این کار از نشانهبه مقتضی ع میباشد

: است و نبی علیه السلام فرموده برای امة. پس درین چیزها فائده معنویة است لمین گفته شود.در برابر ظا

                                                           
که  ستین دیپس بع ن،یبه نفع مسلمانان خواهد بود، اگر قصد ترساندن دشمن و شناخت مسلمانان را داشت. استحکام در د یاز جهات

 باشد. زیجا
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راجُل  تاكالَّما بكِالمِا » مْزاةُ بنُْ عابدِْ المُْطَّلبِِ وا اءِ حا هادا لُ الشُّ تالاهُ أافضْا ائرِ  فاقا قٍّ عِندْا سُلطْاان  جا ین شهداء بهتر که1«ةِ حا
 را بکشد.  شاه اوپاد بګوید و کلمه حق را در نزد پادشاه ظالم ی است کهو مردحمزه بن عبد المطلب 

پس مردم عمل  نداختلاف کرد 2علماء بر هجوم کثیر دشمن پیش میکند.برا و درباره فردیکه تنها خود را در
و شخصی دیگری آن را  ئده معنوی هم باشد.چه فا اگر نآ  برای جماعة فائده نیست در ،ائز دانسترا ج او

                                                           

الساس في ، هـ( ۱۴۰۹سعيد حوّى )المتوفى ، )۳۶۵، ص ۲الفاظ فقط در چند تفاسیر از جمله تفسیر قرطبی، ج  این حدیث با همین - 1
. و چند تفسیر دیګر ۱۹۱، ص ۲( و تفسیر المنیر، ج ۴۵۳، ص ۱، ج هـ ۱۴۲۴الطبعة: السادسة، ، القاهرة –الناشر: دار السلام ، التفسير

 امده است.

 یث به الفاظ مختلف امده است از جلمه: اما این حدیث در کتابهای حد

، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، هـ(۸۰۷أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )المتوفى: 
: قاالا راسُولُ اللَّهِ  - ۱۵۴۶۵، رقم: ۲۶۸، ص ۹، ج هـ ۱۴۱۴عام النشر:  ابِر  قاالا عانْ جا لَّما  -وا سا لىَّ اللَّهُ عالايهِْ وا اءِ عِندْا اللَّهِ »: " -صا هادا لُ الشُّ أافضْا

بدِْ المُْطَّلبِِ  مْزاةُ بنُْ عا الهِِ  « ".حا باقِيَّةُ رجِا ، وا : فِيهِ ناظار  يدْ  قاالا الْازدِْيُّ كِيمُ بنُْ زا فِيهِ حا طِ، وا اانِيُّ فِي الْاوْسا اهُ الطَّبرا  وُثِّقُوا.راوا

: قاالا راسُولُ اللَّهِ  - ۱۵۴۶۶ بَّاس  قاالا عانِ ابنِْ عا لَّما  -وا سا لايهِْ وا لىَّ اللَّهُ عا بدِْ المُْطَّلِبِ، واراجُل  قااما إلِا »: " -صا مْزاةُ بنُْ عا ةِ حا اءِ ياوْما القِْيااما هادا يِّدُ الشُّ سا
تالاهُ  ناهااهُ فاقا راهُ وا ائِر  فاأاما ام  جا اهُ ا « ".إِما .راوا عْف  فِيهِ ضا طِ، وا اانِيُّ فِي الْاوْسا  لطَّبرا

: : ۹۱۸، رقم: ۲۸۱، ص ۱طبرانی المعجم الَوسط، ج  لَّما سا لايهِْ وا لىَّ اللهُ عا : قاالا راسُولُ اللَّهِ صا ابِر  قاالا مْزاةُ بنُْ »عانْ جا اءِ عِندْا اللَّهِ حا هادا لُ الشُّ أافضْا
بدِْ المُْطَّلبِِ  ذا « عا ر  لامْ يارْوِ ها رَّدا بهِِ: عاماَّ ، تافا  .ا الحْادِيثا عانْ إِبرْااهِيما إلََِّ حاكِيم 

راه وناهاه :  ۴۰۸۴، رقم: ۱۳، ص ۲سیوطی، جمع الجوامع، ج  مزاةُ بن عبد المطَّلب ثم راجُل قام إل إِمام  جائر  فأما هداء يوما القيامة حا "أكْرامُ الشُّ
تالاهُ".  رمة عن ابن عباس.الرافعي عن أبي حنيفة عن عك فاقا

از جمله فقهاء مالکیه می ګوید: این کار برای اعلاء کلمه الله جواز دارد در حالیکه شخص در قود قوت داشته باشد و می فهمد که  - 2
این  تاثیر و رعب را در بین کفار بوجود اورده می تواند، اما اګر بفهمد که خودش کشته می شود و ضرری بر آنها وارد کرده نمی تواند

( بالْ انتحار شمرده می شود. ) اعاة  جا ارِ )إنْ لامْ ياكُنْ( قاصْدُهُ )ليِظُهِْرا شا امُ الرَّجُلِ( المُْسْلمِِ )عالىا كاثِير ( مِنْ الكُْفَّ ازا )إقدْا ةِ اللَّهِ )عالىا جا ءِ كالمِا  لِإعِْلاا
إلََِّ لامْ يا  أانْ ياظنَُّ تاأثْيِراهُ فِيهِمْ، وا حاشية الدسوقي على الشرح ، هـ(۱۲۳۰محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى: ( جُزْ الْاظهْارِ( ، وا

 . ۱۸۳، ص ۲، )ب، ت(. ج  الناشر: دار الفكر، الكبير

إذِاا طالابا : ۳۶۳، ص ۲و همچنان قرطبی رحمه الله ګفته است که طلب شهادت باشد و نیت شان خالص باشد این کار را می تواند: ج 
ذالكِا بايِّ  فِي قاوْله تاعا ال اءِ، وا عْدا ِْ قْصُوداهُ وااحِد  مِنا الا نَّ ما ِِ تِ النِّيَّةُ فاليْاحْمِل؛ لا لاصا هااداةا، واخا اةِ شَّ اءا مارضْا هُ ابتِْغا نْ ياشْريِ نافْسا : }وامِنا النَّاسِ ما الا

نموده که پيامبر صلی الله علیه وسلم در یک غزوه بیان جنت می کرد  .  وهمچنان قرطبی رحمه الله از امام شافعی نقل۲۰۷البقره:  اللَّهِ{
که یک شخص ګفت اګر می در راه الله کشته شوم، پس کجا خواهم بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم برایش ګفت: در جنت: پس 

افِعِيِّ همان شخص خرمای را که در دست داشت انداخت و جنګ کرد تا که شهید شد.  لَّما ذاكارا عانِ الشَّ سا لايهِْ وا لىَّ اللَّهُ عا أانَّ راسُول اللَّهِ صا
ا  نَّةِ، فاأالقْاى تما بِيل اللَّهِ فاأاينْا أاناا؟ قاال: فِي الجْا : أاراأايتْا إنِْ قتُلِتُْ فِي سا ال لاهُ راجُل  ، فاقا نَّةا تَّى قتُِلالجْا يهِْ ثمَُّ قااتال حا  .راات  فِي يادا

( بیان کرده است که جنګ کردن با تنهایی در برابر جمع کفار در چهار ۱۱۶، ص ۱رحمه الله در تفسیر خود  ) ج و همچنان ابن العربی 
( برای ضعف نفوس کفار ۴( نشان دادن جسارت مسلمانان در برابر آنان، ۳( وجود کینه، ۲حالت جواز دارد: اول( برای طلب شهادت، 
نَّ راد پس جمع آنان هر چه بخواهد می کند. که ببیند یک نفر مسلمانان اینګونه شخاعت د ِِ حِيحُ عِندِْي جاواازهُُ؛ لا رابِيِّ: واالصَّ قاال ابنُْ العْا
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 را پیش نموده است. و درین ضرر است بر کسیکه خود چون فائده برای امة دیده نشده است. ،منع نمود
را  یکه خودنسبت به آن شخص به نهیکه یعنی: آیت مطابقت دارد پس آیت هم به این حالت مطابقت دارد.

به  غیر اینکه نفع مادی و معنوی که ک میکندرا هلا  پس جماعت او ،جماعت پیش میکندتنها در مقابل 
احسان در لغة  ﴾واأاحْسِنوُا إنَِّ اللَّها يحُبُّ المُْحْسنيا ﴿ له فرموده است.چنانچه الله جل جلا گروه شان برسد.

در عمل )مهارت(  کم کاری و استواری در کار( و الَجادة)محیکی آن اتقان  میشود. تعبیر بیانقرآن به دو 
نا ﴿ چنانچه الله تعالی فرموده است. به شکل مناسب، و قیام به اطاعت است نْ أاحْسا إنَِّا لَا نضُِيعُ أاجْرا ما

لا   ذِي الَّ ﴿و نیز قول الله تعالی است که میفرماید: نیکو کاران را ضایع نخواهیم کرد!.  پاداشیعنی ما  1﴾عاما
لاقاه. . . ء  خا ْ نا كلَُّ شيا دوم: سخاوتمند ( کس است که هر چه را آفرید نیک آفرید. متعالیعنی او )الله  2﴾ أاحْسا

مانند  نیا رایگردد، ز یبرم یبه اول یبه طور کل نی. به نظر من اشتریبا دادن و بخشش ب گرانیبودن به د
 تسلط بر عبادت و اخلاص کامل در آن است.

است و خداوند متعال مؤمنان را پس از  اجادة و اتقان یبه معنا نجایکه احسان در ا مینیب یاس، ماس نیبر ا
که  یز یداشته باشند و در هر چ یفوق العاده ا (مهارتاجادة )فرمان دستور داد که در همه اعمال خود 

آن را  سعادت و آنچه که نشادولتاست مراقب باشند. امور  یاجتماع طیو شرا یشخص یمربوط به زندگ
  یآنها آمادگ نیاست و در صلح ب یرستگار و جهاد بخشد. در جنگ  یکند و امور آن را بهبود م یحفظ م

اسلاف را بر آن توصیف کرده است که خداوند  میاست. آن گونه باش یو محبت و وفا و محبت و برادر 
ء باينْاهمْ. . .﴿ ارِ رحُاماا اء عالىا الكُْفَّ أاذِلَّة  عالىا المُْؤمِْنيِا ﴿ ،...گریکدیبر کافران، مهربان با  سختیعنی  3﴾ أاشِدَّ

                                                           
: ةا أاوْجُه  هااداةِ. فِيهِ أارْباعا وَّل: طالابُ الشَّ ِْ اوْا أانَّ الرَّابِعُ:  الثَّالثُِ: تاجْرئِاةُ المُْسْلمِِيا عالايهِْمْ. الثَّانِي: وُجُودُ النِّكااياةِ. الا اءِ، ليِرا عْدا ِْ عْفُ نفُُوسِ الا ضا

مِيعِ  ا صُنْعُ وااحِد  مِنهُْمْ فاماا ظانُّكا بِالجْا ذا  .ها

که  ستیشود، واجب ن یم ریشود و اگر جنگ نکند اس یاگر بداند که اگر بجنگد کشته مابن عابدین شامی رحمه الله می ګوید: 
کند. ول اگر معلوم شود كه در ميان آنها ضررى  متضررکه او آنها را  یبه شرط است زیاگر بجنگد تا کشته شود، جا یبجنگد، ول

لِما أانَّهُ لَا يانكِْي حمله او عزت به دین اسلام نمی رسد. )، زيرا با مورد حمله قرار دهد، جايز نيست كه آنها را بوجود نمی آورد ا إذاا عا فاأامَّ
ينِ فِيهِمْ فاإِنَّهُ لَا ياحِلُّ لاهُ أانْ يا  ء  مِنْ إعْزاازِ الدِّ ْ مْلاتهِِ شيا لايهِْمْ؛ لِانَّهُ لَا ياحْصُلُ بِحا ، بيروت-الناشر: دار الفكر، رد المحتار على الدر المختار( حْمِلا عا

 . ۱۲۷، ص ۴، ج هـ۱۴۱۲الطبعة: الثانية، 

 .۳۰الکهف: آیه  - 1

 . ۷السجدة: آیه  - 2

 . ۲۹الفتح: آیه  - 3
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. .  نیاگر ا یعنی در برابر مومنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و نیرومند. 1﴾ .أاعِزَّة  عالىا الكْاافِرِينا
 یاز دست مخداوند را  تیو حما یار یاسلام را از دست دادند،  تیعزت و هدا نکهیگونه بودند، بعد از ا

 ﴾إنَِّ اللَّها يحُبُّ المُْحْسِنِيا ﴿ است و جز خود را دوست ندارد. فرمود: کوکارانیخداوند با ن رایدادند. ز
 را دوست دارد(. کوکارانی)همانا خداوند ن

  

                                                           

 . ۵۴المائدة: آیه  - 1
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 نتیجه ګیری

 سوره بقره از زهرة التفاسیر نتایج ذیل بدست آمده است: ۱۹۵ -۱۸۳از تحقیق، ترجمه و تخریج آیات 

 ( ۱۸۵ -۱۳۸در آیات  )خداوند متعال از احساني که بر بندگانش روا داشته است خبر داده و سورة البقره
هاي گذشته فرض گردانيده بودم،  ام همانطور که آنرا بر امت گويد: روزه را بر آنها فرض گرداندهمي

ت. نيز در اين آيه چون روزه از شرايع و دستوراتي است که هميشه و هر زمان به مصلحت مردم اس
خداوند امت اسلامي را تشويق نموده که در انجام اعمال صالح از ديگران گوي سبقت ببرند، و به انجام 

هاي سنگيني  کارهاي خوب بشتابند. نيز بيان داشته است که روزه جزو آن دسته از اعمال و عبادت
داشت که روزه را بر اهل ايمان فرض پس از آنکه بيان  نيست که فقط به شما اختصاص داده شده باشد.

گردانيده است، خبر داد که ايام روزه معدود و محدود است، يعني روزگار روزه کم، و انجام اين فريضه 
کنند، به بيمار بسيار آسان است. از آنجا که غالبا بيماري و سفر موجبات مشقت و دشواري را فراهم مي

د. و از آنجا که به دست آوردن منفعت روزه بر هر مومني لَزم است که روزه نگيرنو مسافر اجازه داده
است، خداوند به مسافر و مريض دستور داد تا در روزهاي ديگر، آنگاه که بيماري از بي رفت و سفر 

 تمام شد روزه بگيرند.

 ر ما از او پرسيدند وگفتند: اي پيامبر خدا! آيا پروردگا صلی الله علیه وسلم بعضِ از اصحاب پيامبر
نزديک است تا با او مناجات کرده و با او در گوشي صحبت کنيم، يا دور است و بايد او را صدا بزنيم؟ 

خواند نزديک است، از سوره بقره نازل شد، پس اوخداوند متعال  به کسي که وي را مي ۱۸۶پس اين آيه 
  کنم.ودعاي دعاکننده را هرگاه که مرا بخواند اجابت مي

  شدن روزه بر مسلمانان، خوردن و نوشيدن و مباشرة با همسران در شب حرام بود، بنابراين در آغازِ فرض
هاي رمضان بعضِ دچار مشقت گرديند، آنگاه خداوند اين سختي را براي آنها آسان نمود و در تمام شب

و نيت  خوردن و نوشيدن و آميزش را جايز قرار داد، خواه خوابيده باشند يا نخوابيده باشند. و قصد
شما از مباشرت با همسرانتان نزديکي جستن به خدا باشد و بزرگترين هدف از آميزش به وجود آمدن 

 ذريه و نسل، و پاکدامني شوهر و همسر و حاصل شدن مقاصد نکاح است.

 پايان زمان خوردن و نوشيدن و آميزش است. يعني اجتناب از چيزهايي که  وقتي که فجر طلوع کرد
کند. و بيانگر آن است که اگر کسي چيزي را خورد کندتا شب که خورشيد غروب ميميروزه را باطل 
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مستحب است، چون به آن امر شده است، ونيز به تاخير انداختن آن مستحب است، زيرا خداوند دراين 
 زمينه رخصت داده و امور را براي بندگانش آسان کرده است. 

 هاي رمضان براي همه جايز نيست، چون براي معتکف ر شبو از آنجا که جايز بودن آميزش با همسر د
باشد، معتکف را استثنا کرد. اعتکاف يعني ماندن در مسجد به قصد عبادت خداوند اين کار جايز نمي
گيري و بريدن از هر چيز، و روي آوردن به پروردگار. اعتکاف جز در مسجد درست متعال و گوشه

 نيست.

  اموال ديگران بحث کرده که آن را نگيريد. و از آنجا که خوردن مال به از ګرفتن ۱۸۸همچنان در آیه 

دو صورت است، يک صورت خوردن ِ به حق و ديگري خوردنِ به ناحق، و خوردن آن به ناحق و باطل 
حرام است، خداوند خوردن مال را به ناحق مقيد نمود. و اين آيه شامل خوردن مال به صورت غصب، 

باشد، و خوردن اموال مانت و امثال آن و معاوضه حرام از قبيل معامله ربا و قمار ميدزدي، خيانتِ در ا
 باشد، چون از راه مباحي بدست نيامده است.و بدست آوردن آن از اين طرق باطل و ناحق مي

  يده پرسند که فاها از تو ميفرمايد در رابطه با هلالسوره بقره به پيامبرش مي ۱۸۹خداوند متعال در آیه
پرسند. خداوند به لطف و رحمت و حکمت آنها چيست؟ يا اينکه در رابطه با خود هلالها از تو مي

رسد به تدريج اندازه آن بزرگ خويش هلال را در اول ماه باريک گردانده، سپس تا به نيمه ماه مي
ت شود تا مردم بدين طريق اوقاشود، تا فرض آن کامل گردد سپس به تدريج باريک ميمي

 ها، و اوقات حج را بدانند. هایشان، از قبيل روزه، زکات، کفارهعبادت

  آيات متضمن دستور به کار زار در راه خدا هستند، و اين بعد از هجرت به مدينه بود،  ۱۹۰-۱۹۳در
آنگاه که مسلمانان قدرت جنگيدن يافتند، پس خداوند به آنها دستور داد که با دشمن بجنگند، در 

تر به آنان دستور داده بود که از جنگيدن پرهيز نموده و خود را کنترل کنند. و نهي از حاليکه پيش
جنگد، مانند زنان و ديوانگان تجاوز شامل انواع تجاوزات است از قبيل کشتن کسي که با مسلمانان نمي

اينکه  و کودکان و راهبان، و مُثله کردن کشته شدگان و کشتن حيوانات، و قطع کردن درختان بدون
 کار مصلحتي براي مسلمانان در برداشته باشد، ونيز جنگيدن با کساني که حاضرند جزيه بپردازند.اين

 انگیزي در اين سرزمي است، خداوند خبر داد رود جنگ در مسجدالحرام فسادو از آنجا که گمان مي
تر است. پس اي مسلمانها! ي شرک ورزيدن و بازداشتن مردم از دين خدا، از قتل بزرگتر و سختکه فتنه
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اشکالي نيستکه شما با آنان پيکار کنيد. و از اين آيه قاعده مشهوري بدست آمده است، و آن اينکه 
 تر است انجام شود تا فساد بزرگتر دفع گردد.هنگام وجود دو فسا د، آنکه سبک

 ن آيه بيان جلوگيري احتمال دارد منظور از اي بیانګر احکام مربوطه ماهای حرام است، ۱۹۴ي آيه
باشد. مشرکي در « حديبيه»و اصحابش به مکه در سال  علیه وسلم مشرکي از ورود پيامبر صلی الله

اين سال از ورود پيامبر و اصحابش به اين شهر جلوگيري کردند، و با آنها قرار داد بستند که در سال 
از ماههاي حرام است، اتفاق افتاد. پس آينده وارد مکه شوند. اين موضوع در ماه ذي القعده که يکي 

اين عمل در مقابل عمل آنان است، و با اين مقابله به مثل دلهاي اصحاب خرسند گرديد. و احتمال دارد 
معني آن چني باشد: اگر شما با آنها در ماه حرام بجنگد، اشکالي ندارد، زيار آنها هم با شما در ماه حرام 

اند، و در اين مورد گناهي بر شما نيست. يعني هر چيزي که مورد احترام ناند، و آنها تجاوزگراجنگيده
قرار گيرد از قبيل ماه حرام، شهر حرام، بستن احرام، و تمام چيزهايي که شريعت به تکريم آن امر کرده 

 شود.است. پس هرکس به اين مقدسات و محرمات اهانت کند، از او قصاص گرفته مي

  دهد تا در راه او انفاق کنند. انفاق يعني صرف کردن مال در بندگانش دستور ميخداوند به  ۱۹۵در آیه
شود از قبيل صدقه دادن به بينوا رساند، اين شامل تمام راههاي خير ميراههايي که انسان را به خدا مي

ينه يا خويشاوند، يا انفاق کردن بر کسي که مخارج او به گردن شماست. و بزرگترين انفاق، تامي هز
جهاد در راه خداست، زيرا انفاق در اين مورد، جهاد با مال است، و جهاد با مال مانند جهاد با بدن فرض 
است و مصالح و منافع بسيار بزرگي از قبيل تقويت مسلمانان، و تضعيف شرک و مشرکي، و فراهم 

گردد. پس ق مال استوار نميکردن زمينه براي اقامه دين خدا، در بردارد، و جهاد در راه خدا جز با انفا
شود وجهاد بدون آن ممکن نيست. هاي جهاد، روح جهاد محسوب ميخرج کردن مال براي تامي هزينه

شوند و ما را مورد گردد و دشمنان مسلط ميو چنانچه اتفاقي در راه خدا صورت نگيرد جهاد تعطيل مي
 دهند. تهاجم خويش قرار مي
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 پيشنهادات

از بورد ماستری این است که از درخواست کنندگان این پروسه به خاطر معلوم نمودن  پیشنهاد بنده -1
دری، یک  سطح علمی آن از نگاهی صرف، نحو، بلاغت و یا از نگاهی قواعد زبان عربی و

 و بعدا  این موضوعات را برایشان داده شود. امتحان سطحی گرفته شود
به  که در پوهنتون سلام اغاز شده است، تخریج(و  تحقیق ترجمه، این پروسه )زهرة التفاسیر، -2

 تکمیل رسانده شود.
 دیګر همچنان پوهنتون سلام باید در بخش تحقیقات درمورد تحقیق، تخریج و ترجمه ای تفاسیر -3

 ، بخصوص تفاسیر که کامل باشد، و در آن همه مسائل بیان شده باشد.زمینه سازی نماید
سلام با همکاری وزارت تحصیلات عالی د از طرف پوهنتون وقتیکه این پروسه به اتمام رسید بای -4

 بعدا به چاپ داده شود.  شود ویک کمیته از علماء برای بررسی نمودن از اول تا آخر آن تعین 
 خواهندیا  انتخاب کردند و را یربرای رساله ماستری تحقق، تخریج و ترجمه زهرة التفاس کسائیکه -5

دی الله متعال این خشنو به خاطر  صداقت کامل و به اخلاص و کرد، پیشنهاد برایشان این است که
 پروسه را تکمیل نمایند.
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 فهارس

 فهرست آیات

شماره  سوره آغاز آیه شماره
 آیه

 صفحه

اءِ واالضرًّاءِ واحِيا البْاأسِ   .1 ابِرِينا فِي البْااسا  ۷۳ ۱۷۷ البقرة واالصَّ

ات  .2 علوُما جُّ أاشهُر  ما // ألحا  ۱۹۷ ۱۰۷ 

یا   .3 اذااوا ینُفِقُون سأالوُناکا ما  //  ۲۱۵ ۶۷ 

هُوا كُرهْ  لَّكُمْ   .4 لايْكُمُ القِْتاالُ وا // كتِبا عا  ۲۱۶ ۱۰۸ 

اهُنَّ   .5 الا زاوْج  ماكاانا زاوْج  واآتايتْمُْ إحِْدا إنِْ أارادْتمُُ اسْتِبدْا ۲۱ -۲۰ النساء وا  ۵۱ 

6.  
نوُا لَا تاأكْلُوُا أامْواالاكُ  م باينْاكُمِ بِالبْااطِلِ إلََِّ أان ياا أايُّهاا الَّذِينا آما

اراة    تاكُونا تجِا
//  ۲۹ ۵۸ 

7.  
رااما  هْرا الحْا ائرِا اللَّهِ والَ الشَّ عا نوُا لَا تحِلُّوا شا ياا أايُّهاا الَّذِينا آما

 والَ الهْادْيا والَ القْالائدِا 
 ۱۰۳ ۲ المائده

نهُْمْ وااصْفاحْ   .8 // فااعْفُ عا  ۱۳ ۷۴ 

. أاذِلَّة  عالىا   .9 المُْؤمِْنِيا أاعِزَّة  عالىا الكْاافِرِينا  //  ۵۴ ۱۳۰ 

10.  
إذِاا تلُيِاتْ ا جِلاتْ قلُوُبهُُمْ وا اا المُْؤْمِنوُنا الَّذِينا إذِاا ذكُِرا اللَّهُ وا نمَّ

بِّهِمْ ياتاواكَّلوُنا  لايهِْمْ آيااتهُُ زااداتهُْمْ إِيماان ا واعالىا را  عا
 ۴۸ ۲ الَنفال

لافا  قلُْ للَِّذِينا   .11 رْ لاهُمْ ما قادْ سا رُوا إنِْ يانتْاهُوا يغُْفا كافا  //  ۳۸ ۹۳ 

12.  
يلِْ ترُهِْبوُنا  بااطِ الخْا مِن رِّ ن قوَُّة  وا ا اسْتاطاعْتمُ مِّ وا لاهُم مَّ أاعِدُّ وا

عادُوَّكمُْ   بِهِ عادُوَّ اللَّهِ وا
//  ۶۰ ۱۲۵ 

 ۷۶ ۵ التوبه فااقتْلُوُا المُْشْركِيِا   .13

قاتلِوُا الْ   .14 مُشْركِيِا كاافَّة  وا  //  ۳۶ ۷۶ 
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// وا رضِواا ن  مِنا اللاهِ أاکبر  .15  ۷۲ ۴۲ 

ار  .16 قااتلِوُْالَّذِینا یالوُْناکُم مِن الکُفَّ // وا  ۱۲۳ ۸۴ 

17.  
نازلِا  راهُ ما قادَّ را نوُرا  وا ما القْا مْسا ضِياء  وا لا الشَّ عا هُوا الَّذِي جا

الحِْسابا  نِيا وا دا السِّ  لتِاعْلامُوا عادا
سیون  ۵ ۶۸ 

ازِراةٞ وِزرا أخُراى    .18  ۱۲۱ ۱۵ الَسراء والَا تازِرُ وا

لا    .19 نا عاما نْ أاحْسا نَّا لَا نضُِيعُ أاجْرا ما ِِ  ۱۲۹ ۳۰ الکهف 

نِ   .20 رتُ لِرَّّحم  یا فاقُولیِ ِانِّی ناذا ا فالان أکُالِّما الیاوما انسًِّ وم   ۱۴ ۲۶ مریم صا

لعْا   .21 ة  ل ِّ لنْااكا إلََِّ راحْما ا أارسْا ما الامِيا وا  ۳۰ ۱۰۷ الَنبیاء 

 ۷۵ ۳۹ الحج أذُِنا للَِّذِينا يقُاتالوُنا بِأانَّهُمْ ظلُِمُوا  .22

راج    .23 ينِ مِنْ حا لايكُْمْ فِي الدِّ ل عا عا ا جا ما // وا  ۷۸ ۴۱ 

وْلهِِمْ   .24 يتُاخاطَّفُ النَّاسُ مِنْ حا لنْاا حرما آمِن ا وا عا لامْ ياراوْا أانَّا جا  ۱۰۷ ۶۷ العنکبوت أاوا

25.  
ا لِّتاسْكُنوُا إلِايهْاا وا  نْ أانفُسِكُمْ أازوْااج  لاقا لاكُم مِّ مِنْ آيااتهِِ أانْ خا

ة   راحْما دَّة  وا وا لا باينْاكُم مَّ عا  واجا
 ۵۲ ۲۱ الروم

لاقاه  .26 ء  خا ْ نا كلَُّ شيا  ۱۲۹ ۷ السجده الَّذِي أاحْسا

قوُلوُا قاوْلَ   .27 نوُا اتَّقُوا اللَّها وا دِيدا  يا أايُّهاا الَّذِينا آما  ۱ ۷۰ الَحزاب  سا

دِيمِ   .28 تَّى عاادا كاالعُْرجُْونِ القْا ناازلِا حا رنْااهُ ما را قادَّ ما القْا ۴۰ -۳۹ يس وا  ۳۶ 

29.  
بكُُمُ ادْعُونِي أاسْتاجِبْ لاكُمْ إنَِّ الَّذِينا ياسْتاكبِروُنا عانْ  قاالا را وا

هانَّما دااخِرِينا  يادْخُلوُنا جا  عِبااداتِي سا
 ۴۵ ۶۰ غافر

نُ ا  .30 دْفاعْ بِالَّتِي هِيا أاحْسا  ۷۴ ۳۴ فصلت 

يِّئاة  مِثلْهُا  .31 يِّئاة  سا زاءُ سا  ۹۵ ۴۰ الشوری واجا

اا يانكثُُ عالىا نافْسِهِ   .32 ن نَّكاثا فاإنِمَّ  ۱۱۸ ۱۰ الفتح فاما
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ء باينْاهمْ   .33 ماا ارِ رحُا اء عالىا الكُْفَّ // أاشِدَّ  ۲۹ ۱۲۹ 

نْاا القُْرآْنا للِذِّ   .34 دْ ياسرَّ كرِْ فاهالْ مِنْ مُدَّكرِ  والاقا  ۲ ۱۷ القمر 

مِيلا    .35 جْرا  جا  ۷۴ ۱۰ المزمل وااهْجُرهُْمْ ها

يطِْر    .36 لايهِْمْ بِمصُا  ۷۴ ۲۲ الغاشیه لاسْتا عا

دْرِ   .37 ۱-۵ القدر إنَِّا أانزْالنْااهُ فِي لايْلاةِ القْا  ۲۹ 
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 فهرست احادیث

 صفحه متن حدیث شماره
تَّ   .1 يفِْ حا ااحْصُدْهُمْ بِالسَّ فا انِي عالىا الصَّ  ۹۰ ى تالقْا
اءُ مُخُّ العِبااداةِ   .2 عا  ۴۵ الدُّ
ا  .3 ، والَا عاسِيف  يَّة  الدِِ بنِْ الوْاليِدِ فالاا يقُْتلُانَّ ذُرِّ قْ بِخا  ۸۲ الحْا
غْنامُ   .4 المْا ةِ: الْاجْرُ وا يْرُ إلِا ياوْمِ القِْيااما عْقُود  فِي ناوااصِيهاا الخْا يلُْ ما  ۸۴ الخْا
ا ا  .5 ناةُ اثنْاا عاشرا ، السَّ وااتِ واالارضْا ما لاقا اللَّهُ السَّ ارا كاهايئْاتِهِ ياوْما خا انُ قادْ اسْتادا لزَّما

ثاة  مُتاوااليِاات   ، ث الاا ة  حُرمُ  هْر ا، مِنهْاا أارْباعا  شا
۱۰۰ 

ابِ   .6 ذا ة  مِنا العْا رُ قِطعْا فا  ۲۱ السَّ
وْمُ جُنَّة    .7  ۱۷ الصَّ
ها   .8 لُ الشُّ قٍّ عِندْا سُلطْاان  أافضْا ةِ حا راجُل  تاكالَّما بِكالمِا بدِْ المُْطَّلبِِ وا مْزاةُ بنُْ عا اءِ حا دا

تالاهُ  ائرِ  فاقا  جا
۱۲۸ 

تَّى ياقُولوُا لَا إلِاها إلََِّ اللَّهُ   .9  ۹۴ أمُِرتُْ أانْ أقُااتلِا النَّاسا حا
لايكُْمْ صِيا   .10 الا فاراضا عا هُ إنَِّ اللَّها تابااراكا واتاعا اما نْ صا هُ فاما نانتُْ قِيااما انا واسا  ۳۰ اما راماضا
عااء  .11 يا فِي الدُّ  ۴۵ إنَِّ اللَّها يحُِبُّ المُْلحِِّ
نِ   .12 اذ ا إلِا اليْاما لَّما لاماَّ أاراادا أانْ يابْعاثا مُعا لايهِْ واسا لىَّ اللهُ عا  ۴ أانَّ راسُولا اللَّهِ صا
لكِمُْ إنَِّ اللها لَا يانظْرُُ إلِا صُوا   .13 أاعْماا أامْواالكُِمْ، والاكِنْ يانظْرُُ إلِا قلُوُبِكُمْ وا  ۶۹ ركِمُْ وا
تِهِ مِنْ ا  .14 نا بِحُجَّ كُمْ أانْ ياكُونا أالحْا لَّ باعْضا َّ، والاعا إنَِّكُمْ تاخْتاصِمُونا إلِيا ، وا اا أاناا باشرا  نمَّ

 باعْض  
۶۴ 

هُ اللَّهُ ياوْما   .15 رَّما ا البالادا حا ذا وااتِ واالارضْا  إنَِّ ها ما لاقا السَّ  ۸۸ خا
ثيِا   .16 عْباانا ث الاا ةا شا لايكُْمْ فاأاكْمِلوُا عِدَّ أافطِْرُوا لرُِؤْياتهِِ، فاإِنْ غُبِّيا عا  ۳۳ صُومُوا لرُِؤْياتِهِ وا
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هْدِيِّيا   .17 اءِ الرَّاشِدِينا المْا سُنَّةِ الخُْلافا لايكُْمْ بِسُنَّتِي وا  ۴ عا
لِ ابنِْ   .18 أاناا أاجْزيِ بِهِ كلُُّ عاما ، فاإِنَّهُ لِي وا يااما  ۱۷ آداما لاهُ، إلََِّ الصِّ
 ۶۰ لَا یاحِلُّ ماالِ إمِریء  مُسلم  إلََّ بطِِیب نافسِهِ   .19
نا اللَّهُ الرَّاشِيا واالمُْرتْاشِِا   .20  ۶۲ لاعا
هْرِ   .21 لَّما ياغْزوُ فِي الشَّ لايهِْ واسا لىَّ اللهُ عا راامِ، إلََِّ أانْ يغُْزاى،  لامْ ياكُنْ راسُولُ اللهِ صا الحْا

لخِا  تَّى يانسْا اهُ، أاقااما حا  أاوْ يغُْزاوْا، فاإِذاا حاضرا
۱۰۱ 

لايهِْ   .22 ، غاضِبا اللهُ عا نْ لامْ يادْعُ اللها  ۴۶ ما
ا   .23 هُ واشرا اما ة  فِي أانْ ياداعا طاعا اجا لا بِهِ، فالايسْا للَِّهِ حا ما العا عْ قاوْلا الزُّورِ وا نْ لامْ يادا  ۱۶ اباهُ ما
ينِ   .24 هْ فِي الدِّ قِّ يْر ا يفُا نْ يرُدِِ اللَّهُ بِهِ خا  ۱ ما
طاتاهاا إلََِّ مُنشِْد    .25  ۹۰ والَا يالتْاقِطُ لقُا
ُوا  .26 ُوا والَا تعُاسرِّ  ۴۰ ياسرِّ
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 فهرست اعلام

 صفحه نام  شماره
 ۸۰ ابن حبیب  .1
 ۹۳ ابن خطل  .2
 ۹۰ ابن خویز منداد  .3
 ۷۶ ابن زید  .4
 ۲۱ رضی الله عنه ابن عباس  .5
 ۷۷ ابن عمر رضی الله عنه  .6
 ۳۵ ابن قتیبه  .7
 ۸۳ ابن منذر  .8
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 ۱۹ امام ابوحنیفه رحمه الله  .20
 ۱۸ امام احمد بن حنبل رحمه الله  .21
 ۱۸ امام شافعي رحمه الله  .22
 ۱۰۱ جابر بن عبدالله رضی الله عنه  .23
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 ۹۰ س رضی الله عنهحضرت عبا  .26
 ۱۵ حضرت معاذ رضی الله عنه  .27
 ۸۲ خالد بن ولید رضی الله عنه  .28
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 ۸۲ رباح بن الربیع  .30
 ۷۶ الربیع  .31
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 ۱۲۳ الزجاج  .33
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 ۷۹ سحنون  .35
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 ۸۸ طاوس  .38
 ۸۶ طبری رحمه الله  .39
 ۱۲۵ لیدعبد الرحمن بن الو   .40
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 ۸۷ عبدالله بن جحش  .41
 ۱۰۵ عطاء ابن ابي رباح  .42
 ۸۲ عمر ابن الخطاب رضی الله عنه  .43
 ۷۷ عمر بن عبدالعزیز  .44
 ۸۷ عمرو بن الحضرمي  .45
 ۱۱۵ عمرو بن العاص رضی الله عنه  .46
 ۳۰ فخر الدین رازی  .47
 ۸۰ قاضی ابوبکر بن العربی  .48
 ۹۱ قاضی زنجانی  .49
 ۸۸ قتاده  .50
 ۷۷ مجاهد  .51
 ۳۵ عبدالله الشخیر مطرف بن  .52
 ۸۸ مقاتل  .53
 ۱۱۸ نجاشی  .54
 ۸۷ واقد ابن عبد الله التمیمی  .55
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 فهرست منابع )کتابها(

هـ ق(. تفسير  ۱۴۱۹ابن ابي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي. ) -1
 يم لَبن أبي حاتم. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: الثالثة.القرآن العظ

هـ ق(.   ۱۴۱۵ابن اثیر، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد. ) -۲
 . الطبعة: الول. الناشر: دار الكتب العلميةأسد الغابة في معرفة الصحابة، 

هـ ق(. المستدرك على  ۱۴۱۱الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه. ) ابن البیع، أبو عبد الله -۳
 الصحيحي. بیروت: دار الكتب العلمية. الطبعة: الول.

ب -4 التفريع في فقه الإمام هـ ق(.  ۱۴۲۸. )عبيد الله بن الحسي بن الحسن أبو القاسم المالكي، ابن الجالاَّ
سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: المحقق:  .-رحمه الله  -مالك بن أنس 

 .الول
هـ ق(. نزهة العي  ۱۴۰۴ابن الجوزی، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. ) -۵

 لبنان/ بيروت، الطبعة: الول. -النواظر في علم الوجوه والنظائر، الناشر: مؤسسة الرسالة 
م(. كفاية النبيه في شرح التنبيه، ۲۰۰۹محمد بن علي النصاري نجم الدين. )ابن الرفعة، أحمد بن  -۶

 الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الول.
الناشر: دار  .ديوان الإسلام هـ ق(. ۱۴۱۱بن الغزي، شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن. )ا -7

 .الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الول
 كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، )ب، ت(، فتح القدیر. الناشر: دار الفكر. ابن الهمام،  -8
ابن جزي الكلبي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الغرناطي. )ب، ت(. القواني  -۹

 الفقهية. )ب، ط(.
زاد المسير في علم هـ ق(.  ۱۴۲۲ابن جوزی، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، ) -10

 .بيروت، الطبعة: الول –التفسير، الناشر: دار الكتاب العربي 
هـ ق(.  بداية  ۱۴۲۵ابن رشد القرطبی، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد. )  -۱۱

 القاهرة.  –المجتهد ونهاية المقتصد. الناشر: دار الحديث 
هـ ق(.  الطبقات الکبری. الناشر: دار  ۱۴۱۰منيع الهاشمي. )ابن سعد، ابو عبد الله محمد بن سعد بن  -12

 بيروت، الطبعة: الول. –الكتب العلمية 
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هـ ق(. الناسخ  ۱۴۰۴ابن سلامه، أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي المقري. ) -13
 بيروت، الطبعة: الول. –والمنسوخ. الناشر: المكتب الإسلامي 

 هـ ق(. تفسیر التحریر و التنویر. تونس: دار التونسة للنشر.۱۴۳۰محمد طاهر. )ابن عاشور،  -14
 هـ ق(. المحيط في اللغة، )ب، ط(. ۱۴۳۱ابن عباد، إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني. ) -۱۵
هـ ق(. المحرر  ۱۴۲۲ابن عطیه الَندلسی، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام. ) -16

 بيروت، الطبعة: الول. –تفسير الكتاب العزيز. الناشر: دار الكتب العلمية الوجيز في 
هـ ق(.  الشرح  ۱۴۱۵ابن قدامه، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي. ) -۱۷

 الكبير. الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، الطبعة: الول.
هـ ق(.  المغني.  ۱۴۱۷ين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي. )ابن قدامه، شمس الد -۱۸

 الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، الطبعة: الثالثة.
هـ ق(، تفسیر القرآن العظیم، المحقق: ۱۴۱۹) ابن کثیر الدمشقی، عمادالدین أبی الفداء اسماعیل عمر، -19

 ، الناشر: بیروت: دار الطيبة.سامي بن محمد السلامة
هـ ق(. البداية  ۱۴۰۷ابن کثیر، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي. ) -20

 والنهاية، الناشر: دار الفكر.
ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. )ب، ت(. سنن ابن ماجه.  بیروت: دار احیاء الکتب  -۲۱

 العربیه.
هـ ق(.  المبدع في  ۱۴۱لح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو إسحاق، برهان الدين. )ابن مف -22

 شرح المقنع، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الول.
هـ ق(.  الإشراف على مذاهب العلماء،  ۱۴۲۵ابن منذر النيسابوري، أبو بكر محمد بن إبراهيم. ) -23

 الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الول. -ثقافية، رأس الخيمة الناشر: مكتبة مكة ال
 ـق(. النهر الفائق شرح كنز الدقائق، الناشر:  ۱۴۲۲ابن نجيم، سراج الدين عمر بن إبراهيم الحنفي. ) -24 ه

 دار الكتب العلمية، الطبعة: الول.
ح كنز الدقائق. الناشر: دار ابن نجیم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد. )ب، ت(. البحر الرائق شر  -۲۵

 الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية.
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ازاةا البخاري الحنفي.  -۲۶ أبو المعالي ابن مازه،  برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن ما
 ـق(.  المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضِ الله عنه، الناشر: دار الك ۱۴۲۴) تب ه

 العلمية، بيروت، الطبعة: الول.
هـ ق(. نهاية  ۱۴۲۸أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني ركن الدين. )  -۲۷

 المطلب في دراية المذهب، الناشر: دار المنهاج، الطبعة: الول.
، ت(. الإيضاح في علوم أبو المعالي، محمد بن عبد الرحمن بن عمر جلال الدين القزويني الشافعي. )ب -28

 بيروت، الطبعة: الثالثة. –البلاغة، الناشر: دار الجيل 
إعراب  هـ ق(. ۱۴۲۱. )أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي ،أبو جعفر النَّحَّاس -29

 .الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الول. القرآن
  . أحمد. )ب، ت(. زهرة التفاسیر.  بیرت: دار الفکرأحمد بن مصطفى بن  ، محمد بنأبو زهرة -۳۰
معاني القراءات للأزهري، الناشر:  هـ ق(. ۱۴۱۲) .محمد بن أحمد بن الهروي، أبو منصور ،الزهري -31

 .جامعة الملك سعود، الطبعة: الول -مركز البحوث في كلية الآداب 
المدونة، الناشر: دار الكتب العلمية، (. هـ ق ۱۴۱۵. )مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني، الصبحي -۳۲

 .الطبعة: الول
هـ ق(. تفسير الراغب الصفهاني، الناشر:  ۱۴۲۰الصفهانى، أبو القاسم الحسي بن محمد الراغب. ) -33

 جامعة طنطا، الطبعة الول. -كلية الآداب 
ة وأثرها السئ في سلسلة الحاديث الضعيفة والموضوع هـ ق(. ۱۴۱۲. )محمد ناصرالدين ،اللباني -۳۴

 ،  ریاض: مکتبة المعارف.المة
 ـق(. صحیح الترغیب و الترهیب. ریاض: مکتبة المعارف للنشر  ۱۴۲۱الَلبانی، محمد ناصر الدین. ) -۳۵ ه

 و التوزیع.
 ـق(. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  ۱۴۱۵الَلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني. ) -36 ه

 = تفسیر الَلوسي.  بیروت: دار الکتب العلمیة. والسبع المثاني
العلامة محمد ابو زهرة ومنهجه في التفسير، اسطنبول: کلیة  م(. ۲۰۱۹. )امیرزادي شمس، شهاب الدین -۳۷

 .الَلهیات قسم الدراسات الَسلامیة
داركتب  :بيروت .تفسير البحرالمحيط هـ ق(.  ۱۴۱۳. )محمد يوسف الشهير بأبي حيان ، الندلسي -38

 الطبعة الولي.  .لعلميةا
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(، إعراب القرآن هـ ق ۱۴۲۰) .علي بن الحسي بن علي، أبو الحسن نور الدين الاصْفهاني ،الباقولي -39
 .القاهرة، الطبعة: الرابعة –المنسوب للزجاج، الناشر: دارالكتاب المصري 

لبخاري. بیروت: هـ ق(. صحيح ا ۱۴۲۲البخاري الجعفي. ) البخاری، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله -40
 الطبعة: الول. .دار طوق النجاة

 –هـ ق(، مجاز القرآن، الناشر: مكتبة الخانجى  ۱۳۸۱البصري، أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى. ) -۴۱
 القاهرة.

هـ ق(، معالم التنزیل )تفسیر البغوی(، بیروت: دار  ۱۴۰۹البغوی، ابو محمد الحسین بن مسعود، ) -42
 الطیبة.

الناشر:  .تفسير مقاتل بن سليمان هـ ق(. ۱۴۲۳. )حسن مقاتل بن سليمان بن بشير الزديبو ال، البلخى -۴۳
 .بيروت، الطبعة: الول –دار إحياء التراث 

وْرة بن موسى بن الضحاك،  أبو عيسى. ) -44 هـ ق(. سنن الترمذي،  ۱۳۹۵الترمذی، محمد بن عيسى بن سا
 طبعة: الثانية. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. ال

هـ ق(. موسوعة الفقه الإسلامي، الناشر: بيت  ۱۴۳۰التويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله. ) -۴۵
 الفكار الدولية، الطبعة: الول.

 ـق(. الجواهر الحسان في تفسير القرآن.  ۱۴۱۸الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف. ) -۴۶ ه
 بيروت، الطبعة: الول. –ربي الناشر: دار إحياء التراث الع

المعونة على مذهب عالم  . )ب، ت(.أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، الثعلبي -47
 .مكة المكرمة -، الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز «الإمام مالك بن أنس»المدينة 

رر في  ۱۴۲۹حمد الفارسي. )بو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن ماالجرجاني،   -48 هـ ق(. دارْجُ الدُّ
وار، الناشر: مجلة الحكمة، بريطانيا، الطبعة: الول.  تافِسيِر الآيِ والسُّ

هـ ق(. أيسر التفاسير لكلام العلي  ۱۴۲۴الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر. ) -49
 لمنورة، الطبعة: الخامسة.الكبير، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة ا

أحكام القرآن، الناشر: دار الكتب هـ ق(.  ۱۴۱۵. )أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي، الجصاص -۵۰
 .العلمية بيروت، الطبعة: الول

م(. معجم البلدان، الناشر: دار  ۱۹۹۵الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي. ) -51
 ة: الثانية.صادر، بيروت، الطبع
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هـ ق(.  أسنى المطالب في أحاديث  ۱۴۱۸الحوت الشافعي، محمد بن محمد درويش أبو عبد الرحمن. ) -52
 بيروت، الطبعة: الول. –مختلفة المراتب، الناشر: دار الكتب العلمية 

 الخرقي، أبو القاسم عمر بن الحسي بن عبد الله. )ب، ت(. شرح مختصر الخرقي، بدون مطبعه. -۵۳
هـ ق(. إعراب القرآن  ۱۴۲۵، أحمد عبيد. حمیدان، أحمد محمد و القاسم، إسماعيل محمود. )الدعاس -۵۴

 دمشق، الطبعة: الول. –الكريم، الناشر: دار المنير ودار الفارابي 
هـ ق(. غريب القرآن. الناشر: دار الكتب  ۱۳۹۸الدينوري، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. ) -۵۵

 العلمية بیروت.
هـ ق(. سیر اعلام  ۱۴۲۷. )شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاايْمازبي، الذه -۵۶

 . القاهرة -الناشر: دار الحديثالنبلاء. 
هـ ق. تاريخ الإسلام  ۱۴۱۳. )شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاايْمازالذهبی،  -۵۷

 كتاب العربي، بيروت. الطبعة: الثانية.ووفيات المشاهير والعلام. الناشر: دار ال
هـ ق(. مفاتيح الغيب =  ۱۴۲۰الرازی، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسي فخر الدين. ) -۵۸

 بيروت، الطبعة: الثالثة. –التفسير الكبير، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
الفقه، الناشر: دار الفلاح  –الإمام أحمد الجامع لعلوم  هـ ق(. ۱۴۳۰. )عيد، سيد عزت .الرباط، خالد -59

 .جمهورية مصر العربية، الطبعة: الول -للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم 
 ـق(. مواهب  ۱۴۱۲الرعیني، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي. )  -۶۰ ه

 الثالثة.الجليل في شرح مختصر خليل، الناشر: دار الفكر، الطبعة: 
هـ ق(. معاني القرآن وإعرابه الناشر: عالم  ۱۴۰۸الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق. ) -61

 بيروت، الطبعة: الول. –الكتب 
 الزحیلی، وهبة بن مصطفی. )ب، ت(. الفقه الَسلامی و ادلته، ناشر: دار الفکر دمشق. -62
عقيدة والشريعة والمنهج. دمشق: دار الفکر. الطبعة هـ ق(. التفسير المنير في ال ۱۴۳۰الزحیلی، وهبة. ) -۶۳

 العاشرة. 
(.  الَعلام. الناشر: دار العلم ۲۰۰۲الزرکلی، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس. ) -۶۴

 للملايي. الطبعة: الخامسة عشرة.
عيون هـ ق (. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و  ۱۴۰۷الزمخشري، محمود بن عمر بن محمد. )  -65

 القاويل في وجوه التأويل تفسیر الکشاف = تفسیر الزمخشري، بېروت: دار الکتاب العربی.
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هـ ق(. الدين الخالص أو إرشاد الخلق إل دين الحق، الناشر:  ۱۳۹۷السّبكي، محمود محمد خطاب. ) -۶۶
 المكتبة المحمودية السبكية، الطبعة: الرابعة.

جِسْتاني، أبو داود  سليمان بن ال  -67 مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود  هـ ق(. ۱۴۲۰. )شعثالسا
 الناشر: مكتبة ابن تيمية، مصر، الطبعة: الول. .السجستان

جِسْتاني، أبو داود سليمان بن الشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الزدي. ) -68 هـ ق(.  ۱۴۳۰السِّ
 ول. سنن أبي داود. بیروت: دار الرسالة العالمية. الطبعة: ال 

هـ ق(. الناسخ والمنسوخ،  ۱۴۱۸السدوسي، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب البصري. ) -69
 الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة.

 –هـ ق(.  المبسوط، الناشر: دار المعرفة  ۱۴۱۴السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الئمة. ) -۷۰
 بيروت.

 ـق ۱۴۱۴سعيد حوّى. )  -۷۱ العبادات في الإسلام، الناشر: دار السلام للطباعة  -(. الساس في السنة وفقهها ه
 والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة: الول.

هـ ق(. تحفة الفقهاء. الناشر:  ۱۴۱۴السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين. ) -72
 دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الثانية.

(، تفسير ق ـهـ ۱۴۱۸). عاني أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزىالسم -73
 .القرآن، الناشر: دار الوطن، الرياض، الطبعة: الول

 السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين. )ب، ت(. جامع الحاديث، )ب، ط(. -74
 ت(.  صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته. السیوطی، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين. )ب، -۷۵
هـ ق(، الَم، بیروت: ۱۴۱۰الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. ) -۷۶

 دار المعرفة.
هـ ق(. مغني المحتاج إل معرفة  ۱۴۱۵الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي. ) -۷۷

 بيروت. الطبعة: الول. –دار الفكر  معاني ألفاظ المنهاج . الناشر:
الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي. )ب، ت(. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،  -۷۸

 بيروت. –الناشر: دار الفكر 
هـ ق(. مسند الإمام أحمد بن  ۱۴۲۱الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. ) -۷۹

 مؤسسة الرسالة. الطبعة: الول.حنبل. بیروت: 
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الجدول في إعراب القرآن الكريم، الناشر: مؤسسة  .(ق هـ۱۴۱۸ ) .محمود بن عبد الرحيم ،صافي -۸۰
 .الإيمان، بيروت، الطبعة: الرابعة

م(.  إعراب القران وصرفه و بیانه، مع فوائد نحویه هامة. ۲۰۰۷) .محمود بن عبد الرحيمصافی،  -81
 الشریفین. الطبعة الَولی.کویته: مکتبة الحرمین 

هـ ق(. الجامع لمسائل المدونة، الناشر:  ۱۴۳۴الصقلي، أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي. )  -۸۲
 جامعة أم القرى، الطبعة: الول. -معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 

هـ ق(. تفسير عبد الرزاق،  ۱۴۱۹.)الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني -83
 بيروت.، الطبعة: الول. -الناشر: دار الكتب العلمية 

 ـق(. الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل  ۱۴۳۷الضياء، أبو أحمد محمد عبد الله العظمي. ) -۸۴ ه
 .المرتب على أبواب الفقه، الناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض. الطبعة: الول

الطبرانی، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم. )ب، ت(. المعجم الکبیر.  -۸۵
 قاهره: مکتبة ابن تیمیه. الطبعة الثانیة.

هـ ق( . جامع البیان عن تاویل اي القرآن = تفسیر طبری،  ۱۴۲۲الطبري، ابی جعفر محمد ابن جریر. ) -86
 قاهره: دار هجر..

 ت(. النحو الوافي. الناشر: دار المعارف، الطبعة: الطبعة الخامسة عشرة.عباس حسن، )ب،  -87
مترجم: حضرت مولَنا محمد یوسف حسین  م(. تفسیر معارف القرآن.۱۹۷۶عثمانی، محمد شفیع. ) -۸۸

 . تهران: انتشارات شیخ الإسلام احمد جام. چاپ پنجم.پور
هـ ق(. البيان في مذهب  ۱۴۲۱الشافعي. ) العمراني، أبو الحسي يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني -۸۹

 جدة، الطبعة: الول. –الإمام الشافعي. الناشر: دار المنهاج 
هـ ق(. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.  ۱۴۰۷الفارابي،  أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، ) -۹۰

 ة: الرابعة.بيروت، الطبع –تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايي 
(، معاني القرآن، الناشر: دار ب، ت) .بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد -۹۱

 .مصر، الطبعة: الول –المصرية للتأليف والترجمة 
الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم. )ب، ت(، کتاب العین. الناشر: دار  -92

 ل.ومكتبة الهلا
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هـ ق(. القاموس المحيط. الناشر:  ۱۴۲۶الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. ) -93
 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة: الثامنة.

هـ ق(. التجريد  ۱۴۲۷القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسي. ) -۹۴
 القاهرة، الطبعة: الثانية. –لام للقدوري، الناشر: دار الس

 ۱۴۲۷القرطبي،  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح النصاري الخزرجي شمس الدين. ) -95
 هـ ق(. الجامع لحكام القرآن = تفسير القرطبي. القاهرة: دار الكتب المصرية.

هـ ق(. مسند  ۱۴۰۷صري. )القضاعي، أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون الم -96
 بيروت، الطبعة: الثانية. –الشهاب، الناشر: مؤسسة الرسالة 

هـ ق(.  بدائع الصنائع في ترتيب  ۱۴۰۶الکاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي. ) -۹۷
 الشرائع، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية.

هـ ق(. مجمع بحار النوار في  ۱۳۸۷بن علي الصديقي الهندي. )الكجراتي، جمال الدين، محمد طاهر  -98
 غرائب التنزيل ولطائف الخبار. الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة: الثالثة.

الحاوي  هـ ق(. ۱۴۱۹. )أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، -۹۹
 . ام الشافعي، الطبعة: الولالكبير في فقه مذهب الإم

الماوردی، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. )ب، ت(. تفسیر الماوردي  -100
 بيروت. –= النكت والعيون، الناشر: دار الكتب العلمية 

 الموسوعة القرآنية المتخصصة، الناشر: هـ ق(. ۱۴۲۳. )مجموعة من الساتذة والعلماء المتخصصي -101
 المجلس العلى للشئون الإسلامية، مصر.

م(.  المعجم الَشتقاقي المؤصل للفاظ القرآن الكريم ، الناشر: مكتبة ۲۰۱۰محمد حسن حسن جبل. ) -102
 القاهرة ، الطبعة: الول. -الآداب 

 م(. النحو المصفى. الناشر: مكتبة الشباب. الطبعة: الول.۱۹۷۱محمد عيد. ) -103
 ـق(.۱۴۲۸) .لدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علّي المصري المالكيأبو محمد بدر ا، المرادي -104 توضيح  ه

المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، شرح وتحقيق : عبد الرحمن علي سليمان ، أستاذ اللغويات 
 في جامعة الزهر، الناشر : دار الفكر العربي، الطبعة.

 ـق(. ۱۴۲۴كي. المعافري،  أبو بكر بن العربي الَشبيلي المال -105 الناشر: دار الكتب العلمية،  أحكام القرآن. ه
 بيروت، الطبعة: الثالثة.
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Abstruct 

The purpose and role of interpretation of the Qur'an is to discover and unveil 

the meaning of the divine word, and the virtue and honor of the science of 

interpretation is due to its belonging to the divine book. Quran is the spring of 

hearts, healing of pain, source of knowledge and remover of darkness. If the 

Qur'an is a book of guidance and a lesson in life and the acquisition of 

knowledge and the noblest things, the interpretation of the Qur'an, like other 

Islamic sciences, has continued its progress and evolution from the beginning 

of revelation until today, and has become a methodical and extensive 

knowledge, one of these Tafsir is Zahra al-Tafaseer, which Muhammad bin 

Ahmad bin Mustafa Abu Zahra, may God have mercy on him, started with his 

skill, genius and knowledge at the end of his life, which unfortunately remained 

half-completed after his death. Tafsir Zahra al-Tafaseer is one of the 

contemporary period Tafsirs in Arabic with guidance and educational purposes 

and in the series of Tafsirs of the Holy Quran. Salam University with its own 

initiative started to translate, research, publish and interpret this commentary, 

among which is the part of the servant in that Surah Baqarah from verse (183-

195), this treatise has an introduction and six chapters, in this treatise It is the 

translation of the Tafsir from Arabic to Dari and also the interpretation of the 

hadiths in Abu Zahra's Tafsir. The value and importance of this research is 

obvious and clear to everyone, because there are still few interpretations in 

national languages, and this research can be a service for the science of 

interpretation and the Persian language, so that Grami readers can use it. This 

research is carried out in a library method, for syntactic, lexical and rhetorical 

research, other interpretations and relevant books have also been used. And also 

in the interpretation of hadiths, various books of prophetic hadiths have been 

used. For the introduction of announcements, announcement books have been 

used. 

Key words: Zahra al-Tafaseer, research, translation, interpretation of hadiths, 
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